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مکتب هنری ایالتی استرآباد )اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم ه.ق(   محمدرضاساختمانگر
ح حال یک شاعر کمتر شناخته شده استرآباد  بیانی استرآبادی  سیدهادیمیرآقایی شر

علیقنبریان   آیت اللّه سیدهاشم میردامادی،  از نوادگان میردامادِ استرآبادی 
محموداخوانمهدوی کتور  معرفی پیشکسوتان هنر نمایش گرگان ناصرخانِ آ

حسین شکی شاعری از جنس طبیعت  مرحوم حاج سیدحسین حسینی »حق جو« 
محموداخوانمهدوی چهره های تاریخ معاصر سرزمین گرگان مکافات مرندی در استرآباد 

محمدرضابرزگر  ) آشنایی با موسیقی سرزمین استرآباد و گرگان خنیاگران موسیقی کتول )آواز
یادداشتی به بهانه ی بهسازی  بنای فرهنگی ورزشی دلیران کهن

فروغمحسنیمفیدی قالب کُهن، نو شد 
وجیههشریفی معرفی نسخه خطی  مجموعه خطّی ادبیات عرب  

محموداخوانمهدوی به جای ضرب المَثَل ها  و زبان زدهای استرآبادی 
آنادردیکریمی باورهای عامیانه ترکمنان )بخش ششم(  باورهای مرتبط با جانوران )قسمت سوم( 

محموداخوانمهدوی گرگان، شهر گردن کُلُفت ها  
سرزمین مادری )نشست چهارم( مکتب نویافته نگارگری استرآباد

سیدحسینمیرکاظمی تاریخ شفاهی شهر استرآباد نَفَس هایم با محلّه )قسمت دوم( 
مریممحمدشفیع اسنادی از اتاق تجارت استرآباد  و تشکیل کمیسیون قالی بافی  

رحمتالهرجایی سرزمین مادری )نشست پنجم( پذیرایی با طعم شاه کوه  
یخ سازان معاصر سرزمین  گرگان  شناسنامه دار می شوند تار

به مناسبت اعطاء درجه یک هنری به استاد جواد پیشگر  هنر انسان بودن
به مناسبت ششمین سال درگذشت محمدهادی نامورراد  تجدید دیدار با هادی  

ج تنظیفی  حلقه اتصال صنعت مسگری و هنر مجسمه سازی درگذشت  به یاد استاد ایر
گزارشی از اجرای نمایش عهد سیاوش در گرگان نخستین نمایش سه ساعته  در گرگان

یادی از درگذشتگان قلمرو فرهنگ و هنر  آن ها که از بین ما رفتند  
معرفی کتاب  ابرهایی در شرق

اخبار فرهنگی

فصلنامــه میردامــاد  از ایــن شــماره بــه منظــور انتقــال بهتــر مفاهیــم و نیــز  ایجــاد فصلنامــه میردامــاد  از ایــن شــماره بــه منظــور انتقــال بهتــر مفاهیــم و نیــز  ایجــاد 
امــکان پیوســت نمــودن فایل هــای صوتــی و تصویــری بــه مطالــب، بخشــی از اســناد، امــکان پیوســت نمــودن فایل هــای صوتــی و تصویــری بــه مطالــب، بخشــی از اســناد، 
مــدارک و اطلاعــات تکمیلــی را در ســایت مؤسســه فرهنگــی میردامــاد بارگــذاری کــرده و مــدارک و اطلاعــات تکمیلــی را در ســایت مؤسســه فرهنگــی میردامــاد بارگــذاری کــرده و 

ــد. ــاع می ده ــر ارج ــب موردنظ ــه  مطل ــدگان را ب ــد( خوانن ــوآر کُ ــد.  )کی ــاع می ده ــر ارج ــب موردنظ ــه  مطل ــدگان را ب ــد( خوانن ــوآر کُ ــط  QR CodeQR Code  )کی ــط  توس توس
ــی از  ــای برخ ــی، در انته ــخه آزمایش ــه و نس ــوان نمون ــه عن ــه ب ــماره  ی فصلنام ــن ش ــی از در ای ــای برخ ــی، در انته ــخه آزمایش ــه و نس ــوان نمون ــه عن ــه ب ــماره  ی فصلنام ــن ش در ای
مطالــب یــک یــا چنــد کیوآرکُــد )رمزینــه تصویــری(  درج شــده اســت، کــه می توانیــد مطالــب یــک یــا چنــد کیوآرکُــد )رمزینــه تصویــری(  درج شــده اســت، کــه می توانیــد 
ــد، یــک فایــل تصویــری، یــا صوتــی و یــا عکــس و ســند و مــدرک مرتبــط بــا  ــد، یــک فایــل تصویــری، یــا صوتــی و یــا عکــس و ســند و مــدرک مرتبــط بــا بــا اســکن کُ بــا اســکن کُ

همــان مطلــب را در ســایت مؤسســه میردامــاد ببینیــد. همــان مطلــب را در ســایت مؤسســه میردامــاد ببینیــد. 
اســتفاده از کیــوآر کُــد تنهــا از طریــق گوشــی های همــراه هوشــمند امکان پذیــر اســت. اســتفاده از کیــوآر کُــد تنهــا از طریــق گوشــی های همــراه هوشــمند امکان پذیــر اســت. 
بــرای  اســکن کُدهــا، لازم اســت  نرم افــزار کُدخــوان، یــا بارکُدخــوان روی گوشــی تلفــن بــرای  اســکن کُدهــا، لازم اســت  نرم افــزار کُدخــوان، یــا بارکُدخــوان روی گوشــی تلفــن 
همــراه نصــب شــود و هنــگام اســتفاده، بایــد تلفــن همــراه بــه اینترنــت متصــل باشــد.  همــراه نصــب شــود و هنــگام اســتفاده، بایــد تلفــن همــراه بــه اینترنــت متصــل باشــد.  

با اسکن کُد بالا می توانید وارد سایت مؤسسه فرهنگی میرداماد شویدبا اسکن کُد بالا می توانید وارد سایت مؤسسه فرهنگی میرداماد شوید



بسم اله الرحمن الرحیم و به نستعین
نسخه دستنویس عیون الاخبارالرضا

کاتب: محمّدشریف ابن محمّدعلی استرآبادی
تاریخ کتابت: پنجشنبه هفتم جمادی الثانی 1065

کتابخانه خصوصی مرحوم شیخ عبدالوهاب خبیری استرآبادی



: فصلنامه   دوره انتشار
 موضوع: مطالعات فرهنگی

:  موسسه فرهنگی میرداماد گرگان   صاحب امتیاز
 مدیر مسؤل:  احمد خواجه نژاد

 سردبیر :  محمود اخوان مهدوی 
 امور اجرایی: مریم محمدشفیع 

 صفحه آرایی: جعفر صیدانلو
1394 :  شروع انتشار

:  گرگان   محل انتشار
 تلفن: 32426192 )017(

 )017( 32426191 :    نمابر
 نشانی:  گرگان، خیابان شهید مفتح

 کد پستی: 4918945114

 مطالــب منتشــر شــده بیان       گــر دیدگاه       هــای مؤسســه فرهنگــی میردامــاد و فصلنامــه نیســت و نویســندگان 
مسؤل نوشته       های خود هستند. 

ــد.  ــتقبال می       کن ــندگان اس ــان و نویس ــد محقق ــای مفی ــی و ترجمه ه ــار تحقیق ث ــالات، آ ــاد از مق ــه میردام   فصلنام
لطفــاً بــرای ارســال مقاله       هــا بــه نــكات زیــر توجــه فرماییــد: 

  مقاله       هــا بــه صــورت تایــپ شــده بــا ذکــر تلفــن و ســابقه علمــی و پژوهشــی نویســنده بــه آدرس پســت الكترونیــک 
نشــریه ارســال شــود. 

  در صورت ارسال ترجمه، اصل مطلب به        پیوست ارسال شود.
  نشریه در ویرایش و کوتاه کردن مطالب آزاد است. 

  از پذیرش مقالاتی که قبلاً در جای دیگری چاپ شده باشد، معذوریم. 

www.Mirdamad.org
info@Mirdamad.org   نشانی الكترونیك: 
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مکتب هنری ایالتی استرآباد
 )اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم ه.ق(

ح حال یک شاعر کمتر شناخته شده استرآباد  شر

بیانی استرآبادی

آیت اللّه سیدهاشم میردامادی،
 از نوادگان میردامادِ استرآبادی

معرفی پیشكسوتان هنر نمایش گرگان

کتور ناصرخانِ آ

شاعری از جنس طبیعت 
مرحوم حاج سیدحسین حسینی   »حق جو«

آشنایی با چهره های تاریخ معاصر سرزمین گرگان

مکافات مرندی در استرآباد

آشنایی با موسیقی سرزمین استرآباد و گرگان

) خنیاگران موسیقی کتول )آواز

بهسازی بنای فرهنگی ورزشی دلیران کهن

قالب کُهن، نو شد

معرفی نسخه خطی

مجموعه خطّی ادبیات عرب

به جای ضرب المَثَل ها
 و زبان زدهای استرآبادی

باورهای عامیانه ترکمنان )بخش ششم(

 باورهای مرتبط با جانوران)قسمت سوم( 
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گرگان، شهر گردن کُلُفت ها

سرزمین مادری )نشست چهارم(

مکتب نویافته نگارگری استرآباد 

تاریخ شفاهی شهر استرآباد

نَفَس هایم با محلّه )قسمت دوم(

اسنادی از اتاق تجارت استرآباد 
و تشکیل کمیسیون قالی بافی

سرزمین مادری )نشست پنجم(

پذیرایی با طعم شاه کوه

یخ سازان معاصر سرزمین  تار
گرگان  شناسنامه دار می شوند

اعطاء درجه یک هنری به استاد جواد پیشگر

هنر انسان بودن

تجدید دیدار با هادی

حلقه اتصال صنعت مسگری و 
هنر مجسمه سازی درگذشت

نخستین نمایش سه ساعته 
در گرگان

آن ها که از بین ما رفتند

معرفی کتاب  ابرهایی در شرق

اخبار فرهنگی
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نگاهی به صد سال فعالیت کارگاه هنری استرآباد در عصر صفوی

مکتب هنری ایالتی استرآباد
 )اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری قمری(

    محمدرضا ساختمان گر
دکتری تاریخ تطبیقی 
هنر اسلامی

 چكیده
کــه در نیمــه دوم ســده 10ق و نیمــه  وجــود تعــدادی شــاهنامه مصــوّر 
اول ســده 11ق در اســترآباد کتابــت شــده یــا منســوب بــه آن می باشــند، 
بررســی  می دهنــد.  گاهــی  آ منطقــه  ایــن  در  بومــی  کارگاهــی  وجــود  از 
و  اســترآباد  بــه  منســوب  صفــوی  شــاهنامه های  متعــدد  نســخه های 
تطبیــق نگاره هــا و ویژگی هــای کتاب آرایــی آنــان، نشــان از یــک اتحــاد رویــه 
دارنــد کــه هرچنــد در مــواردی بــا ســبک های هنــری ایالتــی ولایتــی شــناخته 
آنالیزهــای علمــی انجــام  شــده دارای قرابت هایــی هســتند، لكــن طبــق 
کــه محصــول تلفیــق  شــده، دارای ویژگی هایــی منحصربه فــرد هســتند 
چنــد ســبک هنــری اســت. ایــن پژوهــش مفصــل بــه عنــوان رســاله دکتــری 
ــه ارائــه شــده،  دوره تاریــخ تطبیقــی هنــر اســامی بــه همــراه چندیــن مقال
لكــن در ایــن مقالــه مختصــر تنهــا بــه نتایــج حاصــل از مجمــوع آنالیزهــای 

علمــی و تحلیل هــای هنری-تاریخــی اشــاره خواهــد شــد. 
مكاتــب  چرکــس-  خانــدان  صفــوی-  عصــر  اســترآباد-  کلیــدی:  واژگان 

اســترآباد. هنــری  مكتــب  ولایتــی-  ایالتــی  هنــری 
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  مقدّمه
عصــر صفــوی را می تــوان نقطــه عطــف ایــران پــس از اســام در همــه جوانــب فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی، 
مذهبــی و ... دانســت، ولیكــن بررســی ها و تحقیقــات جامــع و همه شــمول پیرامــون ایــن دوره، عمومــاً حــول 
مرکــز قــدرت یــا نهایتــاً وابســتگان بــه دربــار و پادشــاه صــورت گرفتــه اســت. امــا سیاســت همسان ســازی صفویــان 
آن، اصــل مهــم انسجام بخشــی  گرچــه در لــوای مذهــب شــكل گرفــت، ولــی جنبه هــای سیاســی و اجتماعــی 
ایــران چندپــاره آن عصــر اســت. تأثیــرات اجتماعــی همسان ســازی کلیــه ایــالات ایــران، چیــزی فراتــر از یــک حرکــت 
نمادیــن در جهــت متحدســازی بــود. بــه شــكلی کــه منجــر بــه پیدایــش عناصــر متعــدد فرهنگــی – اجتماعــی در 
تنــوع بومــی جای جــای ایــران عصــر صفــوی گردیــد. بدیــن دلیــل اهمیــت پرداختــن بــه پایگاه هــای تأثیرگــذار دورتــر 

از کانــون قــدرت ایــن دوره بســیار مهــم اســت. یكــی از ایــن مناطــق؛ »اســترآباد« اســت.
شــاهان متعصــب صفــوی برخوردهایــی چندگانــه بــا هنــر و هنرمنــدان داشــتند. گاهــی بزرگتریــن حامیــان هنــر 
ــش از  ــاف دوره هــای پی ــت، برخ ــرات پایتخ ــار تغیی ــل در کن ــن عام ــد. ای ــاط هنــر را برمی چیدن ــی بس ــد و برخ بودن
صفــوی، تعــدد و تنــوع مكاتــب هنــری را باعــث گردیــد. در خصــوص مكتــب تبریــز2، قزویــن، اصفهــان و مكاتــب 
، بارهــا قلم فرســایی شــده  ایالتــی کــه محصــول دوره صفویــان اســت؛ ماننــد مكاتــب مشــهد، بخــارا و شــیراز

اســت. مكاتبــی کــه غالبــاً در چارچــوب یــک کارگاه 
هنــری تحــت حمایــت دربــار بــا جمعــی از هنرمنــدان 
عمومــاً  آن  محصــولات  و  می شــد  تشــكیل  عصــر 
کتاب هــای ادبــی و شــعر و گاهــی تذکــره و امــور دینــی 
بــود. امــا شــاهنامه همچنــان در رأس عاقه منــدی 
امــروزه  به طوری کــه  مانــد،  باقــی  صفــوی  شــاهان 
نســخ فراوانــی از ایــن دوره و ایــن کارگاه هــا در اکثــر 

ح دنیــا نگهــداری می شــوند. موزه هــای مطــر
همچنیــن تعــداد بســیار زیــادی نســخه های خطــی 
مذهّــب نیــز در بســیاری از مراکــز وجــود دارنــد کــه 
ثــار و نیــز عــدم عاقــه پژوهشــگران  بــه دلیــل کثــرت آ
 ... و  نبــودن  دســترس  در  امضــا،  و  منابــع  نبــود  و 
ــنامه  ــت و  شناس ــدون هوی ــناخته و ب ــار ناش ث ــن آ ای
ــوی،  هســتد. مستشــرقان و هنرپژوهــان عصــر صف
دوره؛  ایــن  ح  مطــر شــاهنامه های  بــا  مواجهــه  بــا 
)مكتــب  شاه تهماســب  بی نظیــر  شــاهنامه  یعنــی 

یكی از نگاره های پانزده گانه شاهنامه استرآبادی 
موجود در موزه و کتابخانه ملی ملک تهران
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و  شــده  شــگفت زده  و  ذوق زده  چنــان  اصفهــان(،  )مكتــب  کبیــر  عبــاس  شــاه  نفیــس  شــاهنامه  یــا  تبریــز2( 
می شــوند کــه بــه تعــدد آن را موضــوع تحقیقــات همه جانبــه در بررســی های خــود قــرار داده و امــروز کمتــر کســی 

اســت کــه نــام آن هــا را نشــنیده باشــد.
امــا تعــداد زیــادی نســخه شــاهنامه منســوب بــه اســترآباد در موزه هــای بریتانیــا، هنــد، کانــادا و اســترالیا و احیانــا 
جاهــای دیگــر در کنــار 15 نــگاره از یــک شــاهنامه منســوب بــه اســترآباد در مــوزه ملــک تهــران، دلیلــی بــر تحقیــق 
و پژوهشــی وســیع در جهــت عیــان شــدن دوره ای از تاریــخ ایــن خطــه )اســترآباد( در مقطــع غبارگرفتــه ای از یــک 
دوره خــاص در عصــر صفــوی گردیــد تــا مشــخص شــود اســترآباد در طــول نامســتمر یــک قــرن، یعنــی از اواخــر قــرن 
دهــم تــا اوایــل قــرن یازدهــم هجــری قمــری کانــون کتاب آرایــی در شــمال کشــور بــوده اســت. نكتــه از آن جــا جــذاب 
شــد کــه هیــچ پژوهشــگر داخلــی حتــی اســم آن را نیــز نشــنیده و از وجــود نســخه ها بی خبــر هســتند. کتاب هــای 
تاریــخ هنــر داخلــی نیــز بــا آن بیگانه انــد. امــا چــراغ ایــن تحقیــق بــا کورســویی از یــک کتــاب اثــر رابینســون کــه در 
ســال 1۹۶۷ میــادی دربــاره نگاره هــای موجــود در مــوزه ویكتوریــا و آلبــرت لنــدن نوشــته و در آن بــه معرفــی یــک 
نــگاره می پــردازد و توضیــح می دهــد کــه: »ایــن نــگاره از یــک نســخه خطــی  شــاهنامه فردوســی متعلــق بــه اواخــر 
قــرن 1۶ میــادی اســت کــه ۷2 مینیاتــور دارد و در کتابخانــه ی کالــج  »سَــلی اوک« بیرمنــگام نگهــداری می شــود«. 
رابینســون در پاورقــی ایــن توضیــح می افزایــد: »اگرچــه بعــدا مشــخص  می شــود کــه ایــن مینیاتور هــا بعضــی 
مشــخصات مشــابه در شــاهنامه ی اســترآباد )شــماره ی 182( را در خــود دارنــد و بنابرایــن ممكــن اســت بــه طــور 
موقــت در آنجــا قــرار گرفتــه باشــند«. بــا ایــن توضیحــات رابینســون، مشــخص می شــود کــه مكتــب اســترآباد بــرای 
وی مســجل و شــناخته شــده بــوده و نیــز تعــداد بســیار زیــادی نســخه کامــل وجــود دارد کــه او به طــور کامــل 

آن هــا را بررســی کــرده و بــا نــام مكتــب اســترآباد می شناســد.

 استراباد؛ کانون کتاب آرایی عصر صفوی
وجــود تعــدادی شــاهنامه مصــور کــه در اســترآباد کتابــت شــده یــا منســوب بــه آن می باشــند، در نیمــه دوم ســده 
10ه.ق و نیمــه اول ســده 11 ه.ق وجــود کارگاهــی بومــی در ایــن منطقــه را نشــان می دهــد. پیرامــون ایــن مكتــب، 
ح  مســائلی همچــون، عوامــل تأثیرگــذار بــر شــكل گیری آن و خصوصیــات بومــی کتاب هــای تولیــد شــده مطــر
آن کــه کتاب آرایــی، شــامل هنرهایــی همچــون نگارگــری، خوشنویســی، تذهیــب،  می شــود ولــی بــا توجــه بــه 
جلدســازی و غیــره می باشــد، لــذا در اثبــات مكتــب ایالتــی اســترآباد ســه موضــوع مهــم می بایســت بــه پرســش 
گذاشــته شــود و در پاســخ بــه آنهــا ویژگی هــای یــک مكتــب مســتقل بــا عناصــر منحصربفــرد از تحلیــل نگاره هــای 

آن به دســت آیــد.
ح می گردد: در این راستا سه پرسش پایه مطر

1- آیــا شــرایط مذهبــی، اجتماعــی و اقتصــادی اســترآباد در نیمــه دوم ســده 10 و نیمــه اول ســده 11 هجــری، در 
شــكل گیری و فعالیــت مكتــب اســترآباد تأثیرگــذار بــوده اســت؟ 

2- آیا نسخه های متعلق به استرآباد، دارای ویژگی های بومی و منحصربفرد می باشند؟
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، چه تأثیراتی از مكاتب هم عصر صفوی گرفته است؟ 3- در طی یک سده مورد نظر
بــرای آن کــه بتــوان تحقیقــی جامــع در ایــن خصــوص انجام داد، اســترآباد قبل از صفــوی، مثلاً بعــد از حمله مغول، 
بایــد مــورد تحقیــق قــرار گیــرد. اســترآباد از جنبــه اقتصــادی منطقــه ای پررونــق بــوده اســت. بــه دلیــل واقــع شــدن 
ایــن منطقــه در مســیر جــاده ابریشــم و نیــز نزدیكــی بــه دریــا و دارابــودن زمین هــای حاصلخیــز اقبــال هنرمنــدان 
بــه ایــن منطقــه ثروتمنــد زیــاد بــوده اســت. نكتــه بعــدی بــه عصــر تیموریــان برمی گــردد کــه اســترآباد مــورد توجــه 
فرزنــدان تیمــور واقــع می شــود. حضــور هنرمنــدان فراوانــی در ایــن منطقــه حــول حاکمانــی چــون بایســنغرمیرزا 
و امیرعلیشــیرنوایی کــه همــواره محفل هــای ادبــی و هنــری را گــرد خــود داشــتند، در بررســی تذکره هــای مختلــف 
قابــل دریافــت اســت. اســترآباد کــه بعــد از حملــه مغــول از کانو ن هــای تجمــع شــیعیان اســت، در دوره صفویــان 

بیــش از پیــش مــورد توجــه صوفیــان قــرار می گیــرد. 
می دهــد،  نشــان  را  فرهنگــی  کانــون  یــک  بــه  شــدن  تبدیــل  بــرای  اســترآباد  قابلیت هــای  عوامــل  ایــن  همــه 
ولیكــن رشــته اصلــی شــكل گیری کارگاه یــا کارگاه هــای اســترآباد را بایــد در تعطیلــی کارگاه قزویــن توســط شــاه 
تهماســب اول جُســت. شــاه تهماســب  یكبــاره روی از هنــر گردانــد و سیاســت تعصــب مذهبــی در پیــش گرفــت. 
ــل  ــود، تعطی ــماعیل اول ب ــدرش، اس ــان پ ــز زم ــادگار کارگاه تبری ــه های آن ی ــه ریش ــن را ک ــب کارگاه قزوی بدین ترتی
کــرد. حمایــت همه جانبــه  از هنــر کــه از زمــان شــاه اســماعیل آغــاز شــده بــود، باعــث شــد تــا جمــع کثیــری از 
هنرمنــدان عصــر در ایــن کارگاه هــا جمــع شــوند. امــا پــس از تعطیلــی آن، هنرمنــدان بــرای پیداکــردن حامیــان 
جدیــد از ایــن شــهر رخــت بســته و یــا کارگاه هــای شــخصی دایــر نمودنــد. بســیاری از ایــن هنرمنــدان بــه هــرات، 

هنــد، عثمانــی، ســمرقند، شــیراز و البتــه اســترآباد مهاجــرت نمودنــد.
کــه  ، پایــان دادن بــه کشــمكش های بیــن قبایــل قزلبــاش در حكومــت اســترآباد اســت،  نكتــه اصلــی دیگــر
ســرانجام پــس از چنــد دهــه توســط شــاه عبــاس اول، کــه بــه ایــن منطقــه بســیار عاقــه داشــت، دســت قزلباشــان 
را از آن کوتــاه کــرده و بــرای اســترآباد حاکمــی از خانــدان چرکــس گمــارد، کــه بــه شــدت نیــز تحــت حمایــت شــاه قــرار 
می گیــرد. ایــن آغــاز یــک دوره ثبــات در ایــن منطقــه اســت، کــه همیــن ثبــات سیاســی و امنیتــی یكــی از عوامــل 

اصلــی شــكل گیری و رشــد فرهنــگ و هنــر در یــک منطقــه اســت.

گی مكتب استرآباد  ویژ
در پژوهشــی کــه توســط نگارنــده بــه عنــوان رســاله دکتــری دوره تاریــخ تطبیقــی هنــر اســامی ارائــه گردیــد، نتایــج 
جالــب توجهــی به دســت آمــد کــه در ســه مقالــه علمــی پژوهشــی در مجــات داخلــی و یــک مقالــه ترویجــی در یــک 
همایــش بین المللــی منتشــر و در اختیــار عمــوم قرارگرفــت. از آن جــا کــه تنهــا 15 نــگاره مــوزه ملــک در ایــران بــه 
اســترآباد منســوب اســت، لــذا پــس از بررســی و آنالیزهــای متعــدد ایــن نگاره هــا، بــا ســه مــوزه بریتانیــا نیــز مكاتبــه 

شــد و نســخه های ایــن مراکــز نیــز بــا 15 نــگاره مــوزه ملــک تطبیــق و نتایــج آن نیــز ارائــه شــد.
نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه 15 بــرگ نــگاره شــاهنامه موســوم بــه اســترآبادی موجــود در 
ــترآبادی  ــبت اس ــت. نس ــه اس ــله صفوی ــل سلس ــا اوای ــترک ب ــری مش ــه های تصوی ــران، دارای ریش ــک ته ــوزه مل م
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بــه برخــی شــاهنامه هایی داده شــده کــه حــدود ســده های 1۷-1۶ میــادی و 11-10 هجــری قمــری در اســترآباد 
ــر  ــه دیگ ــان ب ــاس شباهت ش ــر اس ــز ب ــی نی ــده و در برخ ــت آورده ش ــل کتاب ــع مح ــی مناب ــده اند. در برخ ــت ش کتاب
نســخ اســترآبادی، بــه اســترآباد نســبت داده شــده اند. در بررســی نگاره هــا عامــل تكــرار و چارچــوب واحــد، نشــان 
از یــک ســبک ایالتــی می دهــد. بــا مقایســه و بررســی شــاخصه های فــرم و رنگ بنــدی و شــیوه کتابــت، چنیــن 
اســتنباط می شــود کــه 15 نــگاره مــورد مطالعــه، تأثیرگرفتــه از مكتــب تبریــز2 و در ادامــه کارگاه هــای قزویــن اســت. 
شــباهت هایی نیــز بــه مكتــب مشــهد بــه چشــم می خــورد؛ ولــی وجــود نظــم و اتحــاد رویــه در نگاره هــا نشــان از 
یــک ســبک منحصربه فــرد دارد. وضعیــت پوشــش، علی الخصــوص تن پوش هــا و لــوازم رزم، بــه مكتــب مشــهد 
تمایــل دارد. عــدم وجــود کاه هــای قزلباشــی در نگاره هــا جالب توجــه اســت. 15 نــگاره بررســی شــده هرچنــد بــه 
نفاســت و مهــارت نســخه شــاهنامه تهماســبی نیســتند؛ ولــی ظرافت هــا و ویژگی هــای نگاره هــا نشــان می دهــد 
کــه بخشــی از مجموعــه ای نفیــس هســتند، کــه احتمــالاً برگ هــای دیگــر آن نــزد مجموعــه داران در سراســر دنیــا و 

نیــز برخــی موزه هــا به خصــوص چنــد مــوزه بریتانیــا پراکنــده شــده اســت.
تجزیه وتحلیــل نتایــج حاصــل از مطالعــه نگاره هــا، روابــط متقابــل بیــن موضــوع و ترکیب بنــدی را آشــكار می ســازد 
و نیــز نشــان می دهــد باتوجه بــه تنــوع و الگوپذیــری موضوعــات و ترکیب بندی هــا، نگارگــر و به احتمال قــوی 
نگارگــران نســبت بــه مصورســازی نســخه بــه کلیتــی 

خــاص اهتمــام ورزیده انــد.
طراحــی  تفــاوت  چهره هــا  و  پیكره هــا  بررســی  در 
مشــهود اســت، هرچنــد الگوپذیــری در فــرم، رنــگ و 
خوشنویســی نمایــان اســت، امــا در اغلــب نگاره هــا 
مكتــب  پرتحــرک  و  شــاد  درخشــان،  رنگ هــای 
نگارگــری اصفهــان در تلفیــق بــا ســاختار ســنجیده 
و محكــم مكتــب نگارگــری هــرات و تبریــز2 و قزویــن 
مشــاهده می شــود. هرچنــد کــه طراحــی صورت هــا 
نزدیــک  بســیار  مشــهد  و  قزویــن  مكتــب  دو  بــه 
اســت، امــا در کل ایــن ســبک التقاطــی تبدیــل بــه 
ســبكی مســتقل باهویــت خــاص خــود شــده اســت.

یكی از نگاره های پانزده گانه شاهنامه استرآبادی 
موجود در موزه و کتابخانه ملی ملک تهران



ح حال یک شاعر کمتر شناخته شده استرآباد  شر

بیانی استرآبادی

    سیدهادی میرآقایی
نویسنده و مدرس
 زبان و ادبیات فارسی

 چكیده
از دیربــاز خاســتگاه اندیشــه ورزان  گســتردۀ اســترآباد  ســرزمین فــراخ و 
زریــن  برگ هــای  در  نامشــان  کــه  بــوده  ســترگی  فرهنگ پــروران  مهــد  و 
ــت  ــیده اس ــان درخش ــید تاب ــان خورش ــه س ــن ب ــگ ایران زمی ــخ و فرهن تاری
آنــان،  فرهیختگــی  و  فضیلــت  تابنــاک  انــوار  از  اندیشــه  نهال هــای  و 
اســت  شایســته  و  بایســته  کشــیده اند.  افــاک  بــر  ســر  و  گرفتــه  جــان 
مفاخــر  اخاقــی  فضایــل  و  علمــی  مقــام  پژوهشــگران،  و  محققــان  کــه 
ج نهــاده و بــرای پــرورش روح و جــان جوانــان وطن مــان،  سرزمین شــان را ار
معرفــی ایــن فرهنگ پــروران فرهیختــه را وجهــه همــت خویــش ســازند. 
نویســنده مقالــه قصــد دارد گام ناچیــزی در حــد بضاعــت خویــش، نــه آن 
گونــه کــه شایســته شــاعران اســت، در معرفــی و ذکــر چنــد تــن از شــاعران 

بــردارد. اســترآبادزمین 
واژگان کلیدی: استرآباد- شاعران گمنام- بیانی استرآبادی.
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   بیانی استرآبادی 
 بیانــی از شــعرای منســوب بــه اســترآباد اســت کــه در ســده دهــم هجــری می زیســته، نــام اصلــی وی مشــخص 
ح  ــر ــه ش ــه ب ــانی ک ــی از تذکره نویس ــت. یك ــده اس ــاء ش ــی( اکتف ــص وی )بیان ــر تخل ــه ذک ــا ب ــع تنه ــت و در مناب نیس
حــال شــاعر توجــه کــرده و بــه معرفــی او پرداختــه تقی الدّیــن کاشانی ســت. کاشــانی در توصیــف شــخصیت او 
ــا بیانــی از اســترآباد و از شــعرای قدیــم اســت. در خراســان، فضایــل بســیار کســب کــرده و  تصریــح کــرده: »مولان
علــم رمــل را نیكــو دانســته. گوینــد در ایــام جوانــی بــر بدیع الزّمان میــرزا ولــد ســلطان حســین میرزا بایقــرا عاشــق 
بــوده و گاهــی کــه مولانــای مشــارالیه نــزد میــرزا حاضــر می شــده، نارنجــی بــر ســر وی  می نهــاده و جنــاب میــرزا آن را 

بــه تیــر می ربوده انــد، چنــان کــه مولانــا بیانــی اصــلاً و قطعــاً چشــم برهــم نمــی زده.«
      

کاشــانی در ادامــه دربــاره ذوق و قریحــه ی شــاعری بیانــی نوشــته: »او در شــاعری طبــع نیکــو و ســلیقۀ درســت 
ــت: ــر اس ــی براب ــه دیوان ــه ب ــت ک ــن بی ــه، الّّا ای ــهرت نیافت ــدان ش ــعارش چن ــن اش ــته، لیک داش

تابوت من آهسته از آن کو گذرانید/ چون نیست امیدی که بیایم دگر آنجا
      

مولّانــا ضمیــری صفاهانــی ایــن بیــت را بــر مقطــع فغانــی کــه یــک قســم اند، ترجیــع می نهــاد و مبالغــۀ بیــش از حــد 
ــود: می نم

خالی نگذاری سر تابوت فغانی/ ای نخل خرامان، سخنی گفتم و رفتم 
      

و الحــق، انصــاف آن اســت کــه بیــت فغانــی را معنی اتمّ و بیان نیکوســت. و ایــن مطلع را در برابــر بدیع الزّمان میرزا 
گفته: بدیهه 

ما به جان در خدمت آن دلستان استاده ایم/ هر چه گوید، هر چه فرماید به جان استاده ایم
      

این مطلع دیگر نیز خوب گفته:
غ دل حیران بماند/ شمع در فانوس شد، پروانه سرگردان بماند رفت در خرگه مه من، مر

      
قصیده ای در منقبت از اشعار او به نظر این کمینه رسیده و الحق بسیار خوب گفته:

خالی که زیب طلعت جان پرور وفاست/ آن خال، داغِ مُهر پسرعمّ مصطفاست
خ، طاس گدایی ز آفتاب/ بر کف نهاده در ره او کمترین گداست شاهی که چر

آن گوهری که نور چراغ نبوت است/ آن اختری که سایۀ خورشید کبریاست
، شهنشاه اولیاست ، سرافراز عالم است/بی تخت زرنگار بی تاج شاهوار

گر بود نور آدم از او پیش تر چه عیب/ پیش است صبح دائم و خورشید در قفاست
پرگاروار داشت دو سر ذوالفقار او/ زان کرد کارِ دایرۀ دین تمام راست
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گندم صفت به تیغ ستم سینه چاک باد/ در هر که از نفاق جُوی کین مرتضاست
زان کس که در وفای سگش نیست، سگ بِه است/ صد بار بهتر است سگ از هرکه بی وفاست

کی صاف می شود دل خصم علی به سعی/ مبرز به رُفت و روب کجا قابل صفاست
شاها کسی که دم ز ولای تو می زند/او را دگر سعادت و اقبال بر ولاست

دوریم از زمان تو، بر ما جفاست این/آری زمان همیشه به ما بر سر جفاست
ز اکسیر دین طاست مس قلب ما، ولی/سودای مهر آل تو سرخیِّ آن طاست

رمح تو در محاربۀ دشمنان دین/چون در کف کلیم خدا معجز عصاست     
شمشیر سر شكافته ات در هاک خصم/یک سر سنان مرگ و یكی خنجر قضاست

با برگ های جوشن تو روی تیغ خصم/ برگشته و دو ته شده چون برگ گندناست
از ضرب تیغ تو تن با جوشن عدو/ همچون حباب بر گذر جنبش صباست

خورشید پیش روشنیِ نعل دولدُل ات/ چون پیش آفتاب فلک پرتو سهاست
بر درگهت ز مشعله داران یكیست صبح / در مطبخت ز دودنشینان یكی مساست

گر نیست بر سپهر کمند ولای تو/ چون حلقۀ کمند چرا قامتش دوتاست
زان دم که پا به کتف پیمبر نهاده ای/ از عرش تا به فرش تو را جمله زیر پاست

/ افزون تر از عطیۀ عمر آری این عطاست  ما را عطای مهر تو بهتر ز نقد عمر
/ بیچاره غافل است که در کام اژدهاست خ دهان گشاده و خصم تو بی خبر دوز

کرد این دعا نبی که خدا باد خصم آن/ کو را ز دشمنیِّ علی در دل ابتاست
گر هست مستجاب دعای رسول حق/ پس دشمن علی، به یقین، دشمن خداست

منعم مكن ز لعنت بدخواه و گوش کن/ از سنگ ریزه ها که به صحرای کرباست
ع که گَرد سمند تو/ در دیدۀ مایكۀ عرش، توتیاست ای شهسوار شر

فیض عنایتی به بیانی حواله کن/ کز بخت بی عنایت خود رنجۀ عناست
از خستگیِ ظاهر و باطن دِهَش خاص/ کز حقۀ عاج تو این هر دو را دواست
در پلۀ وفای خودش دار مستقیم/ کاین است دارویی که همه رنج را دواست

تا دوستت همیشه سزاوار رحمت است/ تا دشمنت همیشه گرفتار و مبتاست
   مهر تو باد کار و هدایت در این فن است/ خصم تو باد زار و اجابت در این دعاست

      
: نگارنده سه غزل دیگر از بیانی استرآبادی در برخی نسخ خطی یافته که عبارتند از

الــف: در یــک نســخه خطــی بــدون نــام کاتــب و تاریــخ کتابــت، کــه میكروفیلــم آن در کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه 
تهــران نگهــداری می شــود، غــزل زیــر بــه نــام بیانــی ثبــت شــده اســت:
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جایی که بود سروقدت جلوه گر آنجا/ خواهم نبود باد صبا را گذر آنجا
آسان نتوان رفت به کوه غم شیرین/ افتاده چو فرهاد بسی از کمر آنجا             

بر داغ جنون، پنبه نهادم که نیفتد/ از دیدۀ ناپاک رقیبان نظر آنجا         
سیاب سرشكم سوی او موج زنان بُرد/ یعنی نتوان رفت به خون جگر آنجا        

، عجبی نیست/ چون اهل وفا جمله نهادند سر آنجا             بر خاک درش گر بنهم سر
تابوت من آهسته از آن کو گذرانید/ چون نیست امیدی که بیایم دگر آنجا     

بر گِرد درش چند کشم آه، بیانی/ هر ناوک آهی نبود کارگر آنجا         
      

غزلی از بیانی استرآبادی 
منبع: میكروفیلم کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. ش2۶03/۷ ف. برگ50

ح حال بیانی استرآبادی نوشته: ب: فخری هروی نیز در تحف الحبیب، غزل زیر را بدون شر
شاد بودم بر امید آن که یارم می کُشد/ وه که هجران پیش دستی کرده، زارم می کُشد

یار می آید پی قتلم ولی در آمدن/ می کُشد چندان که خیل انتظارم می کُشد        
زنده می گردم شب وصل از می لعلش، ولی/ محنت جان کندن روز خمارم می کُشد      

گر چه هر دم شادم از بیگانگی های رقیب/ با رقیب آن آشنایی های یارم می کُشد
تم/ دست و پا گم کردن بی اختیارم می کُشد

ُ
بعد عمری گر دهد دستم که در پایش ف

از فروغ لمعۀ تیغش منم آن آتشی/ کز پی تسكین تیغ آبدارم می کُشد              
/ مدعی گر می کند درخواست یارم می کُشد         ای بیانی می ستاند یار جان مستعار

         
گردآورنــده ی گمنــام جُنــگ اشــعار موجــود در کتابخانــه مجلــس شــورای اســامی نیــز عــاوه بــر ایــن کــه غــزل بــالا 

را ذیــل نــام بیانــی آورده، غــزل زیــر را نیــز بــه نــام بیانــی اســترآبادی ثبــت کــرده اســت:
گر شبی در خواب بینم طلعت آن آفتاب/ تا دم صبح قیامت، چشم نگشایم ز خواب

دور کن برقع که نور لمعۀ رخسار تو/ ساخت مستغنی جهان را از فروغ آفتاب
با وجود برقع، از روی تو عالم روشن است/ آه از آن ساعت که برداری ز روی خود نقاب        

تا ز خشت تربتم، میخانه آبادان شود/ قالب من خاک خواهد شد در این دیر خراب
       نوبهار است و روان سیل سرشک از میكده/ وه که گشتم پیر و نتوانم گذشتن از شراب
      مهر رویت در دل زار است بی رویی مكن/ تاب تو در جانِ بی تاب است روی از من متاب

گر دلت را باشد از روز حساب اندیشه ای/ بر بیانی کی روا داری جفای بی حساب؟
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 منابع  
الف: کتب چاپی        

حسینی گرگانی، میرتقی. 1384. فرهنگ نامه مفاخر استرآباد و جرجان. گرگان: پیک ریحان.
تصحیــح  بــاد.  آن  نواحــی  و  اســترآباد  ری،  )بخــش  زبده الافــكار  و  خاصه الاشــعار   .13۹۹ تقی الدّیــن.  کاشــی، 

مرتضــی موســوی و دیگــران. تهــران: مرکــز پژوهشــی میــراث مكتــوب.
معطوفی، اسدالله. 138۹. تاریخ فرهنگ و ادب گرگان و استرآباد. چاپ دوم. گرگان: مختومقلی فراغی.

ب: نسخ خطی 
( تهران. ش2۷4/1. امیری هروی، فخری سلطان محمد. تحف الحبیب. کتابخانه مدرسه مطهری )سپهسالار

. کتابخانه مجلس شورای اسامی. ش434. گمنام. جُنگ اشعار
میكروفیلم کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. ش2۶03/۷.    



آیت اللّه سیدهاشم میردامادی،
 از نوادگان میردامادِ استرآبادی

 علی قنبریان

 ، پژوهشگر
پسادکتری فلسفۀ اخلاق
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 چكیده
یكــی از فاســفۀ مشــهور و تأثیرگــذار اســامی، میربرهان الدّیــن محمّدباقــر 
اســترآبادی )۹۶۹–1040 ق(، معــروف بــه میردامــاد، اســت. یكــی از نــوادگان 
آیــت الله سیدهاشــم میردامــادی نجف آبــادی )12۶0ـ22آذر133۹(  ایشــان، 
، زندگانــی ایــن دو شــخصیت گــردآوری، تبییــن،  می باشــد. در مقالــۀ حاضــر
و تــا حــدودی تحلیــل شــده اســت. از آنجــا کــه، آیــت الله ســیدعلی خامنــه ای 
رهبــر انقــاب اســامی ایــران، از نــوادگان دختــری سیدهاشــم میردامــادی 
آیت الــه سیدهاشــم  اســت، متــن پیــام ایشــان بــه مراســم بزرگداشــت 
ج شــده اســت. مطالــب مقالــه، مســتند  میردامــادی نیــز در ایــن مقالــه در
بــه کتاب هــای معتبــر علمــی و پایــگاه اطاع رســانی معظّمٌ لــه1 و مصاحبــۀ 
بــا برخــی از اعضــای خانــدان )تاریــخ شــفاهی( می باشــد. روش گــردآوری 
اطاعــات کتابخانــه ای و میدانــی بــوده و از روش تبیینــی تحلیلــی مطالــب 
پــردازش شــده اســت. شــیوۀ اســتناد بــه منابــع، درون متنــی )APA( اســت.

آیــت الله  اســترآبادی-  محمّدباقــر  میربرهان الدّیــن  کلیــدی:  واژگان 
خامنــه ای. ســیدعلی  آیــت الله  میردامــادی-  سیدهاشــم 

  1. میرداماد استرآبادی
متخلّــص  ثالــث«،  و»معلّــمِ  به »میردامــاد«  نامــور  ق(   1040–۹۶۹( اســترآبادی  محمّدباقــر  میربرهان الدّیــن 
به اشراق، فیلسوف، متكلم، و فقیه برجســته دوره صفویــه و از ارکانِ مكتــب فلســفی اصفهان اســت. میردامــاد 
فرزندِ میرشــمس الدین محمد استرآبادی مشــهور به داماد و از ســادات حســینی گرگان اســت. محمد اســترآبادی 
بــا دختر علی بن عبدالعالی معــروف به محقــق کرکی فقیــه مشــهور دوره شــاه طهماســب صفــوی، ازدواج کــرد و بــه 
همیــن خاطــر او را دامــاد نامیدنــد. میردامــاد ایــن لقــب را از پدر خود به ارث برده  اســت. وی از دوســتان نزدیک شــیخ 
بهایی بــود. دربــاره ســال تولــد او، اطاعــات کافــی در دســت نیســت؛ ولــی کتــاب »نخبة المقــال فــی اســماءالرجال« 

ــا 2۹ واســطه بــه امــام جعفــر صادق)ع( منتســب می شــود. تولــد او را ســال ۹۶۹ ذکر کرده اســت. میردامــاد ب

1-1. اساتید میرداماد
میــر از اســتعداد فوق العــاده ای برخــوردار بــود و حافظــه ای قــوی داشــت و از آن جــا کــه در خانــواده ای از اهــل علــم نیــز 
بــه دنیــا آمــده بــود، توانســت از شــرایط دشــوار آموزشــی کــه بــر آن دوران حاکــم بــود، به خوبــی بهــره بــرد و به تدریــج 
در زمــرۀ اســاطین حكمــا و اندیشــمندان بــزرگ عصــر خویــش و از نــوادر و نوابــغ جهــان اســام قــرار گیــرد. او در 
مرحلــۀ نخســت، آموزش هــای کاســیک را از مشــهد آغــاز کــرد، و پــس از گذرانــدن دروس مقدّماتــی )صــرف، نحــو، 
ــا روایــات اشــتغال  معانــی بیــان، لغــت، و...( بــه فراگیــری علــوم قرآنــی، فقــه، اصــول، حكمــت، ریاضیــات، و انــس ب
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ورزیــد و برخــی از آثــار خویــش را در ایــن دوره نگاشــت. میــر در طــیّ دوران تحصیــل خویــش از محضــر علمــای بزرگــی 
کســب فیــض کــرد و از برخــی از آن هــا اجــازۀ روایــت گرفــت. از جملــه اســاتید و مشــایخ اجــازۀ وی می تــوان بــه ایــن 
شــخصیت ها اشــاره کــرد: سیدابوالحســن موســوی عاملــی، سیدحســین حســینی کرکــی عاملــی، ســیدنورالدین 
حســینی موســوی عاملــی جبعــی )از تامــذۀ شــهید ثانــی(، ســیدعلی موســوی عاملــی، شــیخ عبدالعالی بــن علی بــن 
العالــی کرکــی )دایــی میردامــاد(، شــیخ عبدعلــی خــادم جابلقــی، شــیخ عزّالدیــن حســین بن عبدالصمد )پــدر شــیخ 
بهایــی(، فخرالدیــن محمّــد ســمّاکی )محمّــد فخــری(.  نقــل اســت کــه میــر در سیزده ســالگی از عبدالعالــی پســر 
محقّــق کرکــی و در چهارده ســالگی از حســین بن عبدالصمد اجــازۀ روایــت گرفتــه اســت و ایــن، حاکــی از آن اســت کــه 
او به خاطــر نبــوغ و اســتعداد کم نظیــرش از همــان اوان جوانــی بــه مراتــب بــالای دانــش و علــم رســیده و بــه همیــن 

دلیــل مــورد توجّــه علمــای عصــر خویــش نیــز بــوده اســت. میــر خــود در مثنــوی مشــرق الانوار چنیــن می گویــد:
2» / لیک به دانش ز خرد پیرتر »بیست بود سال به دور قمر

1-2. شاگردان میرداماد
میردامــاد بــه اصفهــان مهاجــرت کــرد و تــا پایــان عمــر در آن جــا ســكنا گزیــد و بــه نشــر معــارف حقّــه، اندیشــه های 
حِكمــی و تربیــت شــاگردان پرداخــت. او در مكتــب خویــش، شــاگردان بســیار ارزشــمندی را پــرورش داد کــه هریــک 
از شــخصیت های برجســتۀ تاریــخ تفكــر عقانــی مســلمانان به شــمار آمــده و در رشــد و بالندگــی معــارف دینــی 
به ویــژه حكمــت اســامی نقــش بســزایی داشــته اند. مشــهورترین ایشــان کــه برخــی از او اجــازۀ روایــت نیــز گرفته انــد، 
: میرســیداحمد علــوی، ماصــدرای شــیرازی، مــا شمســای گیانــی، مــا عبدالغفــار گیانــی، محمــد  عبارت انــد از
اشــكوری دیلمــی لاهیجــی، ابوالفتــح گیانــی، ســیداحمد عزیــزی درب امامــی، نظام الدیــن احمــد دشــتكی، شــیخ 
عبــدالله ســمنانی، حســین بن حیدر کرکــی، محمّدحســن زلالــی خراســانی، مــا خلیــل غــازی قزوینــی، میرمحمّدتقــی 

اســترآبادی و مــا عبدالمطلــب طالقانــی.3 

1-3. وفات میرداماد
میردامــاد به خاطــر صفــای باطنــی و قــدرت فــوق العــادۀ علمــی، در میــان مــردم جایــگاه ویــژه ای داشــت و از مقرّبــان 
شــاه عبّــاس صفــوی بــود. ســرانجام پــس از ســال ها تحقیــق، تألیــف، ترتیــب شــاگردان، مجاهــده، و حضــور در 
ــا 1042ق- در ســفری کــه به همــراه شــاه صفــوی بــه قصــد زیــارت عتبــات  ــا 1041 ی صحنه هــای سیاســی در ســال 1040ی
ــک راضِیــةً  ــةُ ارْجِعِــی إِلــی  رَبِّ فْــسُ الْمُطْمَئِنَّ یتُهَــا النَّ

َ
عالیــات رفتــه بــود، در مابیــن کربــا و نجــف درحالی کــه آیــۀ  »یــا أ

مَرْضِیــةً«4 را زمزمــه می کــرد، چشــم از جهــان فروبســت و پیكــر مطهّــرش، طبــق وصیتــش، در نجــف اشــرف مدفــون 
گشــت.5 البتــه بنابــر نظــر حجت الاســام دکتــر ســیدمجتبی میردامــادی، مقبــرۀ مرحــوم میردامــاد، بــه نجــف اشــرف 

منتقــل نشــد و بیــن کربــا و نجــف مدفــون شــد.۶  

1-4. میرداماد از زبان یکی از شاگردانش
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ح حــال مفصلــی از میردامــاد آمــده اســت. قســمتی از  « تقی الدیــن حســینی کاشــانی شــر در »تذکــرة خاصة الاشــعار
آن را در اینجــا می آوریــم:

»میــر برهان الدّیــن محمّدباقــر اشــراق، مــدّ الله تعالــی ظــال ســیادته و فضیلتــه إلــی یــوم القیــام، از متوطنیــن 
دارالسّــلطنه صفاهــان اســت. پســر سیدالسّــادات امیــر شــمس الدّین محمــد الاســترآبادی الشّــهیر بــه دامــاد 
قیــن، و فخــر 

ّ
اســت. و انتســاب شــریف آن جنــاب از جانــب دیگــر بــه حضــرت شــیخ المحقّقیــن، و قــدوة المدق

المجتهدیــن، و خاصــة العلمــاء المتبحّریــن، و زیــن الفقهــاء فــی العالمیــن علی بن عبدالعالــی، روّح الله روحــه و نــوّر 
مرقــده، می رســد، کــه علــوّ شــأنش در میــان مجتهدیــن امامیــه، کالشّــمس فــی وســط السّــماء هویداســت. لا جــرم 
حاجــت بــه آن نیســت کــه قلــم و زبــان در تعریــف آن مقتــدای عالمیــان شــروع نمایــد، و بــه انامــل ســعی و اجتهــاد 
ابــواب مناقــب و مفاخــر آن مــاذ مجتهدیــن برگشــاید. امّــا ســیادت و فضیلت پنــاه مشــارٌالیه در تزکیــۀ نفــس 
نفیــس و تصفیــۀ باطــن شــریف  و ســیر رضیــه و شــیم مرضیــه عدیــل و نظیــر نــدارد، و از ســایر ســادات عظــام زمــان 
، بــه جــودت طبــع و حــدّت ذهــن و طاقــت لســان و لطافــت بیــان امتیــاز  خــود بلكــه از اکثــر علمــا و فضــای عصــر
تمــام دارد. و از زمــان طفولیــت تــا حــال همــواره تخــم مهــر و محبّــت در فضــای ضمیــر صغیــر و کبیــر مــی کارد، و اهالــی 
و افاضــل نســبت بــه آن ســرور ذریــۀ خیرالمرســلین التفــات بســیار داشــتند و دارنــد. ســال ها در مشــهد مقدّســۀ 
رضویــه علــی ســاکنها السّــام ســاکن بــود و بــه طلــب علــوم مشــغولی می نمــود، و اکثــر متــداولات معقــول و منقــول 
را مطالعــه فرمــود، و در اندک زمانــی در میــدان تحقیــق مســائل شــفا و اشــارات، و توضیــح اشــكال رســائل ریاضیــات 
و حكمیــات قصب السّــبق از اقــران در ربــود، و بــا وجــود صغــر ســن مهارتــش در فنــون علــوم بــه جایــی رســید کــه در 
اکثــر مطالــب عالیــۀ حكمیــات و ریاضیــات رســائل و حواشــی تصنیــف نمــود. و بعــداز آن از مشــهد مقدّســه ســفر 
کــرده خــود را بــه دارالسّــلطنۀ قزویــن رســانید، و مدّتــی نیــز در اردوی معــاّ بــه درس اشــتغال نمــود. نقــوش دقایــق 
ــاد خــود را بــر صحایــف ضمایــر علمــا و فضــا ظاهــر گردانیــد. و در شــهور ســنۀ ثمــان و ثمانیــن و 

ّ
طبــع نقّــاد و ذهــن وق

تســعمأة از دارالسّــلطنۀ قزویــن بــه قصــد زیــارت مشــهد مقدّســۀ رضویــه بــه دارالمؤمنیــن کاشــان خرامیــد، و روزی 
چنــد دریــن جانــب ســاکن گردیــد و در آن اوقــات فقیــر حقیــر بــه مازمــت آن قبلــۀ اربــاب دانــش و بینش رســیده، آن 
ح شــمّه ای  مقدار صفات حمیده و نعوت پســندیده، چه علمی و چه عملی، از او مشــاهده شــد که زبان قلم از شــر
از آن قاصــر اســت. و ایضــاً در آن زمــان میــان ایــن کمینــه و آن والیِ کشــور فضل و احســان چنان موافقتی و آشــنایی 
پدیــد گشــت، کــه ریــاض انــس و حدایــق مودّتــی کــه پژمــرده گردیــده بــود، در دو ســه نوبــت صحبت صفــت خضرت و 
نضــارت پیــدا کــرد، و بــه مجالســت و مجــاورت آن قطــب فلــک معانــی دل و جــان را چنــان الفتــی و مؤانســتی حاصــل 
ح نبــذه ای از آن بــه وســیلت تلفیــق الفــاظ و ترکیــب کلمــات از جملــه محــالات می دانــد«.۷  گردیــد کــه ایــن بنــده شــر

  2. آیت اللّه سیدهاشم میردامادی )1260ـ22آذر1339(
سیدهاشــم میردامــادی در  شــهرنجف متولد شــد. پــدر او از روحانیــان معــروف و مقیم نجف بــود. تحصیــات 
، محمدکاظــم خراسانی و محمدحســین نایینی تحصیــل  خــود را در نجــف انجــام داد و نــزد عالمــان بــزرگ آن عصر
ــد  ــخنرانی تن ــل س ــال 1314 به دلی ــهد رفت و در س ــال 1310 خورشیدی به مش ــید. در س ــاد رس ــه اجته ــه درج ــرد و ب ک
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تفسیر قرآن در مســجد  بــه  و  بازگشــت  مشــهد  بــه   133۹ ســال  در  وی  شــد.  علیه رضاشاه به ســمنان تبعید 
ــزرگ  ــاء ب ــال علم ح ح ــر ــی، »ش ــد نراق ــه« از احم ــیف الامّ ــاب س ــۀ کت ــت«، »ترجم ــاله در رجع ــاد پرداخت. »رس گوهرش
همــراه داســتان ها«، »خاصــة البیــان فــی تفســیر القــرآن«، »تقریــرات درس میــرزای نایینــی«، و »جزواتــی در علــم 
اخــاق« از جملــه تألیفــات اوســت. »خاصــة البیــان فــی تفســیر القــرآن« به همــت نــوۀ سیدهاشــم،  حجت الاســام 

دکتــر ســیدمجتبی میردامــادی )عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران(، ویرایــش، تحقیــق، و چــاپ شــده اســت.
سیدهاشــم میردامــادی  در ســال 133۹ در مشهد درگذشــت و در جــوار حرم علی بن موســی الرضــا)ع(  بــه خــاک 
ســپرده شــد. همســرِ او دختــر ســیدابراهیم نصرآبــادی، از اهالــی نصرآباد یزد بــود و دختــر او، خدیجه با ســیدجواد 

خامنــه ای ازدواج کــرد و فرزندشان ســیدعلی خامنه ای شــد.
معــروف  اســترآبادی  محمدباقــر  میربرهان الدیــن  بــه  واســطه  هفــت  بــا  هاشــم،  میــرزا  نســب 
خانــدان  اوجبــی،  علــی  اســتاد  نظــر  می رســد. از  صفویــه  دوره  به میرداماد، فیلسوف، متكلم، و فقیه برجســته 
میردامــاد، از دختــرِ ایشــان منشــعب شــده اســت: »آن گونــه کــه در منابــع تاریخــی آمــده اســت، میردامــاد دارای 
( کــه خانــدان  دو فرزنــد نیــز بــوده: 1- میرزاصــدرا 2- همســر میرســیداحمد علــوی )پســرخاله و وارث معنــوی میــر

اوینــد«.8  نــوادگان  از  همگــی  میردامــاد 

2-1. پیام آیت اللّه سیدعلی خامنه ای به همایش بزرگداشت سیدهاشم میردامادی
مقــام معظــم رهبــری تجلیــل از ایــن عالــم ربانــی را اقدامــی شایســته خواندنــد و بــا اشــاره بــه برخــی وجوه شــخصیتی و 
تاش هــای قرآنــی و حدیثــی آن فقیــه و مفّســر پارســا، خاطرنشــان کردنــد: اهتمــام بــه امــر دیــن در میدان های دشــوار 
، از قبیــل حضــور در مجاهــدت علمــای مشــهد در مســجد گوهرشــاد از نقــاط برجســتۀ زندگــی او بــود کــه  و پرخطــر

تحمــل زنــدان و تبعیــد از ســوی دســتگاه رضاخانــی نیــز نتیجــۀ قهــری آن بــه شــمار می رفــت.
متــن پیــام: »بســم الله الرّحمــن الرّحیــم. الحمــدلله ربّ العالمیــن و صلّــی الله علــی محمّــد و آلــه الاکرمیــن. تجلیــل و 
، مرحــوم آیــت الله آقــای حــاج سیدهاشــم نجف آبــادی  تكریــم نــام و یــاد عالــم ربّانــی، فقیــه و مفسّــر پارســا و پرهیــزکار
)رض( کار شایســته ای اســت کــه بــه توفیــق و هدایــت الهــی، دفتر تبلیغات بدان همّت گماشــته اســت. این روحانی 
عالی مقــام کــه مراتــب علمــی را در نجــف و در محضــر اســاتید بنــام آن روزگار طــی کــرده و مفتخــر بــه اجــازه و شــهادت 
علمــی از آنــان بــود، در مــدّت نزدیــک بــه چهل ســال اقامــت در مشــهد مقــدّس، بیشــترین تــاش خــود را بــه تفســیر 
قــرآن منعطــف ســاخته و محفــل گــرم و بی وقفــۀ تفســیریِ جذّابــی در مســجد گوهرشــاد )شبســتان شــمال غربــی( 
برپــا نمــوده بــود. هــر شــب پــس از اقامــه نمــاز جماعــت، جمعــی از ارادتمندان مشــتاق، گِرد منبــر بی پیرایه ایــن عالمِ 
عامــل، مجتمــع گشــته و از بیــان شــیرین و نفــس گــرم او ســخن خــدا را می شــنیدند، و ایــن ســفره گســترده معرفــت 
و حكمــت، ده هــا ســال، مائــده الهــی و قرآنــی را نصیــب دوســتداران می کــرد. ثبــت و نــگارش همیــن درس هــای 
شــبانه، تــاش دیگــر ایــن عالــم قرآنــیِ بااخــاص بــود، کــه اکنــون بحمــدالله در اختیــار همــگان قــرار گرفتــه اســت. 
در کنــار ایــن تــاش ارزشــمند قرآنــی کــه در محیــط عمومــی آن روزِ مشــهد، نظیــری بــرای آن دیــده نمی شــد، توغّــل و 
تبحّــر در کلمــات اهل بیــت)ع( نیــز خصوصیــت برجســته دیگــر ایــن عالــم متّقــی و متعبّــد بــود. تســلّط او بــر حدیــث 
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چنــان بــود کــه در هــر مجلــس و محفــل، حتّــی در جمــع خانوادگــی ـ کــه ایــن حقیــر در دوران کودکــی و نوجوانــی تــا 
اوایــل جوانــی از اقبــال حضــور در آن برخــوردار بــودم ـ رشــحه ای از آن کلمــات نورانــی را بــه کام حاضــران می ریخــت و 
مجلــس را بــا ذکــر کلمــات امامــان هدایــت)س( منــوّر می ســاخت. رفتــار و منــش عملــی ایشــان در زندگــی شــخصی 
بــه گونــه ای بــود کــه گفتــارش را نافــذ و اثرگــذار می کــرد. حضــور و اســتفاضه او از محضــر علمــای بــزرگ اخاق و ســلوک 
توحیــدی در نجــف از قبیــل عالــمِ ســالکِ واصــلِ الــی الله مرحــوم ســیداحمد کربایــی، از او متعبّــدی مراقــب و اهــل 
ع و بــكاء و خشــوع، پدیــد آورده بــود. تمتّعــات متعــارف زندگــی از قبیــل خــوراک و پوشــاک و شــئون اجتماعــی  تضــرّ
، از  و امثــال آن، در زندگــی او نمــودی نداشــت. درعین حــال اهتمــام بــه امــر دیــن در میدان هــای دشــوار و پرخطــر
قبیــل حضــور در مجاهــدت علمــای مشــهد در مســجد گوهرشــاد در ســال 1314 شمســی، از نقــاط برجســته زندگــی 
او بــود کــه تحمّــل زنــدان و تبعیــد شش ســاله از ســوی دســتگاه رضاخانــی در ســمنان و شــهرری نتیجــه قهــری آن به 
شــمار می رفــت. مرحــوم آیــت الله نجف آبــادی، عالِمــی جامــع و عامــل و مراقــب بــود و در مشــهدِ آن روز ارادتمنــدان 
و مخلصــان فــراوان داشــت، و هنگامــی کــه خبــر وفــات ایشــان در ســال 1380 قمــری بــه قــم رســید ـ و اینجانــب در 
آن ســال ها در قــم اقامــت داشــتم ـ مرحــوم آیت الله العظمــی بروجــردی مجلــس ترحیــم مجلّلــی در مدرســه فیضیــه 
اقامــه فرمــود و ایــن حقیــر و بــرادر بــزرگ و مكــرّم مــرا مــورد تفقّــد قــرار داد. شایســته می دانــم کــه در ایــن مناســبت از 
فرزنــد فاضــل ایشــان مرحــوم حجت الاســام والمســلمین آقــای حــاج سیدحســن میردامــادی یــاد کنــم کــه پــس از 
، رشــته تفســیر را بــه شــیوه آن مرحــوم ادامــه داد و ســال ها محفــل گــرم تفســیری پــدر را حفــظ کــرد. رحمــت خــدا  پــدر

بــر همــه آنــان و بــر مــا«.۹ 
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 چكیده
از پیشكســوتان و چهره هــای  بــدون شــک یكــی  ناصــر حاجی احمــدی 
تأثیرگــذار هنــر نمایــش در ســرزمین گرگان ودشــت اســت، کــه ســال ها 
بــدون ادّعــا بــار اشــاعه و ترویــج هنــر تئاتــر ســنّتی را بــه دوش کشــیده 
حرفــه ای  و  علمــی  تئاتــر  مروّجیــن  کــه  خــود،  از  بعــد  نســل  بــه  را  آن  و 
فعالیت هــای  1330خ  ســال  حــدود  از  وی  اســت.  داده  تحویــل  بودنــد، 
نمایشــی خــود را در قالــب نمایش هــای دانش آمــوزی آغــاز کــرد و پــس 
از مــدّت کوتاهــی بــا طراحــی و گردانندگــی نمایش هــای متعــدّد، بــه یكــی 
ــه  ــا ک ــن از آن ج ــد. لك ــل ش ــوزه تبدی ــن ح ــده ای ــناخته ش ــای ش از چهره ه
فعالیت هــای نمایشــی او از حیطــه آموزش وپــرورش و مــدارس بیــرون 
نرفتــه و پــس از شــكل گیری گروه هــای حرفــه ای و علمــی تئاتــری گــرگان بــه 
آن هــا نپیوســت، بــه همیــن واســطه در بیــن عمــوم مــردم و عاقه منــدان 
هنــر تئاتــر ناشــناخته مانــده اســت. در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از منابــع 
شــفاهی و نیــز شــیوه های علمــی راســتی آزمایی گفته هــا، بــه معرفــی یكــی 
ــز  ــر بندرگ ــخ تئات ــی از تاری ــتان و بخش ــتان گلس ــر اس ــوتان تئات از پیشكس
در حدفاصــل ســال های 40-1330خ خواهیــم پرداخــت. مقالــه پیــش رو تــا 
ــر  حــدودی نقــش حاجی احمــدی بــه عنــوان پــل ارتباطــی بیــن نســل تئات
ســنتی و تئاتــر علمــی و حرفــه ای، یــا بــه عبــارت دیگــر یكــی از نقــاط اتصــال 
نســل فرامــوش شــده تئاتــر گرگان ودشــت بــا نســل حرفــه ای تئاتــر ایــن 

ســرزمین را بــه تصویــر می کشــد. 
واژگان کلیــدی: تئاتــر ســنتی- تئاتــر پیشــاهنگی- ناصــر حاجی احمــدی- 

- تئاتــر گــرگان.    تئاتــر بندرگــز

  مقدمه
ــنتی  ــای س ــیِ آئین ه ــه دیرینگ ــینه ای ب ــابق( پیش ــترآباد س ــت اس ــت )ولای ــرزمین گرگان ودش ــش در س ــر نمای هن
ملــی، مذهبــی و بومــی ایــن ســرزمین دارد.  امــا شــروع آشــنایی مــردم ایــن ســرزمین، بــه ویــژه ســاکنان بندرگــز و 
گــرگان، بــا هنــر تئاتــر )بــه مفهــوم ســنتی آن( بــه دوران مشــروطه بازمی گــردد، کــه غالبــاً بــه صــورت پراکنــده و توســط 
گروه هــای غیربومــی اجــرا می شــد. پــس از شــكل گیری و قــوام یافتــن مــدارس ملــی و دولتــیِ نویــن در ولایــت 
اســترآباد، رفته رفتــه از حــدود ســال 1304خ بــا تأســیس ســازمان ملــی پیشــاهنگی، هنــر تئاتــر نیــز بــه عنــوان یكــی 
از ارکان فرهنگــی آموزش وپــرورش نویــن، جــای خــود را در زمــره فعالیت هــای فرهنگــی مــدارس بــاز کــرد. در ابتــدا 
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غالبــاً نمایش هــا توســط معلم هــا و اولیــای مدرســه اجــرا می شــد و اندک انــدک دانش آمــوزان نیــز بــرای ایفــای 
نقش هایــی بــه ایــن حــوزه وارد شــده و پــس از یــک دهــه فعالیــت، دانش آمــوزان خــود بــه ارکان اصلــی اجــرای تئاتــر 
تبدیــل شــدند. بــا وقــوع جنــگ جهانــی دوم در ســال 1320خ فعالیت هــای پیشــاهنگی بســیار کمرنــگ شــد، لكــن 
در مــدارس بــه صــورت پراکنــده و در قالــب فعالیت هــای فوق برنامــه و گهگاهــی، نمایش هایــی اجــرا می شــد، کــه 
البتــه ایــن موضــوع کامــلاً بــه نــوع نــگاه و عائــق اولیــای مدرســه وابســته بــود. هرچنــد کــه مجــدّداً از ســال 1332 
ســازمان پیشــاهنگی توســط دکتــر حســین بنایــی بــه صــورت جــدّی و گســترده فعالیت هــای خــود را آغــاز کــرد، 
ــد و  ــام می ش ــابق انج ــكل س ــان ش ــه هم ــاهنگی ب ــای پیش ــاده، فعالیت ه ــاط دورافت ــتان ها و نق ــن در شهرس لك
کروباتیــک  منحصــر بــود بــه آماده ســازی گروهــی از دانش آمــوزان بــرای اجــرای نمایش هــای ورزشــی و حــرکات آ
بــه ســایر فعالیت هــای فرهنگــیِ تعریــف شــده در ســاختار ســازمان  لــذا پرداختــن  و تعادلــیِ دســته جمعی. 
پیشــاهنگی در ایــن نقــاط منــوط می شــد بــه امكانــات مالــی و وجــود مربیــان کارآزمــوده و عاقه منــد. بــه همیــن 
ــی در  ــی؛ یعن ــازمان پیش آهنگ ــدد س ــكل گیری مج ــس از ش ــه پ ــک ده ــدوداً ی ــت ح ــه گرگان ودش ــاظ در منطق لح
ــود را آغــاز کــرد. هرچنــد در حدفاصــل  ــر پیشــاهنگی فعالیت هــای جــدّی خ ــا 1344 تئات حــدود ســال های 1342 ت
ســال های 1304خ تــا 1342خ در برخــی از نقــاط ســرزمین گرگان ودشــت و در برخــی از مــدارس، بــه راهبــری برخــی از 
اولیــای تعلیــم و تربیــت، تئاترهایــی بــه صــورت پراکنــده اجــرا می شــد، لكــن بــه دلیــل عــدم پیوســتگی مســتقیم 
ایــن جریــان هنــری بــا جریــان تئاتــر پیشــاهنگی در ســال های 1342 تــا 1344، نمی تــوان بــا قطعیّــت نســل جدیــد 
تئاتــر پیشــاهنگی را ادامــه همــان نســل قبلــی دانســت و اساســاً بــه همیــن دلیــل اســت کــه در اغلــب منابــع تاریــخ 
بومــی پیشــینه تئاتــر گلســتان را از اوایــل دهــه 1340 بــه بعــد می داننــد. البتــه دلیــل دیگــرِ ایــن موضــع ایــن اســت 
کــه پیشكســوتان و نســل اوّل تئاتــر حرفــه ای و علمــی گلســتان، خــود جــزو نســل تئاتــر پیشــاهنگی جدیــد بــوده 
و از ســوابق نمایشــی پیــش از خــود اطــاع چندانــی ندارنــد. امــروزه در ســرزمین گــرگان غیــر از پیشكســوتان تئاتــر 
ــر  ــدان تئات ــن هنرمن ــی از قدیمی تری ــوان یك ــه عن ــدی را ب ــر حاجی احم ــی ناص ــه خوب ــی ب ــه همگ ــتان ک ــتان گلس اس
ســنّتی می شناســند، کــسِ دیگــری وی را بــا ایــن عنــوان نمی شناســد و یــا بــه عبــارت دیگــر در تاریــخ عمومــی هنــر 
نمایــش  ســرزمین گــرگان نامــی از ناصــر حاجی احمــدی به میــان نمی آیــد. درحالــی کــه اگــر نســل اوّل تئاتــر علمــی 
ــر از شــكل گیری  و حرفــه ای گــرگان و گلســتان ســابقه و پیشــینه فعالیت هــای هنــری خــود را بــه ســال های دورت
در  را  خــود  هنــری  ریشــه های  و  می دهنــد  نســبت  نیكپــور  ســعید  اســتاد  توســط  تئاتــر  آمــوزش  کاس هــای 
ــان او  ــدی و هم نس ــه ناصرحاجی احم ــم ک ــد بپذیری ــن بای ــد؛ بنابرای ــاهنگی می دانن ــر پیش ــوری تئات ــای آمات اجراه

در ایــن پیشــینه نقــش مؤثــر و قابــل توجهــی داشــته اند.

کتور   ناصرخانِ آ
ناصــر حاجی احمــدی در چهــارم فروردین مــاه 1318 از پــدری خلخالی الاصــل و مــادری گرگانــی )اســترآبادی( در شــهر 
بندرگــز بــه دنیــا آمــد. پــدرش یعقوبعلــی حاجی احمــدی، ســومین و آخریــن پســر محمدآقــا تاجــر خلخالــی و مــادرش 
ام کلثــوم مقــدس زاده، دختــر کربائــی محمّــد مقــدس زاده از اطبّــاء ســنتی اســترآباد بــود. وی در ســال تحصیلــی 
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2۶-1325 وارد دبســتان شــاهپور بندرگــز شــد و تمــام دوران تحصیلــی خــود تــا پایــان ســیكل دوّم را در دبســتان 
و دبیرســتان شــاهپور ســپری کــرد. بــه واســطه این کــه پــدرش نوازنــده تــار بــود، از کودکــی گوشــش بــا موســیقی 
آشــنا شــد و بــه واســطه تماشــای نمایش هایــی کــه توســط گروه هــای غیربومــی در بندرگــز اجــرا می شــد، بــا هنــر 
نمایــش آشــنا و بــه آن عاقه منــد گردیــد. ناصــر در دوران ابتدایــی بــا ذوق و شــوق فــراوان بــه تماشــای نمایش هــا 
می نشســت و در پایــانِ هــر نمایــش، متــن نمایش هــای پیش پــرده را بــا اصــرار و پافشــاری از سرپرســت گــروه 
نمایشــی می گرفــت و بــرای خــود تمریــن می کــرد. او فعالیت هــای نمایشــی خــود را بــا اجــرای ترانه هــای محلّــی و 
 ، پیش پرده هــای موزیــكال آغــاز کــرد و در دوران ســیكل دوّم دبیرســتان بــا الهــام از زندگــی یكــی از تجــار بندرگــز
نخســتین نمایشــنامه خــود بــا عنــوان »حــاج آقــای خســیس« را در چهــار پــرده بــه رشــته تحریــر درآورد و بــه عنــوان 
بــه روی  را در ســالن دبیرســتان شــاهدخت بندرگــز  ایــن نمایــش   ، بازیگــر )بازی گــردان( و  کارگــردان  نویســنده، 
صحنــه بــرد. البتــه بایــد دانســت کــه مقصــود از نویســندگی و کارگردانــیِ نمایــش، چیــزی غیــر از نمایشنامه نویســی و 
کارگردانــی بــه مفهــوم امروزیــن آن اســت؛ درواقــع وی بــا الهــام از یــک رویــداد اجتماعــی و بــا کمــک قــوه تخیــل خــود، 
ح اجــرای یــک نمایــش را پیــاده کــرد، امــا بســیاری از جزئیــات نمایــش حیــن تمرینــات عملــی خلــق شــد و بخشــی  طــر
نیــز بــه صــورت بداهــه، همــراه بــا چاشــنی طنــز و کمــدی، رهبــری شــده و بــه اجــرا درآمــد. امــا آن چــه کــه ناصــر حاجــی 
ح و رهبــری  احمــدی را در میــان هم نســل های خــود تبدیــل بــه شــخصیتی ویــژه می کــرد؛ ایــن بــود کــه ضمــن ارائــه طــر
نمایــش، خــودش نیــز در آن بــازی کــرده و عــاوه بــرآن، اغلــب پیش پرده هــای نمایشــی، یــا دکلمــه شــعر یــا خوانــدن 
ترانــه را نیــز خــودش اجــرا می کــرد. بنابرایــن در بندرگــزِ آن زمــان کــه تنهــا تفریــحِ ســاکنانِ آن رفتــن بــه ســاحل دریــا و یــا 
تماشــای قطــار بــود و هیــچ ســینما و مرکــز تفریحــی و ســرگرمی دیگــر وجــود نداشــت، اجــرای نمایش هــای پی درپــی 
و حضــور پُررنــگ در آنــان، در شــناخته شــدن او بیــن اهالــی بندرگــز و حتــی منطقــه گرگان ودشــت مؤثــر بــوده اســت.
، ســالن  ــر ایــن شــهر ــر عمومــی نداشــت، تنهــا ســالن آمفی تئات در آن زمــان کــه بندرگــز هنــوز ســینما و آمفی تئات
دبیرســتان دخترانــه شــاهدخت بــود. بــه همیــن خاطــر اغلــب نمایش هــای جــدّی گروه هــای بومــی و غیربومــی در 
ایــن ســالن اجــرا می شــد و ســایر نمایش هــای پراکنــده کــه مخاطــب آن صرفــاً دانش آمــوزان بودنــد، در فضاهــای 

بــاز و سرپوشــیده ی باقــی مــدارس ماننــد شــاهپور و فرهــاد، بــه اجــرا درمی آمدنــد. 
البتــه ایــن نكتــه لازم بــه ذکــر اســت کــه دبیرســتان پســرانه شــاهپور در نیمــه دهــه 40-1330 خورشــیدی حداقــل 
 ، دو گــروه نمایشــی داشــته، کــه یكــی بــه سرپرســتی آقــای رضــا موســوی معــاون و دبیــر ریاضــی دبیرســتان شــاهپور
دیگــری بــه سرپرســتی آقــای رضــازاده دبیــر جبــر و ریاضــی دبیرســتان فعالیــت می کردنــد و هنرمنــد ارشــد گــروه 
ــر اجراهــای گــروه  نخســت ناصــر حاجی احمــدی، هنرمنــد ارشــد گــروه دوم نیــز پرویــز خالقــی بــود. ناصــر عــاوه ب
خــودش، بــا گــروه رضــازاده و خالقــی نیــز همــكاری داشــت. ایــن گروه هــا عــاوه بــر اجــرای نمایــش و ایجــاد فضــای 
ســرگرمی و تفریــح بــرای عمــوم اهالــی بندرگــز و انتقــال پیام هــای آموزشــی بــه دانش آمــوزان، از محــل درآمــد 
اجراهــای خــود کــه یــک شــب بــه صــورت همت عالــی و ســایر شــب ها بــه واســطه فــروش بلیــط حاصــل می شــد، 
بخشــی از هزینه هــای اداره فرهنــگ بندرگــز و تهیــه تجهیــزات مــدارس، یــا هزینــه اردوهــای علمــی دانش آمــوزی و 

ــد.  ــن می کردن ــت را تأمی ــوزان بی بضاع ــه دانش آم ــک ب ــا کم ی
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ــای  ــری در نمایش ه ــی و بازیگ ــندگی، بازی گردان ــن نویس ــز ضم ــل در بندرگ ــدی در دوران تحصی ــر حاجی احم ناص
( و گریــم را از علــی معبــودی )دبیــر  متعــدد، دکورســازی را نیــز از علــی مــرادی )از صنعتگــران و نجارهــای بندرگــز
( آموختــه بــود. وی در ســال تحصیلــی 3۷-133۶ ســیكل دوم دبیرســتان شــاهپور  ورزش دبیرســتان شــاهپور
ــم و  ــه تعلی ــه ب ــل عاق ــه دلی ــی 40-133۹، ب ــال تحصیل ــه، در س ــال وقف ــس از دوس ــاند و پ ــان رس ــه پای ــز را ب بندرگ
تربیــت، بــه دانشســرای مقدماتــی گــرگان تحــت سرپرســتی یحیــی قره داغــی راه یافــت. او ضمــن دو ســال تحصیــل 
در دانشســرا )ســال های تحصیلــی 40-133۹ و 41-1340( در پایــان هــر ســال یــک نمایــش را در ســالن آمفی تئاتــر 
ــی  غ التحصیل ــت. پــس از فار ــرار گرف ــویق ق ــورد تش ــرا م ــای دانشس ــوی اولی ــرد و از س ــه ب ــه روی صحن ــرا ب دانشس
از دانشســرای مقدماتــی گــرگان در ســال 1341، بــه عنــوان معلــم مقطــع ابتدایــی )دبســتان( بــه اســتخدام اداره 
فرهنــگ درآمــده، در آغــاز کار بــرای تدریــس بــه روســتای ســرطاق بندرگــز اعــزام شــد و در دبســتان ســرطاق هــم 
ــل  ــهر منتق ــرز بهش ــه زاغم ــه مدرس ــال ب ــک س ــس از ی ــت. پ ــده داش ــه را برعه ــت مدرس ــم معاون ــود و ه ــم ب معل
شــد و حــدود دو ســال در آن جــا ضمــن مدیریــت مدرســه، تدریــس در کاس هــای پنجــم و ششــم را نیــز برعهــده 
داشــت. در ایــن دوران نیــز یكــی از نمایش هــای خــود را در ســاری )مرکــز اســتان مازنــدران( بــه روی صحنــه بــرد و 
از ســوی مدیــرکل فرهنــگ مازنــدران و دکتــر بابــک اســتاندار وقــت مازنــدران مــورد تشــویق و تقدیــر قــرار گرفــت. 
پــس از آن بــه درخواســت خــود بــه کردکــوی منتقــل شــد و ضمــن تدریــس در مدرســه ابتدایــی نظامــی کردکــوی، 
راهنمــای تعلیماتــی دبیرســتان نظامــی نیــز بــود. در کردکــوی دوســال خدمــت کــرد و در ایــن مــدت نیــز بــا همــكاری 
ــر  ــی دیگ ــه فرهنگ ــش و برنام ــن نمای ــی چندی ــتان نظام ــتان و دبیرس ــوزان دبس ــوزگاران و دانش آم ــدادی از آم تع
آمــوزگار در دبســتان های واثقــی و  را بــه اجــرا درآورد. وی در ســال 134۷ بــه گــرگان منتقــل شــده،  بــه عنــوان 
ــازی  ــی، صاحب امتی ــتان واثق ــت در دبس ــال فعالی ــا دوس ــک ی ــدود ی ــس از ح ــد. پ ــه کار ش ــغول ب ــک مش ایران نی
دبســتان ملــی تربیــت را دریافــت کــرد. وی ضمــن بــه کارگیــری روش هــای نویــن آموزشــی و اســتفاده از مجرب ترین 
آمــوزگاران آن زمــان، کاس هــای شــبانه را نیــز بــه فعالیت هــای دبســتان تربیــت اضافــه کــرد، چنان کــه در زمــان 
خــود تنهــا مدرســه ملــی بــود کــه کاس شــبانه داشــت. مدیریــت حاجی احمــدی در دبســتان تربیــت ســبب شــد 
پــس از مــدت کوتاهــی ایــن دبســتان بــه یكــی از مشــهورترین دبســتان های شــهر گــرگان تبدیــل شــود. پــس 
از مدتــی بــا صــدور حكمــی از جانــب مدیــرکل آموزش وپــرورش مازنــدران، وی بــه مدیریــت کمیتــه فرهنگــی-

هنــری آموزش وپــرورش گــرگان منصــوب شــد و در ایــن دوران نیــز بــا اســتفاده از دانش آمــوزان مســتعدی کــه در 
مقاطــع ابتدایــی و دبیرســتان و دانشســرا، در مراکــز آموزشــی مختلــف دخترانــه و پســرانه شــهر گــرگان مشــغول 
تحصیــل بودنــد، نمایش هایــی را در تمامــی ســالن های موجــود در شــهر گــرگان و هم چنیــن در ســایر نقــاط 
منطقــه گرگان ودشــت بــه روی صحنــه بــرد. حاجی احمــدی در حــدود ســال های 52-1350 بــه همــراه گروهــی از 
فرهنگیــان، شــرکت تعاونــی مســكن فرهنگیــان جرجــان را تأســیس کــرد و بــه سِــمت رئیــس هیــأت مدیــره ایــن 
شــرکت نیــز انتخــاب شــد. وی تــا ســال 13۶0 صاحب امتیــاز و رئیــس هیأت مدیــره دبســتان تربیــت گــرگان )روزانــه 
خ دوم  و شــبانه( بــود. لكــن پــس از تصویــب »قانــون اداره واحدهــای آموزشــی غیردولتــی بــه صــورت دولتــی« مــورّ
اســفند 1358 و الــزام بــه اجرایــی شــدن آن از تیرمــاه 135۹، آموزش وپــرورش گــرگان نیــز دســت به کار شــده، ایــن 



  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی/میرداماد 

25 سال نهم / شماره سی و دوم ، سی و سوم / زمستان   1402

قانــون را بــه صاحبــان مــدارس ملــی )خصوصــی( گــرگان هم چــون مــدارس پــدرام، اندیشــه، تربیــت، ایران نیــک، 
تــا یــک ســال بعــد؛ یعنــی ســال  کــرد. لكــن حاجی احمــدی  ابــاغ  خِــرد )1و2(، رهنمــا و...  نوردانــش، روش نــو، 
تحصیلــی ۶0-135۹ نیــز در مدرســه تربیــت فعالیــت داشــت. امــا در ایــن ســال به طــور کل امتیــاز و ســاختمان 
و تجهیــزات مدرســه بــه دولــت واگــذار شــده و تمــام امتیــازات او باطــل شــد. پــس از آن وی تصمیــم گرفــت 
خــود را از خدمــت بازخریــد کنــد، لكــن بــه توصیــه مرحــوم احمــد صالح ســری از ایــن کار خــودداری کــرد و تــا زمــان 
بازنشســتگی در دبســتان های رازی، فردوســی )رامیــن/ ســردارجنگل( و مدرســه ابتدایــی شــهرک امــام بــه عنــوان 
یــک معلــم ســاده مقطــع ابتدایــی بــه تدریــس کــودکان ادامــه داد و در همیــن ســال ها نیــز گروه هــای نمایشــی 
مختلفــی در مدرســه تشــكیل مــی داد و بــه مناســبت های مختلــف نمایش هایــی را در قالــب کمــدی و طنــز 
ــت  ــرورش گرگان ودش ــت در آموزش وپ ــال خدم ــرانجام پــس از 30 س ــدی س ــر حاجی احم ــرد. ناص ــی می ک کارگردان
)اســتان گلســتان( و مازنــدران، در ســال 13۷3 بازنشســته شــد. وی مجــدّداً در حــدود ســال های ۹2-13۹0 بــه 
همــراه گروهــی از بازنشســتگان فرهنگــی، شــرکت تعاونــی مســكن فرهنگیــان بازنشســته را تأســیس کــرده و بــه 

سِــمت رئیــس هیأت مدیــره ایــن شــرکت انتخــاب شــد و حــدود هشــت ســال عهــده دار ایــن سِــمت بــود.  

  کارنامه فعالیت های نمایشی ناصر حاجی احمدی
بــر فعالیت هــای هنــری در زمینــه موســیقی )نوازندگــی و خوانندگــی(، در حــوزه  ناصــر حاجی احمــدی، عــاوه 
نمایــش نیــز کارنامــه قابــل توجهــی دارد. وی در یــک بــازه زمانــی 20 ســاله، در حــوزه نمایــش بــه عنــوان نویســنده، 
، فعالیت هــای قابــل اعتنــا و موفقــی داشــته اســت. در طــول ایــن دوران  ، طــراح صحنــه و گریمــور کارگــردان، بازیگــر
، ســینما ســاری، دبیرســتان  ، دبســتان زاغمــرز در ســالن های نمایــش دبیرســتان دخترانــه شــاهدخت بندرگــز
پــادگان  گــرگان،  پیشــاهنگی  گــرگان،  ایرانشــهر  دبیرســتان  گــرگان،  مقدماتــی  دانشســرای  کردکــوی،  نظامــی 
علی آبــاد،  شــهرهای  آموزش وپــرورش  ســالن های  و  گــرگان  جنگل ومرتــع  عالــی  آموزشــگاه  گــرگان،  لشــكر30 
آق قــا و محوطــه برخــی از دبســتان های گــرگان، بیــش از پنجــاه اجــرای نمایشــی در   ، آزادشــهر گنبــدکاووس، 
قالــب تئاتــر ســنتی، پیش پــرده، اُپِــرِت و پانتومیــم داشــته کــه نویســندگی ۹5 درصــد ایــن نمایش هــا و کارگردانــی 

ــت.  ــوده اس ــودش ب ــده خ ــا برعه ــد آن ه 100 درص

  نویسنده، کارگردان، بازیگر
ــته و  ــود وی نوش ــط خ ــش توس ــداد ده )10( نمای ــدی ،تع ــر حاجی احم ــط ناص ــده توس ــرا ش ــای اج ــن نمایش ه ازبی

 : کارگردانــی شــده کــه  عناویــن ایــن نمایش هــا عبــارت اســت از
1- نمایــش »حاج آقــای خســیس« در چهــار پــرده. 2- نمایــش »عبــرت« در ســه پــرده. 3- نمایــش کمــدی »اشــتباه 
 .» نكــن«. 4- نمایــش »وکای قابــی«. 5- نمایــش »خیانــت«. ۶- نمایــش »جنایــت«. ۷- نمایــش »ایرانیــان فداکار

«. ۹- نمایــش  »دزد نامــوس«. 10- نمایــش »پشــیمانی«.   8- نمایــش »افســر فــداکار
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  کارگردان و بازیگر
ــی  ــن گاه ــته، لك ــودش نوش ــز خ ــرده را نی ــی ک ــه کارگردان ــی ک ــب نمایش نامه های ــن اغل ــدی مت ــد حاجی احم هرچن
ثــار نمایشــنامه ای دیگــران را نیــز کارگردانــی و اجــرا کــرده اســت، کــه از آن جملــه می تــوان بــه نمایــش »اعــدام در ده  آ
شــماره« اشــاره کــرد. البتــه متــن ایــن نمایش  نامــه نیــز پــس از بازنویســی توســط حاجی احمــدی و ایجــاد تغییــرات 
و افــزودن چاشــنی طنــز بــه آن، روی صحنــه رفتــه اســت. عــاوه برایــن چنــد اُپِــرِت و نیــز چندیــن پیش پــرده 

متعــدد توســط وی کارگردانــی و بــازی شــده، کــه از آن جملــه می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 
1- پیش پــرده »جُواهــر و تقــی اَوکَــش« بــه گویــش گرگانــی. 2- پیش پــرده »بیــر دانــه حمــال«. 3- پیش پــرده 
« یــا »گلنــار و رضاقلــی«. 4- پیش پــرده »بــارون و ســیل«. 5- پیش پــرده »عــروس قابــی«.  »عشــق کلفــت و نوکــر

« یــا »عشــق مــادر بــه فرزنــد«.    ۶- پیش پــرده »عــذرا خانــوم«. ۷- پیش پــرده »دختــر داهاتــی«. 8- اُپِــرِت »مــادر

  خاطره ای از یک نمایشِ پُرمخاطره
ــا 133۶، زمانــی کــه ناصــر در ســیكل دوم دبیرســتان شــاهپور بندرگــز مشــغول  در حدفاصــل ســال های 1334 ت
تحصیــل بــود، نمایشــی را بــا عنــوان »اعــدام در ده شــماره« کارگردانــی کــرده و در ســالن آمفی تئاتــر دبیرســتان 
ثــار ولتــر فرانســوی می دانــد،  دخترانــه شــاهدخت بندرگــز روی صحنــه بــرد. هرچنــد خــود وی ایــن نمایشــنامه را از آ
لكــن در هیــچ منبعــی ایــن نمایشــنامه بــه نــام ولتــر ثبــت نشــده، مگــر آن کــه عنــوان متــن فارســی بــا عنــوان متــن 
فرانســوی متفــاوت باشــد! لازم بــه ذکــر اســت کــه هم زمــان بــا کودتــای 28 مــرداد 1332، درحالــی کــه دانشــگاه 
ــگاه  ــده دانش ــع ش ــس خل ــی رئی ــر سیاس ــت دکت ــا حمای ــی ب ــر وال ــود، جعف ــی ب ــی و ارتش ــروی نظام ــر از نی ــران پُ ته
تهــران و رئیــس دانشــكده ادبیــات دانشــگاه و همراهــی بازیگرانــی چــون صدرالدیــن الهــی، ثریــا پورلیلــی، مســعود 
فقیــه و منیــژه محامــدی، بــه بهانــه جشــن ورزشــی دانشــكده، نمایــش اعــدام در ده شــماره را در دانشــكده 
ادبیــات بــه روی صحنــه بــرد و ایــن نمایــش مــورد اســتقبال شــدید تماشــاچیان قــرار گرفــت و موجــب شــد ایــن 
گــروه نمایشــی تبدیــل بــه چهره هایــی شــناخته شــده در حــوزه نمایــش شــوند. لكــن از یــک ســو بــه دلیــل فضــای 
متنــی و محتوایــی ایــن نمایــش و از ســوی دیگــر فضــای شــدید امنیتــی حكومــت پــس از کودتای 28 مــرداد 1332، 
بســیاری از گروه هــای تهرانــی و شهرســتانی کــه در ســال های بعــد ایــن نمایــش را اجــرا کردنــد، یــا اجــرای آن هــا 
توقیــف شــد و یــا ایــن اجــرا ســبب شــد فعالیت هــای هنــری آن هــا توقیــف و گــروه هنــری آن هــا به  طــور کل منحــل 
شــود. امــا ناصــر  کــه یــا در ســفری بــه تهــران و یــا از طریــق یكــی از دوســتان تهرانــی متــن ایــن نمایــش را به دســت 
آورده بــود، ضمــن بازنویســی و تعدیــل فضــای سیاســی آن و نیــز افــزودن چاشــنی کمــدی و طنــز بــه متــن، نــه تنهــا 
ایــن نمایــش را در دبیرســتان شــاهدخت بندرگــز بــه روی صحنــه بــرد، بلكــه ضمــن کســب مجــوز از شــهربانی 
، موفــق شــده بــود در پــی رایزنــی بــا ریاســت شــهربانی، بــرای یكــی از پرده هــای نمایــش، یــک اســلحه کمــری  بندرگــز
)کُلــت( نیــز از شــهربانی قــرض بگیــرد. امــا وجــود همیــن اســلحه نزدیــک بــود کــه نــه تنهــا فعالیت هــای نمایشــی 
و هنــری حاجی احمــدی را در نطفــه خامــوش کنــد، بلكــه می رفــت تــا مســیر زندگــی او را تغییــر دهــد و سرنوشــتی 
دیگــر بــرای او رقــم بزنــد. ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه در صحنــه ای آقــای ســراله مــاح روی سِــن پشــت بــه جمعیــت 
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ایســتاده و حاجی احمــدی روبــه روی جمعیــت اســلحه کمــری را بــه ســمت مــاح گرفتــه و بافاصلــه چندیــن 
بــار شــلیک می کنــد. طبــق هماهنگــی بــا رئیــس شــهربانی، ســازوکار تحویــل اســلحه بــه ایــن صــورت تعریــف 
 ، ــر ــورد نظ ــرده م ــروع پ ــش از ش ــب، پی ــیک ش ــر کش ــد، افس ــرا می ش ــش اج ــه نمای ــبی ک ــج ش ــه در پن ــود ک ــده ب ش
پشــت سِــن می رفــت، اســلحه را بــه حاجی احمــدی تحویــل مــی داد، در همــان پشــت سِــن منتظــر بــود تــا پــس از 
پایــان همیــن پــرده، اســلحه را تحویــل بگیــرد. در نخســتین شــب اجــرا، کــه از عمــوم تجــار طــراز اول بندرگــز بــرای 
تماشــای نمایــش دعــوت شــده بــود، طبــق روال معمــول افســر کشــیک در پشــت سِــن اســلحه را تحویــل داد 
و پــس از آمــاده شــدن بازیگــران در روی سِــن، پــرده بــاز شــد. بازیگــران هریــک نقش هــای خــود را بــازی کردنــد و 
دیالوگ هــای خــود را گفتنــد، تــا نوبــت بــه صحنــه اســلحه و شــلیک رســید، ناصــر اســلحه را بــه ســمت ســراله مــاح 
و جمعیــت گرفــت، انگشــت خــود را روی ماشــه گذاشــت، امــا هنــوز ماشــه را نكشــیده بــود کــه صدایــی از پشــت 
ــره! شــلیک نكــن!« ناصــر و ســراله بــا شــنیدن ایــن هشــدار در جــای خــود  سِــن گفــت: »شــلیک نكــن! اســلحه پُ
ــر  ــران دوای ــراز اول و مدی ــار ط ــان تج ــب آن ــته و اغل ــف اول نشس ــه در ردی ــاچیانی ک ــاید تماش ــدند و ش ــک ش خش
دولتــی بندرگــز بودنــد نیــز ایــن هشــدار را شــنیده و بــه خــود لرزیدنــد. چــه کســی می دانــد اگــر گلولــه یــا گلوله هایــی 
از آن اســلحه شــلیک می شــد، چــه بــر ســرِ ســراله مــاح و تماشــاچیان ردیــف اول می آمــد و در فضــای امنیّتــی آن 
، خــود دبیرســتان شــاهپور و  ســال ها چــه سرنوشــتی در انتظــار ناصــر حاجی احمــدی، اولیــاء دبیرســتان شــاهپور
ــر  ــار مســؤلیت شــانه خالــی می کــرد و پُ ــه، آن افســر کشــیک از زیــر ب ... بــود! چه بســا کــه در صــورت شــلیک گلول
خ مــی داد، صرف نظــر  شــدن اســلحه را بــه ناصــر حاجی احمــدی نســبت مــی داد! البتــه شــاید هــم  اگــر ایــن اتفــاق رُ
از این کــه چــه بایــی ســرِ مصدومیــن می آمــد؟ و بــاز صرف نظــر از این کــه مســلماً هنــر نمایــش در ایــن ســرزمین 
تحــت تأثیــر سیســات گذاری های حكومــت متوقــف شــده و وارد مرحلــه رکــود می شــد، در خوشــبینانه ترین 
حالــت ناصــر حاجی احمــدی بــه عنــوان هنرمنــدی کــه در حیــن اجــرای نمایــش مرتكــب قتــل غیرعمــد شــده و یــا 
ح و نقشــه قبلــی علیــه مســؤولان دولتــی و حكومتــی  در نگاهــی بدبینانــه بــه عنــوان کارگــردان و بازیگــری کــه بــا طــر
بندرگــز توطئــه کــرده، در حافظــه ی شــفاهی مــردم ایــن ســرزمین و حتــی کشــور ایــران باقــی می مانــد و امــروز نیــز در 
، از وی بــه عنــوان یكــی از هنرمنــدان  تاریــخ تئاتــر ســرزمین گــرگان )اســتان گلســتان( و شــاید تاریــخ تئاتــر کشــور
مبــارز علیــه رژیــم شــاه یــاد می شــد؛ کــه در اقدامــی جســورانه، نمایــش »اعــدام در ده شــماره« را بــه صحنــه 
اعــدام سرســپردگان حكومــت منحــوس پهلــوی تبدیــل کــرد! امــا آن هشــدار به موقــع، کــه مســیری آرام و امــن 
ــر  ــد ناص ــب آن ش ــو موج ــک س ــد از ی ــم زد، هرچن ــرزمین رق ــن س ــش در ای ــر نمای ــت و هن ــخ گرگان ودش ــرای تاری ب
حاجی احمــدی زندگــی عــادی خــود را ادامــه داده، پله پلــه مراحــل ترقــی را طــی کــرده، نمایش هــای متعــدد دیگــری 
را روی صحنــه ببــرد و در زمــان خــود بــه یكــی از چهره هــای شــناخته شــده، ایــن هنــر تبدیــل شــود، لكــن امــروزه 
به طــور کل فرامــوش شــده و در تاریــخ هنــر نمایــش ســرزمین گرگان ودشــت کســی ناصــر حاجــی احمــدی، ســراله 
مــاح و... را نمی شناســد و از اجــرای نمایــش »اعــدام در ده شــماره« در ســالن آمفی تئاتــر دبیرســتان دخترانــه 
ــن  ــی، ای ــدارک کاف ــناد و م ــود اس ــدم وج ــل ع ــه دلی ــوارد ب ــی م ــی در برخ ــد و حت ــزی نمی دان ــز چی ــاهدخت بندرگ ش

ــود!  ــكار می ش ــت ان ــرزمین گرگان ودش ــر س ــر تئات دوره از هن
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  خاتمه
چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم، چــه خوشــایندمان باشــد و چــه نباشــد، اگــر روزی گــرگان بــه دلیــل کمیّــت اجــرای 
»پایتخــت  لقــب  کشــوری،  و  منطقــه ای  اســتانی،  جشــنواره های  در  مســتمر  حضــور  و  متعــدد  نمایش هــای 
« یــا »مهــد تئاتــر ایــران« گرفتــه بــود، بــدون شــک ریشــه های کســب ایــن عنــوان افتخارآمیــز را بایــد  تئاتــر کشــور
ــر  ــات و پشت س ــن امكان ــا کمتری ــه ب ــرد، ک ــتجو ک ــدی جس ــر حاجی احم ــون ناص ــی هم چ ــراد گمنام ــای اف در اجراه
گذاشــتن مخاطــرات فــراوان، زمینــه را فراهــم کــرده و ایــن امانــت را بــه دســت نســل پــس از خــود ســپردند.  
ــی های  ــت در بررس ــه داش ــد توج ــت. بای ــده انگاش ــز را نادی ــر بندرگ ــوان نقــش تئات ــتا نمی ت ــن راس ــن در ای هم چنی
تاریخــی، هــر موضــوع بایــد بــا معیارهــای زمــان و مــكان خــود مــورد نقــد و قضــاوت قــرار گیــرد، نــه این کــه منتقــد 
موضــوع مــورد نقــد را بــا شــرایط و معیارهــای زمــان خــودش مــورد بررســی قــرار دهــد؛ چنان کــه هــر نســل از 
، هنــر نســل پیــش از خــود را زیــر ســؤال بــرده و گاهــی نیــز انــكار می کننــد، غافــل از این کــه  بــا ایــن  هنرمنــدان تئاتــر

ــد.   ــكار کنن ــا ان ــرده و ی ــؤال ب ــود را زیرس ــوزگاران خ ــه آم ــد ک ــوزش می دهن ــود آم ــس از خ ــل پ ــه نس روش ب
 هرچنــد ممكــن اســت نمایــش دهــه 40-1330 گرگان ودشــت نســبت بــه نمایــش دهــه 5۷-134۷ ایــن منطقــه، 
نمایــش غیرعلمــی و غیرحرفــه ای به نظــر بیایــد، لكــن نســبت بــه زمــان خــود نه تنهــا بــه روز بــوده، بلكــه نســبت 
بــه بســیاری از شهرســتان های همطــراز خــود پیشــرو نیــز محســوب می شــده اســت. در ایــن میــان نقــش ناصــر 
حاجی احمــدی نیــز بــه عنــوان یــک نویســنده کــه بــه تولیــد متــون نمایشــی متعــدد اقــدام کــرده، غیرقابــل انكار اســت.    
بــدون شــک حمایت هــای برخــی از تجــار بندرگــز هم چــون بــرادران لیوانــی، خانــدان اخویــن، مســیوپُل، کرامتــی و 
امثــال آن هــا و اولیــاء دبیرســتان شــاهپور هم چــون رضــازاده، رضــا موســوی، علــی معبــودی، رحمت الــه موحــدی، 
مدیــر دبیرســتان دخترانــه شــاهدخت و غیــره و نیــز تاش هــای دانش آموزانــی چــون ناصــر حاجی احمــدی، پرویــز 
خالقــی، فریــدون خالقــی، پرویــز میانجــی، ســراله مــاح، غامرضــا مرجانــی، فریــدون بــای، جلیــل گرجــی، نادعلــی 
بهــاری، ابراهیــم شــفائی، حســین توکلــی، عبدالخالــق هــروی، رحمت الــه فهیمــی و... بخــش قابــل توجهــی از 

پیشــینه تئاتــر ایــن ســرزمین را رقــم زده اســت. 

 برای مشاهده تصویری بخشی از خاطرات ناصر حاجی احمدی کُد بالا را اسكن کنید  
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پیشكســوت  شــاعران  از   ، ســیدعلی اکبر نــوه  و  رشــید  فرزنــد  حســینی،  سیدحســین  حــاج  مرحــوم 
مرحــوم  دختــر  و  پایین چلــی  خســروی های  طایفــه  از  مادربزرگــش  اســت.  بــوده  کتــول  علی آبــاد 
آبــاء و  »عیســی بیک« از نوکــران دربــار فتحعلی شــاه بــود. آن مرحــوم در قطعــه شــعری نَســب نامه و 

اســت: داشــته  بیــان  این گونــه  را  خــود  اجــداد 

شاعری از جنس طبیعت 
مرحوم حاج سیدحسین حسینی  متخلص به »حق جو«

  حسین شكی
پژوهشگر فرهنگ، ادبیات و 

تاریخ کتول
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سیدحســین نام و حســینی شــهرت و »حق جو« لقب / از صباوت عشــق ورزیدم به عرفان و ادب
باب نامش سیدرشــید و جدّ بگو ســیدعلی / ســیداحمد هم نیایَم بود و بَس مردِ یلی 

ســیداحمد را پدر باشــد رشــید اوّلی / در اَلازمن مســكن و، ییاق او بالاچلی
/ از نژاد میرجمال الدین و شــخصی نامور سیدرشــید اولــی را میرکاظــم بُــد پدر

حــاج سیدحســین، در دی مــاه ســال 12۹5خورشــیدی در روســتای »نــوده کتــول« بــه دنیــا آمــد و در 
کــه  را وداع گفــت و اندوخته هــای فراوانــی  پُــر برکــت، دار فانــی  از 88 ســال عمــر  تیرمــاه 1383 بعــد 
حاصــل ســال ها تجربــه وگشــت و گــذار در منطقــه کتــول بــود و اطاعــات ذی قیمتــی کــه در حافظــه 
داشــت، بــه همــراه یــک دنیــا محبــت و مهربانــی را از مــا دریــغ کــرد و بــه دلــدار واقعــی اش حضــرت حــق 

پیوســت.
وی در یكــی از مجلّــدات دیــوان اشــعار چــاپ نشــده اش، زندگی نامــه خودنوشــتی بــه یــادگار باقــی 
بــه  اســتان،  فرهنگــی  جامعــه  بــه  ایشــان  شناســاندن  و  معرفــی  منظــور  بــه  نگارنــده  کــه  گذاشــته 
خصــوص شــاعران گرامــی، آن زندگی نامــه را بــه صــورت مقالــه ای مختصــر درآوردم، باشــد کــه توانســته 
باشــم اندکــی از بزرگواری هــای ایشــان را کــه در زمــان حیاتشــان نســبت بــه ایــن جانــب روا می داشــتند، 

ــم. ــرده باش ادا ک
، سیدحســین فرزنــد سیدرشــید، متخلــص بــه »حق جــو« در دی مــاه 12۹5-   چنیــن گویــد بنــده ی حقیــر
و بنــا بــه روایــت مرحــوم مــادر  در آذر مــاه 12۹۷- در روســتای »نــوده کتــول« بــه دنیــا آمــدم. تــا ســن 5 
ــه  ــا ب ــل گرم ــتیم و در فص ــكونت داش ــود، س ــدران ب ــی  پ ــن اصل ــه موط ــن« ک ــتای »الازم ــالگی در روس س
اتفــاق خانــواده بــه روســتای ییاقــی »بالاچلــی«  کــه موطــنِ دومِ خانــواده بــود کــوچ می کردیــم، و بــه 
علــتِ  نــا امنی هــا و تاخت وتازهــای پیاپــی تراکمــه، روســتای ییاقــی »بالاچلــی« را بــه جهــت زندگــی 

ــم. ــت افكندی ــل اقام ــتا رح ــان روس ــهریور 131۶ در هم ــا ش ــم و ت ــی برگزیدی دائم
جــد مــادری ام ـ آقــا ســیدباقر ـ در شــش ســالگی بــه مــن قــرآن را آموختنــد. ایشــان ســعی و اهتمــامِ 
فراوانــی بــرای باســواد کــردن بنــده داشــتند و مــن هــم در مدت زمانــی کمتــر از 4 مــاه آمــوزش، خوانــدن 
ــن  ــیاری از خوانی ــان، بس ــن رضاخ ــدرت یافت ــت ق ــه عل ــی ام، ب ــال های کودک ــم. در آن س ــرآن را فراگرفت ق
کتولــی بــه ناچــار تمامــی ســال را در روســتای »بالاچلــی«  به ســر می بردنــد و اهــل و عیــال خــود را در 
بــه همّــت  بــرای تعلیــم و تربیــت اطفــال خــود،  بــه همیــن دلیــل  ایــن ییــاق اســكان داده بودنــد، 
ــی« را از  ــب دزیان ــاّ حبی ــی م ــام »کربای ــه ن ــخصی ب ــول – ش ــن کت ــی از خوانی ــززّی – یك ــان مع ذوالفقارخ

روســتای گرمــنِ پشت بســطام بــه بالاچلــی آوردنــد.
یكــی مــاّ که مكتب دار بوده/ اصــولاً حرفه اش این کار بوده 
حبیب الــه نــام و اهــل گرمــن/ در آن جــا بود و او را باغ و خرمن

ماحبیــب در کار مكتــب داری تســلط کاملــی داشــت و مكتبخانــه منظّمــی را در ایــن روســتا تأســیس 
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کــرد، تــا جایــی کــه از روســتاهای ییاقــی مجــاور نیــز بچه]هــا[ و تعــدادی افــراد بزرگســال بــرای آموختــن 
درس و اســتفاده از مكتبخانــه ماحبیــب بــه روســتای بالاچلــی می آمدنــد؛ امّــا مدتــی بعــد بــه علّــت 
شــیطنت چنــد دانش آمــوز و اهالــی روســتا، ماحبیــب ناگزیــر بــه تــرک روســتا شــد. اطفــال مدرســه 
مدتــی بی مــاّ و ســرگردان ماندنــد، تــا این کــه یكــی از خوانیــن کتولــی بــه نــام علی اکبرخــان معــزّزی، 
، را بــرای مدیریــت  شــخص دیگــری بــه نــام آقاشــیخ حســین هدایتــی، از اهالــی روســتای ییاقــی تاویــر

ــت. ــامان گرف ــرو س ــاره س ــتا دوب ــه ی روس ــه، مكتبخان ــی آورد و درنتیج ــه بالاچل ــه، ب مكتبخان
آقایــان حســین خان ابراهیمــی و  بــا فرزنــدان خوانیــن کتولــی ازجملــه  آن مكتبخانــه،  این جانــب در 
علی اصغرخــان معــزّزی و عباس خــان معــزّزی هــم درس و هم مكتــب بــودم. مــا ازجملــه برجســتگان و 
ممتــازان مكتبخانــه ی روســتای بالاچلــی به حســاب می آمدیــم و بســیار مــورد توجــه مــاّ قــرار داشــتیم.
نــزد  روســتا  مكتبخانــه ی  در  »انمــوذج«  و   » میــر »صــرف  امثلــه«،  ح  »شــر »امثلــه«،  خوانــدن  از  پــس 
فرمودنــد:  ممتــاز  شــاگرد  نفــر  چنــد  مــا  بــه  اســتاد  جنــاب  روزی  هدایتــی،  حســین  آقاشــیخ  مرحــوم 
»توانایــی درســی بنــده بیــش از ایــن نیســت، چنان چــه می خواهیــد تحصیــل نماییــد، بایــد بــه حــوزه ی 

کنیــد«. علمیــه مراجعــه 
لــذا خانــواده ی این جانــب بــه دلیــل نداشــتن تمكــن مالــی، از فرســتادنِ  بنــده بــه شــهرهای دیگــر 
کــردم و از ســال 1311شمســی در  جهــت ادامــه تحصیــل خــودداری کردنــد، بــه ناچــار تــرک تحصیــل 
کارهــای کشــاورزی کمــک کار پــدر شــدم و بــه ایــن ترتیــب از دوســتانم – کــه خــان زاده بودنــد و بــرای 
ادامــه تحصیــل بــه اســترآباد کــوچ کردنــد-  جــدا شــدم، امــا نشــیب و فــراز زندگــی و چرخــش روزگار 

سرنوشــتی دیگــر را برایــم رقــم زد.
اســترآباد،  و  ترکمــن  دشــت  مراتــع  و  جنگل هــا  قصبــات،  و  ــراء 

ُ
ق تمامــی  رضاشــاه  ســال ها،  آن  در   

امــاک  یــا  خالصــه  امــاک  جــزء  را   – کتــول  علی آبــاد  شــرق  در   - خ محله  ســر رودخانــه ی   حوالــی  تــا 
عــده ای  شمســی،   1314 ســال  در  رضاشــاه  می کــرد.  ضبــط  و  ثبــت  شاهنشــاهی  دربــار  اختصاصــی 
افســرو ســربازان ارتــش را جهــت تحویــل گرفتــنِ امــاک بــه ایــن خطّــه گســیل کــرد و بــه ســرعت تمــام 
منطقــه را تحویــل نماینــدگان و افســران ارتــش داد. رئیــس بخــش شــرقی اســترآباد تــا ابتــدای بلــوک 
ــان،  ــرین و کدخدای ــراه مباش ــه هم ــود. او ب ــم ب ــل پرچ ــم  خلی ــتوان یك ــام  س ــه ن ــخصی ب ــک ش فندرس
فشــار و ظلــم و تعــدّی فراوانــی بــه ســاکنین روســتاها می نمــود. در ســال 1314 شمســی، مالكیــن 
و مباشــرین رضاشــاه برهمــه ی شــئون زندگــی مــردم مســلط شــده بودنــد و در حــق مــردم مظلــوم، 
انــواع اجحاف هــا را روا می داشــتند. آن هــا بــا ارعــاب و تهدیــد، مــردم روســتاها را بــرای تســطیح راه هــا و 
ســاختن خانه هــای روســتایی، گــروه گــروه بــه بیــگاری می بردنــد. مباشــرین منطقــه کتــول بــه رئیــس 
بخــش امــاک اختصاصــی خبــر دادنــد کــه روســتاهای ییاقــی ایــن منطقــه، فاقــد ارزش وســوددهی 
بــرای دربــار اســت، بافاصلــه رئیــس بخــش امــاک اختصاصــی، بــا بــه بیــگاری بــردن روســتائیان، 
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خانه هــای قدیمــی روســتا را ویــران کــرد و ســفال های آن خانه هــا را بــرای ســاختن خانه هــای جدیــد در 
دشــت، بــه پاییــن دشــت انتقــال داد و چــون روســتای بالاچلــی مرکــز و پایــگاه اصلــی خوانیــن کتولــی 
بــود، بــرای تخریــب آن اهتمــام بیشــتری از خــود نشــان دادنــد، این جانــب هــم کــه در آن دوران جوانــی 
بــرای اوضــاع و احــوال روســتای  انــدک طبــع شــعری داشــتم، قطعــه شــعری  بــودم و  هفــده ســاله 

بالاچلــی ســرودم:
، با آن عرصه گلزار وی.... از چلــی عُلیــا چــه گویــم بــه به از باهارِ وی / از فضای بــاز

ترســم آخــر ایــن فلک، بــوم و بَرَش ویران کند/ نغمه می خواند برایش دشــمن غدّار وی
خ گــردون کــرد برپا، گر چنین هنگامه ای/ نیســت باکی، چــون خداوندش بُوَد انصارِ وی چــر

چون »حســینی« مســكنش دایم بُوَد بالاچلی/ بارالها شــادمان کن این دلِ افگارِ وی
      

از ســوی  اتفاقــاً  بــود.  نــام حســن معــزّزی  بــه  امــاک پهلــوی در روســتای بالاچلــی شــخصی  مباشــر 
آمــاری از تعــداد نفــوس و مقــدار دام  مباشــر بــه مــن – کــه در دوران جوانــی بــودم – حكــم شــد تــا 
ییاقــی  روســتاهای  در  خانــوار  هــر  ســالانه ی  درآمــد  و  کشــاورزی  محصــولاتِ  زراعتــی،  زمین هــای  و 
کتــول تهیــه نمایــم، بنابرایــن بــا مذاکــره و مشــاوره گرفتــن از پــدر و راهنمایی هــای اســتادم مرحــوم 
آمارگیــری از مقــدار زراعــت و دام منطقــه را از  آقاشــیخ حســین هدایتــی، کار ســر شــماری نفــوس و 
آغــاز کــردم. ایــن مأموریــت را در مــدت 8 روز و بــا پــای پیــاده انجــام دادم و  روســتای ییاقــی تاویــر 
ــه  ــتم و ب ــتان را نوش ــاد و الس ــا، غریب آب ــان، چه ج ــو، مای ــرمه، چین ــه، سِ ــی، افراتخت ــتاهای چل ــار روس آم
حســن معــزّزی، مباشــر روســتا، تحویــل دادم و بــه ایــن ترتیــب اولیــن کار و مأموریتــم را در ایــام جوانــی 
، در  به خوبــی از عهــده برآمــدم. بــه علــت انــدک ســواد و توانایــی و قریحــه ی خــداداد در ســرودن شــعر
هنــگام سرشــماری و مأموریتــم بــه روســتاهای ییاقــی کتــول در ســال 1314ش، وضعیــت روســتاها، 
ج در تاریــخ و  طوایــف مشــهور ســاکن در هــر روســتا، افــراد شــاخص هــر روســتا و مراتــع آن هــا را بــرای در

ــیدم. ــعر کش ــته ش ــه رش ــا، ب ــدگاری آن ه مان
ــرد،  ــب ک ــود جل ــه خ ــه ام را ب ــا توج ــتای زیب ــن روس ــان، ای ــی مای ــتای ییاق ــه روس ــم ب ــگام مأموریت در هن
زیــرا از یک ســو آن جــا مدفــن دو تــن از فرزنــدان امــام موســی کاظــم)ع( بــه نام هــای »ســیدیحیی« و 
»ســیدرضی« بــود، و از دیگرســو آن کــه چشــمه ای بــا آب فــراوان و زلال در وســط روســتا وجــود داشــت 
آبــی ســالم و گــوارا اســتفاده می کردنــد. کدخــدای روســتا هــم  آن جــا  بــدون زحمــت از  کــه ســاکنان 
رفتــار  بــا مــن  کمــال ادب  کــه بســیار محترمانــه و در  بــود،  کربایــی حمــزه دیلمــی  نــام  بــه  شــخصی 

می کــرد. بــه همیــن دلیــل در آن زمــان شــعر زیــر را در آن جــا ســرودم:
شــهر ذی قعــده بــه مایان گذرِ من افتاد/ چشــمه ی آب زلالــش نظرِ من افتاد

بَــه چــه آبــی کــه صفــا داده به این قریه بســی / جرعه ای نوش نما تا که بر آری نفســی
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هســت مایــان چــه عجــب قریــه ی خوش آب و هوا/ این چنین آب ندیــدم به دگر دهكده ها
مدفــن زاده ی زهراســت کنــارِ مایان/ مفتخر گشــته زِ ایــن فیض، دیارِ مایان

گین اســت / نطفه ی پاک بباید که جزایش این اســت جنگلی ســبز و فضایش همه عطرآ
کــردگارا مــددی کــن تــو در این عهد و زمان / ریشــه ی ظلم برانداز تو از ســطح جهان

/ آب این قریه ی مایان بشــدش جلبِ نظر چون »حســینی« شــده از وضع جهان، گیج و پكر
      

  مراتــع روســتایی ییلاقی مایان
ز مایــان مطلــب از اول بگفتــم / چــو در مایان شــبِ چندی بخفتم

در آن ده مردمــی دیلــم نژادنــد / اصالتمند و خــود نیكو نهادند
کشــاورزند و برخی مالدارند/ همه فعال و اندر کســب و کارند

» دو مرتع دامِ مایان را علف چَر / چو یک »لالا«، دوم باشــد »میاســر
آبــادی، نــام طوایــف، بــزرگان  بــه ایــن ترتیــب، بــه هــر روســتای ییاقــی کتــول کــه می رفتــم، توصیــف 
آبــادی و مراتــع آن روســتا را بــه رشــته ی شــعر درمــی آوردم، تــا کم کــم توانســتم اکثــر آبادی هــای کتــول را 
بــا پــای پیــاده بازدیــد و سرشــماری کنــم و انبــانِ شــعر خــود را از توصیــف آبادی هــا و طوایــف و مراتــع پُــر 
نمایــم و بــه ایــن ترتیــب نــام روســتاها و طوایــف ســاکن در آن را بــرای همیشــه زنــده نگــه دارم. در زیــر 
ــرای  چنــد نمونــه از اشــعاری کــه در آن هــا توصیــف افــراد، روســتاها و مراتــع آن هــا ذکــر شــده اســت، ب

ج و ثبــت می نمایــم. خواننــدگان در

  علی اکبرخــان کتولــی )یكــی از خوانین کتول(
« به نام اســت ســخن از خان و اوضاع زمان اســت / یک از خان ها، »علی اکبر

نهایــت بــوده خــان را دنــگ و فنگی/ که چندین نوکر و اســب و تفنگی
ســرای او بُوَد پُر رفت و آمد/ به آن دوران بگو شــخصی ســرآمد

ز نوکرهــای او »بهــرام یونــس«/ کنــارش بوده »صادق« یار و مونس
»غــام اَحســن« کــه اصلاً دامغانی/ به آن هنــگام خان را باغبانی

یكــی ژولیــده »عبدالله پســیان« / کــه می لولید در محدوده ی خان

  اللهیارخــان معزّزی
کمــی گویــم کنــون ز اللهیاری/ چه خــود آرام و لیكن با وقاری

نهایت گوشــه گیر و کم ســخن بود/ به فكر روزگار خویشــتن بود



میرداماد /  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی

34 سال نهم / شماره سی و دوم ، سی و سوم / زمستان   1402

  ذوالفقارخــان معزّزی
هــم اینــک یــادم آید ذوالفقاری / که دانــا مرد و خود دکتر مداری

ســخن از قبل و هم تاریخ می گفت / ز شــرق و غرب و از مونیخ می گفت
گاه بود و همتی داشــت ، میل و رغبتی داشــت/ ز طب آ به کشــت و کار

  آقاخان ســوم کتولی، مشــهور به امیرامجد کتولی
یه یاد آید چو خان پُرغروری/ بســی خودخواه، از انســان به دوری

امیــرش خوانــده اجمــاع زمانه/ که او خــود از جماعت بدگمانه
رئیــس و خــان و گرگانــش مــكان بود/ بگو بر ســایرین او حكمران بود

بــه گرمــا فصــل، می آمد به ییاق/ تبختر می نموده، نیســت اغراق

  مراتع روســتای گنو
ســه مرتع را که اندر روبه رو هســت/ بگو محدوده از ملکِ »گنو« هســت

دوچشــمه جاری و آبی زلال اســت/ چو یک معروف به »ســینه جال« اســت
، ســومی هم »کرکوچاله« عجــب »کاروان زمینــی« پُــر ز لاله / که آخر

گاهانه، حقّــاً موبه مو گفت مطالــب آن چــه »حق جــو« از گنــو گفت/ چو آ

  مراتع روســتای ییلاقی تاویر
« / به یــادم بوده آوردم به تحریر دو مرتــع را چراگاهــی بــه »تاویر

»مَلیارتو«، دگر »اَبلَس« به نام اســت / که از تاویر این ختم کام اســت
بــه همیــن شــیوه، اســتاد حســینی نــام ده هــا مرتــع، افــراد سرشــناس روســتاها و خوانیــن مشــهور 
کتولــی، بــه همــراه ویژگی هــای روحــی و اخاقی شــان را در خــال اشــعارش بیــان کــرده و بــه همیــن 
کــه  اشــعاری  اســت.  کتــول  قوم شناســی  و  جغرافیایــی  اطاعــات  از  گنجینــه ای  اشــعارش  جهــت 
محققــان زبان شــناس و قوم شــناس کتــول را بســیار مفیــد فایــده واقــع خواهــد شــد. امیــد اســت 
ــد و بــا خــط  بــا همّــت مؤسســه ای فرهنگ دوســت مجموعــه اشــعار ایــن شــاعر– کــه در چندیــن مجلّ
زیبــای خــودش بــه صــورت دســت نویس باقــی مانــده– بــه زیــور طبــع آراســته شــود، تــا اهالــی علــم 
گنجینــه ی  چنیــن  از  کتــول  فرهنگ دوســت  مــردم  و  محققــان  خصــوص  بــه  و  منطقــه  فرهنــگ  و 

نماننــد. بی بهــره  گرانبهایــی 



آشنایی با چهره های تاریخ معاصر سرزمین گرگان

مکافات مرندی در استرآباد

  محمود اخوان مهدوی

 چكیده
عنــوان  بــه  تأثیرگــذاری  چهره هــای  خورشــیدی،   13 ســده  اواخــر  از 
مأموریــن دولتــی بــه اســترآباد )گــرگان کنونــی( اعــزام شــده اند، کــه هریــک 
بــه نوبــه خــود، ضمــن تأثیراتــی کــه در پیشــبرد رونــد تجــدد در شــهر و 
ولایــت اســترآباد داشــته اند، بــر روی گروهــی از نســل جــوان آن روزگار نیــز 
تأثیرگــذار بوده انــد. یكــی از ایــن چهره هــا میرزاآقاخــان مرنــدی، مشــهور 
بــه ریاســت معــارف  کــه در ســال 1303 خورشــیدی  بــود  بــه »مكافــات« 
اســترآباد  در  ســال  یــک  از  کمتــر  وی  هرچنــد  شــد.  منســوب  اســترآباد 
حضــور داشــت، لكــن شــواهد موجــود نشــان می دهــد کــه بــر روی گروهــی 
از جوانــان آن روزگار کــه در جامــه معلمــی مشــغول بــه کار بــوده و یــا برخــی 
از چهره هــای متجــدّد فرهنگــی کــه در تنگنــا و خفقــان جامعــه ســنّتی آن 
، تشــنه مصاحبــت و مجالســت و تبــادل افــكار بــا همفكــران خــود  روزگار
می تــوان  افــراد  ایــن  ازجملــه  اســت.  داشــته  تأثیرگــذار  نقشــی  بودنــد، 
ســعادت  دولتــی  مدرســه  معلــم  اســترآبادی  ریاضــی  میرزاغامرضــا  بــه 
معلمیــن  از  )شــفیعی(  اســترآبادی  تقــی اف  میرزاعلی اصغــر  و  اســترآباد 
مــدارس ولایــت اســترآباد و نخســتین کســی کــه در اوایــل دهــه 1300خ 
بــرای دریافــت امتیــاز انتشــار روزنامــه در اســترآباد اقــدام کــرده اســت، 

اشــاره نمــود.
واژگان کلیــدی: میرزاآقاخــان مكافــات- نشــریه مكافــات خــوی- مــدارس 
ــا  ــان- میرزاغامرض ــار باغچه ب ــترآباد- جب ــن اس ــدارس نوی ــد- م ــن مرن نوی

ــفیعی.    ــر ش ــی- میرزاعلی اصغ ریاض
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میرزاآقاخان مكافات در وسط )نفر پنجم از چپ و راست( 
و در دوطرف وی ناظم و معلمین مدرسه دولتی سعادت استرآباد. سال 1303 خورشیدی

  مقدمه

پــس از انقــاب مشــروطه و قــرار گرفتــن کشــور در جریــان تحــولات، رفته رفتــه بســیاری از ولایــات و بــاد ایــران 
وارد مرحلــه نوینــی از حیــات خــود شــدند، کــه یكــی از آن هــا، ولایــت و بلــد اســترآباد )اســتان گلســتان و شــهر 
گــرگان کنونــی( بــوده اســت. در جریــان ایــن تحــولات، رفته رفتــه آمــوزش نویــن تحــت عنــوان »معــارف« انســجام 
یافــت و از اواخــر ســده 13 خورشــیدی مــدارس نویــن بــه صــورت پیوســته در شــهر اســترآباد فعالیــت خــود را 
دنبــال کــرده و در جای جــای ولایــت نیــز مــدارس جدیــد گشــوده شــدند. البتــه ایــن تحــولات تنهــا بــه اداره معــارف 
شــهر  در  اداراتــی  دیگــری  از  پــس  یكــی  بلكــه  نمی شــد،  خاصــه  کنونــی(  آموزش وپــرورش  و  بعــدی  )فرهنــگ 
اســترآباد تأســیس می شــدند و بــرای مدیریــت هریــک از ایــن ادارات و حتــی بــرای تصــدّی برخــی از پُســت ها و 
منصب هــای زیرمجموعــه مدیریتــی ایــن ادارات، اشــخاصی کــه دارای تجربــه و دانــش کافــی بودنــد، بــه ایــن شــهر 
اعــزام شــده و امــور محولــه را پیــش می بردنــد. البتــه ورود افــراد غیربومــی بــه عنــوان مأمــور دولتــی در اســترآباد، از 
گذشــته های دورتــر در ســاختار حكومتــی و قشــون و نظــام اســترآباد اتفــاق می افتــاد، لكــن آنــان بــا عمــوم جامعــه 
اســترآباد ارتبــاط چندانــی برقــرار نمی کردنــد. در اواخــر دوران قاجــار و پهلــوی اول نیــز از بیــن تمامــی نهادهــای 
تازه تأســیس دولتــی، عامــه مــردم تنهــا بــا معــدودی از آن هــا ارتبــاط تنگاتنــگ برقــرار می کردنــد، کــه یكــی از آن هــا 
نهــاد حفظ الصّحــه و طبیــب دولتــی و دیگــری نهــاد معــارف و نماینــده و معلمیــن آن بــود. غالبــاً رؤســای اعزامــی 
معــارف افــرادی روشــنفكر و تحصیلكــرده بودنــد، کــه در محیــط کوچــک و بــه نســبت دورافتــاده اســترآباد، بــرای 
ــا  ــی ب ــی، گده های ــات ادب ــب جلس ــولاً در غال ــتند و معم ــراد را داش ــر و م ــول، نقــش پی ــدد و تح ــب تج ــان طال جوان
، گــرد آنــان جمــع می شــدند. یكــی  حضــور ایــن اشــخاص برگــزار می شــد و جوانــان عاقه منــد و تشــنه دانــش روز
از ایــن افــراد میرزاآقاخــان مكافــات بــود کــه در ســال 1303خورشــیدی، بــه عنــوان دومیــن رئیــس معــارف )پــس از 
میرزامحمّــد ســعدی(، بــه اســترآباد اعــزام شــد، امــا در کمتــر از یــک ســال )در اواخــر ســال 1304( بــه دلایــل سیاســی 
از سِــمت خــود برکنــار شــده و اســترآباد را تــرک کــرد. یكــی از کســانی کــه در ایــن زمــان بــا مكافــات ارتبــاط نزدیكــی 
پیــدا کــرد، میرزاغامرضــا ریاضــی، معلــم ادبیــات مدرســه دولتــی ســعادت بــود، کــه بعــد از عــزل مكافات نیــز ارتباط 
خــود را بــا وی حفــظ کــرد. میرزاآقــا مكافــات یكــی از چهره هــای سرشــناس تاریــخ مشــروطه و آموزش وپــرورش 
آذربایجــان و مرنــد اســت و در تاریــخ آموزش وپــرورش نویــن اســترآباد نیــز چهــره ای نام آشــنا می باشــد. لكــن 
هیــچ گاه نــه پژوهشــگران آذربایجانــی بــه ســوابق او در اســترآباد اشــاره کرده انــد و نــه پژوهشــگران گلســتانی، 
بــه ســوابق او پیــش و پــس از مدیریــت معــارف اســترآباد اشــاره ای داشــته اند. باتوجــه بــه این کــه وی یكــی از 
چهره هــای تأثیرگــذار در تاریــخ آمــوزش نویــن ولایــت اســترآباد )گــرگان و گلســتان( بــوده، نــام وی بــه عنــوان یكــی 
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، انــدک  از مدخل هــای دانش نامــه گلســتان پیشــنهاد شــده و بــه همیــن واســطه در ایــن یادداشــت مختصــر
اطاعاتــی در مــورد وی ارائــه خواهــد شــد.    

یــا میرزاآقــا مكافــات )متوفــی 1344 مرنــد- متولــد 12۶0خ مرنــد(، فرزنــد میرزاهاشــم خان  میرزآقاخــان مرنــدی، 
مرنــدی بــود، کــه جــزو بنیانگــذاران آموزش وپــرورش نویــن مرنــد و از مبــارزان آزادی طلــب و روزنامه نــگاران مشــهور 
آذربایجــان در دوران مشــروطیت بــوده اســت. وی کــه در کوچــه قره آغــاج مرنــد، در اســتان آذربایجــان شــرقی کنونــی 
تولــد یافتــه بــود، در جریــان جنبــش مشــروطه خواهی، در زمــره مبــارزان ضداســتبداد مرنــد درآمــده و در جرگــه 
روشــنفكران ایــن دیــار قــرار گرفــت. میرزاآقاخــان در ســال 1324ق )1285خ( بــه همــراه گروهــی از مشــروطه خواهان 
مرنــد، ازجملــه میرزامحمــود مرنــدی، میرزاعیســی حكیــم زاده، حاجــی حســین صــرّاف، محمّدولــی صــرّاف و...، 
نخســتین مدرســه مرنــد را بــا نــام »مدرســه مســاوات« تأســیس کــرد و مدیریــت مدرســه بــه میرزاحســین خان 
رشــدیه واگــذار شــد. امــا پــس از گذشــت حــدود شــش مــاه از افتتــاح ایــن مدرســه، هم زمــان بــا برگــزاری امتحانــات، 
ــی، بــه مدرســه هجــوم 

ّ
گروهــی از کســبه و اهالــی مرنــد بــه تحریــک عــده ای از مســتبدین و مخالفــان دانــش و ترق

بــرده و در اندک زمانــی مدرســه را ویــران و اثاثیــه آن را تــاراج نمودنــد. در پــی ایــن هجــوم میرزاحســین رشــدیه و 
ســیدعلی خان مــؤدب بــه منــزل میرزاآقاخــان پناهنــده شــدند، لكــن اهالــی کــه از ایــن ماجــرا خبــردار شــده بودنــد، 
بــه ســمت منــزل آقاخــان حملــه بردنــد، تــا مدیــر مدرســه را گرفتــه، بــه قتــل برســانند. اماخوشــبختانه ایــن غائلــه 
ختــم بــه خیــر می شــود. پــس از آن نیــز میرزاآقاخــان هم چنــان در جریــان مبــارزه بــا اســتبداد و حمایــت از تأســیس 
مــدارس نویــن در مرنــد فعالیــت داشــت، تــا این کــه در جریــان مبــارزه بــا شــجاع نظام، حاکــم مســتبد مرنــد، در 
ــه  حــدود ســال های 2۶-1325ق )8۶-1285خ( ناچــار شــد بــه خــوی کــوچ کنــد. در ســال 132۷ق )128۷خ( میرزانورال
علیــزاده )یكانــی( بــرای نخســتین بــار در خــوی امتیــاز انتشــار نشــریه ای هفتگــی بــه نــام »مكافــات« را دریافــت کــرد 
و میرزاآقاخــان مرنــدی مدیرمســؤلی آن نشــریه را عهــده دار شــد. نخســتین شــماره ایــن نشــریه در تاریــخ ۷ محــرّم 
ــی  ــا جمادی الثّان ــدوداً ت ــی ح ــماره؛ یعن ــا 18 ش ــل ت ــار آن حدّاق ــد و انتش ــر ش ــوی منتش ــن 128۷( در خ 132۷ )۹ بهم
1328 )حــدود تیرمــاه 128۹( در هــر هفتــه یــک شــماره ادامــه یافــت.1 بــه واســطه انتشــار مــداوم و شــهرت ایــن نشــریه 
در بیــن مشــروطه خواهان و حتــی مخالفــان مشــروطه، آقاخــان مرنــدی نیــز بــه »آقاخــان مكافــات« مشــهور گردیــد 

و همیــن شُــهرت )مكافــات(، بعدهــا تبدیــل بــه نــام فامیلــی او شــد. 

میرزا آقا مكافات در ایام جوانی در مرند 
منبع: آرشیو علی اصغر سعیدی، به نقل از علیرضا مقدم 

در مقاله »مكافات نخستین نشریه خوی«
تصویری از ایام پیری مكافات
منبع: ابراهیم ترابی در کتاب مدایح و مراثی مكافات
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پــس از پیــروزی جنبــش مشــروطه و تــرور شــجاع نظام، 
میرزاآقاخــان مكافــات مجــدّداً بــه مرنــد بازگشــت و بــه 
مســلماً  شــد.  مشــغول  آن جــا  مــدارس  در  تدریــس 
)38-133۷ق(  ۹۹-12۹8خ  ســال های  در  میرزاآقاخــان 
مقیــم مرنــد بــوده و ریاســت هیــأت مدیــره حــزب تجــدد 
مرنــد و نیــز ریاســت اداره مالیــه مرنــد را برعهــده داشــته 
بــه  باغچه بــان  جبّــار  ســال  همیــن  در  چراکــه  اســت. 
تومــان  نُــه  ماهــی  بــا  مكافــات،  میرزاآقاخــان  دســتور 
بــه آمــوزگاری مدرســه دولتــی احمدیــه مرنــد مشــغول 
ح فعالیت  شــده اســت. باغچه بــان در جایــی ضمــن شــر
آموزشــی و فرهنگــی خــود در مرنــد، بــه ایــن موضــوع 
را   » »خرخــر نــام  بــه  نمایشــنامه ای  کــه  می کنــد  اشــاره 
بــرای بچه هــا نوشــته و بــه تشــویق میرزاآقــا مكافــات در 
ــار  ــت. جب ــرده اس ــرا ک ــد اج ــه مرن ــتان احمدی ــاط دبس حی
باغچه بــان در خاطــرات خــود، آقاخــان مكافــات را مــردی 
ــع  ح وقای ــر ــن ش ــرده و ضم ــف ک ــوار توصی ــریف و بزرگ ش
مرنــد و احــوال آزادی خواهــان و اعضــای حــزب تجــدد، 
پــس از قتــل شــیخ محمّــد خیابانــی، یكــی از توطئه هــا 
پشــتیبانی  و  مكافــات  علیــه  دسیســه چینی ها  و 
ح داده اســت. بنابــر برخــی  خــودش از مكافــات را شــر
ــان  ــار باغچه ب ــی جب ــا همراه ــات ب ــفاهی، مكاف ــوال ش اق
« در مرنــد تأســیس کــرد، لكــن  مدرســه ای بــا نــام »حــرّ
ایــن مدرســه بــه علــت مخالفــت مســتبدّین و گروهــی از 

متحجّریــن مرنــد تعطیــل شــد.
میرزاآقاخــان مدتــی نیــز در ارومیــه ســاکن بــود و ریاســت 
اداره مالیــه ایــن شــهر را برعهــده داشــت. وی در ســال 1302خ بــه تهــران عزیمــت کــرده، در ایــن شــهر به شــغل آمــوزگاری 
و عضویــت وزارت معــارف مشــغول شــد و در ســال 1303خ، در ســن چهل وســه ســالگی، بــا سِــمت ریاســت معــارف 
و مدیــر مدرســه، بــه اســترآباد مأمــور یافــت. وی عــاوه بــر اداره امــور دبســتان و ازدیــاد شــاگردان، اقــدام بــه تأســیس 
کارگاه پارچه بافــی در مدرســه نمــوده و آمــوزش حرفه هــای مختلــف را بــه تحصیــات محصلیــن ضمیمــه کــرد. از آن جــا 
کــه در آن زمــان اداره معــارف بــرای تدریــس علــوم ریاضــی و فیزیــک و علم الاشــیاء معلــم اســتخدامی نداشــت، وی از 
غ التحصیلــی ســال ششــم دبســتان  وجــود افــراد فاضــل شــهر بــه طــور رایــگان اســتفاده می کــرد. نخســتین دوره فار

تصویر صفحه نخست از شماره پنجم نشریه مكافات، 
خ 24 صفر 1327 مورّ

منبع: سیدفرید قاسمی، به نقل از علیرضا مقدم در مقاله 
»مكافات نخستین شریه خوی« 
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در اســترآباد، در ســال 1304خ هم زمــان بــا مدیریــت مكافــات برگــزار شــد. لكــن باتوجــه بــه این کــه  وی در زمــان برگــزاری 
امتحانــات از تمــام فضــا و علمــاء شــهر دعــوت بــه حضــور کــرده بــود، برگــزاری امتحانــات مدرســه اســترآباد بیــش از دو 
مــاه طــول کشــید و تــا اواســط تابســتان ادامــه داشــت. در زمانــی کــه مكافــات بــه عنــوان رئیــس معــارف در اســترآباد 
حضــور داشــت، در مجمــوع هفــت مدرســه بــه ســبک نویــن در کل ولایــت اســترآباد دایــر بــود، کــه از ایــن میــان چهــار 
، یــک مدرســه در ســرخنكاته و یــک مدرســه در گمیشــان واقــع  مدرســه در شــهر اســترآباد، یــک مدرســه در بندرگــز

بــوده اســت.

مدرسه دولتی سعادت استرآباد، سال 1303 خورشیدی
ردیف سوم )معلمین(، از راست: نفر سوم میرزاغامرضا ریاضی، چهارم سیدرحیم حسینی، 

پنجم زین العابدین رحیمی، ششم میرزاآقامكافات، هفتم سیدمحمّد میرضیائی، دهم سیدرسول مفیدی.
منبع: آلبوم مرحوم میرزاغامرضا ریاضی. اهدایی علی ریاضی.

وی در اواخــر ســال 1304خ بــه علــت جریانــات سیاســی مملكــت، اســترآباد را بــه قصــد تهــران تَــرک کــرد. این کــه او پس 
از آن، هم چنــان عضــو اداره معــارف بــوده، یــا بــرای همیشــه از مشــاغل دولتــی کناره گیــری کــرده، اطاعــی در دســت 
نیســت. امــا در ایــن شــكی نیســت کــه وی پــس از عزیمــت بــه تهــران، در حوالــی میــدان توپخانــه مغــازه ای دایــر کرده 
و در ســال 1305خ نیــز یــک شــرکت تعاونــی )؟( در تهــران تأســیس کــرد، کــه مدیریــت آن را نیــز خودش عهــده دار بود. 



میرداماد /  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی

40 سال نهم / شماره سی و دوم ، سی و سوم / زمستان   1402

حــال ممكــن اســت کــه در کنــار شــغل دولتــی و عضویــت اداره معــارف، شــغل آزاد هــم داشــته و یــا این کــه به طــور 
کل تنهــا شــغل او، همــان مغــازه و شــرکت بــوده اســت. نكتــه ی حایــز اهمیــت در مــورد شــرکت تعاونــی مكافــات 
ح شــده و بعدهــا در قانــون تجــارت  ایــن اســت کــه موضــوع شــرکت های تعاونــی نخســتین بــار در ســال 1303خ مطــر
ج شــده اســت. لكــن ثبــت نخســتین شــرکت تعاونــی در ایــران را بــه ســال 1314خ نســبت می دهنــد.2 در ایــن  نیــز در
صــورت می تــوان گفــت میرزاآقــا مكافــات اگــر نخســتین کســی نباشــد کــه در ایــران شــرکت تعاونــی تأســیس کــرده، 
ــن  ــی از معلمی ــوان یك ــه عن ــال 1303خ ب ــه در س ــی ک ــا ریاض ــود. میرزاغامرض ــد ب ــتین ها خواه ــی از نخس ــلماً یك مس
مدرســه دولتــی ســعادت اســترآباد، نیــروی زیرمجموعــه میرزاآقــا مكافــات محســوب می شــد، در دوران اقامــت 
مكافــات در اســترآباد، بــا وی ارتبــاط نزدیكــی برقــرار کــرده و پــس از خــروج مكافــات از اســترآباد نیــز ایــن ارتبــاط را 
حفــظ کــرده اســت. چنان کــه  ریاضــی در تابســتان 1305 از اســترآباد بــه تهــران ســفر کــرده، در زمــان اقامــت در تهــران، 
ــات، بــه  ــازه مكاف ــود در تهــران را در مغ ــت خ ــا مكافــات ماقــات داشــته و بســیاری از روزهــای اقام ــا میرزاآق بارهــا ب
بحــث پیرامــون مســائل سیاســی-اجتماعی روز ایــران و دنیــا گذرانــده اســت. عــاوه برایــن، ریاضــی بــرای انجــام 
کارهــای اداری خــود در وزارت معــارف، از ارتباطــات مكافــات در ایــن وزارتخانــه اســتفاده کــرده و یک بــار هــم بــه 
ــه  ــات ارائ ــا مكاف ــورد میرزاآق ــی در م ــه ریاض ــی ک ــتناد اطاعات ــه اس ــت. ب ــه اس ــارف رفت ــه وزارت مع ــات ب ــراه مكاف هم
ــا مكافــات آشــنایی و نســبت بــه او اظهــار لطــف داشــته اســت. بــه نظــر می رســد  می دهــد، دکتــر محمّدمصــدق ب
یكــی دیگــر از روشــنفكران اســترآباد کــه بــا مكافــات آشــنایی و ارتبــاط دوســتی داشــته، میرزاعلی اصغرخــان تقــی اف 
ــار  ــاز انتش ــت امتی ــر درخواس ــی ب ــه ای مبن ــان( 1303 نام ــرب )آب ــی اف در اول عق ــه تق ــت، چنان ک ــوده اس ــفیعی( ب )ش
روزنامــه جرجــان، خطــاب بــه مكافــات نوشــته، کــه بــا توجــه بــه ســابقه مطبوعاتــی مكافــات، بــه نظــر می رســد، ایــن 
ــله ای  ــی مراس ــان 1303 ط ــخ ۷ آب ــز در تاری ــات نی ــد! مكاف ــده باش ــته ش ــات نوش ــود مكاف ــه خ ــه توصی ــت، ب درخواس
خطــاب بــه وزارت معــارف، در مــورد تقــی اف اظهــار داشــته »خــود فــدوی هــم کــه مشــارالیه را میشناســد، تصدیــق 

صحیح العمــل  جوانــان  از  آقاعلی اصغــر  کــه  مینمایــد 
و خوش ســابقه بــوده...« و در ادامــه درخواســت کــرده 
نــام  بــه  روزنامــه  انتشــار  امتیــاز  صــدور  بــا  کــه  اســت 

ــد.  ــت نماین ــی اف موافق ــر تق علی اصغ

مراسله میرزاآقامكافات )رئیس معارف استرآباد(، 
خطاب به وزارت معارف، 
درباب درخواست صدور امتیاز انتشار روزنامه در 
استرآباد، به نام میرزاعلی اصغر تقی اف. 
خ ۷ عقرب 1303.  مورّ
منبع: آرشیو سازمان اسناد ملّی، به نقل از مصطفی نوری 
در کتاب اسناد تحولات فرهنگی گرگان و دشت )ج1(
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میرزاآقــا مكافــات در دهــه 30-1320خ بــا عنــوان رئیــس دبیرخانــه و بــا شــماره کارمنــدی )34۹3(، کارمنــد اداره 
دارایــی ارومیــه بــوده و در همان جــا نیــز بازنشســته شــده اســت. وی پــس از بازنشســتگی، بــه مرنــد بازگشــت و 

در مرنــد ریاســت حــزب مــردم را کــه دفتــر آن در محــل پاســاژ نوربخــش کنونــی قــرار داشــت، عهــده دار شــد. 
وی ســرانجام در ســال 1344 در شــهر مرنــد وفــات یافتــه و در گورســتان امامــزاده احمــد ایــن شــهر بــه خــاک ســپرده 
شــد. میــرزا آقامكافــات یــک پســر بــه نــام یحیــی و یــک دختــر بــه نــام عالیــه داشــت. عالیــه در زمــان حیــات پــدر و 
یحیــی در ســال 134۷ وفــات یافته انــد. هم چنیــن او یــک بــرادر بــه نــام میرزاجلیل خــان بــا نــام فامیلــی »هاشــم زاده« 
داشــت،3 کــه او نیــز در ســال 134۷ وفــات یافتــه و بدیــن ترتیــب هیــچ کســی از میرزاآقــا مكافات باقی نمانده اســت. 
از میــرزا آقاخــان مكافــات حداقــل 18 شــماره نشــریه مكافــات باقــی مانــده، کــه در ســال های اخیــر توســط یكــی از 
پژوهشــگران تاریــخ مرنــد بــه نــام میرهدایــت ســیدمرندی در دســت پژوهــش و انتشــار اســت. مكافــات شــعر نیــز 
ــت  ــعار وی به دس ــی از اش ــداد اندک ــون تع ــفانه تاکن ــن متأس ــرد، لك ــص می ک ــات« تخل ــعر »مكاف ــرود و در ش می س
آمــده اســت. از اوایــل دهــه ۹0-1380خ تعــدادی از اشــعار وی بــه صــورت پراکنــده در مجموعه هــای شــعری انجمــن 
ــازده قطعــه  ، تعــداد ی ــور ادبــی اســتاد شــهریار مرنــد، منتشــر شــده و ابراهیــم ترابــی یكــی از اعضــای انجمــن مذک
ــات«،  ــی مكاف ــح و مراث ــوان »مدای ــا عن ــه ب ــک مجموع ــاره را در ی ــزل و چهارپ ــده، غ ــای قصی ــعار وی در قالب ه از اش
ــرده  ــر ک ــن منتش ــار که ــارات دی ــكاری انتش ــا هم ــفیراردهال و ب ــارات س ــط انتش ــی، توس ــع پالتوی ــه قط در 54 صفح
اســت. مضمــون همگــی ایــن اشــعار مدیحــه، مرثیــه و نوحــه اســت کــه بــه مناســبت های مذهبــی مختلــف ســروده 
شــده اســت. فضــای موضوعــی اشــعار موجــود، نشــان می دهــد کــه ایــن اشــعار بایــد در دهه هــای پایانــی عمــر وی 
خ 1۹ رجــب 13۷0 )5 اردیبهشــت 1330( اســت.  ســروده شــده باشــد، چنان کــه یكــی از قصیده هــای وی نیــز دارای تــار
؛  بنابرایــن نمی تــوان گفــت کــه مكافــات در دوران جوانــی )زمــان حضــور در اســترآباد( نیــز شــعر می ســروده یــا خیــر
چراکــه ممكــن اســت ســرودن اشــعار یكــی از تفنن هــای دوران پیــری و نتیجــه تحــولات روحــیِ ناشــی از پیــری وی 
بــوده باشــد. بــا ایــن وجــود آن چــه کــه مشــخص اســت 
مكافــات  از  زیــادی  دست نوشــته های  می بایســت 
بــه دلیــل این کــه در ســال های  موجــود باشــد، لكــن 
جوانــی بــه دلایــل سیاســی چندیــن بــاز از ولایتــی بــه 
ولایتــی دیگــر نقــل مــكان کــرده و هم چنیــن نســلی از 
دست نوشــته های  اســت  ممكــن  نمانــده،  باقــی  وی 

وی نیــز ازبیــن رفتــه باشــد!

نمونه ای از اشعار میرزا آقا مكافات 
به خط خودش 

منبع: ابراهیم ترابی در کتاب مدایح و مراثی مكافات
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 پانویس
1- دکتــر میرهدایــت ســیدمرندی، پژوهشــگر تاریــخ و فرهنــگ مرنــد، اکنــون یــک دوره از شــماره های یــک تــا 18 
ایــن هفته نامــه را در اختیــار دارد، کــه اصــل آن متعلــق بــه کتابخانــه مرحــوم شــیخ محمّدحســین برهانــی رئیــس 
فرقــه مرنــد بــوده و در ســال 13۹8 توســط فرزنــد ایشــان )محمّدصــادق برهانــی( بــه دکتــر ســیدمرندی اهــداء شــده 
خ چهــارم بهمــن 13۹8 در  اســت. هرچنــد دکتــر ســیدمرندی در مطلبــی بــا عنــوان »هفته نامــه مكافــات«، مــور
ثــار ســیدمرندی« ]marandim.blogfa.com[، وعــده داده کــه هرازگاهــی  وبــاگ خــود موســوم بــه »تاریــخ مرنــد و آ
مطالبــی راجــع بــه ایــن هفته نامــه و یــا بــه نقــل از ایــن هفته نامــه منتشــر کنــد، لكــن تــا نیمــه مهرمــاه 1402 هرچــه 

جســتجو شــد، مطلبــی کــه نشــان دهنــده انجــام ایــن وعــده باشــد، بــه چشــم نخــورد.   
2- شــرکت تعاونــی روســتای داورآبــاد گرمســار در ســال 1314، بــه عنــوان نخســتین شــرکت تعاونــی توســط دولــت 

ثبــت شــده اســت.
ج دوران مشــروطه، از طریــق ترابــوزان ترکیــه بــه امریــكا  ج ومــر 3- میرزاجلیل خــان هاشــم زاده مرنــدی در شــرایط هر
، بــه تحصیــل نیــز پرداخــت و در نهایــت بــا کســب مــدرک مهندســی کشــاورزی بــه ایــران  رفتــه، در امریــكا ضمــن کار
بازگشــت. پــس از بازگشــت بــه ایــران بــه عنــوان مدیــرکل راه آهــن جلفــا، مرنــد و تبریــز مشــغول بــه کار شــده، در 
ســال 1308 بــه تهــران فراخوانــده شــد و بــه عنــوان مترجــم رســمی بانــک ملــی مشــغول بــه کار گردیــد. وی پــس از 
گشــایش دانشــگاه تهــران، بــه عنــوان اســتاد کشــاورزی در ایــن دانشــگاه مشــغول شــده اســت. از وضعیــت تأهل 

و فرزنــدان احتمالــی او اطاعــی در دســت نیســت. )ســیدمرندی. شــهریور 13۹4. ذیــل مقالــه میرزاآقــا مكافــات(.  
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، شماره 3۷.  -مقدم، علیرضا. آبان 13۹2. مقاله »مكافات نخستین نشریه خوی« در نشریه خوی نگار

-نــوری، مصطفــی و اشــرف ســرایلو. 13۹4. اســناد تحــولات فرهنگــی گرگان ودشــت )جلــد اول( آمــوزش و پــرورش. 
گــرگان: نشــر بنــام )وابســته بــه مؤسســه فرهنگــی میردامــاد(.
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 مقدمه

حفــظ و اشــاعه ی موســیقی منطقــه کتــول، مرهــون تاش هــاي بی وقفــه ی اســتادان عالی قــدری اســت 
 ، کــه بیش تــر آن هــا اکنـــون در بیـــن مــا نیســتند. بزرگانــی کــه بــا همــه ي کمــالات انســانی، در همــه ی عمــر
گمنــام و در پــرده ي خمــول زیســتند و همیــن عزلت گزینــی یكــی از علــل وجــود اطاعــات انــدک دربــاره ی 
آنــان اســت. »وجــد و حال هــا« و خلســه هاي عارفانــه اي کــه در هنــگام نواختــن موســیقي و خوانــدن 

اشــعار بــر ایــن بزرگــواران عــارض مي گردیــد، هنــوز در خاطــر و ضمیــر مــردم ایــن منطقــه باقــي اســت. 
ایــن هنرمنــدان بــزرگ، نمــاد موســیقي کتولــی بــوده و هســتند و بســیاری از هنرمنــدان کتــول، نغمه هــای 
خــود را به طــور مســتقیم و بــه شــیوه ی اســتاد و شــاگردی نــزد آن هــا و یــا غیرمســتقیم و از طریــق گــوش 
دادن بــه آثارشــان آموخته انــد. ایــن اســاتید، سال هاســت کــه چهــره در نقــاب خــاك کشــیده اند و فقــط 

ثــار و خاطراتــی از آنــان باقی ســت.  آ
ثــار و نشــانه هاي تحقیقــی معتبــر  متأســفانه نگارنــده نتوانســت دربــاره ي معــدودي از ایــن بــزرگان، بــه آ
دســت یابــد و بــا دریــغ و افســوس فــراوان فقــط بــه نــام برخــی از ایــن اســتادان درگذشــته اکتفــا می گــردد.

)   خنیاگران کتول )آواز

، کمانچــه و  ـ زنده یــاد علی اصغــر اســانی کتولــی: معــروف بــه »علی اصغــر کُــرد«، خواننــده و نوازنــده دوتــار
سُــرنا، روســتای پیچک محلــه کتــول، کــه یكــی از هرایی هــای کوتــاه بــه نــام وی مشــهور اســت.

، کــه یكــی از ردیف هــای آوازی  ـ زنده یــاد علــی عــرب: معــروف بــه »علــی ســیاه«، خواننــده و نوازنــده دوتــار
، کــه از کولیــان منطقــه کتــول بــود، بیــن  منطقــه کتــول بــه نــام ایشــان ثبــت و مشــهور اســت. ایــن خنیاگــر
ســال های 1310 تــا 1330 شمســی در روســتای محمدآبــاد کتــول می زیســت و پــس از آن تاریــخ، هیــچ 

آشنایی با موسیقی سرزمین استرآباد و گرگان

خنیاگران موسیقی کتول 
) )آواز

  محمدرضا برزگر
موسیقیدان و پژوهشگر 

موسیقی منطقه کتول
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نشــانی از او یافــت نشــد. 
، کمانچــه، ســرنا و دهــل، از  ـ زنده یــاد ولــی فیــوج: معــروف بــه »ولــی جوگــی«، خواننــده و نوازنــده دوتــار

محمدآبادکتــول.  روســتاي 
از  خواننــده،  صنــم،  و  عبــاس  فرزنــد  »علی محمدصِنَــم«،  بــه  معــروف  تجــری:  علی محمــد  زنده یــاد  ـ 

مي باشــد.  مشــهور  ایشــان  نــام  بــه  بِلَنــد  کَلّه کَش هــاي  از  یكــي  کــه  قوشــكرپی،  روســتاي 
ـ زنده یــاد حســین مهاجرکتولــی )خــدادادی(: معــروف بــه »حســین کتــول«، فرزنــد خدابخــش و ماه بیگــم، 

متولــد 128۷ش و متوفــی 132۶، خواننــده، روســتاي محمدآبــاد  کتول. 
 ، «، فرزنــد غامرضــا، خواننــده و نوازنــده دوتــار ـ زنده یــاد محمدعلــی خســروی کتولی: معــروف بــه »رنگــرز

نــی، شمشــاد و سُــرنا، روســتای پیچک محلــه  کتــول.
ـ زنده یاد علی محمد کتولی: فرزند ماعباس، خواننده، روستای پیچک محله  کتول. 

بــه »ولــی علیرضــا«، فرزنــد علیرضــا، خواننــده و نوازنــده نــی،  ـ زنده یــاد ولــی خســروی کتولی: معــروف 
کتــول. پیچک محلــه   روســتاي 

، خواننــده و نوازنــده نــی و  شمشــاد، روســتاي  پیچک محله    ـ زنده یــاد شــعبان اســانی کتولی: فرزنــد جعفــر
کتول. 

ـ زنده یاد محمدحسین خسروی کتولی: فرزندرضا، خواننده، روستاي پیچک محله  کتول. 
ــاد اســماعیل  اســانی کتولی: معــروف بــه »اِســمالِ نادعلــی«، فرزنــد نادعلــی، خواننــده  و نوازنــده  ـ زنده ی

 شمشــاد، روســتاي پیچک محلــه  کتــول، کــه یكــی از راســتِ مقام هــا بــه نــام وی مشــهور اســت. 
ـ زنده یاد حاج رجب اسانی کتولی: فرزند عباس، خواننده، روستاي پیچک محله  کتول. 

ـ زنده یــاد محمدعلــی ملک حســینی: معــروف بــه »مَندَلی گُلــی«، فرزنــد محمدقلــی، متولــد 12۹4 و متوفــی 
1338، خواننــده، روســتای الازمــن، کــه یكــي از کَلّه کَش هــاي بلنــد بــه نــام ایشــان مشــهور مي باشــد. 

ـ زنده یاد کربایی حسن  الازمنی: فرزند حسن، خواننده، روستای  الازمن. 
ـ زنده  یاد عباس ملک حسینی: فرزند  یعقوب علی، خواننده،  روستای  الازمن. 

، خواننده و نوازنده نی، روستای الازمن. ـ زنده یاد اسد ملک حسینی: فرزند ملک اکبر
ـ زنده یاد اسماعیل خراسانی: فرزند حبیب، خواننده، متوفی 133۷ش، روستای بالاچلی. 

ـ زنده یاد کربایی بهرامعلی یونسی: فرزند یونس، خواننده، روستای چلی. 
ـ زنده یــاد کربایــی قربانعلــی  نظــری: فرزنــد یوســف، متولــد 12۷5ش و متوفــی 13۷2/۹/18، خواننــده، 

روســتاي چلــی. 
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 برخي از خوانندگان شاخص موسیقی منطقه کتول 

حاج قربان اصلانی کتولی
اســتاد حــاج قربــان اســانی کتولی، فرزنــد جعفــر و شــهربانو، بــه ســال 128۶ش 
در خانــواده اي هنرمنــد، در روســتاي پیچك محله کتــول بــه دنیــا آمــد. پــدرش 
ــته ترین  ــانی از برجس ــعبان اس ــاد ش ــرادرش زنده ی ــانی و ب ــر اس ــاد جعف زنده ی
موســیقی دانان منطقــه  کتــول بوده انــد. ایــن اســتاد یگانــه از صدایــی خــوش 
و محــزون برخــوردار بــود. بــر مقام هــاي آواز کتولــی مســلط و اســتادي کامــل در 

ایــن زمینــه بــود و همیشــه در اجــرای آن ســعی بــر حفــظ اصالــت اثــر داشــت. 
ربــو(، خواننــده مشــهور 

ُ
فرزنــد ایشــان، اســتاد علی اکبــر اســانی کتولی )اَپَــرِ ق

حــال حاضــر منطقــه کتــول در دامــان این چنیــن پــدر و اســتادي پــرورش یافتــه اســت. حــاج قربــان در روز 
هجدهــم مردادمــاه ســال 1354ش در ۶8 ســالگی درگذشــت.

سیدنعمت اله حسینی )آقانعمت تاویری(
اســتاد ســیدنعمت اله حســینی، معــروف بــه »آقــا نعمــت تاویــری«، فرزنــد تقــي، 
آمــد. ایــن  در روز ســوم فروردین مــاه ســال 1302 در روســتاي طاویــر بــه دنیــا 
اســتاد فرزانــه از صدایــی زیبــا و محــزون برخــوردار بود و در آوازهایـــش بیشتـــر از 
اشعـــار دینــي و مذهبــي  ســود مي جســت. از شــاگردان نامــی ایــن اســتاد بــزرگ 
می تــوان زنده یــاد اســتاد حــاج علی حســین قنبــری منظومه خــوان برجســته 
موســیقی  کتولــی را نــام بــرد. زنده یــاد قنبــری در وصــف آقـــانعمت می گفــت: 
»ایشــان منظومه هــای کتولــی را بــا شــیرینی و حــاوت خاصــی بــا صــدای زیبایــش اجــرا می نمــود و اشــعار 
بســیاری را از حفــظ داشــت کــه در حــال حاضــر بــه جــز تعــدادی انــدک اثــری از آن هــا نیســت«. ایــن هنرمنــد 
وارســته عمــر کوتاهــی داشــت و در ســي ام آذرمــاه ســال 1348 در 4۶ ســالگی درگذشــت و در مشــهد 

مقــدس بــه خــاک ســپرده شــد.

حاج مهدی ملک حسینی
اول  در  شــاه خانم،  و  ملك اکبــر  فرزنــد  ملك حســیني،  مهــدي  حــاج  اســتاد 
بهمــن مــاه ســال 130۶ در روســتاي الازمــن کتــول بــه دنیــا آمــد. عشــق ایــن 
ثــار موجــود  اســتاد در ارائــه ي هنــر موســیقي بــه نســل جدیــد قابــل ســتایش و آ
از او گویــای توانمنــدی وی در »آوازخوانــی« می باشــد. بســیاری از هنرجویــان 
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کتــول در  بــا جمــع هنرمنــدان  از دســتاوردهای هنــر وی بهــره می برنــد. همراهــی وی  و عاقه منــدان 
مجالــس و محافــل هنــری، حكایــت از تــاش خســتگی ناپذیر او داشــته اســت. صــدای دلنشــین او گرمــا 
و لطافــت خاصــی داشــت. دریــغ کــه رنــج زمانــه و ســختی های زندگــی مانــع از ادامــه کارش گردیــد. تســلط 
او بــه مقام هــای آوازي کتولــی و بازگویــی آن هــا بــرای نســل جدیــد، باعــث رشــد و گســترش هنــر موســیقی 

ــد.  ــول گردی در کت
آن هــا  بیــان  در  و  مــي داد  توضیــح  خــاص  نشــاطی  بــا  را  کتولــی  نقل هــای  و  داســتان ها  مهــدی،  حــاج 
 13۹۷/۶/18 تاریــخ  در  کــه  کشــور  ثبــت  عالــي  شــوراي  جلســه ي  در  داشــت.  فوق العــاده ای  اســتعداد 
نــام اســتاد حاج مهــدي  برگــزار شــد،  کشــور  گردشــگري  در وزارت میــراث فرهنگــي، صنایــع دســتي و 
ملك حســیني درفهرســت مفاخــر حامــان میــراث فرهنگــي ناملمــوس بــه ثبــت ملــي رســید. وی در 

آذرمــاه ســال 1400، در ۹4 ســالگی درگذشــت. پنــج شــنبه 25  شــامگاه 

خیراله اصلانی کتولی
ــعبان و  ــد ش ــول«، فرزن ــه کت ــه »خیرال ــروف ب ــي، مع ــي  کتول ــه اصان ــتاد خیرال اس
صغــری، بــه ســال 1308 در روســتاي پیچك محلــه  کتــول متولــد شــد. شــغل وی 
ــدگان«  ــته ترین »خوانن ــه از برجس ــتاد یگان ــن اس ــود. ای ــداری ب ــاورزی و دام کش
زمــان خــود به شــمار می رفــت. وی داراي صدایــي رســا، بلنــد و دلنشــین بــود و 

بــر ردیــف آوازی موســیقی  کتــول تســلط داشــت. 
او  بــود. موســیقی در خانــدان  نیــز  بــر خوانندگــي، نی نــوازی برجســته  عــاوه 
ثــار بــه جــای مانــده از صــدای آن مرحــوم، نشــان از توانمنــدی او در اجــرای زیبــای مقام هــای  موروثــی بــود. آ
ــا  کتولــی دارد. در اکثــر مجالــس جشــن و ســرور منطقــه ي کتــول از او دعــوت به عمــل می آمــد و او نیــز ب
حضــور خویــش بــه آن محافــل رونــق می بخشــید. خیرالــه کتــول در ســال 13۶3 و در 55 ســالگی، در 

زادگاه خــود درگذشــت.    

حاج علی حسین قنبری
در  بیبی  ســلطان،  و  علي محمــد  فرزنــد  قنبــري،  علي حســین  حــاج  اســتاد 
اســتاد  ایــن  شــد.  متولــد  تاویــر  روســتاي  در   1311 ســال  تیرمــاه  دوازدهــم 
مقامــی  موســیقی  اجــرای  در  خــاص  ســبكی  دارای  کتولــي  موســیقی  یگانــه 
آواز  اجــرای  در  او  هنرنمایــی  بیشــترین  و  می باشــد  کتولــی  منظومه هــای  و 
کــه  اســت،  دل انگیــزی  و  شــیرین  نقل هــای  ارائــه ی  و  امیری خوانــی  حقانــی، 
نمونــه ای نــاب از هنــر خُنیایــی و پرقدمــت اقــوام ایرانــی محســوب می شــود. 
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، اصیــل و نافــذ او در کنگــره ی »گوســان پارســی« بــه ســال1383 در تهــران شــگفتی و تحســین  اجــرای فاخــر
بی انــدازه ی همــه حضــار کنگــره، اعــم از موســیقی دانان، هنرمنــدان و محققــان را برانگیخــت. 

علی حســین خــود را شــاگرد زنده یــاد اســتاد ســیدنعمت حســینی می دانســت و همیشــه از او بــه نیكــی 
یــاد می کــرد. در دهمیــن جشــنواره ي ملــي موســیقي نواحــي ایــران کــه در ســال 13۹۶ در کرمــان برگــزار 
شــد، از ایشــان بــه عنــوان پیشكســوت و منظومه خــوان برجســته ي کشــور تقدیــر شــد. ایــن اســتاد 
کم نظیــر کتولــي از برجســته ترین راویــان موســیقی مقامــی کتــول بــه ویــژه منظومه هــای موســیقیایی و 
نقل هــای پرقدمــت ایــن منطقــه به شــمار میرفــت و در شــمار منابــع ارزشــمند موســیقی داســتانی البــرز 

بــود. اســتاد قنبــری در 14 اردیبهشــت 13۹8 در 8۷ ســالگی بــه علــت بیمــاری درگذشــت. 

حاج علی اصغر خسروی کتولی
اســتاد حــاج علي اصغــر خســروي کتولي، معــروف بــه »اصغــرِ اِســتاغام«، فرزنــد 
غامعلــي و ماه طــا، در ســال 131۶ در روســتاي پیچــك  محلــه  کتــول بــه  دنیــا 
آمــد. شــغل وی کشــاورزی بــود. پــدرش، زنده یــاد غامعلــي خســروي کتولي 
بوده انــد.  کتــول  منطقــه ي  قدیــم  خواننــدگان  و  شمشــاد  نوازنــدگان  از  نیــز 
از  خــود،  خوانندگــي  شــیوه ي  در  و  بــود  رســا  صدایــي  داراي  علي اصغــر  حــاج 
خواننــدگان مشهور نســل  قدیــم  منطقــه  تبعیــت  و  پیــروي  مي کــرد . ایشــان بــه 
مقام هــاي آوازي موســیقي کتولــي تســلط کامــل داشــت و در نواختــن ســازهاي 
ــار کتولــی را در  ــار تبحــر داشــت. وی یكــی از اولیــن هنرمندانــی بــود کــه ســاخت دوت شمشــاد، نــي و دوت
دوران جوانــی و در زادگاهــش رونــق داد و بــه عنــوان یكــي از پیشكســوتان موســیقي مقامــي کتولــي مــورد 
احتــرام هنرمنــدان بــود. اســتاد خســروی کتولــی در 12 اســفند مــاه 13۹۷ و در 81 ســالگی بــه علــت بیمــاری 

ــت.  درگذش

قربانعلی اصلانی کتولی
ــم،  ربــو«، فرزنــد شــیرعلي و خانِ

ُ
اســتاد قربانعلــي اصاني کتولــي، معــروف بــه »ق

بــه تاریــخ بیســتم شــهریور ســال 131۷ در روســتاي پیچك محلــه  کتــول بــه دنیــا 
آمــد. شــغل وی کشــاورزی و دامــداری بــود. صــدای گــرم و دلنشــین وی، او را 
بــه  عنــوان یكــی از نام آورتریــن چهره هــای هنــر موســیقی مقامــی کتولــی معرفــی 
نمــوده اســت. تســلط بــه مقام هــای کتولــی و شناســاندن آن هــا بــه هنرمنــدان 
جملــه  از  او  می باشــد.  امــروز  نســل  بــر  او  تأثیــرات  بهتریــن  از  یكــی  جــوان، 

هنرمندانــی بــود کــه نغمه هــای دلنــوازش یــاد آور دوتارنــوازی حســن خان و اســماعیل خان اســت. 
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بیــان خاطــرات شــیرین او در اولیــن برخــورد وی بــا اســتاد حســن خان کــه موجــب پیونــدی مبــارک و 
ــن  ــت زیباتری ــه توانس ــود ک ــانی ب ــدود کس ــتاد از مع ــن اس ــت. ای ــد، شنیدنی س ــا گردی ــن آن ه ــی بی ماندن

نغمه هــا را بــا دوتــار همــراه و همــگام ســازد و مــورد توجــه اهــل هنــر واقــع گــردد.
نی نــوازی قربانعلــی و همراهــی و هم نوایــی پســرعمویش »اکبرکتــول« بــا وي، نمونــه ی کاملــی از فــرم 
اجــرای موســیقی منطقه کتول اســت. شــرکت او در جشــنواره های کشــوری حكایــت از همــت والای ایــن 
هنرمنــد در معرفــی درســت موســیقی کتولــی دارد. وی برگزیــده ششــمین جشــنواره سراســری موســیقی 
فجــر )بهمــن 13۶۹- تــالار وحــدت تهــران( و برگزیــده ی جشــنواره واحــد موســیقی حــوزه هنــری ایــران 

ــد.  ــران( می باش ــه ته ــالار اندیش ــن 13۷3ـ ت )بهم
ــا رمــز و رازهــا و شــیوه ها و  بســیاری از هنرمنــدان جــوان و عاقه منــد در تكمیــل هنــر خــود و آشــنایی ب
شــگردهای موســیقی کتولــی، از وجــود ایــن اســتاد و دانــش او بهــره برده انــد. ایــن اســتاد بــزرگ موســیقي 

منطقه کتــول در بیســتم خــرداد مــاه ســال 13۹0، در ســن ۷3 ســالگی درگذشــت. 

علی اصغر اصلانی کتولی
فرزنــد  »اکبرکتــول«،  بــه  معــروف  اصاني کتولــي،  علي اصغــر  زنده یــاد  اســتاد 
درویشــعلي و گلجــان، در اول خردادمــاه ســال 131۹ در روســتاي پیچك محلــه  
بــا  موســیقي کتولي،  بزرگ مــرد  اکبرکتــول،  گشــود.  جهــان  بــه  دیــده  کتــول 
خدمــات ارزنــده اي کــه بــه ایــن هنــر نمــود بــراي همیشــه در تاریــخ هنــر ایــن 
منطقــه مانــدگار شــد. اکبـر کتـــول سـرآمـــد »نـــی نــوازان« کتــول بــوده اســت. 
نواختــن نــی را در ســن ده ســالگی از زنده یــاد اســتاد حســن خــدادادی آموخــت. 
صــدای گــرم او و احاطــه ی او بــه مقام هــای کتولـــی، موجـــب گستـــرش  و رونـــق ایـــن موسیـــقی گردید. 
محافــل گــرم و صمیمــی هنرمنــدان کتولــی در سایـــه وجــود او رونــق و صفایـــی دیگــر داشــت. خاقیــت و 
، تــا بدان جــا بــود که اســاتید برجســته کشـــور چون استـــاد حســن کســایی  پشتـــكار او در ارائـــه ی ایــن هنــر
ــای  ــوری، آوازه ی اورا از مرزه ــای کش ــی در جشنواره هـ ــد کتول ــن هنرمن ــرکت ای ــد. ش ــر او را می ستودنـ هنـ

ــرد.  ــر ب ــش فرات زادگاه
وی برگزیــده ی ششــمین جشــنواره موســیقی فجــر )بهمــن 13۶۹ـ تــالار وحــدت تهــران( برگزیــده ی اولیــن 
جشــنواره نــی نــوازان ایــران )خــرداد 13۷0ـ تــالار اندیشــه تهــران( و برگزیــده جشــنواره واحــد موســیقی 
ــالار اندیشــه تهــران( می باشــد. ایــن هنرمنــد در ســاخت و نواختــن  حــوزه هنــری ایــران )بهمــن 13۷3ـ ت

دوتــار نیــز دســتي داشــت. 
ــار  ــر کتـــولی اســت، کــه بــرای نســل های آینــده بــه یـادگـ ثــار ایــن هنرمنـــد بـــزرگ، گـــنجینه ای از هنـ امــروز آ
ایــن  هســتند.  او  ســبک های  و  شــیوه ها  وامــدار  او  شـــاگردان  و  فرزنــدان  هم اکنــون  و  اســت  مانــده 
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ــت.  ــالگی در گذش ــن ۶0 س ــال 13۷۹ در س ــاه س ــان م ــوم آب ــت و س ــول در روز بیس ــیقي کت ــه ي موس نابغ
 

حاج موسی ملک حسینی
اســتاد  حاج موســی ملک حســینی، فرزنــد خــداداد و گل بانــو، در چهــارم آذرمــاه 
سال 1323 در روستای الازمن کتول دیده به جـــهان گشود. ایـــن استـــاد بـــزرگ 
از »خواننــدگان« بنــام و برجســته ي موســیقی مقامــی  کتولــی می باشــد کــه در 
بیــن هنرمنــدان منطقــه از اعتبــار ویــژه ای برخــوردار اســت. دارای صدایــی رســا، 
حزن انگیــز و دلنشــین اســت. در جوانــي نوازنــده ي نــي بــود و در خانــواده ای 
اهــل موســیقی زاده شــد. وی عــاوه  بــر هنــر »بیدخوانــي« در »منظومه خوانــي« 
ــادی در  ــعی زی ــوز س ــد دلس ــن هنرمن ــي دارد. ای ــر خاص ــز تبح ــی« نی ــری« و »حقان ــای »امی ــدن آوازه و خوان
گســترش هنــر موســیقی کتولــی در منطقــه نمــوده و مشــوّق خوبــی بــرای فراگیــری ایــن هنــر در بیــن 
جوانــان می باشــد. ایشــان سال هاســت در مجالــس و محافــل جشــن و ســروری کــه درمنطقــه برگــزار 

می شــود شــرکت نمــوده و بــه آن هــا گرمــیِ خاصــی بخشــیده اســت.
هنرمنــدان  بزرگداشــت  در  و   )13۹۶ )کرمــان ـ  ایــران  نواحــي  موســیقي  ملــي  جشــنواره  ي  دهمیــن  در 
موســیقی دامنهــی شــمالی البــرز کــه در پنجمیــن فســتیوال موســیقی نواحــی و آیینــی ایــران )جشــنواره 
ــک  ــتاد مل ــوتان از اس ــد، در بخــش پیشكس ــزار ش ــران برگ ــدت ته ــالار وح ــاه 13۹۷ در ت ( در آذرم ــدار آینه

ــد.  ــل آم ــه عم ــل ب ــینی تجلی حس

علی اکبر اصلانی کتولی
ربُــو( ، 

ُ
اســتاد علي اکبــر اصاني کتولــي، فرزنــد قربــان و صغــری، معــروف بــه )اَپَــرِ ق

دراول فروردیــن ســال 1333  در  روســتاي پیچك محلــه  کتــول متولــد شــد. ایــن 
هنرمنــد برجســته در خانــواده ای بــه دنیــا آمــد کــه همگــی اهــل هنــر بودنــد. 
مخصوصــاً پــدر بزرگــوار او یكــی از بهتریــن خواننــدگان زمــان خــود به شــمار 
هنرمنــد  نیــز  اصاني کتولــي  شــعبان  زنده یــاد  اســتاد  او  عمــوی  می رفــت. 
ــه  ــدرم پخت ــدای پ ــد: »ص ــواران می گوی ــن بزرگ ــف ای ــر در وص ــود. علی اکب ــی ب قابل
داشــتند«.  تســلط  موســیقی کتولی  مقام هــای  بــه  هــردو  بــود.  دلنــواز  عمویــم  صــدای  و  دلنشــین  و 
در  زیــادی  ســعی  دلســوز  هنرمنــد  ایــن  اســت.  ســوزناک  و  روح انگیــز  رســا،  صدایــی  دارای  علی اکبــر 
گســترش هنرموســیقی در منطقــه نمــوده و عاقه منــدی او بــه پاســخگویی صحیــح پیرامــون مســائل 
موســیقی کتــول، اعتبــار شایســته ای بــه او بخشــیده اســت. اجــرای بســیار زیبــا و توانمنــد اســتاد اصانــی 
( در آذرمــاه 13۹۷ در تــالار  در پنجمیــن فســتیوال موســیقی نواحــی و آئینــی ایــران )جشــنواره آینهــدار
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وحــدت تهــران بــا اســتقبال چشــمگیر حضــار همــراه بــود و ایــن اســتاد و پیشكســوت موســیقی کتولــی 
در بزرگداشــت هنرمنــدان موســیقی دامنــه ی شــمالی البــرز مــورد تجلیــل قــرار گرفــت. او هــم اکنــون بــه 

عنــوان یكــی از چهره هــای مشــهور موســیقی در منطقــه ي  کتــول مــورد احتــرام همــگان اســت. 

حاج درویشعلی خسروی کتولی
«، فرزنــد  اســتاد حاج درویشــعلی  خســروی کتولی، معــروف بــه »درویــشِ عَشــور
عاشــور و لیــا، در اول تیرمــاه ســال 133۶ در روســتای پیچک  محلــه  کتــول و 
ــته ي  ــدگان«  برجس ــعلی  از »خوانن ــد. درویش ــد ش ــد متول ــواده ای هنرمن در خان
 موســیقی مقامــي   کتولــی به شــمار مــی رود. وی از صدایــی غمگیــن و ســوزناک 
 برخــوردار اســت. پختگــي و گیرایــي صــدا و ســبك خوانــدن او زبانــزد و تأثیرگــذار 

اســت. وي بــه مقام هــای آوازی  کتــول تســلط کامــل دارد. 
شــغل حــاج درویشــعلی کشــاورزی و دامــداری اســت و در جوانــی نوازندهــی 
ــن  ــژه ای در بی ــگاه وی ــه  از جای ــالس منطق ــل و مجـ ــرای آواز در محاف ــا اجـ ــت. درویــش ب ــوده اس ــز ب ــی نی ن
هنرمنــدان منطقــه برخــوردار گشــته اســت. اجــرای روح انگیــز و زیبــای ایــن اســتاد برجســته آواز منطقــه 
( در آذرمــاه 13۹۷ در  کتــول، در پنجمیــن فســتیوال موســیقی نواحــی و آئینــی ایــران )جشــنواره آینــه دار
تــالار وحــدت تهــران بــا اســتقبال عاقه منــدان موســیقی محلــی روبــه رو شــد و در مراســم بزرگداشــت 
ــد. ــل گردی ــلم آواز تجلی ــتاد مس ــوت و اس ــن پیشكس ــرز از ای ــمالی الب ــه ی ش ــیقی دامن ــدان موس هنرمن

ربُو(، کد بالا را  اسكن کنید 
ُ

 برای شنیدن نمونه آواز کتولی با صدای استاد علی اکبر اصلانی کتولی )اَپَرِ ق



یادداشتی به بهانه ی بهسازی بنای فرهنگی ورزشی دلیران کهن

قالب کُهن، نو شد

غ محسنی مفیدی  فرو
دکترای ادبیات فارسی، پیشنهاد دهنده 

و ناظر بهسازی باشگاه دلیران کهن

 یادداشت فصلنامه

در زمــان حاضــر رویدادهــای گوناگونــی در حــال وقــوع اســت کــه صرف نظــر 
ــا  ــتی و ب ــه درس ــا، ب ــودن آن ه ــی ب ــا منف ــت ی ــتی و مثب ــا نادرس ــتی ی از درس
دقــت در جایــی ثبــت و ضبــط نمی شــوند، کــه بخشــی از ایــن امــر بــه دلیــل 
بی توجهــی بــه کارکــرد تاریخــیِ ایــن رویدادهــا و بخشــی دیگــر نیــز بــه دلیــل 
اتــكا و اعتمــاد بــه پُســت ها و اســتوری های فضــای مجــازی اســت، کــه 
ــر  ــوی دیگ ــتند. از س ــوردار نیس ــی برخ ــات کاف ــت و جزئی ــاً از دق ــه غالب البت
انســان ها  بــه دنیــای رســانه های مجــازی، حافظــه  بــه دلیــل تكیــه  بــاز 
ماننــد گذشــته از ورزیدگــی ســابق برخــوردار نیســت و در مــدت کوتاهــی 
فصلنامــه  روی  همیــن  از  می شــود.  پــاک  حافظــه  و  ذهــن  از  جزئیــات 
میردامــاد در حــد تــوان خــود گاهــی بــه ثبــت برخــی وقایــع روز خواهــد 
ــاد(  ــه میردام ــه فصلنام ــدگان. )تحریری ــرای آین ــد ب ــندی باش ــا س ــت ت پرداخ

  مقدمه 

ادبیــات هــر ملّتــی همــواره یــار دیرینــه ی تاریــخ، فرهنــگ و آداب و رســوم ملت هاســت و در فرهنــگ و اســاطیر 
در  جســم  آمادگــی  و  ورزش  ردّپــای  نیســت.  جــدا  همراهــی  ایــن  از  نیــز  زورخانــه ای  باســتانی  ورزش  ایرانــی، 
ادبیــات فارســی به ویــژه ادبیــات حماســی آشــكارا دیــده می شــود. حكیــم فردوســی بارهــا ســخن را به میــدان 
ــت.  ــتانی ا س ــرکات ورزش باس ــان ح ــده ی هم ــی کنن ــی تداع ــرکات جنگ ــش ح ــخن وی نمای ــرد و در س ــرد می ب نب
ــرب  ــی و ض ــل جنگ ــان، طب ــاده و کم ، کب ــرز ــل و گ ، می ــپر ــنگ و س ، س ــیر ــنا و شمش ــه ش ــن تخت ــباهت های بی ش
بــا  ورزش  ایــن  نه تنهــا  کــه  شــده  معلــوم  گســترده  پژوهش هــای  طــی  ادعاســت.  ایــن  دلایــل  از  زورخانــه 
ــوان  ــا می ت ــایر رزم نامه ه ــاهنامه و س ــن ش ــه مت ــه ب ــه باتوج ــوده، بلك ــاط ب ــان ها در ارتب ــی انس ــای ابتدای جنگ ه
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بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ورزش باســتانی در ادبیــات جایــگاه والایــی دارد. بــرای مثــال می تــوان گفــت، یكــی 
از میــدان  کــرد همیــن رجزخوانــی  کــه می تــوان ادعــا  بــوده  از مــوارد بی چــون و چــرای جنگ هــا »رجزخوانــی« 
جنــگ بــه گــود زورخانــه رســیده و ســبب ورود شــعرخوانی در زورخانه هــا شــده اســت؛ زیــرا زورخانــه مــكان 
تمریــن مبــارزان بــوده، بــا ایــن تفــاوت کــه هــدف از رجزخوانــی در جنــگ ترســاندن حریــف و هــدف از شــعرخوانی 
در زورخانــه، القــای نیــرو و تــوان بدنــی بــه ورزشــكاران اســت. حتــی پیش تــر از این هــا، بــه اســتناد پژوهــش 
ــی  ــهریاری و پهلوان ــی و ش ــوی دین ــی، الگ ــار عرفان «، رفت ــر ــن مه ــتانی و آیی ــه ی »ورزش باس ــار در مقال ــرداد به مه

ایرانیــان متأثــر از تأثیــر عمیــق ایزدمهــر و مهــر و آییــن میتراییســم می باشــد.
پیشــینه باشــگاه دلیران کهن

باتوجــه بــه این کــه ســند و مدرکــی در ارتبــاط بــا تاریخچــه ســاخت ایــن باشــگاه و پیشــینه آن وجــود نــدارد، 
مســلماً بایــد بــه ســراغ منابــع شــفاهی رفــت. از آن جــا کــه از اوایــل دهــه 1320 خورشــیدی ایــن باشــگاه در اختیــار 
ــی  ــع اصل ــد، منب ــگاه را اداره می کن ــژاد باش ــدان مهدی ن ــل دوم خان ــز نس ــون نی ــوده و تاکن ــژاد ب ــرادران مهدی ن ب
آقــای مســعود مهدی نــژاد، فرزنــد مرحــوم کریــم مهدی نــژاد اســت کــه از کودکــی تاکنــون  مــا در ایــن زمینــه 
بــه صــورت پیوســته در ایــن باشــگاه حضــور داشــته و پــای صحبــت بســیاری از پیشكســوتان ایــن باشــگاه 
نشســته اســت. امــا در بخــش مربــوط بــه اطاعــات مرمــت اخیــر باشــگاه، از آن جــا کــه نگارنــده خــود در بطــن 

ــد.  ــد ش ج خواه ــت و در ــطه ثب ــدون واس ــتقیم و ب ــور مس ــات به ط ــن اطاع ــوده، ای ــرا ب ماج
یكصدوپنجــاه  تــا  یكصدوچهــل،  حــدود  بــه  باشــگاه  ایــن  پیشــینه  ســینه،  بــه  ســینه  قول هــای  نقــل  بنابــر 
ــن«  ــگاه کُه ــه آن »باش ــام اولی ــت. ن ــود نیس ــه موج ــن زمین ــی در ای ــند و مدرک ــن س ــردد، لك ــش بازمی گ ــال پی س
« تغییــر یافــت و مجــدّداً بــه تبــع نــام اولیــه  بــود، ســپس بــرای مــدت کوتاهــی نــام آن بــه »باشــگاه کــورش کبیــر
ــود.  ــناخته می ش ــن« ش ــران که ــگاه دلی ــام »باش ــا ن ــز ب ــروزه نی ــد و ام ــده ش ــن« خوان ــگاه که ــام »باش ــه ن ــود، ب خ
مؤســس یــا مؤسســین اولیــه زورخانــه نامشــخص و ناشــناخته اند. زمیــن باشــگاه اوقافــی بــود و تولیــت و 
تصــدی آن در عهــده آقــای محمّــد رئیســی قــرار داشــت. در ســال 1322 بــرادران مهدی نــژاد )کریــم و رضــا( ایــن 
باشــگاه را به طــور رســمی اجــاره کردنــد و مدیریــت آن را برعهــده گرفتنــد. پــس از گذشــت بیــش از دو دهــه، 
ــد،  ــگاه برآمدن ــعه باش ــا و توس ــدد تجدیدبن ــژاد درص ــرادران مهدی ن ــگاه، ب ــای باش ــودن بن ــوده ب ــل فرس ــه دلی ب
لكــن از آن جــا کــه شــرایط تجدیــد بنــا در زمیــن اوقافــی ســابق میســر نشــد، در ســال 134۶ دوقطعــه زمیــن 
آلوچه بــاغ گــرگان بــه فاصلــه چنــد متــری از مــكان پیشــین  250 متــری از زمین هــای ملیــاری، واقــع در محلــه 
همــكاری  بــا  و  شــده  واگــذار  مهدی نــژاد  بــرادران  بــه  ضمیــری  یحیــی  آقــای  توســط  قــراردادی  طــی  باشــگاه، 
نماینــده ی وقــت مــردم گــرگان در مجلــس شــورای ملــی )آقــای عســكری( و فرمانــدار وقــت گــرگان و جمعــی از 
، بنــای کنونــی زورخانــه ســاخته شــد و در ســال 1354 بــه بهره بــرداری رســید. از پیشكســوتان  نیكــوکاران شــهر
آقایــان جعفــر محمودنــژاد، علــی باقــری،  باشــگاه کهــن از دوران پهلــوی اول تــا دو دهــه پیــش می تــوان از 
کریــم مهدی نــژاد،  ابوالفضــل داوودی، حبیب الــه غفــاری، علی اکبــر عباس نــژاد،  کربایــی عباســعلی عارفــی، 
رضــا مهدی نــژاد و... نــام بــرد. تــا قبــل از ســال 1322 متصــدی ایــن باشــگاه حســین آقای تهرانــی بــود کــه پــس از 
ــز  ــن نی ــگاه که ــی باش ــدان قدیم ــد. از مرش ــده گرفتن ــدی آن را برعه ــترک تص ــور مش ــژاد به ط ــرادران مهدی ن آن ب
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«، مرشــد رضــا مهدی نــژاد و در مقطعــی  می تــوان از مرشــد رضــا عبدالحســینی و پســر ایشــان معــروف بــه »مُدیــر
ــژاد ایــن  ــام بــرده کــه اکنــون نیــز سال هاســت آقــای مســعود مهدی ن ــاه مرشــد فرامــرز نجفــی تهرانــی و... ن کوت

مســؤلیت را برعهــده دارد. 
قالبــی نو برای باشــگاه کهن

1401 در باشــگاه  15 بهمــن  1444 مطابــق  13 رجــب  از برگــزاری مراســم ولادت حضــرت علــی )ع( در روز  پــس 
ع را  دلیــران کهــن، کــه بانــوان نیــز حضــور داشــتند، جرقــه ی بازســازی ایــن بنــا در ذهنــم زده شــد. ایــن موضــو
ــان  ــتم. ایش ــان گذاش ــهرمان در می ــت ش ــرکار و گرگاندوس ــی و پُ ــال فرهنگ ــری فع ــین ضمی ــای حس ــا آق ــدا ب ابت
بــا کمــال میــل و شــعف کــه برآمــده از دغدغــه ی ایشــان در امــر فرهنــگ و بهینه ســازی شــهر گــرگان اســت، 

پذیــرای ایــن رویــداد فرهنگــی- ورزشــی- اجتماعــی شــد.
ایشــان از ابتــدا تــا انتهــای کار بــدون وقفــه ناظــر پــروژه بــود و اغلــب هماهنگی هــا بــا اســتادکاران و خیّریــن 
ج کردهــا برعهــده ایشــان بــود. ســپس جنــاب  توســط ایشــان صــورت پذیرفــت و مســؤلیت امــور مالــی و خر
در  و  پیوســت  مــا  جمــع  بــه  میــل  کمــال  بــا  نیــز  هســتند  شــهر  خیرّیــن  معتمــد  کــه  بغیــری  مســعود  آقــای 

نمــود. ایفــا  را  اصلــی  نقــش  مســؤلین  کمک هــای  جمــع آوری 
، روزهــا و ســاعت ها بــدون وقفــه و تعطیلــی بــا تاش هــای  جنــاب آقــای مســعود مهدی نــژاد نیــز از ابتــدای کار
مســتمر در زورخانــه حضــور داشــت و از هیــچ یاری رســانی و کمكــی دریــغ ننمــود. در همیــن جــا از تاش هــای 
ایــن بزرگــواران طــی ســه مــاه تــاش مســتمر ســپاس گزاری می کنــم. به طــور کلّ بایــد گفــت ایــن اقــدام، حرکتــی 
ــراه  ــود هم ــا خ ــؤلین را ب ــی مس ــی و برخ ــی، اجتماع ــی، ورزش ــن فرهنگ ــت خیری ــه توانس ــود ک ــی ب ــی و گروه جمع
کنــد. ایــن کارِ مردمــی نشــان اهتمــام و همدلــی جمعــی از فرهنگ دوســتان و گرگان دوســتان بــود کــه توانســت 

بــه یــک مــكان تاریخــی جلــوه ای نــو ببخشــد.
ع شــده و مــدت ســه مــاه  عملیــات اجرایــی حــدوداً از اواخــر تیرمــاه 1402 یعنــی بــا آغــاز دهــه ی اول محــرم شــرو

انجامیــد. به طــول 
طراحــی و نظــارت ایــن پــروژه کاری گروهــی بــود، امــا کســانی کــه نقــش بیشــتری در بهســازی ایــن بنــا داشــتند 
ــک  ــک ت ــرای ت ــه ب ــه البت ــژاد؛ ک ــعود مهدی ن ــری و مس ــین ضمی ــان حس ــزارش، آقای ــن گ ــده ای ــد از نگارن عبارت ان
خ داده ، هــر ســه نفــر باهــم مشــورت می کردیــم، تــا کار بــا ظرافــت و زیبایــی پیــش بــرود. هــر رنــگ  تغییــرات ر
ــگ  ــال: رن ــرای مث ــت. ب ــراه داش ــی به هم ــود دلیل ــا خ ــد ب ــه ش ــه کار گرفت ــن ب ــران که ــگاه دلی ــه در باش ــادی ک و نم
فیــروزه ای کاشــی  دیوارهــا و ســردم و داخــل گــود، رنــگ هنــر ایرانــی نمــاد شــادمانی، آرامــش و تداعــی کننــده ی 
بی کرانگــی، جاودانگــی و فضــای لایتناهــی روح اســت، رنــگ کاهگلــی یــا خاکــی، رنــگ غالــب بدنــه ی بناهــای 
ــگ  ــب دو رن ــد. ترکی ــه ش ــه کار گرفت ــگاه ب ــی باش ــی و داخل ــای بیرون ــه در دیواره ــت ک ــاری ایرانی س ــی معم تاریخ

کاهگلــی و فیــروزه ای در مقبره هــا و مناره هــای قــرن ششــم بســیار چشــم نواز اســت.
از  می شــود،  دیــده  نیــز  زورخانــه  ورزشــكاران  لبــاس   ترکیــب  در  کــه  ســردَم   کاشــی های  در  بته جقــه  انتخــاب 
، بــال، فــرّه ی ایــزدی، تمثیلــی از درخــت زندگــی و نیــز ســرو خمیــده  نمادهــای اصیــل ایرانی ســت و نشــان پَــر
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اســت، کــه نشــان فروتنــی ورزشــكاران نیــز می باشــد. ایــن نشــان کــه در تنبــان ورزشــكاران زورخانــه دیــده 
: ســاخت و  می شــود از دیرینگــی ایــن ورزش خبــر می دهــد. امّــا تغییــرات باشــگاه به طــور خاصــه عبارتنــداز
نصــب کامــل ســردَم بــا کاشــی های ســنتی بســیار زیبــا کــه به دســت توانــای اســتاد سیدحســن مرتضــوی  به بــار 
ــون  ــوذ ارزش هــا و قوانیــن ســنتی هم چ ــوار باشــگاه کــه نشــان نف ــر دی ــو فــرش نصــب شــده ب نشســت. و تابل
عیّــاری و جوانمــردی و پهلوانــی را در زورخانــه به نمایــش می گــذارد. نقــش ایــن تابلــو برگرفتــه از داســتان بیــژن 
و منیــژه اســت کــه رســتم بــرای نجــات بیــژن از چــاه شــرطی می گــذارد و آن بخشــودن گرگیــن )کســی کــه بیــژن 
ــوار ســالن  را بــه چــاه افكنــد( می  باشــد. یعنــی نمایــش یــک منــش جوانمــردی. نمــاد و نشــانه ی بعــدی در دی
ــد. در  ــكان می باش ــن م ــده ی ای ــت دهن ــوان، زین ــوم از هفت خ ــوان س ــا در خ ــا اژده ــتم ب ــرد رس ح نب ــر ــگاه ط باش

نمادشناســی همــواره اژدهــا نمــاد نفــس و اژدهاکُشــیِ پهلــوان نشــانه ای از نفس کُشــی اســت. 
کنیتكــس  تماشــاگران،  ســكوی  بــه  دیگــر  ردیــف  یــک  کــردن  به اضافــه  می تــوان  باشــگاه  دیگــر  تغییــرات  از 
و  قهــوه ای  رنــگ  دو  بــا  پنجره هــا  و  درهــا  ســنتی  رنگ آمیــزی  بیرونــی،  و  داخلــی  دیوارهــای  رنــگ  کاهگلــی 
فیــروزه ای، تعویــض پرده هــا، تعویــض لامپ هــا، رنگ آمیــزی کــف گــود، ســامان دهی و نصــب تصاویــر زورخانــه 
و اضافــه نمــودن لوگــوی باشــگاه بــه تمامــی تصاویــر کــه بــه کوشــش عكاســی چهره نمــا و تاش هــای آقــای 

گرفــت.  صــورت  مهدی نــژاد  مســعود  آقــای  و  صادق پــور  ســینا 
بــرای کارهــای بازســازی باشــگاه مثــل نقاشــی و نصــب کاشــی و ســرامیک از اســتادکارهای مجــرب و ماهــر ایــن 
حرفه هــا بهــره گرفتــه شــد. امّــا اســتاد توانمنــدی کــه کاشــی های ســنتی ایــن فضــا را در کارگاه خــود هنرمندانــه 
و بســیار زیبــا از کــوره ی تجربیــات خــود بیــرون آورد. آقــای سیدحســن مرتضــوی بــود کــه البتــه طراحــی و اجــرای 
آمــد و شــد بــه باشــگاه بــود.  نمــای ســردم را به طــور رایــگان به عهــده گرفــت و تــا اتمــام کارِ ســردَم در حــال 

ــتیم.  ــتادان هس ــن اس ــدردان ای ــد. ق ــی می باش ــهرام دیده خان ــتاد ش ــردم کار اس ــالای س ــی ب خطاط
بــه پایــان رســید و در روز سه شــنبه 25  از ســه مــاه تــاش بی وقفــه، پــروژه مرمــت باشــگاه  ســرانجام پــس 
ــد.  ــایی ش ــمی بازگش ــور رس ــه ط ــن ب ــران که ــگاه دلی ــی و ورزش، باش ــت بدن ــبت روز تربی ــه مناس ــاه 1402 ب مهرم
ح، ورزش کاران، هنرمنــدان و ســایر میهمانــان رنــگ و جــای ویــژه ای  ایــن مراســم بــا دعــوت از نیكــوکاران طــر
: اجــرا  یافــت. ایــن مراســم از بخش هــای گوناگونــی تشــكیل شــد، کــه عمــده ی برنامه هــای آن عبــارت بودنــد از
و شــعرخوانی آقــای حســین ضمیــری، ضــرب و نــوای مرشــد مســعود مهدی نــژاد، ورزش باســتانی ورزشــكاران، 
، کلیــپ عكس هــای زورخانــه از حمیــد  پخــش کلیــپ فیلــم قدیمــی باشــگاه ســاخت آقــای بهــزاد حســن پور
نایبــی و توضیحــات بنــده راجــع  بــه دلایــل بازســازی باشــگاه و توضیحاتــی راجــع  بــه نمادهــا و نشــانه های بــه کار 

. گرفتــه شــده و در انتهــا اهــدای لــوح ســپاس بــه تمامــی نیكــوکاران و دســت اندرکاران ایــن امــر
عرصــه ی  دغدغه منــدان  هنرمنــدان،  عوامــل،  مــردم،  و  مســؤلین  ویــژه  بــه  نیكــوکاران  تمامــی  از  پایــان  در 

ممنونــم. بودنــد  مــا  یاری گــرِ  کار  پایــان  تــا  کــه  ایــن  از  و  دارم  را  ســپاس گزاری  کمــال  و...  ورزش  و  فرهنــگ 
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نســخه حاضــر مجموعه ایســت در ادبیــات عــرب، شــامل رســالاتی در صــرف و نحــو، کــه توســط علــی پســر 
اســماعیل ســیدمیرانی در بیــن ســال های 38-123۷ هجــری بــه کتابــت درآمــده اســت. رســالات موجــود 
در ایــن مجموعــه، منابعــی هســتند کــه غالبــاً جــزو دروس ادبیــات علــوم قدیمــه )دروس حــوزوی( مــورد 

اســتفاده قــرار می گرفته انــد. 

 مشخصات عمومی نسخه

خــط نســخ، مختلف الســطر )13، 15، 1۷، 18 و 21 ســطری(. کاتــب علــی ابــن اســماعیل ســیدمیرانی، محــل 
کتابــت نامعلــوم )احتمــالاً ولایــت اســترآباد(. کاغــذ فرنگــی آبــی و ســبز فســتقی. خط کشــی روی عبــارات به 
شــنگرف و تحریــر مشــكی. جلــد تیمــاج فرســوده بــا رنــگ قهوه ای  ســوخته و حاشــیه زنجیــره ای ضربــی، 
ــی در  ــد برش های ــن جل ــمت رویی ــد، در قس ــدگی جل ــع ش ــاض و جم ــت انقب ــه عل ــی. ب ــتر مقوای ــد آس فاق
ــداد اوراق 12۶گ )252  ــذی. تع ــی کاغ ــا وصال ــوده ب ــف فرس ــت. عط ــده اس ــاد ش ــر ایج ــرض و قط ــول و ع ط
ثــار شســتگی، لكه هــای روغــن و رطوبــت دیدگــی و  صفحــه(. قطــع: وزیــری. اغلــب اوراق ناپاکیــزه، دارای آ
پاشــیدگی جوهــر آبــی اســت. از بــرگ 113 تــا جلــد زیریــن در انتهــا اوراق و جلــد ریختگــی براثــر فرســایش 
وجــود دارد. از بــرگ 13 تــا بــرگ 1۷ در حاشــیه اوراق اثــر یــک ســوراخ ناشــی از ســوختگی وجــود دارد. در 
برگ هــای 50 و 125 ظاهــراً اثــر مهــر کتابخانــه ای وجــود داشــته کــه بــا بریــدن بخشــی از حاشــیه ورق اثــر 
ــود. در  ــده می ش ــن دی ــی مت ــک و نونویس ــی کوچ ــار وصال ث ــی از اوراق آ ــت. در برخ ــده اس ــدوم ش ــر مع مه
ــا ســجع »الواثــق بــالله الغنــی عبــده علــی« وجــود دارد کــه ظاهــراً مهــر  صفحــه آغــاز نســخه مهــر بیضــی ب
ــخه  ــک نس ــن مال ــی آخری ــی سیدمحمدرئیس ــر بیض ــر مه ــن اث ــاوه برای ــت. ع ــخه اس ــک نس ــب و مال کات
ثــار امهــار دیگــری بــا ســجع های  و اهداکننــده آن نیــز در صفحــه آغــاز وجــود دارد. در ســایر اوراق نیــز آ

معرفی نسخه خطی

مجموعه خطّی ادبیات عرب

  وجیهه شریفی
کارشناس کتابداری و 

نسخه های خطی
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ــجع  ــا س ــدون کادر ب ــر ب ــر مه ــز اث ــه 1۹ نی ــیه صفح ــود. در حاش ــده می ش ــد« دی ــد« و »یامحم ــده محم »عب
»سیدمحمدالرئیســی« وجــود دارد. در حواشــی متــون برخــی یادداشــت ها و اشــعار بــه تواریــخ 12۷1 و 
12۷2 وجــود دارد. در صفحــات 118 تــا 120 یادداشــت هایی بــه تواریــخ 1222، 1223 و 12۶2 نوشــته شــده 
ــنگرف و  ــه ش ــدد ب ــی م ــا عل ــارت ی ــی اوراق عب ــالای برخ ــود. در ب ــده می ش ــز دی ــاوری نی ــی س ــام مهدیقل و ن
ــماعیل  ــن اس ــی اب ــخه )عل ــک نس ــب و مال ــام کات ــادآور ن ــت، ی ــه اس ــارت مدیح ــه عب ــن اینك ــكی، ضم مش

ســیدمیرانی( نیــز می باشــد.     

 کتابشناسی

، عوامــل جرجانــی، العــزی، الهدایــه و  ایــن مجموعــه شــامل پنــج رســاله بــا عناویــن اختصــاری: صــرف میــر
ح تصریــف اســت.   شــر

 صرف میر )ادبیات عرب، صرف- فارسی(

نویســنده: ســیدعلی ابــن ســیدمحمّد جرجانــی، مشــهور بــه میرسیدشــریف جرجانــی )ســده هشــتم 
هجــری(. 

ایــن کتــاب کــه از منابــع معــروف و متــداول بــرای طــاب بــه شــمار مــی رود در ســی و یــک فصــل تنظیــم 
شــده کــه شــامل مباحــث افعــال و اســماء بــا تمــام مشــتقاتش اســت.

: »بسمله... بدان ایدک الله تعالی فی الدارین که کلمات لغه عرب بر سه گونه است...«. آغاز
انجــام: »... بدانكــه الــف فاعــل و ســین اســتفعل گاه باشــد کــه فعــل لازم را متعــدی گردانــد چــون ســار 

ج زیــد و اســتخرجته«. زیــد و ســایرته و خــر
ایــن رســاله در ســال 1238ق توســط علــی ابــن اســماعیل ســیدمیرانی کتابــت شــده اســت. رقــم کاتــب: 
ول د  ع ل ی   .1238 سنــــــه  ثمانیــه  ثلثیــن  مأتیــن  الــف  ســنه  الوهــاب  الملــک  بعــون  الكتــاب  »تمــت 
اس مــاع ی ل«. عناویــن فصــول بــا رنــگ شــنگرف )قرمــز مایــل بــه نارنجــی( متمایــز گردیــده اســت. جــای 

ایــن رســاله در مجموعــه از ص2 تــا ص34 اســت. 

 عوامل مائه فی النحو )ادبیات عرب، نحو- عربی(

نویسنده: عبدالقاهر ابن عبدالرحمن جرجانی )سده پنجم هجری(  
رســاله عوامــل کــه از منابــع معتبــر علــم نحــو می باشــد، شــامل صــد عامــل در نحــو اســت. جرجانــی، 
آن در عوامــل لفظــی  کــه غالــب انشــعابات  کــرده،  بــه دو دســته لفظــی و معنــوی تقســیم  را  عوامــل 
اســت. طبــق تعریــف وی عوامــل لفظــی خــود شــامل دو قســم ســماعی و قیاســی هســتند و عوامــل 
ســماعی نیــز بــه ســیزده نــوع تقســیم می شــود. در رســاله عوامــل جرجانــی، دو عامــل معنــوی و هفــت 



  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی/میرداماد 

57 سال نهم / شماره سی و دوم ، سی و سوم / زمستان   1402

عامــل لفظــی قیاســی و نودویــک عامــل لفظــی ســماعی، مجموعــه ی عوامــل صدگانــه )عوامــل مائــه( را 
ــن،  ــی از قدیمی تری ــت، یك ــو اس ــم نح ــر در عل ــاله ای مختص ــه رس ــی ک ــل جرجان ــد. عوام ــكیل می دهن تش
آمــوزش زبــان و ادبیــات عــرب بــه شــمار مــی رود و  مشــهورترین و پرکاربردتریــن منابــع مقدماتــی در 

ح و حاشــیه نوشــته اند.  آن شــر نویســندگان و صاحب نظــران متعــددی بــر 
ــام  ــیخ الام ــه الش ــا الف ــی م ــو عل ــی النح ــل ف ــد العوام ــا بع ــن ... ام ــدلله رب العالمی ــمله... الحم : »بس ــاز آغ

الفاضــل عبدالقاهــر بــن عبدالرحمــن الجرجانــی ...«.  
انجام: »... و هی سبعه افعال حسبت و ضَننتُ وَ ]د[خلتُ و رَأیتُ و وَجدتُ و زَعِمتُ«. 

ح عوامــل، آمــده اســت.  در مجموعــه پیــش رو رســاله عوامــل بــه عنــوان مقدمــه رســاله بعــدی؛ یعنــی شــر
ج  لكــن در خطبــه، نــام مؤلــف بــه عنــوان سوم شــخص آمــده اســت. در انتهــای ایــن رســاله نــام کاتــب در
نشــده، لكــن تاریــخ تحریــر آن ســال 1234ق اســت. رقــم کاتــب: »تمــام شــد در یــوم سه شــنبه ســــــنه 

1234 یــا علــی مــدد«. جــای ایــن رســاله در مجموعــه از ص35 تــا ص3۶ اســت.  
ح العوامل فی النحو )ادبیات عرب، نحو- عربی(  شر

ح: مانظرعلی گیانی )قرن دوازدهم هجری(  شار
این رساله شرحی است بر رساله العوامل مائه فی النحو تألیف عبدالقاهر بن عبدالرحمن جرجانی. 

ــام  ــیخ الام ــه الش ــا الف ــی م ــو عل ــی النح ــل ف ــد العوام ــا بع ــن ... ام ــدلله رب العالمی ــمله... الحم : »بس ــاز آغ
الفاضــل عبدالقاهــر بــن عبدالرحمــن الجرجانــی ...«. 

ــدلله رب  ــق و الحم ــه التوفی ــار و من ــق الاختص ــی طری ــا عل ــا اردن ــر م ــک اخ ــا و ذال ــا کان علیه ــام: »... م انج
العالمیــن«.

ایــن رســاله در ادامــه رســاله عوامــل آمــده، چنان کــه گویــی کــه عوامــل مقدمــه آن اســت. تاریــخ تحریــر 
ــت  ــب: »تم ــم کات ــت. رق ــیدمیرانی اس ــماعیل س ــن اس ــی اب ــز عل ــب آن نی ــال 123۷ق و کات ــاله س ــن رس ای
الكتــاب بعــون الملــک الوهــاب مــن الهجــره النبویــه تــم تــم تــم ســـــنه 123۷ )1238(«. جــای ایــن رســاله در 

مجموعــه از ص35 تــا ص44 اســت. 
 التصریف )ادبیات عرب، صرف- عربی( 

نویســنده: عزّالدّیــن عبدالوهــاب بــن عبادالدّیــن ابراهیــم زنجانــی )اواخــر قــرن ششــم و نیمــه اول قــرن 
هفتــم هجــری(  

ایــن کتــاب کــه بــا نــام »العــزّی التصریــف« نیــز شــهرت دارد، یكــی از منابــع مختصــر و البتــه بســیار مشــهور 
در حــوزه آمــوزش علــم صــرف اســت. بــر ایــن کتــاب شــروح و حواشــی بســیار زیــادی نوشــته شــده اســت، 

ح عامــه تفتازانــی می باشــد.  کــه یكــی از معروف تریــن آن هــا شــر
الــی  : »بســمله... اعلــم ان التصریــف فــی اللغــه التغییــر و فــی الصناعــه تحویــل الاصــل الواحــد  آغــاز

مثلــه...«.
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انجام: »... بالكسر للنوع من الفعل تقول هو حسن الطعمه و الجلسه«.
ج نشــده اســت. رقــم کاتــب: »تمــت الكتــاب بعــون الله  در ایــن بخــش نــام کاتــب و تاریــخ کتابــت در

الملــک الوهــاب«. جــای ایــن رســاله در مجموعــه از ص45 تــا ص ۶1 اســت. 

 الهدایه فی النحو )ادبیات عرب، نحو- عربی( 

نویسنده: مجهول المؤلف 
این کتاب یكی از قدیمی ترین منابع علم نحو است و از آن جا که نام مؤلف آن در متن کتاب ذکر نشده، 
گاهی در نســخه های مختلف تألیف آن به نویســندگان متعددی نســبت داده می شــود؛ چنان که برخی 
آن را از تألیفــات ابوعبدالــه زیبــر ابــن احمــد ابــن ســلیمان زبیــری شــافعی مشــهور بــه »زبیــر بصــری« )قــرن 
ســوم و چهــارم هجــری(، برخــی بــه ابن درســتویه )قــرن چهارم هجــری(، برخی نیز به دلیل شــباهت ســبكی 
 کتــاب بــه الكافیــه ابن حاجــب )قــرن هفتــم هجــری(، مؤلــف آن را دختــر ابن حاجــب دانســته و گروهــی نیــز 
آن را از تألیفــات اثیرالدّیــن محمّــد ابــن یوســف بــن علــی حیّــان نفــزی غرناطــی اندلســی، مشــهور بــه 
»ابوحیــان اندلســی« )قــرن هفتــم و هشــتم هجــری( می داننــد. باتوجــه بــه این کــه در مقدمــه رســاله 
اشــاره شــده اســت کــه مطالــب آن از ترتیــب مطالــب کتــال کافیــه ابن حاجــب پیــروی می کنــد، مســلماً 
ایــن رســاله بایــد پــس از قــرن هفتــم هجــری نوشــته شــده باشــد، مگــر آن کــه ایــن مطلــب بعدهــا بــه متــن 

اضافــه گردیــده باشــد! 
در ایــن کتــاب قواعــد نحــوی بــه همــان روش کتــاب الكافیــه ابن حاجــب، به طــور مختصــر در یــک مقدمــه 
و ســه قســم و یــک خاتمــه تنظیــم شــده و هــر یــک دارای فصولــی اســت. بنابرایــن یــا نویســنده ایــن کتــاب 

تحــت تأثیــر ابن حاجــب بــوده و یــا ابــن حاجــب تحــت تأثیــر وی بــوده اســت. 
: »بســمله... الحمــدلله رب العالمیــن و العاقبــه للمتقیــن و الصلــوه و الســام علــی خیــر خلقــه  آغــاز
محمــد و آلــه اجمعیــن امــا بعــد فهــذه مختصــر مضبــوط...«. انجــام: »... لــم یبــق خفیفــه و لــم یبــق علــی 

  .» ــر ــو غی ــده و ه ــر ح ــی غی ــاکنین عل ــاء الس ــزم التق ــاکنان فل ــل و ان ...س الاص
ایــن بخــش از مجموعــه در ســال 1238ق توســط علــی ابــن اســماعیل ســیدمیرانی کتابــت شــده اســت. 
بــه کتابــت درآمــده اســت. رقــم کاتــب: »تمــت الكتــاب بعــد الــف مأتیــن ثلثیــن ثمانیــه فیسنـــــــه 1238. 
تمــت الكتــاب بعــون الله الملــک الوهــاب ول د اس  مــاع ی ل ع ل ی«. جــای ایــن رســاله در مجموعــه از 

ــت.  ــا ص 118 اس ص۶2 ت
ح تصریف )ادبیات عرب، صرف- عربی(   شر

ح: مسعود بن عمر تفتازانی مشهور به عامه تفتازانی )قرن هشتم هجری( شار
ح های کتــاب تصریــف نوشــته عزّالدّیــن عبدالوهاب ابــن عبادالدّین  ایــن کتــاب، یكــی از مشــهورترین شــر
ــه  ــود ب ــه و خ ــی گرفت ــاب پیش ــل کت ــهرت اص ــر ش ح ب ــر ــن ش ــهرت ای ــی ش ــه گاه ــت، ک ــی اس ــم زنجان ابراهی
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عنــوان کتابــی مســتقل در آمــوزش علــم صــرف اســتفاده شــده اســت.  
ج فی ریاض الكام من الاکمام و ابهی ...«.  : »بسمله... ان اروای زهر تخر آغاز

انجــام: »... او غیرهــا للنــوع و کذلــک البواقــی و الســام علــی مــن الســبع و الله اعلــم بالصــواب و الیــه 
لمرجــع و المــآب«.

ــده  ــت درآم ــه کتاب ــیدمیرانی ب ــماعیل س ــن اس ــی اب ــط عل ــال 1238ق توس ــه در س ــش از مجموع ــن بخ ای
اســت. رقــم کاتــب: »کتبــه اقــل عبادالــه علــی ابــن اســماعیل ســیدمیرانی الــف مأتیــن ثلثیــن ثمانیــه 
ســـــنه 1238«.  عناویــن و فصــول در کتــاب بــا رنــگ شــنگرف )قرمــز مایــل بــه نارنجــی( متمایــز شــده 

اســت. جــای ایــن رســاله در مجموعــه از ص121 تــا ص151 اســت.

) سمت چپ: صفحه آغاز مجموعه )آغاز  رساله صرف میر
ح تصریف(  سمت راست: صفحه انجام مجموعه )انجام رساله شر
کاتب: علی ابن اسماعیل سیدمیرانی- 1234 تا 1238 هجری قمری



به جای ضرب المَثَل ها و 
زبان زدهای استرآبادی

  محمود اخوان مهدوی

 آغاز

متــن پیــش رو تنهــا بــه منظــور ثبــت گوشــه ای کوچــک و ناچیــز از فضــای بیمــار جامعه ایســت کــه در آن زندگــی 
می کنیــم؛ جامعــه ی صنفــی کوچكــی بــا نــام پژوهشــگر حــوزه علــوم انســانی و آن هــم در رســته ای کوچكتــر بــا عنــوان 

»پژوهشــگر فرهنــگ و تاریــخ بومی-محلــی« ... 
اگــر در ایــن یادداشــت اســمی آمــده، نــه بــه منظــور تخریــب کســی، کــه تنهــا بــه منظــور مســتند بــودن گفته هاســت. 
چــه، بــه اعتقــاد نگارنــده، هــر آن کــس کــه بــه هــر روش و بــا هــر انگیــزه و کیفیتــی در ایــن جامعــه ی کوچــک فعالیــت 
، کــه مســلماً  می کنــد، کارش قابــل ســتایش اســت. امــا ای کاش کمــی عمــق کارهــا بیشــتر بــود و انگیزه هــا پاکیزه تــر
می توانســت عاملــی بازدارنــده باشــد بــرای ایجــاد برخــی حواشــی. همــان حواشــی کــه سال هاســت نگارنــده ی 
ایــن ســطور را بــه حاشــیه رانــده؛ در کمتــر جمعــی حاضــر می شــود و بودنــش همچــون نبــودن اســت. دامنــه ی 
ارتباطاتــش  محــدود و تبدیــل بــه موجــودی منــزوی شــده و حتــی در مقام ســردبیر نشــریه میرداماد، با نویســندگان 

نشــریه ارتبــاط مســتقیم نــدارد، کــه ایــن خــود پارادوکســی غریــب و شــبیه بــه یــک شوخی ســت! 
زبان زدهــای  و  مَثَل هــا  از  قســمت  بیســت وچهارمین  انتشــار  جــای  بــه  میردامــاد  فصلنامــه  از  شــماره  ایــن  در 
اســترآبادی )حــرف گاف( یادداشــتی در چهــار بنــد تقدیــم خواننــدگان می شــود. یادداشــتی کــه تنهــا از روی اســتیصال 
بــه رشــته تحریــر درمی آیــد. چــه، در مــرام و رویــه ای کــه سال هاســت نویســنده ی ایــن ســطور بــرای خــود برگزیــده، دیگــر 
نــه گایــه جایگاهــی دارد، نــه خشــم و نــه حتــی نقــد. وقتــی در جامعــه ای زندگــی می کنــی کــه از نقــد علمــی و تخصصــی 
ــه  ــل ب ــی تبدی ــاس می کن ــد، احس ــتفاده می کنن ــر اس ــب آن اث ــدن صاح ــم کوبی ــرای دره ــی، ب ــر می نویس ــک اث ــر ی ــه ب ک

ابــزاری شــدی بــرای تخریــب دیگــری، آن هــم نــه هــر دیگــری، کــه بــرای تخریــب همــكار و هم صنــف خــود!
بــه  نســبت  دغدغــه  دلیــل  بــه  تنهــا  و  تنهــا  کــرده،  بــاز  ســخن  بــه  زبــان  غیراجتماعــی  موجــود  ایــن  اکنــون  اگــر 
جامعه ایســت، کــه خــودش از آن رانــده شــده و نیــز احســاس تعهّــد بــه افــرادی کــه بیــش و پیــش از او از ایــن جامعه 

گرفته انــد.          کنــاره 
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 بند نخست: اعتراف به جعل مصادیق فرهنگ عامه!

حــدود هشــت ســال اســت کــه مجموعــه ای از مَثَل  هــا و زبان زدهــای اســترآبادی )گرگانــی( کــه توســط آقــای محمّدرضا 
ــون از  ــه تاکن ــود؛ چنان ک ــر می ش ــاد منتش ــه میردام ــا در فصلنام ــروف الفب ــب ح ــه ترتی ــده، ب ــردآوری ش ــری گ اثنی عش
شــماره ســوم تــا ســی ویكم ایــن فصلنامــه، بخشــی از مَثَل هــا و زبان زدهــا، از حــرف »الــف« تــا حــرف »ک« انتشــار یافتــه 
اســت. داســتان انتشــار ایــن مَثَل هــا از ایــن قــرار بــود کــه آقــای اثنی عشــری حــدود چهــار دهــه پیــش مجموعــه ای را 
تحــت عنــوان »ضرب المثل هــای گرگانــی« گــردآوری کــرده بودنــد و مجموعــه ای از داســتان های کوتاه و بلنــد با گویش 
ــگران  ــر پژوهش ــه دیگ ــی را ب ــه، برخ ــاری انداخت ــه کن ــود را ب ــار خ ــه ی آث ــی هم ــه دلایل ــا ب ــد، ام ــته بودن ــترآبادی نوش اس
ســپردند و به طــور کل از ایــن دنیــا فاصلــه گرفتنــد. لكــن پــس از بیســت ســال کناره گیــری، مجــدّدا بــه میــدان آمــده و 
کار خــود را بــا داستان نویســی از ســر گرفتنــد. حــدود ده ســال پیــش، جمعــی انگشت شــمار از دغدغه منــدان گرگانــی 
بــه ایــن فكــر افتادنــد کــه بــه منظــور ثبــت فرهنــگ اســترآباد کــه رو بــه فراموشــی مــی رود، گروهــی را تشــكیل داده و 
بــه گــردآوری و انتشــار آداب و رســوم، بازی هــا، غذاهــا، آئین هــا، لغــات، اصطاحــات، ضرب المثل هــا و... بپردازنــد. 
ایــن گــروه متشــكل بــود از آقایــان محمّدرضــا اثنی عشــری، کاظــم طلیعــی، حجت الــه خواجه میرزائــی، سیدعباســعلی 
محســنی مفیدی، ســیدمهدی شریف موســوی و نگارنــده. در نخســتین جلســات گــروه آقــای اثنی عشــری اذعــان 
داشــتند کــه ســال ها پیــش مجموعــه ای از ضرب المثل  هــای اســترآبادی را گــردآوری کــرده، امــا بــه دلایلــی آن هــا را کنــار 
ــدادی از  ــان تع ــد ایش ــه بع ــد جلس ! چن ــر ــا خی ــتند ی ــوز هس ــته ها هن ــا آن دستنوش ــه آی ــد ک ــی نمی دان ــته و حت گذاش
دفترهــای خــود را کــه حــاوی ضرب المثل هــا بــود پیــدا کردنــد، امــا بخشــی از دفترهــا مفقــود شــده بــود. ایشــان ضمــن 
بازبینــی و پاکنویــس کــردن ضرب المثل هــای قدیمــی، بــه گــردآوری مجــدد مَثَل هــا و زبان زدهــا مشــغول شــده و پــس 
از حــدود یک ســال گفت وگــو بــا افــراد مختلــف و پرس وجوهــای زیــاد، مجموعــه ای نســبتاً کامــل و پربــار از مَثَل هــا 
را گــردآوری کردنــد. ایــن مَثَل هــا بــه ترتیــب حــروف الفبــا در سلســله جلســات گــروه مذکــور خوانــده می شــد. در هــر 
جلســه یــک یــا دو نفــر نیــز بــه عنــوان میهمــان دعــوت می شــدند و کل اعضــاء گــروه و میهمانــان نظــرات خــود را در 
مــورد ضرب المَثَل هــا، معنــی آن هــا و نــوع کاربردشــان بیــان می کردنــد. در نهایــت تصمیــم گرفتــه شــد بــه منظــور 
پختــه شــدن کار و تكمیــل اطاعــات و نیــز برطــرف کــردن ایرادهــا و نواقــص احتمالــی، پیــش از این کــه مَثَل  هــا در 
قالــب کتــاب منتشــر شــود، آقــای اثنی عشــری آن هــا را بــه صــورت الفبایــی در یــک نشــریه منتشــر کنــد، تــا از بازخــورد 
نظــرات دیگــران نیــز بهره منــد شــود. در پــی ایــن تصمیــم، بــا موافقت مدیرمســؤل فصلنامه میردامــاد، از ســال 13۹4 
تاکنــون )1402( صدهــا ضرب المثــل بــه ترتیــب حــروف الفبــا از حــرف »الــف« تــا حــرف »کاف« در ایــن فصلنامــه منتشــر 

شــده اســت. 
، وقتــی مَثَل هــا و زبان زدهــای حــرف »آ« منتشــر شــد، آقــای اثنی عشــری بــه بنــده  بــه خاطــر دارم در همــان ابتــدای کار
ــه مِرینــه« جزو مجموعــه گردآوری شــده ی من  گفــت: در بیــن ضرب المثل هایــی کــه چــاپ شــده، مَثَــل »آدم رقِینــه کَتِّ
نبــود، اطاعــات مربــوط بــه راوی ایــن مَثَــل را بــه مــن بــده تــا بــه مجموعــه اضافــه کنم. مــن در جــواب به ایشــان گفتم: 
ایــن مَثَــل را مــن خــودم ســاختم و اصــلاً وجــود خارجــی و ســابقه تاریخــی نــدارد! ایشــان برافروختــه شــدند و گفتنــد: 
چــرا ایــن کار را کــردی؟ در پاســخ بــه ایشــان گفتــم: مَثَــل و زبــان زد، مِثــل شــعر و داســتان نیســت کــه خالــق و صاحــب 
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آن مشــخص و دارای امضــاء باشــد. این هــا در ادبیــات شــفاهی یــک جامعــه جــاری و ســاری هســتند. بنابرایــن شــما 
هرچقــدر هــم کــه زحمــت کشــیده باشــید و بــه ســختی آن هــا را جمــع آوری کــرده باشــید، شــخص دیگــری می توانــد 
آن هــا را بــه نــام خــود منتشــر کنــد و اگــر هــم بــه او اعتــراض کنیــد، می گویــد: »ایــن مَثَل هــا ارث پــدری کســی نیســت، 
همان طــور کــه شــما از کســی شــنیده اید،  مــن هــم ایــن مَثَــل را از کســی شــنیده و ثبــت کــرده ام«. بــه همیــن منظور با 
اجــازه شــما هرازگاهــی ذیــل یكــی از حــروف الفبــا یكــی دوتــا ازیــن دســت مَثَل هــا و زبان زدهــای ســاختگی می گنجانم، 
کــه اگــر کســی از آن هــا اســتفاده کــرد و بــه منبــع اصلــی آن کــه شــما باشــید ارجــاع نــداد، قابل پیگیــری باشــد. درضمن 
هــر مَثَــل و زبــان زدی هــم کــه بــه ایــن شــكل وارد متــن شــما می شــود، رونــد جعــل آن و نحــوه ورود بــه پژوهــش شــما 
در دفتــر نشــریه میردامــاد کامــلاً مستندســازی خواهــد شــد، تــا بعــداً قابــل ارجــاع باشــد و هم چنیــن در زمانــی کــه 
مجموعــه مَثَل هــا در قالــب کتــاب منتشــر می شــود، ایــن مــوارد ســاختگی حــذف شــده و در مقدمــه نیــز بــه فلســفه 
ج آن هــا در نشــریه و علــت حــذف آن هــا از کتــاب اشــاره خواهــد شــد. از ایــن ماجــرا چنــدی نگذشــته بــود کــه متــن  در
ویرایــش شــده ی کتــاب »اوســانه زندگــی« بــه همــراه افزوده هایــی توســط اســتاد اســداله معطوفــی منتشــر شــد. 
قبــل از ادامــه ســخن ایــن را بگویــم کــه اســتاد معطوفــی بــدون شــک یكــی از گنجینه هــای معنــوی ایــن ســرزمین 
بــوده و خواهنــد بــود و کتــاب اوســانه زندگــی نیــز بــدون شــک یكــی از ماندگارتریــن آثــار حــوزه فرهنگ عامه اســترآباد 
ــاز هــم  ــر دیگــری هــم نداشــت، ب ــود و هیــچ اث اســت، کــه اگــر معطوفــی تنهــا و تنهــا همیــن یــک کتــاب را نوشــته ب
بــا همیــن یــک کتــاب در تاریــخ گــرگان مانــدگار بــود. امــا ادامــه ســخن این کــه آقــای معطوفــی بــه هــر دلیلــی بــدون 
این کــه ارجاعــی بــه آقــای اثنی عشــری یــا فصلنامــه میردامــاد بدهنــد، تعــداد زیــادی از مَثَل هــا و زبانزدهایــی کــه تــا آن 
زمــان در فصلنامــه منتشــر شــده بــود را اســتفاده کــرده و گاهــاً بــرای این کــه ایــن مــوارد عیناً اســتفاده نشــده باشــند، 
تغییراتــی در ســاختار عبــارات آن هــا ایجــاد کــرده بودنــد. امــا هیــچ ســندی بــرای اثبــات این کــه ایــن مــوارد از متــن آقای 
ه مِرینه« توســط  اثنی عشــری برداشــت شــده وجــود نداشــت، جــز آن کــه دقیقــاً همــان مَثَــل ســاختگی »آدم رقِینــه کَتِّ

ایشــان مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بــود. 

 بند دوم: من یک سارق ادبی هستم! 

در ایــن یكــی دو مــاه اخیــر هرازگاهــی بــا افــرادی مواجــه می شــدم کــه خطــاب بــه مــن می گفتنــد: »خیلــی ممنــون از 
زحمــات شــما! مطلــب شــما را در صفحــه آقــای بایزیــدی می خوانیــم« و یــا کســان دیگــری بیــان می داشــتند: »بابــت 
ضرب المثل هایــی کــه منتشــر می کنیــد ممنونیــم!« در مــورد نخســت برایــم ســؤال پیــش می آمــد کــه مــن چــه 
مطلبــی در صفحــه آقــای بایزیــدی دارم؟ و در مــورد دوم گمــان می  کــردم در مــورد انتشــار مَثَل هــای آقــای اثنی عشــری 
در فصلنامــه میردامــاد تشــكر می کننــد! تــا این کــه متوجــه شــدم در فضــای مجــازی )صفحــه تلگرامــی نشــریه 
اســتارباد( کــه ظاهــراً توســط انســانی ارجمنــد بــه نــام آقــای عبدالرحمــن فرقانی فــر -کــه بــا یكــی از بــرادران ایشــان بــه 
ــا  ــده و ب ــی ش ــورت آوانویس ــه ص ــترآبادی ب ــل اس ــدادی ضرب المث ــه دارم- تع ــتی دیرین ، دوس ــر ــد فرقانی ف ــام محم ن
توضیحــات کامــل )بــه همــان فرمتــی کــه آقــای اثنی عشــری در فصلنامــه میردامــاد منتشــر کــرده( منتشــر شــده و 
دســت به دســت می شــود، کــه ایــن بازنشــر این گونــه ارجــاع داده شــده بــود: »سررســید اســترآباد. صاحــب امتیــاز 
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احمــد خواجه نــژاد. پژوهشــگران محمــود اخــوان مهــدوی و علــی بایزیــدی«. 
پــس از مــدت کوتاهــی، تشــكرها و خسته نباشــیدهای موهــوم بــه پایــان رســید و گایه بعضی از دوســتان آغاز شــد، 
کــه: مــرد حســابی! از یــک طــرف در فصلنامــه میردامــاد ضرب المثل هــا را بــه نــام خــود اثنی عشــری منتشــر می کنــی، 
! ایــن چــه داستانی ســت؟ مــن کــه  از طــرف دیگــر همان هــا را بــه نــام خــودت و بایزیــدی چــاپ کــرده ای؟ گفتــم: الــه اکبــر
در حالــت عــادی نصــف مطالــب پژوهشــی کــه می نویســم بــدون نــام منتشــر می کنــم، اصــلاً دیگــر منتشــر نمی کنــم! 

الآن چــه شــده محكــوم می شــوم بــه ســرقت ادبــی! 
! دیگــر فرقــی نمی کنــد چــه کار می کنــی؟ در متــن باشــی یــا حاشــیه، خامــوش باشــی یــا  بــا خــودم می گویــم پســر
پُرســخن، نامــت ســر زبان هــا باشــد یــا نباشــد، هیــچ تفاوتــی نــدارد! در جامعــه ی حاشــیه زده نمی شــود از حاشــیه 
گریخــت! فقــط فــرق آن ایــن اســت کــه وســط گــود کــه باشــی، خیلــی حرف هــا دیگــر آن قــدر درد نــدارد! هرچقــدر هــم 
کــه دردســترس نباشــی تــا کــه نشــنوی آن چــه را کــه نبایــد بشــنوی، از بیــن صدهــا حــرف و ســخن، دقیقــاً آن چــه را کــه 

نبایــد، بــه گوشــت می رســانند.     

 بند سوم: سررسید استرآباد؛ عمارتی که خشت خشتِ آن بر سر بانیانش آوار شد   

همان طــور کــه در مقدمــه نخســتین چــاپ سررســید اســترآباد کــه در ســال 138۹ منتشــر شــد، نوشــته ام؛ »ســال ها 
پیــش بــا دیــدن یادداشــت هایی کــه بــه منظــور ثبــت وقایــع در حاشــیه نســخه های خطــی نوشــته می شــد، بــه فكــر 
، بســیار پُرزحمــت و دسترســی بــه  تدویــن روزشــمار تاریــخ اســترآباد و گــرگان افتــادم«. بــا توجــه بــه این کــه ایــن کار
تاریــخ دقیــق برخــی رویدادهــا دشــوار بــود، ضمــن مشــورت بــا تعــدادی از دوســتان، تصمیــم گرفتــم پیــش از آن کــه 
ایــن اثــر را بــه صــورت کتــاب منتشــر کنــم، نمونــه ای از آن را در قالــب سررســید نشــر دهــم، تا بــا نشــان دادن الگویی، 
بتوانــم خواننــدگان را بــه ارائــه اطاعــات ترغیــب کنــم. بــه همیــن منظــور ســعی شــد نمونــه ای از تمامــی موضوعــات 
در ایــن سررســید گنجانــده شــود. تــا خواننــده بدانــد چــه موضوعاتــی می توانــد حایــز اهمیــت باشــد. بنابرایــن مثــلاً 
از اطاعــات نخســتین کســی کــه دســتگاه ورشــوکاری را بــه گــرگان آورده تــا انتشــار نشــریه ای در گــرگان یــا کتابــی در 
ــب  ــا، تخری ــت ها، افتتاح ه ــا و شكس ــا و پیروزی ه ــه، جنگ ه ــاهیر منطق ــوت مش ــد و ف ــخ تول ــرگان، تاری ــا گ ــاط ب ارتب
بناهــا و... بــه عنــوان نمونــه در ایــن سررســید گنجانــده شــد. از ســوی دیگــر در مــورد برخــی رویدادهــا و حتــی تاریــخ 
تولــد و فــوت برخــی افــراد روایت هــای متعــدد و متناقضــی وجــود داشــت، کــه احتمــال مــی دادم بــا انتشــار برخــی از 
آن هــا، شــاید بتوانــم ضمــن دریافــت نقدهایــی، بــه تاریــخ درســت تر دســت یابــم. البتــه باتوجــه بــه این کــه بــرای اصل 
ایــن کار برنامــه ای بلندمــدت داشــتم، بیشــتر اطاعــات مربــوط بــه روزگار قدیم بود و بیشــتر اطاعات انتخاب شــده 
ــون  ــناد و مت ــتر در اس ــت و بیش ــود داش ــا وج ــه آن ه ــری ب ــی کمت ــازی دسترس ــای مج ــه در فض ــود ک ــی ب ــم اطاعات ه
، برخــی  ، بــرای برقــراری تــوازن تاریخــی و ایجــاد جاذبــه بیشــتر دســت اول تاریخــی بــه دســت می آمــد. بــه همیــن منظــور
ــدی  ــمی، محمدمه ــا حاجی قاس ــان نیم ــون آقای ــتانی چ ــط دوس ــز توس ــر نی ــال های اخی ــر و س ــان حاض ــات زم اطاع
صفائــی و احمــد خواجه نــژاد بــه مطالــب سررســید اضافــه شــد و اســم آن هــا نیــز هــم در مقدمــه و هــم در منابــع ذکــر 
گردیــد. امــا پــس از انتشــار سررســید بــا رفتارهایــی از ســوی اداره کل ارشــاد اســتان گلســتان و همشــهری های عزیزم 
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مواجــه شــدم، کــه عطــای ایــن کار را بــه لقایــش بخشــیدم. البتــه لازم بــه ذکــر اســت کــه بــه شــهادت آقایــان احمــد 
خواجه نــژاد و محمدمهــدی صفایــی، در همــان چــاپ نخســت سررســید در ســال 138۹، دکتــر منوچهــر ســتوده و 
ج افشــار بــا دفتــر انتشــارات پیــک ریحــان تمــاس گرفتنــد و ضمــن تبریــک بابــت انتشــار ایــن سررســید،  دکتــر ایــر
شــماره گردآوردنــده آن را خواســتند. پــس از آن بــا بنــده تمــاس گرفتنــد، کــه پیــام هــردو اســتاد بزرگــوار را بــرای ثبــت 
ج خواهــم کــرد؛ دکتــر منوچهــر ســتوده فرمودنــد: »سررســید شــما را دیــدم، بســیار  در تاریــخ، در ایــن یادداشــت در
کار خــوب و ارزشــمندی اســت، فقــط یــک گایــه دارم و آن این کــه مــا پــس از ایــن همــه کاری کــه بــرای ســرزمین شــما 
کردیــم، نبایــد بــه عنــوان یــک اســترآبادی اســم مــا هــم در ایــن سررســید می بــود؟« کــه البتــه همــگان می داننــد کــه 
ج نامــش در سررســید اســترآباد نداشــت و درواقــع ایــن نــوع دیگــری از تعریــف و  منوچهــر ســتوده نیــازی بــه در
ج افشــار نیــز فرمودنــد: »آقــای اخــوان! مــن بــه نوعــی پایه گــذار ایرانشناســی نویــن هســتم  تمجیــد بــود. دکتــر ایــر
و تقریبــاً تمامــی آثــاری کــه در حــوزه شــناخت جای جــای ایــران منتشــر می شــود را –اگــر نخوانــده باشــم- حداقــل 
دیــده ام. پــس بــه شــما می گویــم کــه ایــن کاری کــه شــما انجــام داده ایــد، کاری نــو و بدیــع اســت و شــما در ایــن راه 
پیشــگام هســتید!« نــه محمــود اخــوانِ 2۹ ســاله ی ســال 138۹ بلكــه محمــود اخــوان 42 ســاله امــروز هــم از تعریــف 
ج افشــار –کــه خدایشــان بیامــرزد!- در پوســت خــود  و تمجیــد دو اســتاد بی بدیــل همچــون منوچهــر ســتوده و ایــر
نخواهــد گنجیــد و بایــد بــا شــوق و ذوقــی صــد برابــر در ادامــه ایــن راه می کوشــید، امــا چــه کردنــد اداره کل ارشــاد و 
، کــه از فعالیــت علنــی در ایــن زمینــه خــودداری کــردم و ایــن کار را در ســكوت ادامــه دادم، کــه البتــه  مــردم ایــن شــهر

تــا امــروز هــم در همــان ســكوت ادامــه دارد. 
بــه واســطه همكاری هــای خوبــی کــه بــا دو دوســت و همــراه همیشــگی احمــد خواجه نــژاد و محمدمهــدی صفایــی 
داشــتم، بــا کمــال میــل و رضایــت قلبــی، اختیــار تمــام و کمــال انتشــار ایــن سررســید را بــه آنــان ســپردم. بنابرایــن 
ــوار  ــت بزرگ ــن دو دوس ــه ای ــد ک ــتم. هرچن ــی نداش ــت چندان ــد دخال ــال های بع ــترآباد در س ــید اس ــار سررس در انتش
همیشــه در برخــوردی حرفــه ای، بنــده را در جریــان انتشــار مجــدد سررســید می گذاشــتند و یــا اگــر کــم و زیــادی در 
مطالــب سررســید انجــام می شــد، ســعی داشــتند بــه بنــده منتقــل کننــد، ولــی مــن ســعی می کــردم دخالتــی در آن 
نداشــته باشــم. حتــی رنجــش خــودم از شــرایط ایجــاد شــده را هیــچ گاه بــه آنــان منتقــل نكــردم کــه مبــادا تأثیــری در 
تصمیــم آنــان بــرای انتشــار یــا عــدم انتشــار آن داشــته باشــد. ایــن را هــم بگویــم کــه اگــر منافعــی از انتشــار سررســید 
حاصــل می شــد، بــدون این کــه خــودم بخواهــم، حقــوق بنــده هــم لحــاظ می شــد. البتــه اگــر اداره کل ارشــاد اجــازه 

مــی داد کــه انتشــار سررســید بــا ضــرر و زیــان مواجــه نشــود، کــه اجــازه نمــی داد! 
در همــان نخســتین ســالِ انتشــار یــا ســال بعــد )13۹0( بــود کــه محمدمهــدی صفایــی بــه مــن گفــت: شــخصی بــه نــام 
علــی بایزیــدی کــه متولــد گــرگان و ســاکن شــیراز اســت، از شــیراز تمــاس گرفتــه، خیلــی بابــت انتشــار سررســید تشــكر 
کــرده و اذعــان داشــته کــه ایــن سررســید بــه مــن ایــده داد تــا نمونــه مشــابهی بــرای شــیراز )فــارس( منتشــر کنــم. بعــد 
ســه چهــار بــرگ کاغــذ در ابعــاد A4 بــه مــن نشــان داد و گفــت در ضمــن بایزیــدی ایــن مطالــب را هــم فرســتاده و گفتــه 
ایــن مطالــب در سررســید نیامــده اســت. مــن مطالــب را نــگاه کــردم و بــه صفایــی گفتــم: خــودت کــه بهتــر می دانــی 
اطاعاتــی کــه گــردآوری کردیــم، ده برابــر آن چیــزی اســت کــه در سررســید چــاپ شــده و اساســاً بــا فضــای کمــی کــه در 
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حاشــیه سررســید وجود دارد، امكان انتشــار همه مطالب نیســت. در ضمن این اطاعاتی که ایشــان فرســتاده اند، 
ــی از  ــتم اولاً تنوع ــن می خواس ــا م ــی. ام ــدا کن ــی پی ــت می توان ــتجو در اینترن ــک جس ــا ی ــه ب ــت ک ــی اس ــتر اطاعات بیش
خ خیاطــی هــم در  انــواع اطاعــات را نشــان بدهــم کــه مثــلاً اگــر شــخصی بــه عنــوان دارنــده نخســتین آموزشــگاه چــر
بیــن گروهــی شــناخته شــده هســت، بداننــد کــه ایــن اطاعــات ارزشــمند و قابــل انتشــار اســت و همــه اطاعــات از 
یــک طیــف خــاص نیســت و دیگــر این کــه خواســتم اطاعاتــی را منتشــر کنــم کــه اتفاقــاً در فضــای مجــازی دسترســی 
کمتــری بــه آن هــا هســت! بــه هرحــال بــه صفایــی گفتــم بابــت این کــه ایشــان وقــت گذاشــته و سررســید را خوانــده، از 
طــرف مــن هــم از آقــای بایزیــدی تشــكر کنیــد و چیــزی هــم نگوییــد کــه ایــن مطالــب را داریــم، تــا انگیــزه همــكاری اش 
را از دســت ندهــد. البتــه صفایــی نظــرش ایــن بــود کــه در سررســید ســال بعــد مطالــب بایزیــدی هــم اضافــه شــود کــه 

مــن مخالفــت کــردم.  
بایــد یــادآوری کنــم غیــر از علــی بایزیــدی، بــا چنــد بازخــورد انتقــادی دیگــر هــم مواجــه شــدم کــه یكــی انتقــاد اســتاد 
ج شــده بــود، کــه ایشــان  محمدرضــا صمیمــی نســبت بــه این کــه نــام وی بــه عنــوان کارگــردان نمایشــنامه ای در
 » کارگــردان آن نمایــش نبوده انــد و یــا مرحــوم جعفــر جعفریــان کــه بــه اشــتباه نامــش بــه صــورت »محمدجعفــر
ــوم  ــی و مرح ــم طلیع ــان کاظ ــا آقای ــر این ه ــاوه ب ــت. ع « اس ــر ــه نامــش »جعف ــت ک ــد داش ــود و تأکی ــده ب ــر ش منتش
آیت الــه ســیدمحمد رئیســی هرکــدام بــه صــورت مجــزا مطالبــی را در داخــل یــک نســخه از سررســید نوشــته بودنــد. 
ج در سررســید اطاعــات تكمیلــی اضافــه کــرده بودنــد و آقــای  آقــای رئیســی بیشــتر در مــورد برخــی از اســامی منــدر
طلیعــی هــم ضمــن اســتخراج برخــی از غلط هــای تایپــی و اشــكالات ویرایشــی، بــه مــواردی از تناقض هــای تاریخــی 
اشــاره کــرده بودنــد. همچنیــن شــنیدم ) خــودم شــخصا ندیــدم( که آقــای غامرضا خارکوهی هم فهرســتی از اســامی 
! داده  ! را از داخــل سررســید اســتخراج کــرده بــود و بــه اداره کل ارشــاد یــا شــاید چنــد جــای دیگــر اشــخاص مســئله دار

بــود و اذعــان کــرده بــود کــه ایــن سررســید بیشــتر رنگ وبــوی طاغوتــی دارد! 
عــاوه برایــن گهگاهــی هــم اشــخاصی تمــاس می گرفتنــد و پــس از این کــه کلّــی بَــد و بیــراه بــارم می کردنــد، می گفتنــد 
ج  اســم فــان کــس را در سررســید نوشــتی، امــا اســم پــدر مــن را ننوشــتی؟ می گفتــم: اطاعــات بــه عنــوان نمونــه در
ــر  ــاب منتش ــه کت ــد و در مجموع ــال های بع ــد،  در س ــتنداتش را بدهی ــان و مس ــات پدرت ــما اطاع ــت، ش ــده اس ش
خواهــد شــد. پاســخ مــی داد: مــن اگــر بخواهــم بــه شــما اطاعــات بدهــم کــه خــودم مــی روم سررســید چــاپ می کنــم، 
خودتــان بایــد ایــن اطاعــات را داشــته باشــید. می گفتــم حداقــل بگوییــد نــام پدرتــان چــه بــوده؟ بــدون این کــه 
جوابــی بدهــد تلفــن را قطــع می کــرد. و مــن تــا امــروز هــم نفهمیــدم ایــن همــه پــدر و مــادری کــه مــن نام شــان را در 

سررســید ننوشــته بــودم و موجــب رنجــش فرزندان شــان شــده بــودم، چــه کســانی بودنــد؟!          
ــم  ــودم ه ــه خ ــام آن را در رزوم ــچ گاه ن ــی هی ــم و حت ــوش کن ــترآباد را فرام ــید اس ــردم سررس ــعی ک ــن س ــال م ــه هرح ب
 ، نیــاوردم و آن را از فهرســت آثــارم به طــور کل پــاک کــردم. انتشــارات پیک ریحــان هــم پــس از چنــد ســال انتشــار
متوجــه شــد بــا موانعــی کــه تراشــیده می شــود، سررســید اســترآباد جــز ضــرر و زیــان چیز دیگــری دربر نــدارد. تــا این که 
در ســال 13۹5 انتشــارات پیــک ریحــان تصمیــم بــه انتشــار مجــدد سررســید اســترآباد گرفــت و آقــای خواجه نــژاد بــه 
واســطه این کــه انســانی بســیار اخاق مــدار هســتند و رفتــار حرفــه ای را بــه خوبــی می شناســند و بــه کار می بندنــد، 
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بــه مــن گفــت می خواهیــم امســال سررســید اســترآباد را منتشــر کنیــم و چــون تعــدادی از اطاعــات براســاس تاریــخ 
هجــری قمــری بــوده و در تطبیــق بــا تاریــخ شمســی، روزهــای آن جابه جــا شــده، بعضــی از صفحــات خالــی مانــده و 
مطلبــی نــدارد، اگــر موافــق باشــید تعــدادی از مطالبــی کــه آقــای بایزیــدی ارســال کــرده بــود را بــرای پــر کــردن صفحــات 
اســتفاده کنیــم. مــن در جــواب گفتــم اختیــار بــا خودتــان هســت، نیــازی بــه اجــازه و مشــورت بــا مــن نیســت. و در 
آخــر بــرای آن کــه خیالــش راحــت باشــد، گفتــم: ایــن کار را بكنیــد، خیلــی هــم خــوب اســت. ایشــان در ادامــه گفــت: 
ج می کنیــم، اگــر صــاح بدانیــد اســم ایشــان را هــم بنویســیم. مــن هــم  چــون داریــم مطالبــی رو از آقــای بایزیــدی در
بافاصلــه گفتــم بنویســید، حتمــاً بایــد بنویســید. امــا در آن زمــان تصــورم ایــن بود که اســم ایشــان در منابــع خواهد 
! چــرا کــه میــزان اطاعاتــی کــه آقایــان خواجه نــژاد، صفائــی و حاجی قاســمی بــه  آمــد، نــه در کنــار اســم پژوهشــگر
سررســید افــزوده بودنــد بســیار بیشــتر از اطاعاتــی بــود کــه آقــای بایزیــدی ارســال کــرده بــود و تــا آن زمــان نــام ایــن 
بزرگــواران بــه عنــوان پژوهشــگر همــكار نیامــده بــود کــه الحــق والانصــاف بایــد می آمــد. در هــر صــورت مــن هــم کــه 
دیگــر بــا ایــن سررســید کاری نداشــتم، کــه بخواهــم حساســیتی در مــورد آن داشــته باشــم. امــا اشــتباه بــزرگ مــن 
ایــن بــود کــه اگــر می خواســتم از حاشــیه دور باشــم، بایــد از آقــای خواجه نــژاد خواهــش می کــردم کــه اســم خــودم را 
از ابتــدای سررســید حــذف کنــد، امــا نگــران بــودم کــه مبــادا گمــان کننــد از ایشــان دلخــوری دارم! در هــر صــورت در 
ســال 13۹5 سررســید اســترآباد چــاپ و منتشــر شــد و مــن هــم تــا امــروز کــه ایــن مطلــب را می نویســم، آن را ندیــده ام 
و در یكــی دو مــاه اخیــر هــم هرچــه تــاش کــردم، نتوانســتم نســخه ای از آن را پیــدا کنــم و ببینــم. امــا امســال متوجــه 
شــدم، عــاوه بــر سررســید ســال 13۹5، در ســال بعــد نیــز بنــا بــه درخواســت مدیریــت چاپخانــه غنچــه و بــا هزینــه 
شــخصی خــودش، سررســید اســترآباد 13۹۶ نیــز چــاپ شــده اســت. در زمانــی کــه تصمیــم بــه انتشــار سررســید 
، کار صفحه آرایــی سررســید را بــه صفحــه آرای  می گیرنــد، آقــای خواجه نــژاد عــازم ســفر حــج بوده انــد و پیــش از ســفر
پیشــین مؤسســه، آقــای ترکمــن، می ســپارند. صفحــه آرا هــم کــه فایــل فصلنامــه میردامــاد را دراختیــار داشــته، پس 
، تمــاس می گیــرد و می گویــد: بعضــی صفحــات خالــی اســت، اگــر موافق باشــید در جاهای خالــی تعدادی  از انجــام کار
از ضرب المثل هــای گرگانــی را بگــذارم. آقــای خواجه نــژاد هــم تأییــد می کننــد و راهــی ســفر حــج می شــوند، غافــل 
ج نشــده و سررســید بــا همــان شناســنامه  از این کــه در شناســنامه سررســید نــام گردآورنــده ضرب المثل هــا در
ســال 13۹5  منتشــر شــده اســت. در ایــن ایــام اخیــر هــم آقــای فرقانی فــر کــه صفحــه تلگرامــی فصلنامــه اســتارباد 
را اداره می کننــد، بــا نیــت معرفــی بخشــی از ادبیــات شــفاهی اســترآباد، اقــدام بــه نشــر ضرب المثل هــا از داخــل 
منبــع دســت چنــدم کــرده و متأســفانه بــه جــای آن کــه مســتقیماً از مطالــب فصلنامــه میردامــاد اســتفاده کننــد، 
از سررســید اســتفاده کــرده و بــه آن ارجــاع می دهنــد. در نهایــت مجموعــه ای از اتفاقــات کــه نیــت بــدی هــم پشــت 
آن هــا نبــوده، از بنــده یــک کاه بــردار و ســارق ادبــی و از آقــای اثنی عشــریِ  از همــه جــا  و همــه کــس خســته و گریــزان 

نیــز یــک مال باختــه می ســازد.

بند چهارم: امانتدار خوبی نبودم
از همــان ابتــدا کــه در حــوزه پژوهــش مشــق می کــردم تــا همیــن امــروز کــه هم چنــان مشــق می کنــم، متوجــه شــدم 
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ــرد  ــار فردف ــد، در اختی ــن می کن ــه را روش ــک منطق ــخ ی ــک تاری ــاط تاری ــه نق ــی ک ــناد و مدارک ــی از اس ــل توجه ــش قاب بخ
مــردم همــان منطقــه اســت، امــا یــک آســیب جــدی کــه در ســال های پیــش از آغــاز فعالیــت مــن متوجــه ایــن حــوزه 
ــه ایــن دلیــل کــه بخشــی از اســناد  شــده، ســلب اعتمــاد مــردم در ارائــه آن چیــزی اســت کــه در اختیــار دارنــد؛ یكــی ب
و مدارکــی کــه از آن هــا بــه امانــت گرفتــه شــده، مجــدّداً بــه آن هــا بازنگشــته و دیگــر این کــه حقــوق معنــوی صاحبــان 
اســناد و مــدارک رعایــت نشــده اســت. بــه همیــن واســطه می توانــم ادعــا کنم در ســرزمین اســترآباد و گرگان نخســتین 
کســی هســتم کــه اگــر کوچكتریــن ســند و مدرکــی را بــه هــر شــكل و در هــر قالــب منتشــر کــردم، آن ســند و مــدرک بــا 
شناســنامه کامــل، اعــم از نــام تولیــد کننــده مــدرک، نــام صاحــب و مالــک مــدرک و حتــی نــام کســی کــه واســطه رســیدن 
آن ســند و مــدرک بــه دســت مــن بــوده، منتشــر می شــد. حتــی در نمایشــگاه های متعــددی کــه برگــزار کــردم، بــا این کــه 
در نمایشــگاه هیــچ الزامــی بــه ایــن کار وجــود نداشــت، حتــی اگــر مالــک کنونــی ســند و مــدرک خــودم بــودم و حتــی اگــر 
ج می کــردم. مگــر  آن ســند و مــدرک را خریــداری کــرده بــودم، نــام مالــک و صاحــب اولیــه آن را بــه عنــوان اهــداء کننــده در
ج نشــود! اساســاً اعتقــاد داشــته و دارم مشــخص بــودن  آن کــه کســی بــه دلایلــی تأکیــد و اصــرار داشــت کــه نامــش در
این کــه یــک ســند و مــدرک از کجــا آمــده و در اختیــار کــدام شــخص یــا خانــواده یــا اداره بــوده، مســلماً در بازخوانــی و 
بازشناســی و تحلیــل درســت اطاعــات آن بســیار مؤثــر خواهــد بــود. در مراجعــات متعــددی هــم کــه از افــراد مختلــف 
ــب  ــام صاح ــد ن ــه بای ــردم ک ــد می ک ــی دادم، تأکی ــه کس ــه ب ــی ک ــند و مدرک ــر س ــتم، ه ــدرک داش ــند و م ــت س ــرای دریاف ب
ج  ج کننــد. امــا بــاز هــم گاهــی بــه تأکیــد مــن توجهــی نشــده و نــام مالــک مــدرک و ســند در اصلــی آن ســند و مــدرک را در
نمی شــد و یــا بــه جــای آن در زیــر عكــس یــا ســند می نوشــتند: »از آرشــیو محمــود اخــوان مهــدوی«. عبارتــی کــه هیچ گاه 
اعتبــاری بــرای آن قایــل نبــودم. امــا ظاهــراً برخــی آن را اعتبــار می داننــد، چراکــه در ســال های اخیــر بــاب شــده اســت کــه 
برخــی پژوهشــگران از هرجــا کــه ســندی را می گیرنــد نــام خودشــان را بــه عنــوان صاحــب آرشــیو می زننــد، درحالــی کــه در 
بســیاری از ایــن اســناد مهرهــای آرشــیوهای دولتــی وجــود دارد و حتــی اگــر مهرهــا هــم پــاک شــود، بــرای کســی کــه ســواد 
؟  سندشناســی دارد، بــه راحتــی قابــل تشــخیص اســت کــه یــک ســند آیــا می توانــد جــزو آرشــیو شــخصی باشــد، یــا خیــر
از ایــن مقدمــات کــه بگذریــم؛ چنــد ســال پیــش آقــای محمدرضــا اثنی عشــری، کــه بســیار بــه ایشــان عاقــه دارم 
ــن  ــرگان، انجم ــر گ ــه تئات ــوط ب ــدارک مرب ــناد و م ــه ای از اس ــم، مجموع ــد می دان ــان متعه ــه ایش ــبت ب ــودم را نس و خ
ســینمای جوانــان گــرگان )پیــش از انقــاب(، تعــدادی جــزوه و نشــریه نایــاب و تعــدادی فیلــم 8 میلیمتــری را کــه 
از زمــان تأســیس انجمــن ســینمای جوانــان گــرگان در ســال 135۶ تــا ســال 1358 توســط دوربیــن ســوپر8 انجمــن 
ســینمای جوانــان، خــودش و تعــدادی از اعضــای آن زمــان انجمــن ماننــد محمــود دهخــدا، اصغــر پوراکبــر و جــواد 
پیشــگر فیلمبــرداری کــرده بودنــد، بــه نگارنــده ایــن ســطور ســپردند و گفتنــد این هــا در اختیــار تــو، هــرکاری کــه 
می خواهــی بــا آن هــا بكــن! می خواهــی آتــش بــزن، می خواهــی نــزن! مــن هــم همــه آن هــا را بــه صــورت امانــی بــه آرشــیو 
مرکــز اســناد مؤسســه فرهنگــی میردامــاد منتقــل کــردم. بافاصلــه بــرای این کــه بتوانــم فیلم هــا را فهرســت کنــم، بــا 
هزینــه مؤسســه میردامــاد فیلم هــا را بــه نســخه دیجیتــال تبدیــل کردیــم، پــس از آن نیــز فهرســت تمــام آن چــه کــه 
آقــای اثنی عشــری اهــداء کــرده بودنــد را در فصلنامــه میردامــاد منتشــر کــرده و همزمــان برگــه تعهدنامــه ای را تنظیــم 
کــردم کــه هرکــس می خواهــد از ایــن فیلم هــا اســتفاده کنــد، بدانــد کــه بایــد بــه چــه روش عنــوان ســازنده هــر فیلــم، 
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صاحــب اصلــی آن هــا کــه آقــای اثنی عشــری باشــد و محــل نگهــداری آن هــا کــه مؤسســه فرهنگــی میردامــاد اســت، را 
نوشــته و در هیچ جــای ایــن تعهدنامــه هــم اســمی از خــودم نیــاوردم. مدتــی بعــد آقــای علیرضــا مقــدم کــه از اعضــای 
قدیمــی انجمــن ســینمای جوانــان پــس از انقــاب و از مستندســازان اســتان و صاحــب مجموعــه ای ارزشــمند از 
فیلم هــای آپــارات مربــوط بــه منطقــه هســتند، بــه واســطه مرحــوم  استادحســینعلی حاج محمــدی درخواســت 
کردنــد کــه بــرای ســاخت فیلمــی در مــورد تاریــخ انجمــن ســینمای جوانان گــرگان، بــه فلیم های 8 میلیمتــری موجود 
در آرشــیو مؤسســه میردامــاد نیــاز دارنــد. ضمــن بررســی درخواســت ایشــان، بــا این درخواســت موافقت شــد و یک 
نســخه از فیلم هــا کــه دیجیتالــی شــده بــود در اختیــار ایشــان قــرار گرفــت و قــرار شــد طبــق متــن تعهدنامــه، ایشــان 
در هرجــا کــه بخواهنــد از ایــن فیلم هــا اســتفاده کننــد، بایــد منبــع و نــام عوامــل فیلــم را بــه درســتی و وضــوح در 
ج کننــد. مدتــی بعــد آقــای مقــدم اذعــان داشــتند کــه نســخه های تبدیــل شــده دارای ایراداتــی اســت  اثــر خــود در
و خواســتند کــه فیلم هــا را خودشــان تبدیــل کننــد. شــرط کــردم کــه در قبــال هــر کپــی کــه بــه ایشــان می دهیــم 
ــان  ــد. ایش ــه بدهن ــه مؤسس ــت را ب ــه اس ــه منطق ــوط ب ــد و مرب ــود دارن ــه خ ــه در مجموع ــی ک ــی از فیلم های ــی یك کپ
ــه در  ــد ک ــد ش ــدّداً تأکی ــم و مج ــرار دادی ــان ق ــار ایش ــا را در اختی ــد!( فیلم ه ــل نش ــه آن عم ــد ب ــد )هرچن ــز پذیرفتن نی
ارجــاع مشــخصات فیلم هــا دقــت شــود. هرچنــد بــرای کســی کــه در حــوزه مســتند کار می کنــد، ایــن کار از بدیهیــات 
اســت و اساســاً نبایــد نیــاز بــه تأکیــد داشــته باشــد! امــا چنــدی بعــد ایشــان فیلمــی را بــا نــام »تصویرگــران انقــاب« 
در ســینما عصــر جدیــد اکــران کردنــد، کــه ایــن فیلــم بــا محوریــت آقایــان سیدعباســعلی محســنی مفیدی، آقــای 
کاظم طلیعــی و آقــای ســیدمرتصی ضیاءموســوی بــه عنــوان تصویرگــران انقــاب ســاخته شــده بــود. امــا  بخشــی 
از  فیلم هــای 8 میلیمتــری کــه در کار آقــای مقــدم اســتفاده شــده بــود، همــان فیلم هایــی بــود کــه  در ســال 1358 
توســط آقــای اثنی عشــری برداشــته شــده و از آرشــیو مؤسســه میردامــاد گرفتــه بودنــد. امــا  هیــچ نامی از اثنی عشــری 
بــه عنــوان فیلمبــردار  نیــاورده و جالــب اســت کــه در مراســم اکــران فیلــم از خــود آقــای اثنی عشــری هم برای تماشــای 
فیلــم دعــوت شــده بــود! پــس از این کــه برخــی از افــراد مطلــع، بــه ایشــان اعتــراض کردنــد کــه چــرا ایــن کار را کــرده؟ 
نســخه دیگــری از فیلــم را تدویــن کــرد کــه در تیتــراژ پایانــی آن از محمدرضــا اثنی عشــری هــم تشــكر شــده بــود، ولــی 
بازهــم نــه تنهــا مشــخص نبــود کــه کــدام تكــه از فیلم هــای آرشــیوی اســتفاده شــده، توســط محمدرضــا اثنی عشــری 
تصویربــرداری گردیــده، بلكــه اساســاً هیــچ اشــاره ای نشــده اســت کــه تولیــد کننــده ی بخشــی از فیلم هــای آرشــیوی 
اســتفاده شــده، محمدرضــا اثنی عشــری اســت. امــا چــه می شــود گفــت کــه علیرضــا مقــدم هــم بــدون شــک یكــی از 

گنجینه هــای ایــن ســرزمین اســت!
، پژوهشــگران مــا  تنهــا چیــزی کــه می تــوان گفــت ایــن اســت کــه در نگاهــی خوش بینانــه، در دنیــای شــتابزده امــروز
چــه در قالــب نویســنده، چــه مستندســاز و... خــود را در جریــان ایــن شــتابزدگی قــرار داده، کارهــای خــود را از عمق به 
ســطح آورده انــد  و فضــای مجــازی هــم ابــزاری شــده بــرای شــدت دادن بیشــتر بــه ایــن  شــتاب زدگی. بــا ایــن تفــاوت 
کــه در ایــن فضــای وحشــتناک وقتــی یــک مطلــب را بــه غلــط  نشــر دادی،  در مدتــی کوتــاه صدهــا نســخه از آن تكثیــر  
شــده و بــه شــكل غیرقابــل بــاوری انتشــار می یابــد. امــا انــگار ایــن مســئله دیگــر بــرای کســی مهــم نیســت، همــه 

هیجــان زده و محــو ایــن مســابقه ی ســرعت اند و کســی نمی دانــد خــط پایــان کجاســت؟ 
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 مقدمه

در دو شــماره قبــل فصلنامــه میردامــاد )شــماره  ســی ام( بخــش نخســت باورهــای قــوم ترکمــن در ارتبــاط بــا 
ــا باورهــای مرتبــط بــا »آب دزدک« شــروع شــده و بــه باورهــای مربــوط بــه »پرســتو« ختــم شــد. شــماره  جانــوران، ب
 » پیشــین فصلنامــه )شــماره ســی ویكم( نیــز بــا باورهــای مربــوط بــه »جغــد« آغــاز و بــه باورهــای مرتبــط بــا »زنبــور
ختــم شــد. در ایــن شــماره، بخــش ســوم مقالــه بــا باورهــای قــوم ترکمــن در مــورد »ســگ« شــروع شــده و بــه 
ج در ایــن مقالــه بــا تلفیقــی از شــیوه های مطالعــات  « خاتمــه می یابــد. اطاعــات منــدر باورهــای مرتبــط بــا »غــاز

کتابخانــه ای و میدانــی و گفتگوهــای شــفاهی گــردآوری شــده اســت.        
    

 سگ

نــوع زندگــی قــوم ترکمــن در گذشــته های دور بــه گونــه ای بــوده اســت کــه وجــود ســگ در کنــار محــل زندگــی آنــان 
ــذا در  ــن غ ــل یافت ــه دلی ــگ ها ب ــو س ــت. از یک س ــوده اس ــروری ب ــی لازم و ض ــر و گاه ــا ناگزی ــیر کوچ روی ه و در مس
بیابان هــا در کنــار ایــن قــوم مانده انــد و از ســوی دیگــر اجــداد ســگ های امــروزی بــه منظــور حراســت و نگاهبانــی 
از محــدوده ســكونت و دام هــا و گله هــا، توســط ایــن قــوم اهلــی شــده اند. در مــورد ارتبــاط قــوم ترکمــن بــا ســگ، 
همین قــدر بــس کــه امــروزه چندیــن گونــه از مرغوب تریــن نژادهــای ســگ دنیــا، منســوب بــه تیره هایــی از نــژاد 
ســگ ترکمــن هســتند. البتــه ایــن نكتــه لازم بــه ذکــر اســت کــه هرچنــد ماننــد تمامــی اقــوام ریشــه دار و قدیمــی، 
همزیســتی نزدیكــی بیــن ســگ و انســان وجــود داشــته اســت، لكــن همــواره ترکمن هــا بــه دلیــل باورهــای دینــی و 
مذهبــی، حریــم بیــن خــود و ســگ را حفــظ کــرده و بــه آن پایبنــد بوده انــد. هرچنــد بــه واســطه تغییــر ســبک زندگــی 
ترکمن هــا، در زمــان حاضــر ســگ ها دیگــر آن نقــش و کارکــرد گذشــته را ندارنــد، لكــن کمــاکان در روســتاهای 
ــه ی  ــور دیرین ــطه حض ــه واس ــر روی ب ــه ه ــت. ب ــتا اس ــر روس ــان ه ــی بومی ــک زندگ ــزء لاینف ــگ ج ــین، س ترکمن نش
، نــزد قــوم ترکمــن بــه  ســگ در کنــار قــوم ترکمــن، باورداشــت های گوناگــون و متعــددی نیــز در مــورد ایــن جانــور
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وجــود آمــده اســت، کــه بخــش عمــده ی ایــن باورداشــت ها محصــول تجربــه ی زندگــی در کنــار ایــن جانــور اســت. 
بــه طــور کل نــزد قــوم ترکمــن دو نــوع نگــرش مثبــت و منفــی در ارتبــاط بــا ســگ وجــود دارد؛ یعنــی در برخــی باورهــا 
ســگ موجــودی خوش یُمــن و باشــگون و در بعضــی باورهــا بدیُمــن اســت. بــه عبــارت دیگــر در باورهــای مختلــف 
ــت  ــی مثب ــگ نگاه ــور س ــه حض ــبت ب ــز نس ــی نی ــده و گاه ــی ش ــن تلق ــگ بدیُم ــور س ــود و حض ــاً وج ــی اساس گاه
وجــود داشــته، لكــن نســبت بــه برخــی رفتارهــای ســگ و یــا رفتارهایــی کــه انســان در برخــورد بــا ســگ انجــام 

می دهــد، بــاوری منفــی وجــود دارد. در ادامــه نمونه هایــی از باورهــای مذکــور ارائــه خواهــد شــد.

نگاه داشتن سگ در محیط زندگی
در یــک بــاور عمومــی نــزد ترکمن هــا، نگــه داشــتن ســگ نشــانه ســعادتمندی اســت. هم چنیــن در مــورد حیوانات 
خانگــی و ســگ اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه حیوانــات وفــادار و همیشــه در کنــار مــا هســتند. در بیشــتر اوقــات در 
روســتاها هنــگام پخــت نــان، ســگ ها در اطــراف تنــور جمــع می شــوند. زنــان تكه نانــی را جــدا نمــوده و در درون 
آب، خیــس کــرده و بــه ســگ ها می دهنــد. علــت ایــن عمــل، آن اســت کــه ترکمن هــا ســگ را بــه عنــوان حیوانــی 
باوفــا و محافــظ اصحــاب کهــف می شناســند. لكــن در بــاوری دیگــر حضــور ســگ در خانــه، مانــع آمــدن فرشــته ها 
بــه خانــه می شــود و برکــت از خانــه مــی رود. در برخــی باورهــا نیــز قیدهایــی بــرای نگهــداری ســگ مشــخص شــده 
ــیاه را  ــگ س ــا س ــی رود و ی ــه م ــت از آن خان ــود، برک ــداری ش ــگ نگه ــط س ــه ای فق ــر در خان : اگ ــد از ــه عبارتن ــت ک اس
نبایــد در خانــه نگــه داشــت، چراکــه نگــه داشــتن آن ســبب بدشانســی می شــود. هم چنیــن اگــر ســگی را کــه پــوزه 

و دهانــش ســیاه باشــد، نگــه داریــم، مانــع پیشــرفت مــا می شــود. 

نشانه شناسی رفتار سگ
در مــورد رفتــار ســگ نیــز باورهــای 
از  متفاوتــی وجــود داشــته، برخــی 
ایــن رفتارهــا خوش یمــن و برخــی 
ــه  ــوند. البت ــته می ش ــن دانس بدیُم
ــت  ــر اس ــه ذک ــز لازم ب ــه نی ــن نكت ای
نــزد  کــه گاهــی نوعــی رفتــار ســگ 
مثبــت  ترکمــن  اقــوام  از  گروهــی 
منفــی  دیگــر  گروهــی  نــزد  و  بــوده 

باشــد. 

رفتار سگ و پیش بینی آمدن میهمان
 : گروهی از ترکمن ها برخی از رفتارها و حرکات سگ را نشانه آمدن میهمان می دانند، که برخی از آن ها عبارتند از

سگ آلابای، یكی از مشهورترین تیره های نژاد سگ ترکمن
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- هر وقت سگ دم در بیاید و دُم تكان بدهد، عامت آن است که آن روز مهمان دارید. 
- اگر سگ جلوی در خانه دراز بكشد، نشانه این است که مهمان می آید. 

تغییرات فیزیكی سگ و پیش بینی وضعیت جوی در زمستان
ــت  ــتفاده از کیفی ــا اس ــا ب ــت، ترکمن ه ــز اس ــل پایی ــگ در فص ــوی س ــزش م ــه از ری ــک مرحل ــه ی ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ریــزش مــوی ســگ وضعیــت جــوی در زمســتان پیــش رو را پیش بینــی می کننــد؛ چنان کــه بــاور دارنــد اگر ریــزش 
مــوی ســگ از قســمت ســرش آغــاز شــود، هوا در زمســتان ســرد و اگــر از قســمت بدنــش شــروع شــود، زمســتان 

معتــدل خواهــد بــود. 

زوره کشیدن سگ
همان طــور کــه زوزه کشــیدن ســگ در بــاور برخــی از مناطــق ایــران شــگون نــدارد و بســیاری از مــردم آن را نشــانه 
مــرگ کســی و یــا وقــوع حــادث ناگــواری می داننــد، در بــاور ترکمنــان نیــز زوزه ســگ شــوم بــه حســاب می آمــده 
اســت. طبــق باورهــای عامیانــه گذشــتگان، ســگ ها صداهایــی را می شــنوندکه مــا نمی شــنویم. ســگ ها بــه 
خاطرشــنیدن صداهای مهیــب کــه خبــر بدیســت، زوزه می کشــند و زوزه آن هــا باعــث شــرّ و بــدی بــوده و شــگون 
نــدارد و بــه خوبــی تعبیــر نمی شــود و نشــانه خبــر خوبــی نیســت، نشــانه بدشــگون بــودن و خبــر بــد می باشــد و 

بــاور بــر ایــن بــود کــه بدبختــی پیــش می آیــد و اتفــاق بــد بــه دنبــال خواهــد داشــت. 
کیفیــت و چگونگــی زوزه  نیــز در مــورد  کشــیدن ســگ، باورهایــی  باورهــای عمومــی در مــورد زوزه  بــر  عــاوه 

دارد:  وجــود  ســگ  کشــیدن 
- اگر سگ با ناله و زاری زوزه بكشد، نشانه زجر کشیدن و بدبختی است. 

آسمانی[ می آید.  - اگر سگ به سمت آسمان زوزه بكشد، بای ]
- اگــر موقــع اذان، ســگ زوزه بكشــد می گوینــد درون ســگ جــن اســت و آن جــن از صــدای اذان خوشــش نمی آیــد، 
، در راه خــدا  بــه همیــن خاطــر ســگ زوزه می کشــد. در چنیــن حالتــی، ترکمنــان، بــرای دفــع بدبختــی و حادثــه ناگــوار
خیــرات می کننــد و یــا ســه بــار بایــد بگوینــد: »بایــت بــه خــودت برســد« و ســگ ها را از زوزه کشــیدن منــع می کردنــد. 
البتــه در مــواردی نیــز در چنیــن حالتــی، ترکمن هــا ســگ را می زننــد و بــاور دارنــد کــه بایــد هرچــه زودتــر آن ســگ را دور 

کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه در بــاوری دیگــر کتــک زدن ســگ در حالــت عــادی گنــاه محســوب می شــود. 
- اگــر چنان چــه ســگ خانگــی بــا صــدای زوزه شــغال یــا گــرگ همراهــی کنــد، صاحبخانــه می گویــد بایــد آن را کشــت 
یــا از منطقــه دور کــرد. بــه نظــر می رســد در ایــن حالــت نیــز این گونــه برداشــت می شــود کــه روح گــرگ و شــغال در 
جســم ســگ حلــول کــرده و یــا صفــات ذاتــی و بالقــوه ســگ بیــدار شــده اســت. بنابرایــن در پــی تجربیــات زیســتی 
و برداشــتی ســنتی مبنــی بــر این کــه گــرگ و شــغال دشــمن انســان هســتند، همراهــی ســگ را بــا گــرگ و شــغال، 

همراهــی بــا دشــمن می پنداشــته اند.
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باورهای مربوط به رفتار انسان با سگ      
بــا توجــه بــه جایــگاه ســگ در زندگــی ســنتی ترکمن هــا، باورهایــی در ارتبــاط بــا چگونگــی رفتــار بــا ســگ وجــود دارد، 

: کــه برخــی از آن هــا عبارتنــد از
- کتــک زدن ســگ گنــاه بزرگــی محســوب می شــود. البتــه ایــن بــاور در شــرایط عــادی صــدق می کنــد؛ همان طــور 
 کــه در رابطــه بــا زوزه کشــیدن ســگ گفتــه شــد، ســگی را کــه در موقــع اذان زوزه بكشــد کتــک می زننــد و دلیــل آن 
ایــن اســت کــه بــاور دارنــد در جســم ســگ جــن حلــول کــرده و در واقــع بــا ایــن کار قصــد دارنــد جــن را از بــدن ســگ 
، بــا انســان جــن زده  دور کننــد و یــا در برداشــتی دیگــر درواقــع جــن را کتــک می زننــد. چنان کــه در بیــن اقــوام دیگــر

نیــز چنیــن رفتــاری می شــود.   
- اگر سگ را گرسنه نگه داری، صاحبخانه را نفرین می کند. 

- در حق سگ و مورچه هم نباید نفرین کرد. 
- اگر روی سگ آب بپاشی، از دستت زگیل درمی آید. 

باورهای بهداشتی و درمانی در ارتباط با سگ
- هرگاه که پلک چشم دچار گل مژه شود، اگر به سگ سام بدهی برطرف می شود. 

ــدا  ــادرش ج ــرده از م ــان ک ــازه زایم ــه ت ــگی را ک ــه س ــر تول ــه اگ ــیده اند ک ــاور رس ــن ب ــه ای ــازا ب ــای ن ــی از خانم ه - بعض
کننــد و کنــار آن دستشــویی کننــد، حتمــاً بــاردار می شــوند. 

، یكی از دلایل زگیل درآوردن دست را پاشیدن آب روی سگ می دانند.  - در باوری دیگر
دیدن سگ در خواب

- اگر در خواب، سگ، مار و حشرات را بكشی، نشانه آن است که از دست دشمن خاص می شوی. 

  شتر

در زندگــی ترکمنــان ترکمنســتان و  ترکمن هــای دیگــر کــه در مناطــق مختلــف دنیــا پراکنده انــد، دو حیــوان جایــگاه 
بــس ارزشــمندی دارد. یكــی از ایــن دو حیــوان اســب و دیگــری شــتر می باشــد. در گذشــته کــه اکثریــت ترکمن هــا 
زندگــی کوچ نشــینی داشــتند، از شــتر بــه خاطــر مقاومــت بــالا، عملكــرد فــراوان و فوایــدش بی شــمارش، اســتفاده 
، پوســت و پشــم شــتر بــه شــكل های مختلــف در زندگــی ترکمن هــا مــورد اســتفاده  می کردنــد. گوشــت، شــیر
، غنــای فرهنــگ عشــایری را دربــر  قــرار گرفتــه و تنــوع محصــولات غذایــی و صنایــع دســتیِ بــه دســت آمــده از شــتر

داشــته اســت. 

شتر به عنوان یک ثروت مادی و افزایش رزق و روزی
در بــاور ترکمــن، شــتر ثــروت دنیــوی اســت. خانــواده صاحــب شــتر توانســته اســت در رفــاه و وفــور نعمــت 
، ثروتمنــد محســوب شــده اســت. براســاس همیــن بــاور اســت کــه وقتــی کســی  امرارمعــاش کنــد و دارنــده شــتر

خــواب شــتر را می بینــد، شــتر را بــه ثــروت دنیــا و ســامتی و رزق و روزی تعبیــر می کننــد. 
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در بــاور ترکمن هــا پشــم شــتر مقــدس بــه حســاب می آیــد و از آن ســفره بافته می شــود. در اعتقاد ترکمن، ســفره بافته 
شــده از پشــم شــتر در حكــم ســتونی اســت کــه بــه گشــایش رزق و روزی و ســعادت ]او[ یــاری می رســاند. بــه همیــن 
، ســفره درســت کند. این کــه ترکمن ها، نــان روغنــی، کلوچه و  ســبب آرزوی هــر خانــواده ترکمــن اســت کــه از پشــم شــتر
شــیرینی های روغنــی را کــه در عروســی بــه عنــوان حرمــت و پیشــكش می برنــد و در ســفره ای بافتــه شــده از پشــم شــتر 

می پیچنــد، نیــز احتمــالاً نشــانه فــراخ روزی بــودن و مكنــت صاحــب ســفره و درایــت و فراســت او اســت. 

تقدّس شتر و احترام به آن
، بــه عنــوان یــک حیــوان صبــور و بردبــار و نیــز بــه عنــوان یــک  ترکمن هــا شــتر را حیــوان مقــدّس می داننــد و بــرای شــتر
حیــوان مبــارک و خوش یمــن، احتــرام خاصــی قائل انــد. یكــی از دلایــل مهــم تقــدّس شــتر نــزد ترکمن هــا ایــن اســت 
کــه ایــن حیــوان مــورد عاقــه پیغمبــر بــوده و پیامبر هــا ســوار شــتر می شــده اند. قداســت شــتر نــزد ترکمن هــا بــه 
حــدّی اســت کــه آن را اولیــا می داننــد. یعنــی خداونــد نســبت بــه ایــن حیــوان نظر خاصــی دارد و بــه همین دلیــل آزار و 
اذیــت دادن آن، گنــاه محســوب می شــود. بــر همیــن اســاس معتقــد بودنــد کــه اگــر شــتری بچــه خــود را در بیابــان بــه 
دنیــا آورد، فرشــتگان از آن مواظبــت و بایــا را دور می کننــد. شــاید بــه همیــن دلیــل بــاور داشــتند کــه چنانچه شــتری 

در بیابــان »بودلاســا« یعنــی بچــه بــه دنیــا بیــاورد، بچــه آن ســالم تر و قوی تــر می شــود. 
یكــی از مهم تریــن دســت بافته های ترکمنــان از لحــاظ نمادپــردازی و اعتقــادی - اجتماعــی جانمــاز یــا نمازلیــق 
اســت. در ارتبــاط بــا بحــث مــا، گاه چنــد گــره از پشــم شــتر در جایــگاه ســجده نمازگــزار بــر نمازلیــق بافتــه می شــود 
کــه بیانگــر قداســت و احترامــی اســت کــه ترکمنــان بــرای شــتر قائلنــد. آن هــا بــر ایــن باورنــد کــه ایــن حیــوان 
مقــدّس در تمامــی جنگ هــا و هجرت هــا کنــار پیامبــر بــوده و تنهــا نقشــی اســت کــه بــه صــورت طبیعــی در نــوار 

چادرهــا و ســایر دســت بافته های ترکمــن دیــده می شــود. 
از جملــه عــادات مــردم ترکمنســتان، احتــرام بــه برخــی از چهارپایــان اســت. بــه عنــوان مثــال، ترکمن هــا بــا پشــم 
شــتر لبــاس می بافنــد و لحــاف درســت می کننــد، امــا بــا آن، جــوراب نمی بافنــد و یــا تشــک یــا زیرانــداز نمی ســازند 

و معتقدنــد کــه جــوراب پوشــیده 
می شــود و زیــر پــا قــرار می گیــرد و 
بــه  و  می خوابنــد  تشــک  روی  بــر 

می شــود.  لگدمــال  اصطــاح 

گله شتر در ترکمن صحرا
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باورهای درمانی مرتبط با شتر 
، انــگار کــه  در میــان مــردم ترکمــن چنیــن گفتــه می شــود شــتر درمــان صــد درد اســت. خانــواده صاحــب شــتر
.... بــرای انســان مقــوی و بــرای درد  ، دوغ، خامــه دوغ شــتر و چكیــده شــتر طبیــب مخصــوص دارد؛ زیــرا شــیر
شــفابخش اســت. گوشــت شــتر بــرای فــرد بیمــار شــفابخش و شــیرش بــرای درمــان بیمــاری  معــده به کار مــی رود. 
بــه اعتقــاد ترکمنــان پشــم شــتر نیــز مفیــد و شــفابخش اســت و خاصیــت درمانــی هــم دارد. چــون اگــر پشــم شــتر 
و یــا بافتــه شــده آن را در بانــد بپیچــی و بــر روی محــل درد ببنــدی، درد درمــان خواهــد شــد. انســان ها، لحــاف 

ــا آســودگی می خوابنــد.  درســت شــده از پشــم شــتر را روی خــود می اندازنــد و ب
ادمونــد اُدُنُــوان در ســفرنامه خــود از جایــگاه خــاص شــتر و پشــم آن نزد ترکمنــان ســخن می گویــد: یــک نفــر پیــرزن 
هــم کــه دختــرش تــب می کــرد مقــداری پشــم شــتر نــزد این جانــب آورد و تقاضــا داشــت طلســمی بــرای او تهیــه شــود 
تــا آن را بــه گــردن بیمــار بیاویــزد و تــب قطــع گــردد. چــون مــن از ایــن کارهــا ســر در نمــی آوردم و  بــا طلســم و تعــوذ ســر 
ــرد و  ــدل ک ــخ مب ــه ن ــا دوک ب ــم ها را ب ــان پش ــت. امان نیازخ ــده گرف ــه عه ــام کار را ب ــان انج ــتم، امان نیازخ و کار نداش

ســپس در حالی کــه اوراد زیــر لــب زمزمــه می نمــود، نخ هــا را گــره زد و بــه پیــرزن تســلیم نمــود. 
بنابر باوری دیگر، به افرادی که مشكل کبد دارند، اگر جگر سفید شتر خورانده شود، دردهایشان برطرف می شود.   

بارداری و زایمان
ترکمنــان برایــن باورنــد کــه اگــر زن حاملــه گوشــت شــتر بخــورد بچه اش، بعــد از دوازده مــاه بــه دنیــا می آیــد. بــه 
، اگــر بــه زن حاملــه گوشــت شــتر بخورانــی، بچــه  را دوازده مــاه در شــكم خواهــد داشــت. بایــد زنــی  عبارتــی دیگــر
ــتر  ــكم ش ــر ش ــت، از زی ــده اس ــا نیام ــه دنی ــه اش ب ــیده و بچ ــش فرارس ــت زایمان ــورده و وق ــتر خ ــت ش ــه گوش را ک
زایمــان کــرده، رد کــرد و برخــی می گوینــد چنیــن زنــی را اگــر ســه بــار از زیــر ]شــكم[ شــتر رد کنــی، بچــه زودتــر بــه دنیــا 
می آیــد. برخــی دیگــر در ایــن رابطــه برایــن باورنــد کــه اگــر از زمــان زایمــان زنــان حاملــه بگــذرد، بــرای تولــد بــه موقــع، 
زنــان حاملــه را ســه بــار از زیــر شــكم شــتر می گذراننــد و یــا از پشــم شــتر طنــاب ریســیده و ســه بــار از زیــر آن طنــاب 

رد می کننــد. 
، اگر زن حامله، لب شتر را بخورد، لب بچه متولد شده، مثل لب شتر شكافته می شود.  -در باوری دیگر

دفع چشم زخم و زخم زبان
 ترکمن هــا بــرای پشــم شــتر اهمیــت خاصــی قائــل شــده اند. از دیــدگاه باورهــای عامیانــه پشــم شــتر از چشــم زخم 
محافظــت می کنــد. بــه همیــن خاطــر زنــان ترکمــن پشــم شــتر را ریســیده و آلاجاهــای ]نخ هــای ســیاه و ســفید بــه 
هــم تابیــده شــده[ متنــوع زیبــا  می ریســند و می بافنــد و از اشــیای تزیینــی خانه شــان، لباس هایشــان، گردنشــان 
و موهایشــان می آویزنــد و در ضمــن بــه آن هــا، نخ هــای رنگــی متنــوع افــزوده، بــرای بچه هــا کمربنــد می بافنــد و از 

آن طنــاب گهــواره می ریســند. 
عروس هــا و دختــران ترکمــن بــا ایــن بــاور کــه پشــم شــتر از چشــم زخم و زخم زبــان محافظــت می کنــد، هنــگام 
رشــتن و یــا بافتــن هــزار نــوع رشــته های رنگــی نــخ از پشــم شــتر و نــخ ریســیده شــده از آن را هــم در ترکیــب ایــن 

رشــته های رنگــی بــه کار می برنــد. 
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مثلــث  شــكل  بــه  یــا  و  می ریســند  زیبــا  نقش هــای  شــكل  بــه  را  شــتر  پشــم  نیــز  مورچه لــی  طایفــه  ترکمنــان 
درمی آورنــد و در آن منجــوق رنگــی و یــا تكه هایــی از چــوب داغداغــان را می گذارنــد و یــا از آن نخ هــای ریســیده 
شــده، آویــزان می کننــد و این هــا را از جلــوی در ورودی خانــه و هم چنیــن از گــردن بچه هــا، از آینــه ماشــین و یــا 
ــد.  ــزان می کنن ــمند آوی ــات ارزش ــب و حیوان ــردن اس ــته از گ ــون گذش ــز هم چ ــروزه نی ــد. ام ــور می آویزن ــان موت فرم

چــون آن هــا بــر ایــن باورنــد کــه پشــم شــتر مانــع چشــم زخم می شــود. 
، اگر پشم شتر را به مچ دستمان ببندیم، ما را از چشم خوردن حفظ می کند.  - در باوری دیگر

نامگذاری فرزند با وام گیری از نام شتر
بــرای  کــه  اســت  ایــن  آداب  ایــن  از  یكــی  می کننــد،  پیــروی  خاصــی  آداب  از  فرزنــد،  نامگــذاری  در  ترکمــن  قــوم 
نامگــذاری فرزنــدان، از نــام حیوانــات اهلــی و وحشــی محیــط خــود، گاهــی مســتقیم و گاهــی بــا ترکیبــی از کلمــات 
، چــون شــتر مــاده )مایــا(  ، ترکمنــان بــا ایــن نیــت مثبــت کــه نــوزاد دختــر ، بهــره می جســتند. در ارتبــاط بــا شــتر دیگــر
، پرطاقــت، غیرتمنــد و مایــم باشــد، بــر روی او نام هایــی چــون »مایــا«، »مایــا گــؤزل« و »آق مایــا« می گذارنــد و  صبــور
در مــورد نــوزاد پســر نیــز بــا ایــن آرزو کــه او قــوی، غیرتمنــد و مــرد بشــود، نــام او را »کؤشِــک« ]بچــه شــتر از یــک مــاه 
« ]شــتر  ــر تــا شــش مــاه[، »تــوروم« ]کؤشِــک بزرگتــر از شــش مــاه تــا یكســال[، »بوغــرا« ]شــتر نــر دوکوهانــه[، »اینِ

[ می گذارنــد.  « )شــتر نــر دوســاله(، »دۆیه قوربــان« ]دۆیــه: شــتر [، »کِشِــر نــر
باورهای مرتبط با رفتارشناسی شتر

ــا نالــه و زاری صــدا کنــد، نشــانه خوبــی بــه حســاب نمی آیــد. هم چنیــن اگــر شــتر  ــر بــاور ترکمنــان، اگــر شــتر ب بناب
نالــه کنــد، نشــانه وقــوع ازدحــام اســت. 

باورهای مربوط به رفتار انسان با شتر و محصولات آن
آزار و اذیّــت شــتر گنــاه محســوب  ترکمنــان بنابــر تقدّســی کــه بــرای شــتر قایــل هســتند، بــر ایــن باورنــد کــه 

آزار و اذیــت بدهــی مســتقیم بــه جهنــم مــی روی.  می شــود. بــه عبارتــی دیگــر اگــر ایــن حیــوان را 
بنابــر اعتقــاد مــردم ترکمنســتان، نبایــد از پشــم شــتر جــوراب ببافنــد و یــا تشــک یــا زیرانداز بســازند، زیــرا معتقدند 
کــه جــوراب پوشــیده می شــود و زیــر پــا قــرار می گیــرد و بــر روی تشــک می خوابنــد و بــه اصطــاح لگدمــال می شــود. 

، اگر روغن شتری که جنازه حمل کرده را به مویت بمالی، مویت زود سپید می شود.  بنابر باوری دیگر
افسانه شتر سفید و پیدایش کهكشان راه شیری

نیــز در میــان  باورهــای اســطوره ای و افســانه ای  راه شــیری،  آمــدن  بــاره شــتر ســفید )آق مایــا( و به وجــود  در 
ترکمنــان رایــج اســت. در زیــر ســه مــورد تقریبــاً شــبیه هــم را می آوریــم:

 در ترکمــن صحــرا از قدیم الایــام عقیــده بــر ایــن بــوده کــه زمانی»آق مایــاای« بچــه ی خــود را از دســت داده و یــا 
[ و بــا  بــه قولــی بچــه اش را گــرگ گرفتــه بــوده، بــا پســتانی پُــر از شــیر »بوزلاما  «کنــان ]بوزلامــا: نوعــی نالــه شــتر
قطره قطــره ریختــن شــیر خــود در مســیر راه از نقطــه ای بــه نقطــه ای دیگــر ســرگردان بــه دنبــال بچــه خــود گشــته 
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کــه ایــن راه شــیری رنــگ کــه در آســمان ســفید رنــگ دیــده می شــود، طــول مســیری اســت کــه آن »آق مایــا« بــرای 
، قطره قطــره شــیر ریختــه و هــر قطــره آن هــم بــه صــورت یــک ســتاره در آمــده و آن  یافتــن بچــه خــود در آن مســیر
راه شــیری رنــگ را تشــكیل داده کــه در شــب های تاریــک در دل صحراهــا مجموعــه ســتارگان تشــكیل دهنــده ی 
راه شــیری، بــا چشــمان غیرمســلح نیــز آشــكارا دیــده می شــوند. ایــن روایــت از گذشــتگان دهان به دهــان بــه 

زمــان مــا رســیده اســت. 
در افســانه آق پامیــق می خوانیــم کــه دیوهــا هفــت برادر آق پامیــق را می کشــند و گوشت هایشــان را می خورنــد و 
استخوان هایشــان را بــه هــر طــرف پــرت می کننــد. آق پامیــق کــه بــه دنبــال راهــی هســت تــا برادرانــش را زنــده کنــد، 
بــه پیشــنهاد یــک پیــرزن بــه ســراغ شــتری بــه نــام آق مایــا یعنــی شــتر ســپیدموی و خوش هیــكل مــی رود. پیــرزن به 
او می گویــد اگــر بتوانــی شــیر آن را بگیــری و روی اســتخوان های برادرانــت بریــزی، آن هــا بافاصلــه زنــده می شــوند. 
ولــی ایــن را هــم بــدان کــه آق مایــا از آدم هــا بــدش می آیــد و بــه محــض دیــدن آدم، آن را می خــورد. امــا او شــتربچه ای 

دارد کــه از آدم هــا خوشــش می آیــد 
بــرای  برآیــد  دســتش  از  هرچــه  و 
ادامــه  در  می دهــد.  انجــام  او 
شــتربچه  همــكاری  بــا  آق پامیــق 
از  مقــداری  می شــود تا  موفــق 
شــیر آق مایــا را بدوشــد و بــا خــود 
ببــرد. امــا وقتــی شــتر می فهمــد کــه 
نمی توانــد  و  اســت  خــورده  کلــک 
پیــش  بگیــرد،  را  آق پامیــق 
بچــه اش برمی گــردد و او را نفریــن 
می کنــد و می گویــد: »الهــی، ســنگ 
در  بچــه  شوی!«. شــتر  ســیاه 

همــان لحظــه بــه ســنگی ســیاه تبدیــل می شــود. آق مایــا وقتــی می بینــد بچــه اش بــه ســنگ ســیاه تبدیــل شــده، 
از ایــن کار خــود خیلــی ناراحــت و پشــیمان می شــود و پــس از آن هــرگاه پســتانش از شــیر پُــر می شــد، دیگــر 
، آق مایــا را ناراحــت می کــرد. ســرانجام آق مایــا از بــس کــه درد کشــید، در  کســی نبــود کــه از آن بخــورد. زیــادی شــیر
آســمان ها بــه پــرواز درآمــد و مــدت زیــادی در آســمان پــرواز کــرد و از پســتانش شــیر بیــرون ریخــت و هــر قطــره 

آمدنــد. شــیر او بــه یــک ســتاره تبدیــل شــد، تــا این کــه ســتارگان راه شــیری  پدیــد 
به طــور خاصــه، ترکمنــان معتقدنــد کــه شــتر ســفید )آق مایــا( در جســتجوی بچــه خــود بــه آســمان ها رفتــه و 

شــیر خــود را افشــانده و از شــیر آن راه شــیری به وجــود آمــده اســت.
دیدن شتر در خواب

- در خواب، سوار شدن به شتر و خرید شتر، نشانه سعادتمندی است. 

 شتر سفید )آق مایا(
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- اگر در خواب سوار شتر لخت بشوی، بدین معنا است که در آینده، باید منتظر سختی ها و مشكات باشی. 
- خــواب شــخصی را کــه در خــواب شــتر دیــده اســت، بــا بیــان »دۆیــه-  دۆنیــأ«، بــه معنــای شــتر ]دارم[ ثــروت دنیــا را دارم؛ بــه 

ســامتی، رزق و روزی و ثروتمنــدی تعبیــر می  کننــد. 

چند باور دیگر در ارتباط با شتر
- شتر سفید یا »آق کوشه ک«، در فرهنگ ترکمنان نماد عروسی و سفیدبختی می باشد. 

- در ترکمن صحرا، برای طلب باران، نام چهل کچل را بر جمجمه شتر می نویسند و آن را در آب می گذارند. 
- شتر گفته است جایی که صاحبم می افتد، از کف پایم نرم تر باشد. 

 شغال

بــه طــور کل شــغال جانــوری اســت کــه در بــاور اکثــر اقــوام دنیــا نامیمــون و منفــی اســت، لكــن از طرفــی دیگــر باتوجــه بــه 
( اعتقاد داشــته اند،   ـبه تأثیر نفوس )نفوس شــرّ و نفوس خیر  ـبه ویژه مســلمانان ـ این که اغلب اقوام و جوامع ســنتی ـ
بــا ارائــه تعابیــر مثبــت در مــورد رفتــار موجــودات منفــی یــا رویدادهــای نامیمــون، نتیجــه ای کثبت حاصــل خواهد شــد و یا 

حدّاقــل اثــرات منفــی احتمالــی خنثی می گــردد. 
برخــی ترکمنــان افغانســتان بــر ایــن باورنــد کــه اگــر شــغال قولــه ]زوزه[ کشــد، ارزانــی می شــود. به عبــارت دیگــر، زوزه شــغال 

پیــام آور ارزانــی و بالتبــع فراوانــی خواهــد بود. 
در بــاوری دیگــر، اگــر در هنگامــی کــه زوزه شــغال بــه گــوش می رســد، جهــت کفش هــا را تغییــر بدهیــد، صــدای زوزه شــغال 
قطــع می شــود. ایــن بــاور نیــز کــه حاکــی از تــاش بــرای قطــع کــردن زوزه شــغال اســت، به طــور مســتتر بــه نتایــج منفــی زوزه 

شــغال اشــاره دارد.

  عقرب
عقــرب نیــز از موجوداتــی اســت کــه در دوران کوچ نشــینی ترکمن هــا، همــواره در محیــط زندگــی آنــان وجــود داشــته اســت. 
لكــن ترکمن هــا از میــان تمامــی انــواع عقــرب، عقــرب زرد را نمــاد بدیمنــی می داننــد. با این وجــود تصویر عقرب در بســیاری 

از دســت بافته های ترکمــن دیــده می شــود. 
نقــش ســاریچیان بــه معنــای عقــرب زرد عــاوه بــر نمازلیق هــای گلیم بافــت و پُــرزدار، در ســوزن دوزی های شــلوار زنــان نیــز 
بســیار تصویــر شــده اســت... اســتفاده از ایــن نقــش بــه نشــانه دفــع چشــم زخم بــوده کــه ریشــه ایــن اعتقــاد را می تــوان 
وابســته بــه نــوع زندگــی گذشــته ترکمنــان دانســت. آن هــا کــه در گذشــته بــه صــورت کوچ نشــینی و نیمــه کوچ نشــینی 
روزگار می گذراندنــد، بــرای جلوگیــری از دفــع نیــش برخــی حشــرات، ازجملــه عقــرب، تصویــر آن را در بافته هــای خویــش 
انعــكاس داده و بــر ایــن بــاور بودنــد کــه عقــرب بــا دیــدن تصویــر خویــش ترســیده و وارد آلاچیــق نمی شــود. تصویــر عقرب 
در دســت بافته ها، تنهــا اشــاره بــه دُم عقــرب اســت کــه از آن قســمت نیــش می زنــد. در میــان ایــن قــوم رســم بــر ایــن بــوده 
تــا بــرای نجــات شــخص از زهــر ایــن حشــره، ســوزنی را در قســمت دُم عقــرب فــرو می برنــد تــا ســم وارد بــدن خــود حشــره 
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شــده و نابــود گــردد و بــه تصویــر درآوردن عقــرب در دســت بافته های ترکمــن، نمــادی از چیره گشــتن بر خطرها، هم چنین 
محافظــت و نگهبانــی در برابــر هــر نــوع نــگاه شــرّ و دفــع چشــم زخم اســت.

 عنکبوت

در میــان ترکمنــان دو نــوع بــاور متضــاد نســبت بــه عنكبــوت وجــود دارد؛ چنان کــه گاهــی آن را منفــی و در مــواردی مثبــت 
ــد.  می دانن

باورهای منفی در مورد عنكبوت
ــم  ــوت را ه ــدن عنكب ــواب دی ــن خ ــند و هم چنی ــد آن را می کش ــر بتوان ــد و اگ ــن نمی دانن ــوت را خوش یم ــان عنكب ترکمن
نمی پســندند. آنــان بــاور دارنــد کــه وجــود عنكبــوت در خانــه باعــث فقــر می شــود و از آن خانــه برکــت مــی رود. بنابــر همیــن 
بــاور می گوینــد: اگــر عنكبوتــی را بكُشــی، گناهــت می ریــزد. براســاس بــاوری دیگــر، وجــود عنكبــوت باعــث بــه وجــود آمــدن 

حــرف و حدیــث زیــاد می شــود. 

تار عنكبوت
اگــر در خانــه ای، عنكبــوت تــار تنیــده باشــد، ترکمنــان به تــارِ آن، »خانه شــیطان« می گوینــد. و به نظــر نُخُورلی     هــا رزق و روزی 
از خانــه مــی رود. در بــاوری شــبیه ایــن مــورد، وجــود این خانه شــیطان، در گوشــه های ســقف خانه فقــر به همــراه دارد. بنابر 
بــاوری دیگــر، تــار بســتن عنكبــوت در گوشــه اتــاق و پــاک نكــردن آن باعــث فقــر می شــود و یــا بــرای آن خانــه غــم و غصــه و یا 
مشــكلی پیــش می آیــد. بــه هــر حال ســالورها ایــن را خوب نمی داننــد و معتقدند که باید هرچــه زودتــر آن تارها را پــاک کرد. 

نگرش مثبت به عنكبوت
ح قالــی ترکمــن، نقش مثبت ایفا می کند. نقش »ســاری اوچیان« در قالی هــای ترکمــن، در دوران پیش از  عنكبــوت در طــر
اســام بــا نــام »عقــرب زرد« خوانــده می شــد، امّــا بنابــر روایتــی، در دوران پس از اســام عنكبوت نامیده شــده اســت. در این 
رابطــه می تــوان بــه داســتان پیامبــر)ص( اشــاره کــرد، کــه چــون پیامبــر از دســت کفــار گریختنــد، در غاری پنــاه بردند. پــس از 
آن عنكبوتــی تارهــای نازکــی را بــه دهانــه ی غــار تنیــد و مانــع رســیدن کفــار بــه پیامبر شــد. ترکمنان بــه پــاس قدردانــی از این 
ماجــرا، ایــن نقــش را عنكبــوت نامیدنــد و از آن در نقــوش قالــی اســتفاده کردنــد. بدیهــی اســت کــه نقــش ســاری اوچیان 
در دوران بعــد از اســام در معنــای دوم ایــن نقــش، بــه عنــوان یادبــودی از ایــن حادثــه مقــدّس، بــر روی قالی هــای قبایــل 

ترکمــن بــه کار برده شــده اســت. 

رفتارشناسی عنكبوت و پیش بینی آمدن میهمان 
برخــی بــر ایــن باورنــد کــه اگــر عنكبوتــی از تــار خــود آویــزان شــود، مهمان یا مســافری که چشــم بــه راهش هســتند، خواهد 
رســید، یــا اگــر عنكبــوت کوچكــی در یــک خانــه بــا تــار خــود در حــال پاییــن آمــدن باشــد، بیننــده بــه همراهــان خــود و یــا 

صاحب خانــه می گویــد کــه امــروز شــما مهمــان خواهیــد داشــت. 
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براســاس بــاوری دیگــر، اگــر رنــگ عنكبــوت کوچــک کــه آویــزان می شود، ســفید باشــد، قــوم و خویشــان و اگــر ســیاه باشــد 
دوســتان بــه مهمانــی می آینــد و در بــاوری شــبیه بــه ایــن مــورد، اگــر عنكبــوت ســیاه در خانــه دیــده می شــد، می گفتنــد 

مهمــان از راه نزدیــک می آیــد، اگــر ســفید دیــده می شــد، می گفتنــد از راه دور مهمــان می آیــد. 

رفتار عنكبوت، تعیین کننده خوش یمنی یا بدیمنی آن
برخــی از ترکمنــان بــاور دارنــد اگــر عنكبوتــی از ارتفــاع بــالا رود، بدیمــن و چــون پاییــن بیایــد، خوش یمــن اســت. نُخُورلی     هــا 
خطــاب بــه عنكبوتــی کــه از بــالا آویــزان شــده، می گوینــد: »اگــر خیــر و نفــع داری بیــا پاییــن و اگــر خیــر نــداری، بــرو بیــرون«. در 
بــاوری شــبیه بــه ایــن، بعضی هــا بــه عنكبوتــی کــه جلوشــان از تــار آویــزان شــده باشــد، می گوینــد: »اگــر خبــرت خوب اســت 

پاییــن بیــا و اگــر خبــر بــد داری، بــالا بــرو«. 

پیش بینی هوای زمستان براساس وضعیت تار عنكبوت
اگــر تارهــای عنكبــوت در هــوای آزاد شــناور باشــد، زمســتان ســرد و خشــک خواهــد شــد و اگــر در پاییز تارهای عنكبــوت در 

ع زیــاد باشــد، در زمســتان خشک ســالی می شــود.  مــزار

 غاز

در بارورهــای ترکمنــان غــاز نیــز دارای دو وجــه مثبــت و منفــی اســت. عــده ای از ترکمن هــا نــگاه داشــتن غــاز را خیلــی 
خوش یمــن نمی داننــد و می گوینــد در میــان مــا چنــدان پســندیده نیســت و رواج نــدارد و اگــر غــاز نگهــداری شــود، صــدای 
آن بــرای آن خانــه بدیمنــی مــی آورد و حتمــاً اتفــاق بــدی بــرای کســی می افتــد. در همیــن راســتا اگر کســی بدشانســی بیــاورد، 

می گوینــد غــاز نگــه داشــته اســت.
نقــش »آق   غــاز« در قالــی ترکمــن چهــره کامــلاً مثبتی از غاز ســفیدرنگ ارایه می دهد. این نقش به معنی غاز ســفید اســت 
و در تاریخ اســامی یادآور ممانعت غازها از رفتن حضرت علی)ع( به مســجد برای جلوگیری از شــهادت ایشــان می باشــد، 
کــه شــامل هشــت ســر پرنــده اســت کــه چهارتــای آن هــا تیره رنــگ و چهارتای دیگــر دارای رنگ روشــن هســتند، کــه نمادی 
از چهــار فصــل، عناصــر اربعــه، چهــار رکــن زندگــی یعنــی اول، آخــر، ظاهــر، باطن و بهشــت می باشــد؛ چراکه مطابــق تعاریف 
پیامبــر، بهشــت چهارگوشــه بــوده اســت. نقــش غــاز در قالــی ترکمــن نمــادی از وجــود آب و پرنــده ای مفیــد در معیشــت 
ترکمنــان می باشــد، کــه در دوران پــس از اســام، طبــق حادثــه تاریخــی مذکــور، بــه عنوان پرنــده ای مقدّس و بهشــتی به کار 

می رود. 
عــاوه بــر مــوارد مذکــور، بــاوری دیگــر در ارتبــاط بــا غــاز وجــود دارد، کــه طبق این بــاور اگر  غــاز در روز معتــدل، روی یک پایش 

بایســتد، فردای آن روز هوا ســرد خواهد شــد.

تذکر: فهرست منابع و مأخذ و شكل اصلی مقاله با ارجاع درون متنی در دفتر نشریه موجود است.  



خاطره ای از کارمند ساواک گرگان در آخرین سال حكومت پهلوی
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صبــح یكــی از روزهــای اوایــل بهمن مــاه 13۷۹ در خیابــان رجائــی شــهر کاشــان مشــغول قــدم زدن بــودم کــه 
، بــه قصــد مســجد میرعمــاد و بــازار بــزرگ کاشــان تغییــر مســیر دادم و وارد خیابــان فرعــی  اواســط خیابــان مذکــور
میرعمــاد شــدم، بــه نظــرم آن روزهــا بــه آن تقاطــع »ســه راه ســنگ« می گفتنــد!  در اواســط خیابــان میرعمــاد، 
ســمت چــپ بــه یــک بقالــی نســبتاً قدیمــی، امــا بزرگ تــر از بقالی هــای قدیمــی آن زمــان رســیدم و بــرای خریــد چیــزی 
کــه خاطــرم نیســت، داخــل بقالــی شــدم. تــوی بقالــی یــک نفــر پشــت دخــل نشســته بــود و یــک نفــر هــم روی 
چهارپایــه ای چوبــی در کنــارش. چهــره ی صاحــب بقالــی را بــه خاطر نــدارم، ولی آن شــخص دیگر مردی ســالخورده، 
، بــا بینــی کشــیده و موهــای جوگندمــی مایــل بــه ســفید فِرفِــری، امــا کــم پُشــت و نامرتــب و  کوچــک انــدام، لاغــر
از این کــه  از خانــواده لهجه هــای کاشــانی داشــت. طبــق معمــول بافاصلــه پــس  صدایــی مایــم و لهجــه ای 
دهانــم را بــاز کــردم و جملــه ای گفتــم، صاحــب مغــازه کــه مثــل اغلــب مغــازه داران کاشــان خوش برخــورد و شــوخ 
بــود، ســر صحبــت را بــاز کــرد و پرســید: » شــمالی هســتی؟« جــواب دادم: »آره شــمالی ام« و بعــد تأکیــد کــردم کــه: 
»گرگانــی ام!« صاحــب مغــازه گفــت: »گــرگان شــهر خــوب و سرســبزیه ...« و آن مــرد موصــوف کــه در کنــار صاحــب 
مغــازه نشســته بــود، گفــت: »جنــگل ناهارخــوران ... روســتای زیــارت ...« پرســیدم: »شــما گــرگان رفتیــن؟« بــدون 
این کــه بــه ســؤال مــن پاســخ بدهــد و گویــی کــه بخواهــد بــه مــن بفهمانــد هنــوز حرفــم تمــام نشــده، ادامــه داد: 
»بــازار نعلبنــدان هــم بــازار باصفائیــه... فلكــه شــهرداری... یــک طــرف هتــل میامــی، یــک طــرف بانــک ملــی، یــک 
( ... بانــک صــادرات بــود«  طــرف شــهرداری، یــک طــرف هــم یــک ســاختمان بلنــدی بــود مــال بانــک ... )کمــی فكــر
بعــد بــا لبخنــدی رو بــه صاحــب مغــازه گفــت: »مثــل این جــا کــه ســه راه میــدو )میــدان( داریــم، تــوی گــرگان هــم 
یــک چهــارراه بــود کــه بهــش می گفتــن چهــارراه میــدان« رو بــه مــن پرســید: »خانــواده هــروی رو میشناســی؟ هنــوز 
تــوی گــرگان هســتن؟« گفتــم: »آره! از خانواده هــای قدیمــی گرگانــن« بافاصلــه پرســیدم: »چطــور گرگانــو بــه ایــن 
خوبــی میشناســین؟« گفــت: »چندســالی در گــرگان زندگــی کــردم«. )البتــه دقیقــاً گفــت کــه چنــد ســال در گــرگان 
زندگــی کــرده، ولــی الآن بــه درســتی خاطــرم نیســت کــه چنــد ســال ســاکن گــرگان بــوده(. پرســیدم: »زندگــی کردیــن؟ 
؟« گفــت: »کارمنــد بــودم«. گفتــم: »تــوی کــدام اداره؟« جــواب داد: »کارمنــد عالی رتبــه ســاواک گــرگان«  چطــور
بافاصلــه پرســیدم: »شــما آقــای مشــكانی نیســتین؟« بــا تعجــب بــه مــن نگاهــی کــرد و بعــد نگاهــی بــه صاحــب 
مغــازه، دوبــاره رو بــه مــن گفــت: »مــن رو از قبــل میشــناختی؟« گفتــم: »نــه! مــن اولیــن باریــه کــه شــما رو میبینــم«. 
گفــت: »پــس از کجــا اســم مشــكانی رو میدونــی؟« گفتــم: »بعــد از انقــاب یــک فهرســتی از اســامی کارمندهــای 
ســاواک گــرگان منتشــر شــده بــود کــه یكــی از اون هــا آقــای مشــكانی رئیــس امنیــت ســاواک بــود1 و چــون مــن از 
قبــل مشــكان 2 رو میشــناختم و می دانســتم کــه اطــراف شــهر کاشــانه، ایــن اســم تــوی ذهنــم مانــده و حــدس 
ــه  ــت: »مگ ــده، گف ــی ب ــه جواب ــدون این ک ــتین؟« ب ــان هس ــالا خودت ــین! ح ــكانی باش ــای مش ــد آق ــما بای ــه ش زدم ک
چنــد ســالته؟ بــه ســنّ و ســالت نمیخــوره کــه ایــن چیــزا رو بدونــی!« گفتــم: »مــن متولــد ســال هزاروســیصد و 
شــصتم، ولــی چــون بــه تاریــخ گــرگان عاقــه دارم، هــر ســند و عكســی کــه در مــورد گــرگان هســت جمــع آوری 
ــا ســال 135۷، ولــی قبــل از پیــروزی انقــاب از  ــا چــه ســالی گــرگان بودیــن؟« گفــت: »ت می کنــم«. بعــد پرســیدم: »ت
گــرگان منتقــل شــدم و تقریبــاً دیگــه تــوی ســاواک نبــودم«. بعــد در مــورد چنــد نفــر از روحانیونــی کــه اسم شــان در 
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ــاط  ــاواک ارتب ــا س ــراف ب ــرگان و اط ــون گ ــر از روحانی ــی دو نف ــع یك ــواب داد: »اون موق ــیدم. ج ــود پرس ــت ب آن لیس
خوبــی داشــتن، یــا شــاید هــم از ســاواک می ترســیدن و بــه خاطــر این کــه کاسبی شــون تعطیــل نشــه بــا ســاواک 
همــكاری می کــردن. ولــی یكــی دو نفــر هــم بــودن کــه مواجب بگیــر ســاواک و بــه نوعــی نیــروی نفــوذی بــودن. امــا 
چــون گــرگان شــهر کوچیكــی بــود، مــردم خیلــی زود فهمیــدن کــه قضیــه چیــه«. داشــتم فكــر می کــردم کــه دیگــه 
چــه ســؤالی بپرســم،  کــه خــودش گفــت: »حــالا کــه بــه ایــن چیزهــا عاقــه داری، بــذار بــرات یــک خاطــره تعریــف کنــم« 
مــن بــا اشــتیاق ســراپا گــوش شــدم و مشــكانی ادامــه داد: »گــرگان شــهر گردن کُلُفت هاســت، گرگانی هــا گــردن 
گفتــم:  بــود. الآن رو نمیدونــم.« پرســید: »حــالا هــم همینجوریــه؟«  اینجــوری  کُلُفت اَنــد؛ یعنــی اون موقع هــا 
( ... نــه! الآن تــوی گــرگان هیــچ گردنــی کلفــت نیســت. اتفاقــاً همــه گردن هــا از مــو نازک تــره!«  »الآن... )کمــی فكــر
خنــده ای کــرد و گفــت: »عجــب! عجیبــه!« کمــی بــه فكــر فــرو رفــت و گفــت: »چــه روزگاری بــود! چــه گرگانــی بــود؟ 
خلــی دلــم می خــواد یــک بــار دیگــه بــرم گــرگان رو ببینــم. ببینــم بعــد از بیســت و دو ســه ســال چــی شــده؟ 
چجوریــه؟« گفتــم: »در خدمــت هســتیم. تشــریف بیاریــد خوشــحال میشــیم!«. گفــت: »شــاید هــم یــه روز دوبــاره 
( ... آهــا داشــتم اینــو می گفتــم: یادمــه یــک محلــه ای پاییــن گــرگان بــود بــه اســمِ ....  رفتــم گــرگان ... )کمــی فكــر
! یــک نفــر از اهالــی  ؟« گفــت: »آره ســرپیر « داشــت«. گفتــم: »محلــه ســرپیر ( ... تــوی اســمش »پیــر )کمــی فكــر
محلــه ســرپیر فعالیت هــای مشــكوکی داشــت و گزارش هایــی در مــوردش داشــتیم. دوتــا مأمــور رو فرســتادیم 
کــه بــردارن بیارنــش ســاواک. رفتــن و برگشــتن و گفتــن کســی بــا مــا همــكاری نمیكنــه و هیــچ کــس نــم پــس 
نمیــده، میگــن تــوی خونــه اش نیســت و یــک مدّتیــه کــه رفتــه. گفتــم بریــن یكــی از اعضــای خانــواده اش رو 
بگیریــن بیاریــن؛ پــدرش، بــرادرش، هرکــی ... یــک کــس اش رو کــه بیاریــن، اگــه غیــرت داشــته باشــه ســر و کلّــه اش 
پیــدا میشــه. رفتــن، ولــی بازهــم دســت خالی برگشــتن و گفتــن مــردم محلــه نذاشــتن کســی رو بــا خودمــون 
بیاریــم. گفتــم: عجــب! اینجوریــه؟ خــاک بــر ســر بی عُرضه تــون بكنــن! آبــرو و حیثیــت اســم ســاواک رو بردیــن. مــا 
این جــا »نبــود و نیامــد و نذاشــتن« نداریــم. کســی روی حــرف ســاواک حــرف بزنــه؟ یعنــی چــی؟ دســتور دادم اون 
. وارد ســرپیر  دوتــا مأمــور رو توبیــخ کنــن و خــودم بــا دو تــا مأمــور شــخصی و دو تــا مأمــور شــهربانی رفتیــم ســرپیر
ــتم  ــدن. برگش ــع ش ــم جم ــه ه ــده دیگ ــک ع ــدن و ی ــا آم ــال م ــودن دنب ــر ب ــه اون دور و ب ــری ک ــد نف ــدیم، چن ــه ش ک
گفتــم: اینجــا چــی میخوایــن؟ بریــن پــیِ کارِتــون، بعــد راهمــون رو ادامــه دادیــم تــا رســیدیم جلــوی خونــه همــون 
ــی  ــه، ول ــدنِ درِ خان ــه کوبی ــردن ب ــروع ک ــو و ش ــدن جل ــهربانی اوم ــور ش ــا مأم ــم. اول دوت ــش بودی ــه دنبال ــی ک کس
. دوتــا  وقتــی دیــدن جمعیــت اطــراف داره زیــاد میشــه، یــواش یــواش رفتــن عقــب و خودشــون رو کشــیدن کنــار
مأمــور خــودم هــم کــه ظاهــراً گــرگان و محلــه ســرپیر رو بهتــر از مــن میشــناختن، کمــی فاصلــه گرفتــن. ولــی مــن کــه 
پشــتم بــه جایگاهــم گــرم بــود، بــا تــوپ و تشــر بــه مأمورهــای شــهربانی و مأمورهــای خودمــون گفتــم: ایــن آدمــای 
عــاف و بیــكار رو متفــرق کنیــن. خــودم هــم بــا مُشــت و لگــد درِ خونــه رو می کوبیــدم. یــک خانومــی اومــد در رو بــاز 
کــرد. مشــخص بــود کــه خیلــی ترســیده. گفتــم فلونــی کجاســت؟ همیــن الآن بگــو بیــاد دمِ در وگرنــه خــودم میــام 
تــو می کِشــمِش بیــرون، می بَرَمِــش. همین طــور مشــغول تــوپ و تشــر زدن بــودم کــه احســاس کــردم کســی 
محكــم بــه پُشــتم زد. ســریع و بــا عصبانیــت برگشــتم ببینــم کــی بــود؟ دیــدم روبــروی صورتــم یــک ســینه ی فــراخ و 



  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی/میرداماد 

83 سال نهم / شماره سی و دوم ، سی و سوم / زمستان   1402

جلــوداده ایســتاده. از تک وتــا نیفتــادم و بــا همــون حالــت عصبانــی ســرم رو بلنــد کــردم ببینــم اون آدم کیــه؟ 
دیــدم یــک آدم بلندقــد و چهارشــونه بــا کاه شــاپو روبــروم ایســتاده. دســتم رو گذاشــتم روی تختــه ســینه اش و 
بگــی نگــی یــک کمــی هولــش دادم ... هولــش دادم و گفتــم تــو دیگــه کــدوم خــری هســتی؟ هنــوز ایــن جملــه کامــل 
ــود کــه آنچنــان ســیلی ای بــه صورتــم زد کــه بــرق از چشــمام پریــد، احســاس گیجــی و  از دهنــم بیــرون نیومــده ب
منگــی کــردم. چنــد لحظــه ای همه جــا ســاکت شــد و هیــچ کــس هیــچ چــی نگفــت. بعــد از چنــد لحظــه همهمــه و 
ــدن و  ــرون کش ــت بی ــوی جمعی ــن رو از ت ــه م ــود ک ــن ب ــردن ای ــه ک ــا کاری ک ــور تنه ــا مأم ــد و اون چهارت ــی ش غوغای
ج شــدن از تــوی جمعیــت هــم چنــد تــا مُشــت و لگــد خــوردم. ســریع ســوار  بــردن. فكــر می کنــم در حــال خــار
ماشــین شــدیم و برگشــتیم اداره. ایــن اتفــاق بی ســابقه بــود، از یــک طــرف از ســنگینیِ دســتِ اون گردن کُلُفــت 
گیــج بــودم، از یــک طــرف بــاورم نمی شــد همچیــن اتفاقــی افتــاده! مگــه میشــه کســی تــو روی مأمــور ســاواک 
ایســت کنــه؟ اونــم رئیــس ســاواک! تــازه نــه فقــط تــو روش ایســت کُنــه! بزنــه تــو گوشــش؟ از فــردا همــه راجــع ایــن 
موضــوع صحبــت می کنــن، دیگــه هیــچ آبــرو و اعتبــاری بــرای ســاواک نمی مونــه، حتمــاً مــن هــم توبیــخ می شــم. 
گیــجِ گیــج بــودم. تــوی اداره هــم یــک ســاعتی همــه ســاکت بــودن. بعــد از حــدود یــک ســاعت خــودم رو جمــع و 
جــور کــردم و اون دوتــا مأمــور رو خواســتم و پرســیدم اون یــارو کــی بــود؟ مأمورهــا کــه اون رو میشــناختن، گفتــن 
 شــهره، خیلــی هــم نوچــه داره، نمیشــه خیلــی بــه پَــر و پــاش پیچیــد. گفتــم: چــی؟ نمیشــه بــه 

ّ
اون گردن کلفــتِ اولِ

ــر و  ــم. پَ ــش می کن ــور ولِ ــرد همین ج ــی ک ــک غلط ــرد و ی ــرم ک ــوری غافلگی ــن اونج ــر نكنی ــد؟ فك ــاش پیچی ــرو و پ پَ
پاچــه اش رو به هــم می پیچــم. مأمورهــا پیشــنهاد دادن کــه میشــه از تــوی خــود گردن کُلفتــا یكــی رو فرســتاد 
ســراغش )چــون یــک گــروه از جاهل مآب هــا و گردن کُلفت هــا هــم بــودن کــه بــا اداره همــكاری داشــتن(. گفتــم: 
نــه! بیارینــش این جــا خــودم بایــد حالیــش کنــم. بعــد از این کــه چندبــاری اون شــخص رو احضــار کردیــم، بالاخــره 
فــردای همــون روز خــودش اومــد ســاواک. یكــی از کارمنــدای اداره کــه از ماجــرا بی خبــر بــود، یــا وانمــود می کــرد کــه 
بی خبــره، اومــد بــه مــن گفــت: قربــان! اینــی کــه آوردینــش این جــا، فــان اســت و بهمــان، فــان کار رو کــرده و 
بهمــان کار رو کــرده، فــان پهلــوان معــروف ایــران رو زده، نوچه هــاش فــان کــردن و ... از ایــن حرف هــا. آخــرش 
هــم گفــت الآن هــم کلــی از نوچه هــاش اومــدن پشــت درِ اداره. صادقانــه بگــم این هــا رو کــه گفــت، تــوی دلــم 
خالــی شــد، ولــی از تک وتــا نیفتــادم و گفتــم: هــر خــری میخــواد باشــه، باشــه. هرکــی هســت مــال خودشــه. این جــا 
مــا از کســی خُــرده بُــرده نداریــم. بگیــن بیــاد تــو! وقتــی اومــد تــو، تــوی دلــم خالی تــر از قبــل شــد. یــک اُبُهــت عجیبــی 
داشــت. همــون لحظــه تصمیــم گرفتــم فضــا رو تلطیــف کنــم و از درِ دوســتی دربیــام، تــوی ذهنــم هــم توجیهــم 
ایــن بــود کــه اگــر بتونــم یــک همچیــن آدمــی رو بــا ســاواک همــراه کنــم، خــودش دســتاورد بزرگیــه و بقیــه چیــزا بــه 
زودی فرامــوش میشــه. کمــی باهــاش گــپ زدم و از کارش و ســوابقش پرســیدم و در آخــر ازش خواســتم کــه 
نــذاره ایــن ماجــرا تــوی دهن هــا بیفتــه، بعــدش هــم بــا حالتــی دوســتانه اداره رو تــرک کــرد و فكــر هــم می کنــم 
واقعــاً نذاشــته بــود ایــن ماجــرا ســرِ زبان هــا بیفتــه! هرچنــد مــن دیگــه اون رو ندیــدم، ولــی همیــن الآن کــه دارم 
بعــد از بیســت و انــدی ســال ایــن ماجــرا رو تعریــف می کنــم، هنــوز بــرق اون ســیلی کــه بهــم زد، تــوی چشــمم و 

صداش توی گوشمه!«
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( ... یــادم بــود،  از آقــای مشــكانی پرســیدم: »یادتــان نیســت اســمش چــی بــود؟« گفــت: »چــرا یادمــه .... )کمــی فكــر
یــک اســم خاصــی داشــت« از تــوی گردن کلفت هــای ســرپیر اســم هایی کــه یــادم می آمــد رو می پرســیدم. گفتــم: 
»ســلیمان هــروی 3 نبــود« گفــت: »نــه!« گفتــم: »محمــد دواتگــران؟4« گفــت: »نــه!« گفتــم: »روح الــه مقصودلو5یــا 
امیــر فلســفی؟۶ البتــه امیرفلســفی هیكلــش گنــده نبــود!« بــاز هــم گفــت: »نــه! ایــن چیزهــا نبــود، یــک لقــب بــود. 
البتــه شــاید اســمش اینهایــی کــه میگــی بــوده باشــه، ولــی بــا یــک لقــب صــداش می کــردن«. پیــش خــودم گفتــم 
شــاید اهــل ســرپیر نبــوده، پرســیدم: »رمضــان کانتــری نبــود، معــرف بــه مَــش رمضــان؟۷« گفــت: »کانتــری 
اســمش آشــنائه، میشناســم. ولــی اون نبــود، یكــی کــه از این هــا معروف تــر بــود«. »گفتــم: »شــاید عموعــرب 
بــوده؟« گفــت: »آهــا! آره! خودشــه! عــرب ... عمــو عــرب... می گفتــن: عاموعــرب. خیلــی خوش تیــپ و خوش هیــكل 
و خوش چهــره هــم بــود«. گفتــم: »آره! مهــدی عربعلــی معــروف بــه عامــو عــرب.8 بــرادرش معروفــه بــه باباعــرب و 
ــاً  ــت! اتفاق ــم: »آره هس ــه؟« گفت ــا زنده ئ ــرده ی ؟ م ــوز ــت هن ــیش. هس ــس میشناس ــت: »پ ــه«. گف ــه من ــوهر عمّ ش
همیــن چنــد ســال پیــش دیدمــش«. بعــد گفتــم: »مــن یكــی دو ســال تابســتان ها مغــازه پــدرم کار می کــردم 
و عمــوی بزرگــم هــم یكــی دو ســالی دوران بازنشســتگی اش رو تــوی مغــازه پــدرم می گذرانــد. عمــوی بزرگــم بــا 
عموعــرب رفیــق بــود. البتــه درواقــع نوچــه عموعــرب بــود. یــک روز دیــدم عموعــرب بــازوی راســتش رو چســبیده 
بــود و نفس زنــان آمــد تــوی مغــازه مــا روی صندلــی نشســت. کمــی کــه نفــس تــازه کــرد، گفــت: ایــن بــدن مــن مثــل 
آهــن بــود، یــک روز وقتــی جــوان بــودم تــوی پیــاده رو همیــن خیابــان پهلــوی )خیابــان امــام خمینــی کنونــی(، راه 
می رفتــم، تنــم خــورد بــه یــک آدم میانســال، کتفــش رو چســبید و گفــت: آخ!  و الآن مــن داشــتم از پیــاده رو جلــو 
ســینما ]بهمــن[ رد می شــدم، یــک جوانــی از کنــارم رد شــد و تنــش خــورد بــه کِتفَــم، گفتــم: آخ! هنــوز هــم دســتم 

درد میكنــه«. 
مشــكانی گفــت: »بلــه! روزگار همینــه، گهــی پُشــت بــه زیــن و گهــی زیــن بــه پُشــت«. گفتــم: »البتــه همیــن آدم چنــد 
ســال بعــد در ســن بــالای هفتــاد ســالگی، داشــت از وســط خیابــان رد می شــد، یــک ماشــین بــا ســرعت بــالا بهــش 
زد، ازجــا کنــده شــد و رفــت روی هــوا و افتــاد روی شیشــه ماشــین و شــنیدم کــه شیشــه جلــوی ماشــین هــم 
خــورد شــده بــود. امــا فقــط اســتخوان ســاق پــاش شكســت. می گفتــن دکتــر بــه خانــواده اش گفتــه: اگــر هــر کــس 
دیگــه بــود، یــا درجــا می مُــرد، یــا تمــام بدنــش خــورد می شــد«. ادامــه دادم: »در گــرگان مشــهوره کــه در برنامه هــای 
نمایشــی پهلوانــی، روی گردنــش کُنــده چــوب می ذاشــتن و بــا تبــر کُنــده رو خــورد می کــردن. یــا روی گردنــش 
ــاره دار رو  ــب خی ــتِ ل ــیِ کُلُف ــع مس ــتاش مجم ــا انگش ــدن. ب ــندان می کوبی ــک روی س ــا پُت ــتن و ب ــندان می ذاش س

پــاره می کــرده! یــک همچیــن آدمــی بــوده! ولــی بعــد از انقــاب خانه نشــین شــده بــود و کمتــر دیــده می شــد.«
مشــكانی گفــت: »آره! مــن هــم یــک همچیــن چیزایــی شــنیده بــودم«. بعــد ازش پرســیدم: »اون شــخصی کــه تــوی 
ســرپیر دنبالــش بودیــن و می خواســتین ببرینــش ســاواک کــی بــود؟ اســمش رو یادتــان نیســت؟« گفــت: »اســم 
( ... الآن یــادم نیســت )لبخنــد می زنــد و بــه شــوخی می گویــد( ... بعــد از اون ســیلی کــه از عــرب  اون .... )کمــی فكــر

خــوردم، خیلــی چیزهــا رو یــادم رفتــه«.
بعــد کمــی راجــع بــه ســاواک گــرگان پرســیدم و اون در مــورد گــرگان از مــن پرســید و چیزهایــی در مــورد حســاس 
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شــدن ســاواک روی کارهــای تیمســار مزیّــن و بحــث زمین خــواری و... صحبــت کــرد و جالــب اینجاســت کــه در 
ــا زمانــی کــه مــن بــودم  مــورد فعالیت هــای انقابــی مــردم گــرگان می گفــت: »فعالیت هایــی وجــود داشــت، امــا ت
ــاً از همــه چیــز خبــر داشــتیم. ولــی  ایــن فعالیت هــا خیلــی جــدّی نبــود، مــا همــه چیــز رو رصــد می کردیــم و تقریب

ــد«.  ــر ش ــتر و جدّی ت ــا بیش ــن فعالیت ه ــم، ای ــن رفت ــه م ــد از این ک ــراً بع ظاه
آن روز زمســتانی ســال 13۷۹ گفت وگــوی کوتــاه مــن بــا آقــای مشــكانی زود پایــان یافــت. امــا چــون هیــچ چیــزی 
بــرای ثبــت حرف هــای او نداشــم )نــه دســتگاه ضبــط صــدا و نــه حتــی قلــم و کاغــذ( و ایــن گفت وگــو خیلــی ســریع 
انجــام شــد، امیــدوارم بــودم کــه بــار دیگــر بتوانــم ایشــان را ببینــم و مصاحبــه ای مفصــل بــا ایشــان داشــته باشــم. 
گفــت: »شــماره تلفــن خــودت رو بــده تــا باهــات هماهنــگ کنــم«. مــن هــم شــماره تلفــن محــل اقامتــم در کاشــان 
و شــماره تلفــن منــزل گــرگان را بــه او دادم، ولــی تماســی گرفتــه نشــد. یــادم هســت حتــی فــردای همــون روز بــرای 
ایــن کار یــک دســتگاه واکمــن خبرنــگاری خریــدم. ولــی چنــد بــاری کــه بــه آن مغــازه بقالــی مراجعــه کــردم، ایشــان را 
ندیــدم و صاحــب مغــازه هــم شــماره ای از ایشــان بــه مــن نــداد؛ یعنــی گفــت شــماره ای نــدارم. عجیــب اســت کــه 
از زمســتان 13۷۹ تــا بهــار 1384 هرازگاهــی بــه آن مغــازه ســر مــی زدم، تــا شــاید فرصــت دوبــاره ای دســت دهــد، امــا 
نشــد کــه نشــد. دیگــر مــن هــم کــه درس و دانشــگاهم تمــام شــده بــود، بــار و بندیلــم را جمــع کــردم و بــه گــرگان 
برگشــتم و ایــن خاطــره از آن موقــع تــا الآن کــه آن را مكتــوب می کنــم، جــز مــوارد معــدوی، موبه مــو در ذهنــم 
محفــوظ مانــده بــود. لكــن چــون بــه حافظــه چنــدان اعتبــار نیســت، آن را مكتــوب می کنــم، تــا تنهــا بــه عنــوان یــک 
ــا اگــر بــود، واقعــاً بهــروز  ــا نــه؟ ی خاطــره در جایــی ثبــت شــود. نمی دانــم آن شــخص واقعــاً کارمنــد ســاواک بــود ی
صولتــی مشــكانی بــود یــا نــه؟ بــه هرحــال هرچــه کــه بــود، گــرگان را می شــناخت، زندگــی در گــرگان را تجربــه کــرده 

بــود و ایــن ماجــرا بــرای او اتفــاق افتــاده بــود. 

پانویس
در  وی  آمــد.  دنیــا  بــه  کاشــان  شهرســتان  در   1330 بهمن مــاه  اول  شــهاب،  فرزنــد  مشــكانی،  صولتــی  بهــروز   -1
ســال های 5۷-1355 رهبــر امنیــت داخلــی ســاواک گــرگان بــوده اســت. باتوجــه بــه این کــه وی غالبــاً بــا نــام خانوادگــی 
»مشــكانی« شــناخته می شــد، پــس از پیــروزی انقــاب 135۷، پســوند مشــكانی را از نــام فامیلــی خــود حــذف کــرد. از 
زندگــی او اطــاع دقیقــی در دســت نیســت. وی در 1۷ بهمن مــاه 13۹1 در شــهر کاشــان درگذشــت. )روابــط عمومــی 
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی گــرگان. 1358/10/5. اطاعیــه افشــاگری اســامی کارمنــدان رســمی و فعــال ســاواک 

) منحلــه شهرســتان گــرگان و حومــه. ص2، ردیــف1. ؛ ســامانه الكترونیــک ســازمان ثبــت احــوال کشــور
2- مشــكان: مشــكون یــا مشــگان، از روســتاهای شــمال شــهر کاشــان، کــه امــروزه تجمیــع دو روســتای مشــگان 
)جنــوب جــاده قدیــم قم-کاشــان( و محمودآبــاد )شــمال جــاده قدیــم قم-کاشــان( شــهر مشــكات از توابــع 
بخــش مرکــزی شهرســتان کاشــان را تشــكیل داده اســت. شــهر مشــكات شــمالی ترین شــهر اســتان اصفهــان 
محســوب می شــود. شــهر مشــكان در 25 کیلومتــری کاشــان، ۷0 کیلومتــری قــم و 1۹5 کیلومتــری تهــران و در 

-جنــوب واقــع شــده اســت. حدفاصــل بزرگــراه مرکز
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3- ســلیمان خان هــروی، از اهالــی محلــه ســرپیر گــرگان. وی از ورزش کاران و کبوتربــازان مشــهور گــرگان بــود و تــا 
اواخــر دهــه 1380 یــا اوایــل 13۹0 خورشــیدی حیــات داشــت.  

کــه  بــود  گــرگان  از بزن بهادرهــای  نبــود، لكــن  . وی جاهل مــآب  اهالــی محلــه ســرپیر از  4- محمــد دواتگــران، 
علیــه  فعالیت هایــی  و  می شــد  محســوب  مصــدق  محمــد  دکتــر  طرفــداران  از  مــرداد   28 کودتــای  جریــان  در 

داشــت.  ســلطنت طلب ها 
5- روح الــه مقصودلــو، فرزنــد حســینقلی مقصودلــو ملقــب بــه وکیل الدّولــه، از اهالــی محلــه ســرپیر گــرگان. وی از 

جاهل مآب هــای شــهر گــرگان بــود. 
۶- امیــر فلســفی، فرزنــد میرزامحمــد فلســفی، اهــل گذرقاپــی واقــع در محلــه ســرپیر گــرگان. وی از جاهل مآب هــا 

و تیزی کش هــای مشــهور گــرگان بــود.  
۷- رمضــان کانتــری، مشــهور بــه مش رمضــان، اهــل محلــه میخچه گــران گــرگان. وی جــزو صنــف راننده هــای 
گــرگان و از جاهل مآب هــای ایــن شــهر بــود. ســال های متمــادی وی در رأس یكــی از دو دســته جاهل هــای گــرگان 
و نقطــه مقابــل و مخالــف عموعــرب بــود. مش رمضــان کانتــری در ظاهــر جــزو ســلطنت طلب ها بــود و یكــی از 
کســانی بــود کــه در اواخــر دهــه 1320 و اوایــل دهــه 1330 بــه تخریــب امــوال و اماکــن حــزب تــوده می پرداخــت و 
در جریــان کودتــای 28 مــرداد 1332 نیــز جــزو ســرکوبگران جماعــت ضدســلطنت محســوب می شــد. )اخــوان 
مهــدوی، محمــود. مــرداد 138۶. گفت وگــو بــا محمدابراهیــم بــرادران پیرامــون حــزب ملیــون گــرگان و کودتــای 28 
مــرداد در گــرگان ؛ همــان. آبــان 138۶. گفت وگــو بــا محمدابراهیــم بــرادران پیرامــون تاریــخ نشــریات حزبــی گــرگان(    
8- محمدمهــدی عربعلــی، فرزنــد مشــهدی حســینعلی عربعلــی و زبیده خانــم، نــوه پســری کربائــی عبــاس بنــاء 
ــذر  ــال 1301خ در گ ــترآبادی. وی در س ــی اس ــاغ مخدوم ــر صب ــی علی اکب ــری کربائ ــوه دخت ــترآبادی و ن ــاهی اس باغ ش
باغ شــاه محلــه نعلبنــدان اســترآباد بــه دنیــا آمــد. از آن جــا کــه همنــام عمــوی پــدرش بــود، از همــان کودکــی او 
ــواره  ــت، هم ــه داش ــینمایی ک ــره س ــكاری و چه ــت ورزش ــكل درش ــطه هی ــه واس ــد. ب ــو( می خواندن ــو« )عام را »عم
مــورد توجــه بــود. در نوجوانــی بــه ورزش باســتانی روی آورد و در باشــگاه کهــن گــرگان نــزد پیشكســوتان ورزش 
زورخانــه ای آن زمــان تعلیــم دیــده، پــس از مــدت کوتاهــی صاحــب کســوت و صاحــب زنــگ شــد. روایــت اســت کــه 
در زمــان صــدور حكــم اعــدام عبــاس گالــش در ســال 132۷، یعنــی زمانــی کــه عمــو عــرب 2۶ ســال داشــت، مــادر 
عبــاس گالــش بــه او متوصــل شــد تــا از اعــدام پســرش جلوگیــری کنــد، لكــن او پاســخ داد کــه در مقابــل تصمیــم 
دادگاه و دولــت کاری از او ســاخته نیســت. وی ابتــدا بــه شــغل نانوایــی اشــتغال داشــت و در زمــره اهــل فتــوت 
و عیــاران شــهر گــرگان به شــمار می رفــت. در اواخــر دهــه 1320 و اوایــل دهــه 1330 در احــداث باشــگاه ســیّدین بــا 
آقاســیدرضا ســیّدین همــراه بــود و بیشــتر نمایش هایــی کــه بــرای جمــع آوری کمک هــای مردمــی انجــام می شــد، 
توســط وی اجــرا می گردیــد. لكــن پــس از افتتــاح باشــگاه ســیّدین و مدتــی فعالیــت باشــگاه، بیــن او و ســیّدین 
خ داد و باشــگاه ســیّدین را تــرک کــرد. پــس از مدتــی در غــرب میدانــگاه دوم )میدانــگاه غربــی( محلــه  اختافاتــی ر
ــرد.  ــاح ک ــداث و افتت ــتان اح ــگاه باس ــام باش ــه ن ــگاهی ب ــا باش ــی باقری ه ــه تاریخ ــرقی خان ــی ش ــدان و در اراض نعلبن
روایــت اســت کــه در مراســم افتتــاح ایــن باشــگاه طیــب حاج رضایــی حضــور داشــته اســت. عاموعــرب از دهــه 1340 
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تحــت تأثیــر فضــای فیلــم فارســی بــه شــمایل جاهل مآب هــا و گردن کلفت هــا درآمــد و در مــدت کوتاهــی تبدیــل بــه 
مشــهورترین جاهــل شــهر گــرگان شــد و حتــی عكس هــا و اســم و رســم او در محافــل داش مشــدی های شــهرهای 
شــمالی ایــران و برخــی نقــاط دیگــر منتشــر شــد. می گوینــد یــک بــار نیــز در تهــران، بــه باشــگاه شــعبان جعفــری 
)شــعبان بی مُــخ( رفتــه و او را بــه مبــارزه طلبیــده، یــا شــعبان را بــا تختــه شــنا زده اســت! نكتــه جالــب توجــه در مــورد 
وی ایــن اســت کــه بنابــر روایــات شــفاهی وی همــواره مقابــل حكومــت و در جریــان کودتــای 28 مــرداد 1332 جــزو 
طرفــداران دکتــر محمــد مصــدق بــود. طبــق روایــات شــفاهی اهالــی گــرگان، برخــی نــكات منفــی نیــز بــه وی نســبت 
می دهنــد، لكــن به طــور کل و از لحــاظ آمــاری جــزو چهره هــای مثبــت تاریــخ پهلوانــی گــرگان محســوب می شــود. در 
ســال های آغازیــن پیــروزی انقــاب اســامی ایــران، دختــر وی خانــم منصــوره عربعلــی بــه اتهــام عضویــت در ســازمان 
مجاهدیــن خلــق ایــران اعــدام شــد و عموعــرب از آن تاریــخ تــا آخریــن روزهــای حیــات خــود، بالــغ بــر ســی ســال 
ــار و همــراه او در ایــن ســال ها الــكل بــود. ســرانجام وی در 2۶ شــهریور 1383 در شــهر گــرگان  خانه نشــین و تنهــا ی
درگذشــت. )اخــوان مهــدوی، محمــود. 13۷4. گفت وگــو بــا علی اصغــر و محمّــد اخــوان مهــدوی ؛ همــان 13۷5. 
ــژاد  ــین عباس ن ــوان عبدالحس ــا پهل ــو ب ــان. 138۶. گفت وگ ــرب( ؛ هم ــو ع ــی )عام ــدی عربعل ــا محمدمه ــو ب گفت وگ
)عبدالحســین پهلــوان( ؛ همــان. 1388. گفت وگــو بــا مرادعلــی عربعلــی )بابــا عــرب( ؛ همــان. 13۹۷. گفت وگــو بــا 

   ). پهلــوان هوشــنگ عباس نــژاد ؛ ســامانه الكترونیــک ســازمان ثبــت احــوال کشــور

فهرست اسامی کارمندان رسمی و فعال ساواک شهرستان گرگان و حومه، منتشر شده در سال 1358
شماره یک: بهروز صولتی مشكانی، رهبر عملیات امنیت داخلی ساواک گرگان



سرزمین مادری

مکتب نویافته نگارگری استرآباد
نشست چهارم

نشســت چهــارم از سلســله نشســت های فرهنگــی ســرزمین مــادری بــا هــدف آشــنایی بیشــتر بــا تاریــخ و فرهنــگ 
ســرزمین اســترآباد و گــرگان عصــر روز دوشــنبه 24 مهرمــاه بــا موضــوع »معرفــی مكتــب نویافتــه نگارگــری اســترآباد« 

در تــالار اندیشــه مؤسســه فرهنگــی میردامــاد برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن نشســت احمــد خواجه نــژاد مدیــر مؤسســه فرهنگــی میردامــاد ضمــن خیرمقــدم بــه حاضریــن، بــه 

اهــداف راه انــدازی سلســه نشســت های ســرزمین مــادری در مؤسســه فرهنگــی میردامــاد پرداخــت. 
خواجه نــژاد گفــت: شــاید یكــی از بزرگتریــن چالش هــا و اشــكالات جــدی کــه در چنــد دهــه ی اخیــر در کشــور بــا آن 
مواجــه بوده ایــم، کــه واقعــاً خســارات جبران ناپذیــری بــه حــوزه فرهنــگ مــا وارد کــرده، بی توجهــی بــه حــوزه فرهنــگ 
بومــی و محلــی اســت. اگــر بخواهیــم بررســی کنیــم کــه از محــل اعتبــارات فرهنگــی کــه در دولت هــا وجــود داشــته و 
کارهایــی کــه در ایــن حــوزه انجــام شــده، آیــا می شــود یــک کار فاخــری کــه بــا حمایــت دولــت بــرای معرفــی فرهنــگ 
بومــی هــر منطقــه و بــه صــورت ویــژه در مــورد اســتان گلســتان انجــام شــده باشــد را پیداکنیــم، می بینیــم کــه بــه 
جوابــی نخواهیــم رســید. البتــه مــن بــا دولــت خاصــی کار نــدارم و به طــور عــام عــرض می  کنــم. بــه هرحــال ایــن 
موضــوع باعــث شــده کــه واقعــاً نســل امــروز مــا آشــنایی و نگاهــش بــه حــوزه فرهنــگ و موقعیــت تاریخــی خــودش 
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بــا چالــش جــدّی مواجــه شــود. بــر همیــن اســاس مــا -البتــه بــه عنــوان یــک مجموعــه غیردولتــی و غیرانتفاعــی- 
تــاش کردیــم بــه انــدازه تــوان خودمــان قــدم کوچكــی بــرای معرفــی داشــته ها و هویــت فرهنگــی و ســابقه خودمــان 
در حــوزه فرهنــگ و تاریــخ اســترآباد برداریــم. مــا در ایــن نشســت ها بــه انــدازه تــوان و بــه انــدازه امكاناتــی کــه در 
اختیارمــان هســت، بــه دنبــال موضوعــات متفــاوت و متنوعــی هســتیم کــه احســاس می شــود جامعــه اگــر در مــورد 
آن هــا معلومــات و اطاعاتــش بــالا بــرود، بــه هویــت تاریخــی خــودش خواهــد بالیــد و قطعــا مســیر آینــده خــودش را 
بهتــر انتخــاب خواهــد کــرد. و ادعــا هــم نداریــم و نمی توانیــم  داشــته باشــیم کــه هــر آن چــه کــه نیــاز هســت را بتوانیــم 

رتــق و فتــق و بــرآورده کنیــم. 
مــا نشســت اول را بــا عنــوان گویــش اســترآبادی برگــزار کردیــم، نشســت دوم را بــا محوریــت محلــه نعلبــدان و 
نشســت ســوم را بــا محوریــت نهارخــوران و امــروز چهارمیــن نشســتی کــه خدمــت شــما هســتیم، بنا شــد کــه یكی از 
موضوعاتــی را کــه یكــی از پژوهشــگران خــوب کشــورمان روی آن دارنــد کار می کننــد و شــاید در مــورد ایــن موضوع در 
ابتــدای راه هســتیم، خدمــت شــما عرضــه بداریــم و آن آشــنایی بــا یــک مكتــب نویافتــه در حــوزه نگارگــری اســترآباد 
، کــه لطــف کردنــد و از  اســت، کــه قطعــاً توضیحــات تفصیلــی را مهمــان گرانقــدر جنــاب آقــای دکتــر ســاختمان گر
ــود  ــم ب ــی خواهی ــر معطوف ــای دکت ــاب آق ــت جن ــل از آن در خدم ــا قب ــد داد. ام ــه خواهن ــد، ارائ ــریف آوردن ــران تش ته
کــه ســیمایی از اســترآباد در دوران صفویــه را بــرای شــما ترســیم کننــد و همــه مــا بــا گذشــته تاریخــی ایــن منطقــه و 

فرهنــگ و اجتمــاع و اهالــی فرهنــگ و هنــر ایــن دیــار . 
امیدواریــم در ایــن نشســت و نشســت های آتــی  کــه در محضــر شــما هســتیم، بتوانیــم گام کوچكی را برای آشــنایی 
بیشــتر بــا فرهنــگ و هویــت تاریخــی - فرهنگــی ایــن دیــار برداریــم. بســیار جــای تأســف اســت کــه یــک نویســنده 
عــرب در مقدمــه کتــاب تاریــخ جرجــانِ ســهمی جرجانــی نوشــته: »ســتاره جرجــان سال هاســت افــول و غــروب کــرده 
اســت«؛ یعنــی یــک ســرزمینی کــه روزگاری می درخشــید، امــروز ســتارگانش افــول کرده انــد. امیدواریــم کــه بــه همــت 
پژوهشــگران و جوانــان و همــه عاقه منــدان، بتوانیــم نســبت بــه گذشــته خودمــان شــناخت عمیق تــری پیــدا 

کنیــم و ایــن شــناخت عمیــق بــه مــا کمــک کنــد کــه ان شــاءالله آینــده بهتــری را بســازیم. 
در بخــش اول برنامــه دکتــر اســداله معطوفــی از مفاخــر پرتــاش تاریــخ و فرهنــگ گــرگان بــه معرفــی شــهر و ایالــت 
اســترآباد پرداخــت و بــا اشــاره بــه اهمیــت ایــن ایالــت، گفــت: ســیمای اســترآباد در دوره صفویــه نشــانگر غنــای 

گذشــته تاریخــی - فرهنگــی مــردم ایــن دیــار اســت. 
معطوفــی گفــت کــه امیدواریــم ســفر جنــاب دکتــر ســاختمان گر رهــاوردی بــرای مــا باشــد. ایشــان نكتــه ظریفــی 
ح کننــد کــه بــرای خــود بنــده هــم بعــد از 43 ســال تحقیــق، خیلــی تازگــی دارد؛ ان شــاءاله بــا  را می خواهنــد مطــر

اســتدلال های ایشــان حتمــاً اغنــا خواهیــم شــد. 
ح اوضــاع سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی اســترآباد پرداختــه و عــده ای از  معطوفــی در ادامــه بــه شــر
مشــاهیر علمــی و فرهنگی-هنــری اســترآباد در عصــر صفــوی و برخــی از آثــار تاریخــی و معمــاری باقــی مانــده از ایــن 

دوره را معرفــی کــرد. 
در بخــش دوم برنامــه دکتــر محمدرضــا ســاختمان گر پژوهشــگر تاریــخ و هنــر اســامی در چهارمیــن نشســت 
ســرزمین مــادری مؤسســه فرهنگــی میردامــاد کــه بــا موضــوع معرفــی »مكتــب نویافتــه نگارگــری اســترآباد« برگــزار 
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شــد، ضمــن تشــكر از مؤسســه میردامــاد کــه در برگــزاری ایــن چنیــن برنامه هایــی دقــت خاصــی دارد، از این کــه در 
ایــن منطقــه مهــم فرهنگــی کشــور  هم چنــان فرهنگ دوســتی زنــده اســت و می درخشــد، ابــراز خرســندی نمــود.

ســاختمان گر افــزود آشــنایی مــن بــا نگارگــری اســترآباد از نوشــتن مقالــه ای در دوره دکتــری و بعــداً پیشــنهاد تبدیل 
آن بــه پایان نامــه آغــاز شــد. تعــداد پانــزده نــگاره در مــوزه ملــی ملــک تهــران وجــود دارد کــه مشــخص اســت از یــک 
ــنامه  ــا و شناس ــدام امض ــچ ک ــگاره هی ــزده ن ــن پان ــد ای ــده اند. هرچن ــدا ش ــل ج ــس و کام ــتنویس نفی ــخه ی دس نس
ندارنــد، لكــن در فهرست نویســی بــا عنــوان نگاره هــای اســترآبادی یــا نگاره هایــی از شــاهنامه اســترآبادی معرفــی 
ــای  ــا در کتابخانه ه ــر آن ه ــابه و هم عص ــوارد مش ــا م ــا ب ــن نگاره  ه ــق ای ــه تطبی ــور ب ــل مجب ــن دلی ــه همی ــده اند. ب ش

مختلــف دنیــا شــدم، کــه نتایــج آن جالــب بــود.
ایــن پژوهشــگر گفــت: مكتــب نگارگــری اســترآباد مكتبــی تلفیقــی از ســایر مكاتــب اســت، امــا هیــچ کــدام از آن هــا را 

به طــور کامــل بــه کار نگرفتــه، بلكــه آن هــا را بومی ســازی کــرده اســت.
وی گفــت: در ابتــدا بررســی، آنالیــز و تحلیــل ایــن پانــزده نــگاره ی بی شناســنامه موجــود در مــوزه ی ملــک را بــه عنوان 
ــز  ــه چی ــش هم ــیر پژوه ــا در مس ــد. ام ــری  ش ــاله ی دکت ــه رس ــل ب ــا تبدی ــه بعده ــودم، ک ــرده ب ــاب ک ــه انتخ ــک مقال ی
برخــاف انتظــار پیــش رفــت. وی افــزود: بــا شــخصی بــه نــام شــیوا میهــن در دانشــگاه هــاروارد -کــه اصــرار بــر بــردن 
ــام ایشــان دارم- ارتبــاط برقــرار کــردم. ایشــان بــه مــن گفتنــد: در کاتالوگ هــای موزه هــای بریتانیــا از ایــن نگاره هــا  ن
اســم بــرده شــده اســت. این طــور شــد کــه چندیــن بــار بــه موزه هــا و کتاب خانه هــای لنــدن ایمیــل زدم و آن هــا بســیار 
دقیــق جــواب مــن را می دادنــد. در طــی ایــن پیگیری هــا، پنــج شــاهنامه ی کامــل پیــدا کــردم. این جــا دیگــر ماجــرا فــرق 
می کــرد؛ پانــزده نــگاره ای کــه در مــوزه ی ملــک وجــود داشــت، مشــخصاً از یــک نســخه واحــد پــاره شــده بــود، امــا حــالا 
پنــج نســخه شــاهنامه ی کامــل شــامل 110 یــا 120 نــگاره در موزه هــای بریتانیــا پیــدا شــده بــود کــه نقش هــای آن هــا 
مشــابه همــان پانــزده نــگاره بــود. ایــن پنــج نســخه عبــارت بودنــد از ســه نســخه در کتابخانــه ی لنــدن، یــک نســخه 
در برمینــگام و یــک نســخه هــم در کمبریــج. کســانی هــم پیــدا شــدند کــه ادعــا می کردنــد در ترکیــه، هنــد و اســترالیا 
هــم نســخه هایی اینچنیــن وجــود دارد. یكــی از کارمندهــای کتابخانــه ی لنــدن بــه مــن گفــت: یــک نســخه هــم در 
کانــادا موجــود اســت. بــه کل ماجــرا عــوض شــد و کار بــه جایــی کشــید کــه فهمیدیــم پنج شــاهنامه ی نفیــس، کامل 
و بــا امضــا در دنیــا وجــود دارد و احیانــاً نســخه های دیگــری هــم هســتند کــه مــا فعــلاً نمی شناســیم. ناگفتــه نمانــد 
کــه بــا مــوزه ی هنــد هــم مكاتبــه ای داشــتم و متوجــه شــدم کــه مســؤل آن جــا آقــای مُســنّی اســت. در حالــی کــه مــن 
اصــل کتــاب را می خواســتم، ایشــان بــا موبایــل و بــا دســتی لــرزان از کتــاب عكــس می گرفتنــد و ارســال می کردنــد. 
نمی دانــم مــن انگلیســیم بــد بــود یــا ایشــان. امــا بــه هــر حــال، نتوانســتیم بــه خوبــی ارتبــاط برقــرار کنیــم. دیگــر هــم 

جوابــم را ندادنــد. از مــوزه ی ترکیــه هــم هنــوز جوابــی نگرفتــم. 
ح اســت: اول این کــه چــرا یــک کارگاه هنــری بایــد در ایــن منطقــه بــه وجود آیــد؟ دوم  این جــا چنــد پرســش اصلــی مطــر
این کــه دقیقــاً چطــور کارگاهــی بــوده؟ پرســش ســوم این کــه آیــا می تــوان نوعــی مكتــب را از ایــن نگاره هــا اســتخراج 
کــرد؟ مــن بایــد تــاش کنــم در ادامــه ی بحثــم بــه جــواب مثبــت بــرای ســؤال آخــر برســم. هرچنــد کــه همیــن ابتــدای 
کار بایــد بگویــم مكتــب اســترآباد نوعــی مكتــب التقاطــی اســت. یعنــی ویژگی هایــی از تمــام مكاتــب هــم دوره ی 
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خــودش دارد. امــا در عیــن حــال، از آنِ خــودش اســت. یعنــی هیچ کــدام از آن ویژگی هــا را به طــور کامــل بــه کار نبســته 
و آن هــا را بومــی کرده انــد. 

وی ادامــه داد:  بســیاری از مستشــرقین و پژوهشــگران غربــی کــه در حــوزه نگارگــری صاحــب تألیــف و پژوهــش 
هســتند، بــه وجــود مكتــب نگارگــری اســترآباد دوره صفویــه تصریــح دارنــد و از نظــر آنــان در ایــن بــاره هیــچ تردیــدی 

وجــود نــدارد، امــا متأســفانه در ایــن خصــوص در داخــل ایــران کار نشــده اســت. 
ســاختمان گر در ادامــه افــزود: شــاه طهماســب اول کارگاه قزویــن را تعطیــل کــرد. ایــن کار تأثیــر مهمــی بــر هنــر 
گذاشــت و بســیاری از هنرمنــدان را بــه دنبــال حامــی جدیــد فرســتاد. بیــن خانــدان قزلبــاش اختــاف بــالا می گیــرد. 
شــاه عبــاس بدعتــی می گــذارد و بــرای ایالــت اســترآباد بــزرگ از قزلباشــان حكمــران تعییــن نمی کنــد و فریــدون خــان 

چرکــس را، کــه یكــی از غامــان مــورد اطمینانــش بــود، بــه حكومــت اســترآباد منصــوب کــرد. 
حمایــت شــاه عبــاس از او و عاقــه شــاه عبــاس بــه ایــن منطقــه و تعطیلــی کارگاه قزویــن، همگــی باعث شــكل گیری 

کارگاه اســترآباد می شــود.
ایــن نویســنده در ادامــه بیــان داشــت: پانــزده نــگاره موجــود در مــوزه ملــک، همــه متعلــق بــه دوره باســتانیِ متــن 
شــاهنامه هســتند. در ایــن نگاره هــا برخــی ویژگی هــای اقلیمــی و طبیعــی منطقــه هم چــون تپه هــا و پوشــش 
گیاهــی دیــده می شــود. رنــگ و پالــت هنرمنــد اســترآبادی بــا پالــت قزویــن تفــاوت دارد  و رنگ هــا بــا کنتراســت بــالا و 

غلیــظ بــه کار رفتــه اســت.
ج از کشــور  ســاختمان گر بــا اشــاره بــه وجــود پنــج شــاهنامه کامــل، بــا بیــش از 120 نــگاره، کــه در موزه هــای خــار
نگهــداری می شــود، گفــت: برخــی مكاتــب مشــهور بــا وجــود یــک نســخه معرفــی شــده اند. امــا مــا در مكتــب 
اســترآباد پنــج نســخه شــاهنامه کامــل داریــم و ایــن ســند بســیار مهمــی بــرای اثبــات آن اســت. وی بــا اشــاره بــه اثــر 
تألیفــی رابینســون گفــت: ایــن فــرد بــه صراحــت در کتابــش از مكتــب اســترآباد ســخن می گویــد و پژوهشــگران و 
محققیــن خارجــی تأکیــد دارنــد کــه کارگاه نگارگــری در اســترآباد وجــود داشــته و ایــن شــاهنامه ها خروجــی همــان 
کارگاه اســت.  در پایــان نشســت نیــز پرســش و پاســخی درخصــوص مكتــب اســترآباد بیــن کارشناســان برنامــه و 

حضــار صــورت گرفــت.

 برای مشاهده تصویری بخشی از نشست چهارم سرزمین مادری، کُد بالا را  اسكن کنید 
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نَفَسی از نفس هایم
بــود.  اُوســانه گو  و  صبــور  مهربــان،  نــام،  مصــداق  برعكــس  بــود.  »ســلطان«  مــادری ام  مادربــزرگ  نــام 
، نزدیــكای قنســونگری روس  خانــه اش زمانــی حوالــی حمــام شــاه و امــام زاده بــی بــی حــور و بــی بــی نــور
ــاه،  ــدار باغش ــک و تاب ــای باری ــر از کوچه ه ــه کم ــب ب ــبک و چادرش ــش س ــود. باگال ــاه ب ــه ی باغش در محل
ــانه اش را  ــن افس ــرای م ــزرگ ب ــان. مادرب ــید دباغ ــرپیر می رس ــنبه ای و س ــد دوش ــرو، بع ــا پاس ــدان ی نعلبن
می گفــت. چشــمان نــوه اش را پــر از رویــا می کــرد. گاهــی از ایــن محلــه و آن محلــه حــرف مــی زد. از میــدان 
عباســعلی کــه پــر از کبوتــر بــود. روزی مــرا بــه میــدان عباســعلی بــرد. چهارســوی میــدان، تیرک هــای 
چــراغ فانوســی داشــت. کبوترهــا یكــی یكــی، چندتــا چندتــا و بعــد بــا صــدای خِشــی می پرنــد. چنــد لحظــه 
دیگــر می نشــینند. مشــت مشــت از کاســه ارزن می پاشــم. کبوترهــا از ســر و دوش ام بــالا می رونــد. 
ــه ی نقاره چیــان بــود.  تــوی کبوترهــا گُــم می شــوم. ســر راه برگشــت بــه دباغــان، حمــام کفشــدوزان محلّ
اِبــا داشــتم از ایــن تكــه راه. یــادم می آمــد از حمــام رفتــن بــا مــادرم. موقــع سرشــویی در حمــام، پوســت 
کشــته  رِشــک ها  بایــد  می گفــت  بــود،  اعتنــا  بــی  می رفتــم،  ضعــف  و  غــش  می کَنــد.  چنــگ  بــه  کلّــه ام 
ــود.  ــام ب ــادگاری از حم ــام ی ــن حم ــط صح ــود. فق ــان ب ــه  ی دباغ ــام خراب ــی حم ــا، در نزدیك ــه ی م ــود. خان ش
طاق هایــش در اثــر زلزلــه ریختــه بــود. کاهــک گنبدی هــای نورگیــر شكســته شــده بــود. در صحــن یــا 
گرمخانــه، انجیــر وحشــی روییــده بــود. تنهــا ســكوی ســیمانی کــه از کــف بلندتــر بــود، قــدری ســالم و جــا 
جــا تَــرَک داشــت. گربــه روهــای زیــر صحــن حمــام، جــای بــازی مــا بچه هــا بــود. دوده ضخیــم، ســیاه و غلیــظ 
داخــل گربــه روهــا، همیشــه ســرو روی مــان را ســیاه می کــرد. زودتــر از همــه مادربــزرگ بــود کــه متوجــه 
ــن و  ــر م ــوی!« دیگ ــن می ش ــار ج ــا گرفت ــت: »در آن ج ــن گف ــه م ــه ب ــم. از روزی ک ــازی می کنی ــا ب ــا کج ــد م ش
همبازی هــا جــرات نداشــتیم تــوی گربه روهــا برویــم. امــا وقتــی از دالان هــا بــه بیــرون می خزیدیــم، روشــنی 
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نــور آن چنــان چشــم مان را مــی زد، انــگار کســی تــوی چشــم های مان آینــه انداختــه باشــد و هــوای بــاز و 
خــرم بــه ســینه های مان هجــوم مــی آورد. اتفاقــی از آن ســال های دور گفتنــی اســت. خانــه ی فریــدون 
همبــازی مــا دیــوار بــه دیوارچــه ی همیــن حمــام خرابــه بــود. مــكان بــازی بچه هــای همكاســی دبســتانی 
در حیــاط خاکــی خانــه فریــدون بــود. از موقعــی کــه مادربــزرگ از جــن تــرس داده بــود، دیگــر حاضــر نبودیــم 
، فریــدون در غیــاب  حتــی بــه یــک قدمــی دودکش هــای ســفالی حمــام برویــم. بالاخــره روزی قبــل از ظهــر
پــدر و مــادر کنــار دودکــش حمــام رفــت و در آن دمیــد. فــوت کــرد وهراســان گفــت: »آهــای ببینیــد! روی 
ســكوچه جمعنــد! پای شــان، سُــم شــكافداره، ناخن هــا گِــرد اســت. دُم دارنــد، گُنده انــد، چهرشــان ســیاه 
اســت، دور هــم نشســته اند ســاز می زننــد، می رقصنــد، یــک نفــر را دوره کرده انــد. بیاییــد ایــن جــا، اگــر 
ــالا بگیریــد، جن هــا را می بینیــد.« مــن، اســد، شــعبان و پرویــز مثــل بیــد می لرزیدیــم.  قــدری ســرتان را ب

»! داشــتیم تــوی دلــی »بســم الله« می گفتیــم، ناگهــان فریــدون گفــت: آمدنــد! فــرار کنیــم! فــرار
دیدیم در اتاق باز و بسته شد. بسم الله  گویان هراسان به خیابان زدیم ...

مــادر بــزرگ غیــر از ترســاندن از جــن، از خانــه جهودهــا هــم می ترســاند. خانــه یــا کاروانســرای مهــدی جهود 
یــک و دو محلــه دورتــر از دباغــان و بالادســت محلــه ی نقاره چیــان بــود. می گفــت: »اگــر آن نزدیــكا برویــد، 
شــما را می قاپنــد و ســرنگون آویــز روی اجــاق آتــش جزغاله تــان می کننــد و روغن تــان را می کشــند و تــوی 
شیشــه می کننــد.«از نهیــب ایــن گوشــزد تــرس اســتخوان بــه اســتخوان مــن و همبازی هــای را می جویــد 
و دیگــر جــرات نبــود از دباغــان بــه آن طرف هــا رفــت و محلــه گردشــی کــرد. از قضــا پــدر و مادرهــا زیــاد تــوی 
نــخ بچه هــا نبودنــد، در عــوض مادربــزرگ و بابابزرگ هــا یــک ریــز امــر و نهــی می کردنــد و چهارچشــمی 
کار مــا بچه هــا را می پاییدنــد، بابابــزرگ هــم همیشــه هشــدار دهنــده بــود. از نزدیكــی بــا غریــب و غُربــای 
بدجنــس برحــذر می کــرد. غریبــه ای بــا دهــان آلــوده بــه فحــش و معلــوم نبــود از کجــا بــه دباغــان آمــده و بــا 
لــدر و چاقوکــش اش، اســباب مزاحمتــی بودنــد. پــدر بدجنس شــان، خــودش را پشــت ایــن 

ُ
ســه پســر ق

ســه پســر قایــم و آن هــا را شــیر می کــرد و از نادانــی، دنبــال دردســر می گشــت.
ــاره  ــئوال درب ــن س ــال، ای ــال های س ــت س ــا گذش ــد و ب ــداث ش ــازی و اح ــاره نوس ــه دوب ــام محل ــاری! حم ب
جن هــا »واقعــا آمدنــد؟ چــرا در بــاز شــد! آیــا فریــدون کلــک زد و خواســته بــود مــا را بترســاند!« هنــوز رنــگ 

نباختــه اســت.

نفسی دیگر از نفس هایم
یكــی دیگــر از دارایی هــای دباغــان، آب انبــار »ســقّاخانه، ســقّابه« بــود کــه در ضلــع شــمالی تكیــه عــزاداری 
قــرار داشــت. تاریــخ احــداث آن روی کتیبــه ای بــه ســال 1010 ه ــ.ق بــود. متاســفانه در نوســازی محلــه، 
تخریــب و تســطیح شــد و در محــدوده مجموعــه ورزشــی بــزرگ وحــدت کنونــی قــرار گرفــت. مدخــل 
ورودی تــا شــیر آب بــه تقریــب ســی پلــه داشــت. ایــن آب انبــار را دیــده ام، پلــه بــه پلــه اش را پــا گذاشــته، 



میرداماد /  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی

94 سال نهم / شماره سی و دوم ، سی و سوم / زمستان   1402

کــوزه کــوزه و ســطل ســطل بــا بــاز کــردن شــیر ســقّابه، آب برداشــته ام. پلّه هــا هرکــدام بــه طــول یــک متــرو 
نیــم، ردیــف بــه ردیــف آجــری کشــیده شــده بــود. آجرهــا، ضخامتــی بــه ابعــاد 25×25 ســانتی داشــت. 
تونــل اُریبــی بــه دل زمیــن بــود. هرچــه از پلّه هــا بــه پاییــن می رفتیــد، ســردی بیش تــر احســاس می شــد. 
روشــنایی نبــود. در چهــار و پنــج پلّــه آخــری، فضــا تاریــک و تاریک تــر بــود. بــه زحمــت چشــم جلــوی پــا را 
ــقف  ــدای س ــا در بلن ــود. خفاش ه ــی ب ــیر آب، راهنمای ــه ی ش ــزش چكه چك ــروصدا و ری ــط س ــد. فق می دی
تیــره، لانــه داشــتند. تــوی تاریكــی دیــده نمی شــدند و از ایــن ســو بــه آن ســو جَلــد و چابــک می پریدنــد. 
ــدواری  ــاره آب، گنب ــقف انب ــود. س ــه ای ب ــر واهم ــای پ ــد. فض ــناک می نمودن ــی، ترس ــزه صداهای ــزه ری ــا ری ب
ــن  ــا ریخت ــی آب را ب ــت و کار گندزدای ــقّابه را آب می بس ــاره س ، انب ــار ــر به ــل ه ــه در اوای ــد محلّ ــود. معتم ب
تخته هــای نمــک ســنگی در آن بــه عهــده داشــت. معتمــد محلّــه دباغــان »آقــا نظــام« پــدرم بــود. کتیبــه 
ســقابه بــالای قــوس دهنــه ی آب انبــار نصــب بــود. ایــن کتیبــه کــه بــر روی آن شــعری هــم نوشــته شــده 
ــار را  ــاختمان آب انب ــه س ــی ک ــی، کس ــد عل ــی محم ــام حاج ــه، ن ــد. در کتیب ــود ش ــت و مفق ــن رف ــود،  از بی ب

ســاخته، ذکــر شــده بــود.
 بــاری! ســقاخانه ها یــا آب انبارهــا، در محــاّت دیگــر هــم بــود، امــا ســقّاخانه دباغــان مشــهورتر بــود. زیــرا 
قدمــت آن از تاریــخ 1010 ه ــ.ق تــا تخریــب در ســال 13۷8 ه ــ.ق  بیــش از ســه قــرن و نیــم بــوده اســت. 
صــد البتــه آب ســردش را هیــچ ســقابه ای نداشــت. ایــن آب ســرد در تابســتان بــرای دباغانی هــا کــه در 
زندگی شــان، هنــوز یخچالــی نیامــده بــود، بــه نیــازی جــواب مــی داد و قابــل گفتــن اســت، ســردابه ی 

ــت. ــروزی را داش ــال ام ــش یخچ ــود، نق ــی ب ــه دار زیرزمین ــه ی پلّ ــه دالان ــی ک خانگ

نَفَسی از نفس هایم
دور و نزدیــک فراســوی محــدوده باشــگاه ورزشــی وحــدت کنونــی، باغچه هــای محلــه بــود. خانه هــا، ایــن 

جــا و آن جــا در ایــن حوالــی قــرار داشــت کــه بــا آبــراه »اُراه« بــه هــم متصــل بودنــد.
وقتــای ســحری اُراه هــا محــل بــرو و بیــای   شــغال های بــی بــاک بــود. چــه در چلــه ی زمســتانی و تابســتانی، 
ــه  ــب خان ــح، صاح ــردای صب ــد. ف ــكار می کردن ــی ش غ و خروس ــر ــد و م ــا می زدن ــا کُلوه ــه ی ــی خان ــه مرغدان ب
ــات  ــا/ پ ــی حی ــه و دزد ب ــغال دَل ــرد: ش ــن می ک ــد، نفری ــده را می دی ــه و پراکن ــای  ریخت ــون و پَره ــی ردّ خ وقت

بشــكنه ایشــالله. نفــس او آه ســردی بــود. 
محلّــه ی دباغــان بــا راهكــی بــه نــام آب شَرشَــر بــا محله هــای سبزه مشــهد، نقاره چنــان، سیســتانی محلّه  
ــه ی میــدان منتهــی می شــد. ورود بــه محلــه ی ســرپیر از  ــازار قیصریــه و محلّ ــه ب راه داشــت و ســرانجام ب
، رو  کوچــه هــروی »سررشــته داری« و از آن جــا دو شــاخه ای می شــد. شــاخه ای بــه تكیــه عــزاداری ســرپیر
ج شــهر بــه جهــت شــمال ادامــه  بــه ســمت جنــوب و شــاخه ای هــم بــه ســمت کوچــه قاپــی و باغــات و بــر
، ایــن بــود اگــر کســی بــه تنهایــی از آن عبــور می کــرد، در  داشــت. وجــه تســمیه ی کوچــه ی قاپــیِ مشــهور



  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی/میرداماد 

95 سال نهم / شماره سی و دوم ، سی و سوم / زمستان   1402

فرصــت خلــوت کوچــه او را می قاپیدنــد و می بردنــد. ایــن ذهنیــت آویــزه گــوش و همــواره هشــدار دهنــده 
ــه  ــد ب ــه تهدی ــت ک ــه اینجاس ــود. نكت ــم دار ب ــک و خَ ــه تاری ــود. کوچ ــرق« نب ــنایی »ب ــان روش ــود. در آن زم ب
ربــودن از جانــب اهالــی محلّــه نبــود، بلكــه از جانــب غریبه هــا بــود. کســی نبــود بــه هــم محلــه ای خــودی، 

اذیّــت و آزاری برســاند. حرمــت و امنیــت محلــه را نگــه می داشــتند.
در جهــت جنوبــی دباغــان، محلــه ســبزه مشــهد و نقاره چیــان و دنبالــه اش یــک قــواره زمیــن اُریبــی بــود 
بــه نــام گُودارمحلــه. گُودارهــای ســیه چُــرده بی شــباهت بــه کولی هــا نبودنــد. بابابزرگ هــا می گفتنــد: »از 
ــكارچیان.  ــی ش ــام خانوادگ ــا ن ــود ب ــی ب ــی و مُطرب ــوک وحش ــكار خ ــان، ش ــب و کارش ــد.« کس ــد آمده ان هن
، مُطربــی می کردنــد. بعدهــا نیــز  در مجالــس عروســی و ختنــه ســورانی دباغانی هــا و محله هــای دیگــر
، بــا ســه یــا چهارتــن از  یــک و دو نفــری از آن هــا در رادیــو گــرگان ســاز و تــار می زدنــد. قاســمعلی گُــودار
، دهــل و ســرنا، مجلــس را پُــر از شــور و شــادی می کــرد. رقــص باطنیــن  مطرب هــای خانــواده اش، بــا ســاز
تهیــج  آور ســكّه های آویــز بــه رَخــت زنانــه و شَــلیته پســر نوجــوان رقصنــده، همــراه بــا جرینــگ و جرینگــی 
شــیپورک های برنجــی حلقــه در انگشــتان شســت و اشــاره دســتاش و زنگولــه بــه پــا، غوغــای شــادی 
و پایكوبــی فرخنــده  جشــن بــود. جشــن عروســی ها، دیدنــی بــود. و بــدون اتفــاق هــم نبــود. دیدنــی بــه 
واســطه چراغ هــای چشــمک زن تــور ســر عــروس بــود. کلیــد ســیم پیــچ  لامپ هــای کوچــک چراغ قــوه ای 
ــن  ــد. ای ــمک زن می ش ــن و چش ــوش و روش ــی زد، خام ــه اش را م ــه گاه دکم ــود. گاه ب ــروس ب ــت ع در دس
جلــوه بــرای مــا بچّه هــای چیــز ندیــده تعجــب آور و دیدنــی بــود، دامــاد هــم در دســت اش لامپــای روشــنی 

ــد. ــر کنن ــاباش را گرم ت ــاباش ش ــا دَمِ ش ــد ت ــل می زدن ــاز و ده ــه س ــر ب ــرب محكم ت ــای مُط ــود. گُوداره ب
ــود  ــن ب ــا پَرچی ــواره باغچه ه ــود. دی ــا ب ــه باغچه ه ــه پارچ ــی پارچ ــرپیر و الباق ــه س ــان محلّ ــت دباغ ــالا دس ب
، گابــی،  آلــو، شــفتالو، انجیــر آلوچــه،  کــه از پُشــته خار و بــه گرگانی»تَلــو« تامیــن می شــد. درخت هــای 
 : ــر ــف انجی ــای مختل ــاب می آمد.گونه ه ــه حس ــدی ب ــع عای ــی کاری منب ــبزیكاری و صیف ــار و س ــات، ان مرکب
تــرش،  انــار   : انــار انــواع  دَبّــه و انجیــر روســی و نیــز  انجیــر ســفید، گرمــه، ســرده، انجیــر ســیاه، انجیــر 
گُومَلَــس، کلبــاد، انــار بی دانــه، انــار گلــی، انــار ســیاه، انــار توســفید و و انــار جنگلــی در ایــن باغچــه و آن بــاغ 
بــود. کســی کــه بــاغ و باغچــه داشــت، بیش تــر بــه باغچه بــان ملقــب بــود. ایــن شــغل بــا توجــه بــا درآمــد و 
، شــاخص تر نشــان مــی داد. بــی اشــاره نباشــد  ، نســبت بــه درآمدزایــی مشــاغل دیگــر فــروش انــار و انجیــر

: شــیرین، میخــوش و تــرش بــود. واریتــه ی انــار
انــار چینــی بــه طــور مخفــی و غافلگیرانــه، دور از چشــمان نگــران باغچه بــان قصــه ی خــودش را داشــت. 
می پریدنــد.  تــو  پَرچیــن  روی  از  زدن  گام  بــا  باغچــه  ورودی  در  از  نــه  موقعیتــی  در  محلّــه  بچّه هــای 
و  هولكــی  هــول  نبــود.  انــار  بــاردار  درختــان  از  چهارچشــمی  مراقبــت  و  احتیــاط  بــی  هــم  باغچه بــان 
ــرار  ــد ف ــد و بع ــیاه می ش ــار س ــی و ان ــار گل ــوص ان ــه خص ــار ب ــر از ان ــن پُ ــن پیراه ــاخه ها، دام ــتن ش باشكس
بــود. در بســیاری از مواقــع، تعقیــب و گریــز باغچه بــان و بچه هــا پیــش می آمــد. در حــال فــرار و تــرس، 
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تــک تــک انارهــا بــه زمیــن می ریخــت و دامــن خالــی از انــار و دســت از پــا درازتــر بــود. چــه بســا باغچه بــان 
، پیراهــن و شــلوار  چالاک تــر بــود و پس گردنــی نوش جــان می شــد. نیــز هنــگام عبــور از پَرچیــن خــاردار
، جِرجِــر می دریــد. دســت و پــا را می خراشــید و خونیــن می کــرد. قصّــه ی دســتبرد مآبانــه  ســبک از تیغ خــار

ــت. ــه داش ــل انارادام ــدن فص ــر آم ــا س ــردرختی ت ــای س ــه اناره ب
آدم هــای محلّــه ی مــن، آدم هــای غیرتمنــد و مهمان نــواز کجــا بودنــد. در خانه هــای دو اتاقــه ســفالپوش 
، روز و شــب اند. آدم هایــی  بــا دیوارهایــی از خِشــت خــام بــود و در و پنجــره چوبــی، گــذران شــب و روز
کــه رنــج و مــرارت تهیــه یــک لقمــه نــان، آن هــا را میــان ســالی، پیــر می نمایانــد. فک هــای دنــدان ریختــه 
و شــیارهای عمیــق در چهره هــا، روی در روی ات هســتند. ســر و صــورت زن هــای مهربــان محلــه چــه 
، رَخت شــویی در ســونا، رُفــت و روب  رویتــی دارنــد؟ یــک ریــز دست شــان در مطبــخ تــوی کار پخــت و پــز
ــی  ــكم بچه زای ــه ش ــكم ب ــاق و ش ــردن ات ــب ک ــور و مرت ــع و ج ــده واری و جم ن

ُ
ــی. ق ــاط خاک ــی حی و جاروکش

می باشــد. خانوارهــا، عجــب تخــم و تَرکــه ای دارنــد. از اعتقــادی بــود بــرای ســال های پیــری حكــم عصاینــد. 
هــر خانــواده ای دســتكم پنــج و شــش تا، بــه ایــن امیــد هــر آن کــس دنــدان دهــد، نــان دهــد. ترک هــای 
مهاجــر بســیار شــریف و زحمتكــش در ایــن جمــع هســتند. خانه هــای خشــت خامــی اهالــی محــروم 

محلــه همــراه بــا ضجــه و فغــان از درد فقــر و نــداری زنــدگان اش، فرســود.
خــاک و خامــوش شــد، نــه ماننــد خانه هــای آجــری و مــاط ســیمانی دواشــكوبه ای بــا حیــاط و هشــتی 
ــه و صاحبــان مكنــت، و اشــتهار 

ّ
و پنجره هــای بلنــد نورگیــر و درهــای منبــت کاری مالدارهــا، تجّــار مرف

ــا اســم و شــوکت صاحبان شــان زبانــزد باشــد و  ــه سرچشــمه و نعلبنــدان، ب مــكان زندگی شــان در محلّ
جــزء میــراث فرهنگــی محســوب و جاودانــه شــود. آن صداهــای دردمنــد مدفــون، اکنــون کجــا هســتند؟ 
و خانه هــای گلی شــان تحــت چــه شــماره ای در ســازمان میــراث فرهنگــی، ثبــت شــده اســت؟ دباغــان 
، شــاهرود،  ، ســبزوار محلــه ای، باکشــش مهاجرپذیــری بــود. خانواده هــای کوچنــده ای از ارومیــه، کاشــمر
بــا  از بنــگادش، ســاکن دباغــان شــده بودنــد.  گــرگان و حتــی خانــواده ای  روســتای شــاهكوه شــرق 
کردنــد و بچه های شــان، همبــازی مــا بودنــد. دســت های  الفــت پیــدا  اُنــس و  دباغانی هــا صمیمانــه 

تناورشــان تــوی کارهــای پیلــه وری، باغچه بانــی، وجیــن پنبــه و درو گندم زارهــا بــود.
دباغــان محــل عبــور و مــرور ترکمن هــا و روســتایی ها بــود. در ابتــدای گــذر شــمالی امــام زاده عبــدالله، 
شــهرداری گــرگان تیــرک چوبــی بــه طــور افقــی بــر دو پایــه ای بــه عنــوان ایســت  بازرســی نصــب کــرده بــود. 
ســاختمان تــک اتاقــی هــم بــرای مامــوران کنتــرل و اخــذ مالیــات محصــولات ورودی از روســتا یــا ترکمــن 

، محــل اســتراحت و اســتقرار بــود. صحــرا بــه شــهر

نَفَسی دیگر از نفس هایم
یكــی از نمونه هایــی کــه نــام محلــه دباغــان را ســرزبان ها انداختــه، وجــود حمــام امــام حســن عســگری)ع( 
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آمــده و بعــد بــا مــردم شــهر در محلــه سبزه مشــهد دیــدار  بــود. گفتــه شــده امــام بــه حمــام دباغــان 
کرده انــد. جــا و اثــر انگشــتانِ پنجــه دســت اش روی ســنگ حمــام مانــده و توســط بانــی حمــام ایــن ســنگ 
بــه دیــوار گرمخانــه نصــب اســت. ســنگ مقــدس را دســت می کشــند و بــه ســر و صــورت می مالنــد. 
حمــام دوبــار تخریــب شــد، یــک بــار بــه واســطه زلزلــه و بــار دیگــر در اثــر بی توجهــی. در دوره کودکــی ام 
حمــام محلّــه نســبتا بــزرگ بــا ســربینه یــا رخت کَــن کمــددار بــود. بعــد از ســربینه، بــا عبــور از راهــک 
دالان واری، گرمخانــه یــا صحــن عمومــی بــود. و ســرو صــدای کیسه کشــی و صابون زنــی دلاک هــا. مُشــت 
و مــال دهنده هــا هــم در ســربینه. دلاک  هــا حجامــت هــم می کردنــد. پوشــش لُنگــی بــود کــه بــه کمــر 
ــه  ــا خزین ــت. دو ت ــره نداش ــام نم ــه ن ــه دوش آب ب ــز ب ــی مجه ــی دردار اختصاص ــام، اتاقك ــتیم. حم می بس
»حوضچــه واری« آب گــرم و آب ســرد بــود.از خزینــه آب ســرد بــرای تابســتان اســتفاده می شــد. خزینــه 
آب گــرم در چهارفصــل ســال، مــكان تن شــویی نهایــی و یــا غســل کــردن بــود. ادای احتــرام در خزینــه 
بــا آداب بــود. مُشــتی آب حوالــه فــرد مقابــل می شــد یعنــی ســام! او هــم بــه نوبــه جــواب را ، مشــتی آب 
قِــل مــی داد و بعــد حــرف و حدیث هــا پیــش می آمــد. در ایــن حــال و هــوا نفــوس دباغــان، چهــل و پنجــاه 

خانــوار بــود.
ح لوله کشــی آب گــرگان، هنــوز مراحــل اش باقــی بــود. حمامــی،  در مقطــع زمانــی دهــه  ســی شمســی، طــر
آب آلــوده  جــوی خیابــان را راهــی انبــاره حمــام می کــرد. زیرکــف حمــام راهــروی مــازواری یــا گربــه رو بــود. 
ازتــون یــا گلخــن حمــام بــه ایــن گربه روهــا، حــرارت بــا ســوخت هیــزم، داغــی را جــاری می کــرد. و کــف حمــام 
ــرق حمــام زنانــه کــه روزهــای 

ُ
آمــاده پذیــرش همــه روزه مــردم جــز وقــت ق گــرم و داغ می شــد. حمــام 

ــی  ــی بعض ــال 132۷ شمس ــود. از س ــر ب ــه پذی ــی مردان ــا، اختصاص ــه روزه ــود. بقی ــه ب ــر هفت ــنبه ه چهارش
حمام هــا دوش آب داشــتند. ســال 1334 شمســی در حمــام دباغــان، نمــره بــا دوش آب دایــر شــد. 
،  گروهــی در آن غوطــه  خزینه هــای بــه تقریــب 2/5×2/5 متــر و بــه عمــق 1/5متــری کــه هفــت و هشــت نفــر
می خوردنــد و تن شــویی می کردنــد، از رونــق افتــاد. و حمــام تــا انــدازه ای جنبــه ی رعایــت نــكات بهداشــتی 
بــه خــود گرفــت. بــرای روز چهارشــنبه نوبــت حمــام زنانــه، جامــه دار حمــام بــالای پشــته ی بــام حمــام 
می رفــت. در بــوق شــاخی چندین بــار می دمیــد. صــدا و بانــگ اش شــبیه نعــره گوزنــی بــود و خانــه بــه 
خانــه طنیــن داشــت. پــچ پــچ ای بــود: بُــق حمــوم دبغــان! لُنگــی ســر در ورودی حمــام بــه عامــت نوبــت 
زنانــه بــرای توجّــه عابــران آویــز می شــد. از کوچــه و پســكوچه ها راه افتــادن زن هــای بچــه بغــل و بــه دنبــال 
دو ســه تــا کــودک و نیــز دخترهــای جــوان دو و ســه نفــری بــا هــم بودنــد. دایــر بــودن حمــام در شــب، 
اســتثنائی در ســال بــود. بــه مناســبت فــرا رســیدن مــاه رمضــان و بعــد از افطــاری تــا وقــت ســحری، مردانــه 
ــرق زوجه هــای جــوان زناشــوهری 

ُ
پذیــر بــود. حمامكــی هــم بــا چنــد نمــره خصوصــی جــز حمــام عمومــی، ق

بــود. از قضــا مــاه رمضــان ســوای ارادت مخلصانــه روزه گیرهــا، ســفره افطــاری و بازی هــای متنــوع بعــد 
از افطــاری در میدانچــه ی محلــه یــا ایــن جــا و آن جــای خیابــان، بــرای بچّه هــا خیلــی دوســت داشــتنی 
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بــود. هرچنــد بــرای ســحری خــوردن خــواب می ماندیــم. بازی هــای مــاه رمضــان هــر کــدام قواعــد خــودش 
را داشــت و گروهــی بــود.

دباغــان قهوه خانــه ای مثــل محلــه سرچشــمه نداشــت کــه محــل تجمّــع و نقالــی شــاهنامه و بــازی 
رمضانــی باشــد. عموهــا، دایی هــا و همســایه ها تــوی خیابــان، بــا شــاه وزیــر بــازی ســرگرم بودنــد. گاهــی 
ــه  ــم و گل ــگ، گرگ ــگ مَرن ــازی، اَرن ــه ب ــی زو، لِنگ ــی مَل ــازی، اَل ــول ب ــد. پ ــازی می کردن ــدند و گردوب ــه  می ش بچ
ایــن شــب ها  را در  نــه دخترهــا  بــازی، مــا پســرها  گــرگ  بــازی، عمــو زنجیربــاف،  می بــرم، قایــم باشــک 
مشــغول می کــرد. بازی هــای شــبانه رمضانــی نــه بــرای کــودکان خســته کننــده بــود و نــه بــرای بزرگ ســالان. 
بابابزرگ هــا هــم اصــراری بــرای بــه خانــه رفتــن مــا نداشــتند. بــازی تــا دیــر وقــت و گاهــی دم ســحری ادامــه 
، بــازی  داشــت. خودشــان شــبانه بــه انجــام عبــادت و اعمــال رمضانــی می پرداختنــد. دخترهــا هــم در روز
ــتقر  ــدان مس ــه قلعه خن ــش تپ ــوپ در کمرک ــراده ت ــک ع ــرگان ی ــونی گ ــد. قش ــود را می کردن ــوص خ مخص
ــزدی  ــد، زبان ــام می ش ــوپ اع ــلیک ت ــا ش ــحری، ب ــن س ــاری و روزه گرفت ــوردن افط ــت روزه خ ــود. وق ــرده ب ک
ــد  ــد. بع ــی بودن ــوپ رمضان ــرش ت ــه غ ــوش ب ــهر گ ــا و ش ــی محله ه ــحری! اهال ــوپ س ــاری! ت ــوپ افط ــود ت ب
از افطــاری گذشــته از رونــق بــازی رمضانــی و شــبانه حمــام رفتــن، معرکــه کبــاب داغانــی بــه لحــن گرگانــی 
ــودی  ــه ی غیرخ ــه محل ــا ب ــای ناق ــود. بچه ه ــزی ب ــب و گری ــز و تعقی ــان انگی ــه ی هیج ــی، واقع ــاب دُغان کُب
می رفتنــد. اغلــب محله هــا بســاط کبــاب جیگرکــی داشــتند. جیگرکــی یكــی و دو دســت جگــر گوســفند 
را روی میزچــه ای خُــرد می کــرد. جــای اش در گوشــه ی مناســب محلــه و یــا پیــاده رو، و روشــنایی اش هــم 
فانــوس بــود. منقــل زمینــی بــا چهــار تــا آجــر دراز بــه دراز و قوطــی فلــزی، دَخــل ســكه های پــول و درآمــدش 
بــود. ســیخ جگــر ســفید پنــج شــاهی، جگــر ســیاه ده  شــاهی، قلوه هــا یــک قــران، دل ســه شــاهی. بــه 
جیگرکــی ســفارش چنــد ســیخ جگــر می شــد. ســه چهــار نفــری جیگرکــی و بســاط اش را دوره می کردنــد. در 
یــک آن و دفعتــاً بــا لگــدی بــه فانــوس، پاشــیدن مُشــتی خــاک تــوی چشــم  جیگرکــی، برداشــتن لقمه هــای 
؛ دیگــر کار  جگــر و ســیخ ها، بهــم پاشــیدن آتــش منقــل، برداشــتن دخــل پــول و بــه ســرعت بــرق پابــه فــرار
کبــاب داغانــی تمــام تمــام بــود. جیگرکــی بی نــوا، بــا فغــان و فریادرســی نمی توانســت کورمــال کورمــال بــه 
چــی چنــگ زنــد و در کــدام ســمت و ســو بــدود و کــدام ناقایــی را کــه مثــل گــرگ بــه بســاط جیگرکــی اش 
زده بــود،  تعقیــب کنــد. اهالــی محلــه هــم از خودشــان عكــس العملــی نشــان نمی دادنــد. گویــی کبــاب 
داغانــی، رســم پذیرفتــه شــده مــاه رمضــان بــود. کبــاب داغانــی بــا کُبــاب دُغانــی، مختــص مــاه رمضــان در 

دباغــان و ســایر محله هــا رایــج بــود. در ماه هــای دیگــر ســال، جگرپــزی فرامــوش می شــد.

نَفَسی از نفس هایم
مدیــر  یــا  اوســتا  زن  وقتــی  بــود.  شــده  کننــده ای  تعییــن  عامــت  دباغانــی،  بچه هــای  بــرای  نشــانه ای 
حمــام زنانــه، بــه ســر و قامــت نــگاه نگاهــی می کــرد، مانــع ورود بــه حمــام زنانــه می شــد و می گفــت: بچــه 
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مــرد شــده! حمــام زنانــه خــود نشــانه ممنوعیتــی بــود و عامتــی بــرای خانــواده کــه بچــه بــه ســن و ســال 
ماّخانــه رفتــن، رســیده اســت. دباغــان ماخانــه ای داشــت. معمــولا جــای پســر و دخترهــای پنــج و شــش 
ســاله قبــل از دبســتان بــه صــورت مختلــط بــود. فعالیــت ماخانــه، بیش تــر در فصــل تابســتان بــه چشــم 
، می خواســتند مانــع  می خــورد. دلیــل اش هــم ایــن بــود: پــدر و یــا مادرهــا جــدا از قصــد تعلیــم قــرآن و نمــاز
از بــازی بچه هــا تــوی خــاک و خُــل کوچــه و خیابــان و آســیب پذیری شــان شــوند. هــر محلــه ماخانــه ای 
بــرای خــودش داشــت. ماهــا اکثــراً زن بودنــد و در واقــع نقــش مربــی مهدکــودک امــروزی را داشــتند. 
ماهــای زن بــا ســواد قرآنــی در محله هــای مختلــف گــرگان، شایســته ی نــام بــردن هســتند، مــا خدیجــه 
(، مــا گلــن )سرچشــمه(، مــا عقیلــی )شــیرکش(، مــا  )دباغــان(، مــا هــروی خدیجــه غفــاری )ســرپیر
ــدان  ــم )می ــی بیگ ــا شمس ــدان(، م ــتون )نعلبن ــاه(، ماس ــدالله )باغش ــار ی ــا م ــیرکش(، م ــون )ش همای
)سرچشــمه(، مــا عــذرا  و ســرخواجه(، مــا خانــم باقری)شــیرکش(، مــا زینــب )شــیرکش(، مــا گوهر
غ شــدن  ( مــا مــادر عباس)دربنــو( و مــا کیوان)پاســرو(. در ایــن جــا گفتنــی اســت، فــار بیگم)ســرپیر
ــا زایمــان حامله هــا هــم بــه عهــده زنــان توانمنــد و زحمتكــش بــود. ماماهــا محــرم خانواده هــا بودنــد.  ی
هــر محلــه و یــا چنــد محلــه، مامــای سرشناســی بــرای خــودش داشــت. مــادر زلیخــا مامــا )دباغــان(، مامــا 
، ســبزه مشــهد و سرچشــمه(،  ( مــار رضــا مامــا )ســرپیر کشــور )دباغــان(، رقیــه مامــا )شــیرکش و شــهر
مــاه نســا مامــا )ســرخواجه(، مامــا افتخــاری )پاســرو(. زنــان ضمــن ایــن کارهــا، مضاعــف بــر مشــغله های 

دیگــر در اداره امــور و تدبیرخانــه و شــهر مشــارکت ســنتی داشــتند.
 بــاری، مــا رفتــن مــن قبــل از ســال 1328 آغــاز درس و مشــق در دبســتان دقیقــی بــود. در روز گــرم و بلنــد 
ــوب  ــا ک ــم ی ــاّ، گلی ــه ی م ــوار خان ــت و دی ــایه درخ ــكای س ــاط و در خُن ــه ی حی ــا در گوش ــتانی، صبح ه تابس
« پهــن بــود. مــاّ در قســمت بــالای فــرش روی تشــكچه ای می نشســت. هــر حرکــت بچه هــا را  »حصیــر
می پاییــد. تنبیــه بــا شــموش از شــاخه انــار و یــا تــرس دادن از چــاه موشــان بــود. ترکــه خــوردن، تحمــل 
دردش زودگــذر بــود، امــا تــرس از چــاه موشــان بدجــوری بچه هــا را روحــاً عــذاب مــی داد. ما مواظــب بودیم 
مبــادا پــا از پــا خطــا کنیــم و عمه جــزء را حاضــر نكــرده و غلــط بخوانیــم. بچه هــا رو بــه روی مــا بــه حالــت 
دو زانــو بــا کمــر خمیــده ســر را تــوی عمه جــزء فــرو می بردنــد. مــا می خوانــد مــا بــه نشــانه ی کاغــذی، خــط 
عربــی را دنبــال می کردیــم. بــدن روی دو پایــه ی زانــو بــه جلــو و عقــب می لغزیــد، تــكان تــكان داده می شــد.
آن اتفاقــی کــه نبایــد بیفتــد، افتــاد. نمی دانــم چــه شــد کــه مــا تشــرم زد. »دُم دراز بیــا  بالاخــره روزی 
جلــو!« تــرس از تنبیــه بــود. همیــن طــوری  گفتــم: »بــه دادم برســید!« کشــان کشــان داشــتند مــرا جلــوی 
او می انداختنــد. پاشــدم بــه طــرف در حیــاط دویــدم. محكــم بــه در خــوردم. در جَســتم و بــه خیــال ام تــا 
آخــر دنیــا دویــدم و فــرار کــردم. آخــر دنیــا خانــه ی مــا بــود. دیگــر مــا نرفتــم. دباغانی هــا کــوره سواد شــان را 
از همیــن مــا خانه هــا داشــتند. پیــدا می شــد یــک یــا چنــد عضــو از خانــواده ای، کاس چهــارم تــا ششــم 
ــهرداری، اداره  ــتخدام ش ــه اس ــم ب ــارم و شش ــی چه ــان تحصیل ــه پای ــا کارنام ــند. ب ــده باش ــی را خوان ابتدای
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دولتــی و یــا شــهربانی »پاســبان« در آمــده بودنــد. 
صــد البتــه در محلــه، دعانویســی بــود کــه خــط و 
ربــط لازم اش را داشــت. و از ســواد علــوم قدیمــه 

ــود. ــوردار ب برخ
و  دَیــم  زمیــن  روی  کار  و  کشــت  کنــار  در  پــدرم 
چهــار  بــا  بــود.  دباغــان  محلــه  معتمــد  سِــمج، 
هــم  روزنامــه   بــود،  خوانــده  کــه  ابتدایــی  کاس 
یــادم  از  پــدر هیــچ گاه  بــا  ایــن خاطــره  می خوانــد. 
نمــی رود. صحبــت از ســواد ابتدایــی پــدرم شــد. 
آتیشــه وعــده ظهــر را همیشــه  نــان ســنگک دو 
نــان  بــا  ظهرهــا  می گذاشــت.  روزنامــه اش  لای 
شــاهد  می آمــد.  خانــه  بــه  روزنامــه  و  ســنگک 
بــودم قبــل از ایــن کــه لقمــه ای از نــان را بــردارد، 
بــاز می کــرد و مشــغول خوانــدن  را  تــای روزنامــه 
پــدر  رفتــار  می شــد.  روزنامــه  ســتون  بــه  ســتون 

درســی شــد، روزنامــه مهّم تــر از نــان اســت. گاهــی هــم ســرش را بــالا می گرفــت و حــرف اش را می شــنیدم: 
نبــود. اثــر  بــی  نــه ســاله  روزانــه روی مــن هشــت و  اتفــاق  ایــن  »عجــب قلــم و ســوادی دارد!« 

اثــر  از  گذاشــت،  مــن  روی  را  منفــی اش  تاثیــر  و  شــدم  فــراری  مــا،  تنبیــه  گــزش  از  کــه  همان طــور 
بــا ارزش  آن چــه می نویســد، پــدر را خوشــحال می کنــد و  روزنامه خوانــی پــدرم بــود، پــی بــردم قلــم و 
ــت. از  ــودش را گرف ــكل خ ــا ش ــم. انگیزه ه ــحال کن ــدر را خوش ــیم و پ ــزی بنویس ــد چی ــس می بای ــت. پ اس
ــرد و  ــدا  ک ــه پی ــی هایم ادام ــز نویس ــدم. چی ــس ش ــتان چیزنوی ــم دبس ــم و شش ــت کاس پنج روی نیمك

تــا کنــون هــم...

نَفَسی دیگر از نفس هایم
اگــر ادعــا شــود دباغــان اولیــن محلــه ی تــوی محله هــا بــود کــه بــه پیشــواز نــوروز می رفــت و نشــانه ی 
طلعــت بهــار و نــوروز از ایــن محلــه بــود، حــرف زیــادی نیســت. باغــا بــاغ دباغــان بــا درخــت و درختچه هــای 
خ رنگــی، عامتــی از صــدای قــدم عیــد بــود کــه نَرمــک  آلوچــه، هلــو یــک پارچــه بــا گل بهــاری ســفید و ســر
ــم،  ــا حری ــم ت ــه و حری ــه ی محل ــه میدانچ ــی ب ــا وجب ــه ب ــه، از کوچ ــه کوچ ــه ب ــد. از خان ــنیده می ش ــک ش نَرم
انــگار بــرف دانه هایــی روی چلّــه ی درخت هــا نشســته باشــد. خیــال ورزی بــود شــكفتگی ســفید پوشــی 

ــی زد. ــباهت م ــا ش ــرف دانه ه ــه ب ــكوفه ها، ب ش
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 بابــام پیشــاپیش بــرای مــن پیراهــن آبــی رنــگ، کــت و شــلوار و کفــش و جــوراب عیدانــه خریــد. کوچــه 
و پســكوچه ها از پــس و پشــت نرمــه ی بهــاری پیــدا بــود. دیوارک هــای کوچــه از خِشــت خــام و چینــه ای 
از گِل زرد بــر کاکل شــان ســبزه دمیــده، بــوی تازگــی بهــار را مــی داد. کودکــی حیــران از وجــد وِزوِز زمیــن، 
از  بــاغ.  انــدام  بــر  ایــن شــولای بهارانــه  از سرخوشــی ســپیدی غنچه هــا،  آمــدن چلچله هــا،  از  شــادان 
شــیرینی خــوری عیــد، بــوی خــوش گاب و بازی هــای عیدانــه و از عیــدی گرفتــن و نــو شــدن از پــا تــا فــرق 

. روزی نوروزخوان هــا در آســتانه ی در خانــه مــا، دو صدایــی دَم گرفتنــد: ســر
نوبهار مبارک بُو
لاله زار مبارک بُو

آق نظام با وفا
ران

َ
هرسال دادی یک ق
ران

َ
امسال بده دوق
نو بهار مبارک بُو
لاله زار مبارک بُو

تهیــه سَــمنو بــود. بابــا و مــادر چه هــا کــه نكردنــد. اول ایــن مــادر بــود کــه گیس هــای بافتــه اش را زیــر 
! انــدازه اش بــه  چارقــد زد و دســت بــه کارشــد. بابــام بــه بــازار نعلبنــدان رفــت و گنــدم خریــد. چــه قــدر
انــدازه بــود. خودشــان می داننــد. دوتایــی گنــدم را تمیــز کردنــد. ســه روزی تــوی آب گذاشــتند. هــر روز آب 
گنــدم را عــوض کردنــد. بعــد گنــدم را درون کیســه ای ریختنــد. روزهــا کیســه را بــا آب نیــم گــرم، نمنــاک نگــه 
داشــتند. دانه هــای گنــدم جوانــه زد. بابــام چــه کــرد. گنــدم جوانــه زده را روی ســینی بــزرگ ریخــت. ســینی 
بــزرگ گنــدم را روی ســكوی خانــه گذاشــت. بابــا و مــادر منتظــر بودنــد جوانه هــای گنــدم یــک وجبــی رشــد 
کنــد. ریشه شــان بــه ضخامتــی برســد. چنیــن هــم شــد. صلــوات گویــان ســبزه گنــدم را آب کشــیدند. 
ــره  ــازک، بالاخ ــه ن ــبزه از پارچ ــدن آب س ــا گذران ــد. ب خ کردن ــر ــه ها را چ ــد ریش ــدا و بع ــبزه را ج ــاقه های س س

شــیره گنــدم را بــه دســت آوردنــد. بابــام وقتــی آرد را اَلــک می کــرد، می خوانــد:
ستاره آسمان نقش زمینه
خودم انگشتر و یارم نگینه

خداوندا نگه داره نگین باش
که یار اول و آخر همینه

شــیره گنــدم و آرد. پــای اجــاق دیــگ ســمنو حاضــر بــودم. بــا قاشــق چوبــی بــزرگ، زورم نمی رســید شــیره 
گنــدم را در دیــگ دوره دهــم. مایــع قهــوه ای رنگــی در آمــده بــود. نیــم ســوزها جَــرَق جَــرَق می ســوخت. 
دود و دمــه بخــار دیــگ طعــم گنــدم را بــه همســایه خانه ها می بــرد. سَــمَنو پَــزان بــود. مادربــزرگ شــربت 
یــا آب ســبزه را تــوی دیــگ ســمنو ریخــت. و بعــد گــردو و گاب و ســر آخــر ایــن بابــام بــود آتــش زیــر دیــگ 
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را جمــع کــرد. مادربــزرگ پارچــه ای را روی دیــگ انداخــت. ســر دیــگ را پوشــاند. مــادر هــم روی ســر دیــگ 
، آب و شــمع گذاشــت. پــای دیــگ نمــاز حاجــت خواندنــد. مادربــزرگ نــگاه مــن را روی  قــرآن، آینــه، جانمــاز
قــرآن و آینــه دیــد، نپرســیده جــواب داد: »آب، جانمــاز و قــرآن بــه ایــن خاطــر اســت، وقتــی حضــرت فاطمــه 

زهــرا آمــد، بــا ایــن آب وضــو بگیــرد، قــرآن بخوانــد و بعــد انگشــت بــه ســمنو.«
ــه  ــقرقی تك ــه قش ــا چ ــن زد. ب ــه زمی ــم ب ــرد و محك ــه ب ــوی کوچ ــخ را ت ــوزه مطب ــک ک ــادر نم ــدم روزی م و دی
تكــه شــد. لابــد کهنه هــا بــا آمــدن نــو، دل آزار بودنــد. می بایــد حــذف و شكســته شــوند. روزی هــم بابــام 
مــن را بــا خــود بــه خیابــان پهلــوی بــرد. جلــو جلــو قــدم برمی داشــت. جــای پایــش قــدم می گذاشــتم. بــا 
ایــن ســرگرمی همپایــش بــودم. رســیدم بــه خیاطــی آشــنا. بازارچــه  نعلبنــدان بــوی شــیرینی علــی محمــد 
اصفهانــی، گاب و نُقــل بقالی هــا مــی داد. یــادم بــه باغ هــا بــود و شكوفه های شــان کــه دارنــد می رقصنــد.

سیدحسین میرکاظمی، مادربزرگ و عمو- حیاط نوروزی- دباغان- 1337 شمسی

بابــا و مــادر همــه این هــا را می دیدنــد و خانه  تكانــی از تــكان دادن فــرش بــود. بندوبســت چهــار دیــواری 
خانــه می بایــد غبــار روبــی شــود. مســگرها پیدای شــان شــد. داد و قــال از کوچــه بــود: »مســگری! ظــرف 
ســفید می کنیــم، دیــگ، دیگچــه، لَق لــو »ماهتابــه«. و گلبانــگ کوچه هــا و در زدن خانه هــا »نــو مبــارک 
خ جــای ســفال تیــره و شكســته  ــو« بــود. ســفال گردان ها آمدنــد. تعمیــر بــام خانه هــا، ســفال نــو و ســر بُ
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بــا چنــد خــط ســفید،  تــازه ســفال ها  می نشســت. ســفال های خــزه بســته، جــارو می شــد. بندکشــی 
شــكل نونمایــی بــام بــود. صــدای دیگــر بــود: »خانــه، اتــاق، مطبــخ ســفید کنیــم!« ســطلی و نرمــه جارویــی 
کافی شــان بــود. از قاطــی آب وآهــک، لعــاب ســفید آمــاده می شــد تــا هرجــای دود زده و چــرک را بمالنــد. 

کــدام نویــد در پیــش بــود تــا همــه  چیــز ســفید شــود.
، ســیاهدانه و روغــن، بــا ایــن قاطی هــا، خمیــر آمــاده بــود.  ، شــكر تنــور خانــه ی مــا داغ بــود. آرد، شــیر
مــادر را ســر تنــور می دیــدم. هُــرم تنــوری گلــی بــه ســرخی کلوچه هــا روی گونه هایــش انداختــه بــود. پــا 
درازی پخــت، شــكل اش بیضــی بــود. زنجبیلــی بــه شــكل لــوزی. کُلمبــو کــه داخــل اش گــردو و خرمــا 
ــكل  ــه ش ــه ب ــاش پخت ــا درون م ــاب ب ــود. قط ــرد ب ــكل اش گ ــش، ش ــم بخورم ــتم دای ــت داش ــود و دوس ب
گــوش ماهــی و ســرغربیلی. موقــع رفتــن بــه مدرســه یــک بــار پــا درازی تــوی جیــب می گذاشــتم، بــار دیگــر 

زنجبیلــی و بیــش از همــه کُلمبــو.
مــادر یكایــک انگشــتان اش را می خوابانــد. خانــه تكانــی شــد، ظرف هــا ســفید شــد. از انگشــتان ایــن 
دســت بــه انگشــتان آن دســت می رســید و مانــده بــود پختــن حلــوا اُمــاج. مــادر آرد را بــا آب و گاب بــه 
ــران  ــل و زعف ــت. عس ــن داغ ریخ ــوی روغ ــدن ت ــک ش ــد روز خش ــس از چن ــا را پ ــر دانه ه ــد. خمی ــم مالی ه
هــم اضافــه کــرد. موقــع شــاق زدن بــه ایــن مــاده کــه در روغــن و عســل می سُــرید، در خیــال ام جشــنی 
بــود و شــادمانی بیش تــر از بــاز و بســته بــودن در مدرســه بــود. تعطیــل نبــود، بــود. چلچله هــا هــم آمــده 
بودنــد. بــال پروازشــان خط هــای مــوازی نامریــی در یــک متــری زمیــن می کشــید. بــا حاضــر شــدن حلــوا 
ــود.  ــبزه ب ــوی س ــر از ب ــوا مالامال ت ــه روز ه ــر روز ب ــد. دیگ ــت کاری اش را خوابان ــن انگش ــادر آخری ــاج، م اُم
، گــره  ســبزه بشــقاب، ســبزه عــدس روپــوش کــوزه، ســبزه تُنــگ، ســبزه رُســته از زمیــن تــا ســیزده بــدر

زدنی انــد.
ــاری،  ــاغ به ــد. آن روز ب ــد ش ــرا خواه ــام و صح ــت ب ــكش پش ــم پیش ــد ه ــفره عی ــبزه س ــدر س ــیزده ب در س
غوغاســت. همــه ی مــردم ســیزده بــدر در باغ هــای دور و بــر می گذراننــد. ســفره ها پهــن اســت. دخترهــای 
دَم بَخــت، ســبزه  گــره می زننــد. تــاب خوردن هــا بــه پاســت. تــاب خورهــا بــا تكانــه ی مــوج واره ای بــه خــود، 
انحنــای جهنــده طنــاب تــاب را دمــادم زیادتــر می کننــد. درکِــش و قــوس طنــاب و فــراز و فــرود، مــردی از 
فامیــل بــه پَــر و پــای تــاب خــور می زنــد تــا نــام نامــزه اش را بگویــد. تــا نگویــد ضربه هــای شــموش شــاخه ی 
انــاری، ادامــه دارد. شــاهدان هــم تشــویق می کننــد: »بگــو! نــام نامــزه ات را بگــو!« او درگیــر و دار شــرم 
گفتــن و نگفتــن، بالاخــره بــا صــدای خفیفــی می گویــد و ســبب قیــل و قــال شــادمانه و چَكــه بــروش )پــی 
، چهارشــنبه بــه آخــر ســال آمــد. هــر جــا دســت رســید،  در پــی کــف زدن( فامیل هــا می شــود. از روز بــه روز
بوتــه جمــع آروی کــرد. آجیــل و میــوه و شــیرینی. مــادر بــه مــن گفتــه بــود، شــب چهارشــنبه ســوری، 
فالگــوش می ایســتند. اگــر کســی حاملــه ای در خانــه داشــته باشــد، قــرآن بــه دســت می گیــرد، پشــت در 
می ایســتد اولیــن صدایــی کــه از پشــت در شــنید، اگــر زنانــه بــود، می گوینــد بچــه ی زن حاملــه، دختــر 



میرداماد /  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی

104 سال نهم / شماره سی و دوم ، سی و سوم / زمستان   1402

. بعــد قــرآن را می بوســند و ســرجایش می گذارنــد. بابــام می گویــد محــض  اســت. اگــر مردانــه بــود، پســر
شــگون و یــا هرچــی، مــردم چــادر بــه ســر می کننــد، کاســه و قاشــقی می گیرنــد و بــه در خانه هــا می رونــد. 
قاشــق را بــه کاســه می زننــد تــا صاحــب خانــه چیــزی، ســكه ای در کاسه شــان بینــدازد. بعضــی از پســرهای 
ناقــا هــم چــادر بــه ســر می کننــد و خودشــان را جــای دخترهــا، جــا می زننــد. بــه مــن گفــت: »چــادر ســرت 
خ شــدم و گفتــم: »آتــش زدن بوته هــا بــا مــن.« زودتــر از همــه بابــام بــود کــه از  نمی کنــی!« تــا بناگــوش ســر

روی شــعله ی کُپــه ی آتــش پریــد. مــن هــم از روی بلندتریــن شــعله آتــش شــادی کنان جهیــدم:
»زردی من از تو/ سرخی تو از من«

، پــرکاری بــرای حمامــی و حمــام بــود. مانــده بــود دروغ ســیزده بــدر یــک روز مانــده  حمــام رفتــن بــرای نــوروز
، دروغ شــاخداری شــایع می شــد. در کمــال نابــاوری و بــاوری، گمانــی هــم بــود، شــاید  بــه ســیزده بــدر
، همــه ی مــردم از خُــرد و کان ریشــخند  راســت باشــد. بزرگ ترهــا می گفتنــد بــا ایــن دروغ ســیزده بــدر
می شــوند. جــوری هــم نبــود کــه عیــد دیگــر انتظــار شــنیدن دروغ ســیزده بــدر نباشــد. دروغ امســال 
بــرای مــا بچه هــا خیلــی شــادی بخش تــر از ســال های قبــل بــود. ســال قبــل هراســناک بــود »ســنگی 
، زمیــن متاشــی می شــود.« امــا دروغ ســیزده بــدر ایــن  بــه کــره زمیــن می خــورد و در چهاردهــم نــوروز
عیــد، بــا ایــن کــه همــه فهمیــده بودنــد از آن دروغ هــای ســیزده بــدری اســت، امــا مــا بچه هــا را جورهایــی 
ســرکار گذاشــت. خــدا خــدا  شــد شــاید ایــن یكــی راســت در بیایــد. شــایعه دروغ ایــن بــود دولــت بــه هــر 
خ خیاطــی می دهــد.  خانــواده کــه پســر داشــته باشــند یــک دوچرخــه و اگــر دختــر داشــته باشــند یــک چــر
مــا نمی دانســتیم دولــت کیــه؟ کجاســت؟ چــه شــكلیه؟ چــكاره اســت و در کــدام خانــه زندگــی می کنــد؟ 
شــاید روز چهاردهــم نــوروز در خانه مــان را بكوبــد، هــم دولــت را می بینیــم، هــم دوچرخــه را تحویل مــان 
می دهــد. راســتی راســتی تــا صبــح روز موعــود بیــدارِ بیــدار بــودم و تــوی رویاهایــم چــه قــدر کوچــه  بــه 

ــا خــود دوچرخــه رکاب زدم. ــا فلكــه شــهرداری را ب کوچــه، خیابــان، دباغــان ت
حاجی فیروز هم داریه زنگی به دست می رقصید.

حاجــی فیــروزه، ســالی یــک روزه/ اربــاب خــودم بزبــز قنــدی/ اربــاب خــودم چــرا نمی خنــدی!/ اربــاب خــودم 
ســام علیكــم!/ اربــاب خــودم ســرتو بــالا کــن!/ بشــكن بشــكنه، بشــكن! مــن نمی شــكنم، بشــكن!/ ایــن 

جــا بشــكنم یــار گلــه داره/ اون جــا بشــكنم یــار گلــه داره/ ایــن ســیاه بیچــاره چــه قــدر حوصلــه داره.
تیــک! تــاک! تیــک! تــاک! غــرش تــوپ تحویــل ســال نــو، صــدای دَف، دُهــل زنــی و سُــرنای جشــن نــوروزی. 
ــكّه  ــود. س ــی ب ــكه و ... خوش ــبزه و س ــمنو، س ــین های سَ ــا س ــین ب ــت س ــفره هف ــی، س ــی ماه ــب زن ــب ل ل
عیــدی از دایــی و عمــو، خالــه و عمــه. و جرینــگ جرینــگ انداختــن ســكه های دوزاری، پنــج زاری تــوی 
قلــک نــوروزی. مرغانه هــای رنگیــن از همســایه ها. مرغانــه بــازی و سیراســیر شــیرینی خــوری. پاشــیدن 
گاب بــه ســر و صــورت. شــادمانی دیــد و بازدیــد بــا دل نــو، لبــاس نــو و روزهــای نــو. در هــر کوچــه ی 
ــوروز در  ــد ن ــق عی ــود. رون ــاری ب ــه ج ــی عیدان ــا و مبارک گوی ــم محله ای ه ــایه ها و ه ــدای همس ــان ص دباغ
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روبوســی ها و دیدارهــا، شــعف بخــش بــود.
ــاز  بــرای مــا بچه هــا کــه منتظــر بودیــم در اتــاق مهمان خانــه کــه در ســال فقــط بــرای مهمــان و نوروزهــا ب
می شــد، حــال ایــن اتــاق ســحرآمیز را رو بــه روی مــان گشــوده می دیدیــم، خــودش یــک شــادی و رضایــت 
خ، تــوری  ، میــز و صندلــی روکــش دار بــا گل هــای ریــز ســر بــی همتایــی بــود. بــا چــه تعجبــی بــه فــرش تمیــز
ــل،  ــم از نُق ــوروزی ه ــزرگ ن ــز ب ــردم. می ــگاه می ک ــه ای را ن ــوش ترم ــا روپ ــا ب ــره و تاقچه ه ــت پنج ــفید پش س
شــیرینی، آجیــل و پرتقــال کــم و کســری نداشــت. دیــس کوچــک شــیرینی گردویــی و آن یكــی نخــودی و 
کشمشــی مــورد نظــرم بــود. یواشــكی شــبیخونی بــه شــیرینی ها و آجیــل  مــی زدم. بــه همــراه بابــام، اولیــن 
دیــدار نــوروزی از خانــه مادربــزرگ، عمــو و عمه هــا بــود و بعــد هــم دایــی و خالــه. ســپس بابــام بــا عمــو بــه 

خانــه ی همســایه ها و هــم محله ای هــا می رفــت.

سیدحسین میرکاظمی و عمو- میز نوروزی- دباغان- 1336 شمسی
ســیزده بــدر و چهــارده مبــارک! از روز چهــارده مبــارک کــه مدرســه ها بــاز می شــد، تــازه دیــد و بازدیــد زن هــا 
، صبح هــا بــرای  آغــاز می شــد. مــادر را بــه همــراه مادربــزرگ می دیــدم چــادر بــه ســر و چــادر شــب بــه کمــر
و  همســایه ها  فامیل هــا،  بــا  حســابی  می گشــتند.  بــر  عصــر  طرفــای  و  می رفتنــد  نــوروزی  مبارک گویــی 
ــرّان می کردنــد. آجیــل، شــیرینی، کاهــو  بــا ســكنجبین و آش ماســت، خــورد و خــوراک  هــم محله ای هــا، کُ
پذیرایــی بــود. زن هــا کــه ســایه مردهــا را دور می دیدنــد، در فرصــت دیــداری، آواز و ترانــه خوانــی بــا داریــه زنگی 
و اجــرای شــبه نمایشــنامه بــا نوعــی گریــم مردانــه، خوشــی شــش دانگــی را داشــتند. و صــد البتــه بــا حضــور 
مــردان میسّــر نبــود. ایــن ماجــرای عیــد زنانــه تــا آخــر فروردیــن ادامــه داشــت. بــه خــودم می گفتــم این اســت 
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سیراســیر دیــدار و مبارک گویــی نــوروزی.
پیراهــن آبــی رنــگ نــوروزی ام را کــه در روز اول عیــد پوشــیدم، آســمانی مــرا پوشــانده بــود. احســاس کــردم 
پرنده هــای خوش خوانــی از یقــه ام پــرواز می کننــد ... و چــه زود ایــام نــوروزی طــی می شــد. شــبِ روزی کــه 
فردایــش مدرســه بــاز بــود، تمــام خوشــی های عیــدی باطــل می شــد. در فرصــت شــبانه می بایــد یــک 
دفترچــه مشــق می نوشــتم. نوشــتن آن همــه مشــق چــه دردنــاک بــوده بالاخــره هرجــوری بــا بی حوصلگــی، 
ــر می آمــدم. هرچنــد تَرکــه خــوری از  ــا بــی زاری از پــس اش ب بیــدار خوابــی و خرچنــگ قورباغــه ای نوشــتن، ب
معلــم و ناظــم مدرســه، بــا اشــكالی کــه از هــول هولكــی مشــق نویســی می گرفتنــد، رَدخــور نداشــت. هنــوز 
کــه هنــوز اســت حســرت و دلتنگــی آن نوروزهــا، تصویــر آن عیدهــا، در ذهــن ام مُــدام حَــی و حاضــر اســت. 
انــگار چرخــه ای اســت و می بایــد دوره شــود. آب ســپیدی را بــا خــود مــی آورد. ماهی هــای قرمــز کوچولــو، 

ســمنو، ســبزه، ســكه، ســنجد، ســماق، ســیب و ســنبل. 
بــاز هــم دل خــوش بــه نــوروزی دیگــر و گل هــای ســپید آلوچــه کــه خواهند آمــد. هنــوز نوروزها در راه هســت 

و انتظــار غوغــای بهــار و نــوروزی تازه.

نَفَسی از نَفَس هایم
ســال بعــد از پایــان تحصیــل دبیرســتانی ام، شــاید هــم آغــاز دهــه ی چهــل بــود و تــا شــرکت و حضــور در 
، نزدیــكای  کنكــور سراســری دانشــگاه، مجالــی بــود، بــه قدردانــی یــادی از مــادر شــود. بــه امــام زاده نــور
خانــه ی پــدری اش شــیخ اســماعیل می رفــت. بااســتغاثه و دعــا، قبولــی ام را در کنكــور طلــب می کــرد. 
، دیــوار و  دباغــان هنــوز دباغــان بــود و بــرای تغییــر و توســعه اســتخوان نترکانــده بــود. فقــط دســتی بــه ســر
بــام خانه هــای آشــنای کودکــی کشــیده شــده بــود. بــرای دوره کودکــی، در ایــن مجــال دلتنــگ شــده بــودم. 
ج و خنــدق محلــه شــدم. یــادم بــه  ، رفیــق گرمابــه و گلســتان راهــی بــر شــال و قبــا کــردم و بــه اتفــاق جعفــر
ــیر  ــز س ــا را هرگ ــا بچه ه ــدق، م ج و خن ــر ــر ب ــی، دور و بَ ــای دادور و مرادعل ــوی باغچه ه ــه ت ــود ک ــازی ب ــارزان ب ت
، تــوت و گــردو، مارپیچــی از ایــن  نمی کــرد. مَــل انگــور مثــل طنابــی بــه تنــه و شــاخه های درخت هــای انجیــر
ســر بــه آن ســر دویــده بــود. درســت شــبیه مَــل آویــز درختــان تنومنــد جنــگل فیلــم تــارزان. اگــر تــارزان در 
فیلــم بــا آویــز از ایــن مَــل بــه آن مَــل چنــگ می انداخــت و بــا مهــارت رفــت و آمــد می کــرد، مــا هــم بــا مَل هــای 
، بــرای خودمــان تارزانــی بودیــم و تــارزان وار آه آه می کشــیدیم. در ایــن ســال ها، درختــان  باغچه هــای دادور
، کهــن ســال بــه چشــم ام آمــد. پــس از عبــور از کوچــه دیوارک هــای چینــه ای و پَرچینــی،  بــاغ و مَل هــای انگــور
ج، انــارزاری زمیــن را پوشــانده بــود. انارهــای تُــرش  ج بــود. نرســیده بــه تپــه بــر دیگــر چشــم انداز و دیــواره ی بــر
ج، بــا تبــر انارهــا را قطــع  خ و عقیقی شــان جلــوه ای داشــتند. نزدیــكای پایــه بــر و تــرک خــورده، دانه هــای ســر
ج مشــغول بودنــد. ایــن کارهــا بــرای دســتیابی و  می کردنــد و کارگرانــی هــم بــه خاک بــرداری و کلنگ زنــی بــر
تهیــه زمیــن صــاف بــرای عملیاتــی بــود. بــدون پرســش و انتظــار پاســخی، صدایــی نابهنــگام گویــی بازتــاب از 
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تونلــی را شــنیدم: »شــهر و دباغــان از توســعه و مهاجرپذیــری دارد پوســت می ترکانــد.« و محلــه بــرای جواب 
ج بــه آن بــالا بلنــدی و طویــل، ناقــوس را بــه صــدا در آورده بــود. انــگار  بــه نیــاز مرزهــای تــازه، بــا تســطیح بــر
همــه ی مــردم در خوابــی ســنگین فــرو رفتــه و بــی خبــر بودنــد کــه دباغــان در حــال زایمــان اســت و مولــودی 

را بــا قــواره دباغــان جدیــد، ایــن چنیــن واقــع شــد:
، چــراغ موشــی ها، خامــوش گردیــد. دهــل و  ج، ایــن تپــه ی عامتــی شــهر پیــش از نابــودی و رُفــت و رُوب بــر
ســرنا زنــی قاســمعلی گُــودار بــه موســیقی و نــوای گــرام، صفحــه و رادیــو آندریــا ســپرده شــد. تــوی ســال های 
زندگــی پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــا، از دباغــان تصویــر آرامش بخــش و دل پذیــری وجــود داشــت. لاجــرم برای 
نوه هــا، از کــوه، تپــه، بــاغ، جنــگل و چشــمه ها تعریــف می کردنــد. و خــود شــاهد بــودم. حیــاط خانه هــا خاکــی 
یــا ســنگ فــرش بــود. حــوض آب چهارگــوش و یــا مــدور بــا پاشــویه، اتــاق نشــیمن و مهمــان خانــه ســوا از 
ــام خانه هــا،  ــاران از ســفال ب هــم و مطبــخ در گوشــه دنــج حیــاط، بــوی کاه گل دیوارهــا و چكــه چكه هــای ب
ج شــهر بــود. یكــی آب ســرخواجه معــروف بــه چهــل دختــر  شناســنامه دباغــان بــود. دو رشــته قنــات در خــار
، قناتــی کــه مظهــرش محلــه سرچشــمه بــود. بُــن مایــه آب قنات هــا از ناحیــه کوهســتانی و  و رشــته ی دیگــر
جنگلــی جنــوب شــهر بــود. این هــا، همــه وجــود داشــت و هنــوز توســعه یابــی و تحولــی در شــهر و دباغــان، 
ح و دیدنــی نبــود. امــا ایــن چنــدان تغییــر پاورچیــن پاورچیــن در دباغــان مثــل ســایر محله های  چنــدان مطــر
گــرگان داشــت پوســت می انداخــت. دیــر یــا زود بــه ظاهــر ســیمای شــهر اثــر خواهــد گذاشــت.  مطبخ هــا 
بــا اجاق هــای هیمــه و چــوب جنگلــی ســوز بــا وسایل شــان: نمــک کــوزه، اَرســین، چلوســوزن، ماشــه، کَــف 
زَن، دَنُبــو و دیــگ و دیگچه هــای مســی برچیــده شــد. آبكش هــا، دو بشــكه اســتوانه ای را دو لِنگــه بــار چنــد 
الاغ می کردنــد و از قنــات ســرخواجه و محلــه سرچشــمه آب برمی داشــتند و آب رســانی بــه خانه هــا را روزانــه 
انجــام می دادنــد. در شــرایط تــازه، دُم خرهای شــان بریــده شــد. بانــگ مســگرها بــرای ســفید کــردن ظــروف 
مســی، آرام آرام ته کشــید. خانه ها که هرکدام چند ماده گاو شــیرده و محله، گاو گله بانی داشــت، گاوهای 
مــاده و نــر و گاو گله بــان اش از دســت رفــت. ســحرگاهی روزهــای داغ تابســتانی کــه جماعــت خانوادگــی بــا 
ارابــه گاوی یــا اســبی راه می افتادنــد و ســفره هواخــوری و تفریحی شــان را کنــار چشــمه ی قرن آبــاد، بــاغ گلبــن 
یــا چشــمه ی روســتای اوزینــه، خواجــه خضــر و در جــوار آبشــار تــول چشــمه، پهــن می کردنــد، باطــل شــد. 
بالاخــره غــازه خانگــی نــخ انــدازی برافتــاد و آرایشــگاه زنانــه جایــش را گرفــت و پاســبان محلــه هــم بــه جــای 

پیــاده رو بــه ســلیقه اش می گفــت: آدم رو.
در ایــن شــرایط بــود کــه دباغــان هــم، همپــای شــهریت مــدرن شــهر گــرگان، همــگام بــود و ســال بــه ســال 
بــا فرآورده هــای علمــی، مریــی و نامریــی جلــوه عــوض می کــرد. اُراه هــا »آبــراه« کــه مســیر بــه مســیر از حیــاط 
ــان  ــول، بــه جــدول خیاب ــای متنــاوب فص خانه هــا می گذشــت، تغییــر مســیر داد و آب هــای هــرز و باران ه
جــاری شــد. بــه خانواده هــای دباغانــی، آفــت کهن ســالی زد. ایــن پــدر بــزرگ و آن مادربــزرگ بــه پایــان عمــر 
می رســیدند. و ایــن اقبــال و امــكان را نداشــتند کــه دباغــان را در ســال های پیــش رو، بــا چهــره تــازه اش 
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بیننــد. بــا ســپری شــدن مادربزرگ هــا و پدربزرگ هــا، خاطره های شــان در آلبــوم دباغــان، یــادگاری شــد. 
پرورد گــی نســل جدیــد بــود. کودکــی دیــروزی ام بــه دوره جوانــی رســیده و ســرآغاز تحصیــل ام در دبیرســتان 
ایرانشــهر بــود. جزوه هــای هفتگــی داســتان دلشــاد خاتــون، دلاوران میزگــرد و ده مــرد رشــید را پراشــتهاتر 

از کتاب هــای درســی می خوانــدم.
بــاری! در کودکــی پشــت بام ســفالی خانه هــا و مغازه هــا را می دیــدم. هنــوز هــم، دل ام می خواهــد بــا بچه هــای 
محلــه ام کــه لابــد مــردان و زنــان ســپید مویــی شــده اند، بــازی کنــم. پیدای شــان نیســت. نمی دانــم کــدام 
قطــره ای در کــدام آپارتمان انــد. از محلــه نشــینی، پــرت بــه کــدام آپارتمــان چنــد طبقــه ای شــده اند؟ بعضــی 

هــم بــه قــول مــادرم، دیدارشــان بــه قیامــت اســت.
حســرت قیــل و قــال و ســرو صــدای محبــت آمیــز محلــه را دارم. همســایه ها مثــل فامیــل و انــگار از یــک 
خانــواده منســجم بودنــد. بــاری! از خانواده هــای دباغــان نشــین، هــم محله ای هــا جــا دارد نــام بــرده شــود: 
، منقــوش، یوزباشــی، قلنــدری،  ، طاهــری، آق بابایــی، غیناقــی، آیدانــی، کمیلــی، مهاجــر قــدس، شمشیرســاز
، مســتانی، ویــزواری، مشــكاتی، ســمنانی، فرجــی، محمدخانــی، هیبــت درویــش، بختیــاری،  زرگران فــر
، کبایی علــی، کبایــی شــعبان، محمدعلــی اُروس، حــاج آقــا و میرزا آقــا، نادعلی  دهرویــه، بهلــول، قاســمپور
، فوگــردی، آل نبــی، شــاهینی، تبریزیــان، عــرب، شــوق علــی،  بنگشــی )بنگاشــی(، فــولادی، صفــاری، صفرپــور

، وزیــری، علــی جمعــه، ســیدرضایی، افتخــاری، بافنــده و خانــواده ام میرکاظمــی. کوکلــی، اســماعیل پور
بابــام )آقــا نظــام( کشــاورزی خــرده پــا و مــورد وثــوق دباغانی هــا بــود. مــادرم فاطمه قاضــی اهل دیــن و دیانت 
بــود. وی ســواد مكتب خانــه ای و تســلط بــه قــرآن داشــت. پدربــزرگ ام از جانــب پــدری بــا نــام سیدحســین 
ــازاری و باغــدار بــود. پدربــزرگ از طــرف مــادری، حــاج شــیخ اســمعیل مجتهــد قاضــی، نوکننــده و مجــدّد  ب
مدرســه عمادیــه دربنــو گــرگان، مــدّرس فقــه، اصــول، فلســفه و حكمــت در عمادیــه، شــاعر و اهــل قلــم 
ــت  ــا باف ــان ب ــه دباغ ــت محل ــوان گف ــال می ت ــه هرح ــتم. ب ــدان هس ــن دو خان ــده از ای ــن وارث و برآم ــود. م ب
کهنــه و خشــت خامــی اش، نســبت بــه محله هــای دیگــر گــرگان، یــک واحــد اجتماعــی کوچــک و مــوزه 
مــردم شناســی بــود. گویــش و لهجــه دباغانــی هــم همــان لهجــه و گویــش گرگانــی اســت. نكتــه قابــل تاملی 
می باشــد کــه فضــل الله نعیمــی بنیانگــذار جشــن حروفیــه، جاودان نامــه یــا جاودان کبیــر و عــرش نامــه، 
کتــب اش را بــه لفــظ گرگانــی و اســترآبادی تالیــف کــرده و خواســته بــود بــا انتخــاب لفــظ و گویش اســترآبادی، 
ــی  ــظ گویــش گرگان ــم لف ــی، ه ــای دباغان ــماری از واژه ه ــد. ش ــر کن ــوام مفهوم ت ــردم ع ــرای م ــود را ب ــم خ تعالی

چنیــن اســت:
ــرّان: صحبــت و مشــورت. پَرکالــه: مقــدار و  . اَشنفه:عطســه. اَلبــو: هــر نــوع حشــره. کُ اَرســین: خــاک انــداز
پــاره ای از چیــزی. آشــنا: لقــب الفتــی بــرای ترکمــن بــوده و در مقابــل ترکمن هــا، بــه شــهر و روســتا، فــارس 
 : دباغانــی و گرگانــی، ولایــت و ولایتــی خطــاب می کردنــد. اِلبیــس: حلــزون. اِلــه کــردن: مســخره کــردن.  بِلــر
بی حــس.  پِــت: لــوچ.  تَپــوک: توســری.  اُوســانه: افســانه.  پُــروک: چُــرت. پَــپ کلــه: دارای موهــای ژولیــده و 
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انبــوه.  اندوخانــه: اتــاق.  عــاروس تاماشــا: عــروس تماشــا. و غذاهــای محلــه: ســاک، مــاش پتــی، تُرشــک، 
، اِشــكنه و ... ســنتی باقــی مانده انــد. نســل نــو آمــده دباغانــی هــم، خــود را مجبــور  آش ســرکدو، تُرشــی شــكر
دیــد بــه قســمت های جنوبــی شــهر کــوچ کننــد و تــرک خانه هــای مورثــی دباغــان را کردنــد. انــگار ایــن رونــد 
و مســیر تغییــر در چشــم برهــم زدنــی نــه در طــی ســی ســاله اتفــاق افتــاده باشــد. تــا پلک هــای نســل های 
ــن  ــای ای ــوه مغازه ه ــد. و در انب ــان دیدن ــب آپارتم ــم صاح ــان را ه ــد، دباغ ــم واش ــان از ه ــوار دباغ ــراث خ می
 ، صنــف و آن صنــف، بانــک و واحدهــای خدماتــی اشــباع گردیــد. دباغــان در توســعه پذیــری اجتنــاب ناپذیــر
، ایرانیــت، ایــزوگام خیابــان پــر ترافیــک شــد. بــه زحمــت کوچــه و پســكوچه های  غــرق در ســیمان، آرماتــور
قدیمــی پرخاطــره را می یابــی و فقــط در ایــن حوالــی و آن حوالــی ردّ پــای کــم رنگــی از نســل های گذشــته 
دیــده و یافــت می شــود. دگردیســی دباغــان بــه قیمــت ســپری شــدن دو نســل بــود. دباغــان قدیمــی ماننــد 
ققنــوس افســانه ای ایــن بــار بــر تَلــی از ویرانه گــری خانه هــا و توســعه خــود را ســوزاند و از خاکســترش دگــر 
بــار دباغــان جدیــد و جوانــی ســر بــرآورده و دوره دیگــری از زندگــی را آغــاز کــرده اســت. تمثیــل ققنــوس 

می نمایانــد کــه دباغــان بــا نســل های دوره بــه دوره خــود، فناناپذیــر اســت و حیــاط جاودانــه ای دارد.
بــاری! بــاز هــم دلتنــگ همــان محلــه ی دباغــان کودکــی ام، هســتم. بــرای رفع دلتنگــی، همدمی و هم نَفَســی 
، ســری بــه دباغــان می زنــم. بــه دنبــال پیــدا کــردن و یافتــن جــا و رد پــای کودکــی،  بــا محلــه، ســالی چندبــار
نوجوانــی و جوانــی  هســتم. در ایــن حــال لبریختــه از شــادی ام. می دانــم محلــه هــم بــه مــن فكــری می کنــد و 

می گویــم: »محلــه! ای ســنگر خوبــم! نام هایــی را بخــوان! نــام مــرا هــم بخــوان!«

نَفَسی دیگر از نَفَس هایم
در فرجــام خانــه  پــدری در محلــه دباغــان، یــادی گفتنــی اســت. خانــه در آذرمــاه 138۶ شمســی توســط وراث 
بــه دلایلــی محفــوظ، بفــروش رســید. خریــدار بــرای اجــرای پــروژه آپارتمان ســازی، گهــواره زاد و پرورشــی ام را در 
هــم کوبیــد. هنــگام پی کنــی فنداســیون آپارتمــان در عملیــات حفــاری، گنجــی را پیدا کــرد. این گنــج از حیث 
میــراث فرهنگــی و بهــای هنگفــت، مثالــی بــود. گنــج یــا دفینــه ی پــرارزش قــرون گذشــته، پــس از ماجــرای 
ماجراجویانــی توســط دولتیــان پــس گرفتــه، ضبــط گردیــد. خبرگنــج پیدا شــدن در رســانه ها بازتابــی نیافت. 
فقــط دهــان بــه دهــان دباغانی هــا گشــت و لاجــرم حــرف اش در شــهر منتشــر شــد. و چنیــن اســت رســم 
ــون  ــج اکن ــتم. و گن ــود نمی دانس ــرنهادم و خ ــج س ــن گن ــر بالی ــه ام ب ــفره خان ــر س ــری س ــه عم ــن ک ــرای که س
در کجــا؟ در کــدام پســتو؟ یــا گنجینــه   ی ثــروت شــخصی و یــا در ویتریــن مــوزه ای قــرار دارد؟ و یــا در گیــرودار 
فســادی شــد، نمی دانــم. باشــک خداونــدان تــازه گنــج داننــد کــه بــا ایــن دفینــه ی میــراث فرهنگــی و ثــروت 

ملــی چــه کرده انــد و در کجاســت و طــی چــه شــماره ای ثبــت اســت؟
اگر از من بپرسید، می گویم انسان! این است گنج.

 و اما بعد. پوشیده نیست، عجالتاً نفسی هنوز هست...



معرفی اسناد تاریخی سرزمین استرآباد

اسنادی از اتاق تجارت استرآباد 
و تشكیل کمیسیون قالی بافی

  مقدّمه

قالــی ایرانــی کــه از قدیمی تریــن انــواع فرش هــای دنیاســت و پیشــینه آن بــه ایــران باســتان بازمی گــردد، مســلماً 
در ابتــدا بــه عنــوان یكــی از تولیــدات صنعتــی مــورد نیــاز زندگــی قلمــداد شــده و شــكل هنــری آن تنهــا بــه منظــور 

مفــروش کــردن کاخ هــا و عمــارات ســاطین و رجــال طــراز اول ســرزمین ایــران تولیــد می شــده اســت. 
باتوجــه بــه این کــه از صنعــت و هنــر قالی بافــی پیــش از صفویــه منابــع، اســناد، مــدارک و نیــز نمونه هــای عینــی 
باقــی نمانــده، لــذا نمی تــوان بــا دقــت و قطعیّــت راجــع بــه قالــی ایرانــی پیــش از صفــوی اظهارنظــر کــرد. لكــن بــه 
اســتناد منابــع تاریخــی و اســناد و مــدارک موجــود و نیــز نمونه هــای باقی مانــده از قالــی ایرانــی، اوج هنــر قالی بافــی 
ایــران در دوران حكومــت شــاهان صفــوی بــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر عالی تریــن نمونه هــای موجــود از قالــی 
ــد. در دوران  ــان می دهن ــر را نش ــن هن ــت ای ــی دوران عظم ــه نوع ــه ب ــتند، ک ــوی هس ــه دوران صف ــق ب ــی متعل ایران
ســلطنت شــاه اســمعیل و شــاه طهماســب صفــوی شــهر تبریــز بزرگتریــن مرکــز هنــر قالی بافــی ایــران بــود و در 
: کاشــان، همــدان، شوشــتر و هــرات. بــه واســطه  طــول دوران صفــوی دیگــر مراکــز مهــم قالی بافــی عبــارت بودنــد از
طولانــی بــودن دوران ســلطنت شــاه طهماســب و ایجــاد ثبــات و امنیــت در مملكــت، اوضــاع اقتصــادی مطلوبــی 
در کشــور برقــرار شــد و بــه همیــن واســطه هنــر قالی بافــی نیــز  بــه بالاتریــن درجــه اعتــای خــود رســید. پــس از آن، 
شــاه عبــاس نیــز بــا تاســیس کارگاه هــای قالی بافــی در اصفهــان و کاشــان و دیگــر نقــاط ایــران، قالی بافــی را بــه یــک 
هنــر ملــی تبدیــل کــرد. عــاوه برایــن، بــه دســتور شــاه عبــاس کارگاه هــای چنــدکاره متعــدد در شــهرهای اصفهــان، 
ــتفاده  ــور اس ــه منظ ــا ب ــن کارگاه ه ــه در ای ــد ک ــیس ش ــترآباد تأس ــهد و اس ــان، مش ــان، کاش ــاغ، گی ــیروان، قره ب ش
ــا و  ح ه ــا طر ــا ب ــاز و اع ــمی ممت ــال های ابریش ــوجات و ش ــواع منس ــردم ان ــه م ــن عام ــلطنتی و هم چنی ــدان س خان

نقــوش خیره کننــده، تحــت نظــارت دقیــق ناظــران بافتــه می شــد. 
پــس از فروپاشــی سلســله صفــوی تــا روی کار آمــدن سلســه قاجــار و تثبیــت آن در زمــان پادشــاهی فتحعلــی شــاه 
ــای  ــرای اعت ــی ب ــا فرصت ــه تنه ــذا ن ــت، ل ــرار داش ــی ق ــای محل ــن قدرت ه ــمكش بی ــران در کش ــرزمین ای ، س ــار قاج
، صنعــت و نیــز رشــد اقتصــادی نبــود، بلكــه در چنیــن شــرایطی بــا افــول فرهنــگ و هنــر و صنعــت و  فرهنــگ، هنــر

  مریم محمّدشفیع
مسؤل مرکز اسناد و آرشیو شفاهی 
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بالتبــع آن هنــر و صنعــت قالی بافــی روبــه رو هســتیم. 
ــی  ــد کمپان ــور چن ــطه حض ــه واس ــری(، ب ــیزدهم هج ــرن س ــر ق ــار )اواخ ــاه قاج ــن ش ــلطنت ناصرالدّی ــا در دوران س ام
ــا ایــن کالای هنــری و صنعتــی  تجــاری اروپایــی در تبریــز و صــادرات قالــی توســط ایــن کمپانــی، موجــب شــد غــرب ب
ایــران آشــنا و بــه یكــی از متقاضیــان جــدی واردات قالــی ایرانــی تبدیــل شــود. ایــن اتفــاق ســبب شــد سرنوشــت قالی 
ایرانــی بــه گونــه ای دیگــر رقــم بخــورد کــه اثــرات آن تــا امــروز در امــر تجــارت و درآمــد ارزی کشــور باقــی و برقــرار اســت.

اســتقبال غــرب از قالــی ایرانــی در دوران ناصــری، ســبب شــد در مدتــی کوتــاه قالــی ایرانــی تبدیــل بــه مهم تریــن کالای 
تجاری ایران شــود. در پی این میزان از تقاضا کارگاه های قالی بافی بیشــماری در سراســر نقاط ایران تأســیس شــده و 
کمپانی هــای خارجــی زیــادی در مراکــز تولیــد قالــی مســتقر شــدند. این در شــرایطی بود کــه دولت ایــران مبالغ هنگفتی 
بــه بانک هــای جهانــی و کشــورهای اروپایــی مقــروض بــود و شــرایط بــه گونــه ای بــود کــه روز بــه روز بــر میــزان ایــن قــروض 
افــزوده می شــد، خزانــه دولــت و دربــار خالــی شــده بــود و چیــزی نمانــده بــود که دولــت و حكومت ایــران به منظــور ادای 
قــروض خــود امتیــازات جدیــدی بــه غــرب داده، سلســله قاجــار ازهــم بپاشــد و درنهایــت ایــران بــه صــورت مســتعمره 
یكــی از قدرت هــای روز دنیــا ماننــد بریتانیــا درآیــد. ایــن بــود کــه تجــارت قابــل توجــه قالــی ایرانــی کــه بــدون هیچ گونــه 
برنامه ریــزی در ســطح کان، تجــار ایرانــیِ روبــه ورشكســتگی را نجــات داده، باعــث ایجــاد وضــع مطلــوب در زندگی عامه 
شــد و کشــور را از خطــری جــدی دور کــرد. بــه ایــن ترتیــب بــود کــه ارزش حیاتــی و بقایــی ایــن کالا بــه ویــژه صــادرات آن بــر 
شــاه آشــكار شــده، بــا صــدور قوانیــن و دســتورالعمل های مختلفــی همــراه شــد، کــه می توانســت بقــای صنعــت قالــی 
و درآمــد آن را تضمیــن کنــد. در پــی صــادرات چشــمگیر و رونــق روزافــزون قالــی ایرانــی، از حــدود ســال 1280 شــرکت های 
اروپایــی و آمریكایــی در عرصــه تجــارت قالــی ایــران حضــور جــدی یافتــه و ســرمایه گذاری کانــی را آغــاز کردنــد؛ چنان کــه 
طــی حــدود 40 ســال نزدیــک بــه ۶0 شــرکت بــزرگ و کوچک که مالكیت خارجی و گاه مشــترک داشــتند، در زمینه تجارت 
قالــی در ایــران تأســیس شــد و تقریبــا عمــده فعالیت تولیدی و اقتصــادی این محصــول در ید قدرت آنان قــرار گرفت. 
البتــه بــه ایــن نكتــه نیــز بایــد توجــه داشــت کــه هرچنــد هــدف اولیــه ایــن شــرکت های خارجــی تمرکــز بــر روی صــادرات 
قالــی بــود، لكــن بــا حضــور در ایــران، کالاهــای متعــدد دیگــری کــه مناســب صــادرات بــود را شناســایی کردنــد و ایــن امــر 
موجــب رونــق عمومــی صــادرات و واردات ایــران شــد. امــا حضــور ایــن شــرکت ها و اوضــاع نابســامان کارگاه هــای تولیــد 
فــرش کــه بــا توجــه بــه ســرمایه گذاران هیــچ هدفــی جــز ســوددهی نداشــتند، چنــان شــرایط نامطلوبــی را در کارگاه هــای 
فرش بافــی حاکــم کــرد، کــه ســرانجام مســؤلان و دولتمــردان کشــور بــرای نخســتین بــار در تاریــخ صنعــت قالی بافــی، 
عكس العمــل مناســبی  نشــان دادنــد و در بیســت وپنجم آذرمــاه 1302 از ســوی رضاخــان )رضاشــاه بعــدی(، کــه در آن 
ایــام در مقــام نخســت وزیری کشــور قــرار داشــت، دســتوری بــه والــی کرمان وبلوچســتان، کــه در آن روزگار بزرگ تریــن 
مرکــز بافندگــی کشــور و تجمــع شــرکت های خارجــی بــود، صــادر شــده و عینــاً در نشــریه بین المللــی کار نیــز بــه چــاپ 
رســید. بــدون شــک ایــن دســتورالعمل نخســتین اقــدام رســمی و مهــم در اصــاح امــور قالی بافــی، به خصوص شــرایط 

کار قالی بافــان تــا آن زمــان محســوب می شــود. 
خ داد، در فروردین مــاه ســال 130۹ طــل انحــال  پــس از آن پیــرو تحولاتــی کــه در دولــت مهدیقلی خــان هدایــت ر
»وزارت تجــارت، فاحــت و فوایدعامــه«، وزارت اقتصادملــی تشــكیل و تأســیس شــد، کــه شــامل ســه اداره کل بــه 



میرداماد /  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی

112 سال نهم / شماره سی و دوم ، سی و سوم / زمستان   1402

نام هــای فاحــت، صناعــت و تجــارت بــود. مســؤلین امــر کــه بــه جایــگاه قالــی ایرانــی در تجــارت جهانــی واقــف بودنــد، 
ضمــن بررســی ها و مطالعــات گســترده، متوجــه شــدند کــه بــه منظــور ارتقــاء و حفــظ جایــگاه ایــن تجــارت، لازم اســت 
ابتــدا بــا مطالعــات میدانــی پتانســیل های موجــود در نواحــی مختلــف ایــران را شــناخته، ضمــن آسیب شناســی و 
کشــف نقــاط قــوت، بــه اصــاح ایــرادات، تكمیــل نواقــص و ترویــج و تعلیــم نقــاط قــوت پرداختــه، تولیــدات را بــا تقاضای 
جهانــی همســو کننــد. بــه همیــن منظــور وزارت فوایــد عامــه در 30 مــرداد 130۷ طــی اباغیــه ای بــه حكومــت ولایاتــی کــه 
مراکــز مهــم تولیــد قالــی بودنــد، دســتور داد کمیســیونی از قالی بافــان ولایــت تشــكیل دهــد، لكــن ایــن امــر محقــق 
نشــده، ســرانجام در همــان فروردیــن 130۹ و در پــی ایجــاد وزارت اقتصادملــی، مؤسســه قالی ایران، با ریاســت حســین 
طاهــرزاده بهــزاد نقــاش و طــراح نامــی آن زمــان، تأســیس شــده و تشــكیل کمیســیون های قالی بافــان ولایــات توســط 
ایــن مؤسســه پیگیــری شــد. امــا ایــن مؤسســه به رغــم تاش هــای پی درپــی، موفــق بــه حصــول نتیجــه ای مطلــوب 
نشــده، بنابــر دلایلــی در ســال 1311 تعطیــل شــد. مؤسســه قالــی ایــران کــه با هدف شناســایی بیشــتر قالی هــای نواحی 
ایــران فعالیــت خــود را آغــاز کــرده بــود، برخــی از مراکــز تولیــد قالی در کشــور را هدف قــرار داد، که یكی از ایــن مراکز ولایت 

اســترآباد بــود کــه بــه اعتبــار تولیــد فــرش ترکمــن انتخــاب شــده بــود. 

 معرّفی اسناد 

در ایــن شــماره از فصلنامــه میردامــاد 15 عنــوان ســند در 1۷ بــرگ، از تاریــخ فروردین مــاه تــا بهمن مــاه 130۹، 
درخصــوص مكاتبــات وزارت داخلــه و وزارت اقتصادملــی بــا حكومــت اســترآباد در مــورد وضعیــت قالی بافــی، 
اتــاق تجــارت اســترآباد و...  تشــكیل کمیســیون ولایتــی قالی بافــان اســترآباد و ارجــاع کمیســیون مذکــور بــه 

معرفــی خواهــد شــد.
بــه منظــور جلوگیــری از تطویــل متــن، در بازنویســی ایــن اســناد، از ارائــه قالــب و فــرم ســند خــودداری شــده و تنهــا 

محتــوا و مندجــات مهــم آن ارائــه خواهــد شــد. 

سند شماره یک )1(
مراسله اداره اول وزارت داخله به وزرات اقتصادملی

مبنــی بــر ارســال یــک فقــره راپــورت حكومــت اســترآباد 
دربــاب قالی بافــی

تاریــخ   -1۶۷1 خصوصــی  نمــره   -31۹2 عمومــی  نمــره 
130۹ فروردیــن   31 تحریــر  تاریــخ   -0۹/1/31 ثبــت 

وزارت جلیلــه اقتصــاد ملــی       ســواد یــک فقــره راپــورت 
ارســال  لفــاً  حكومــت اســترآباد در موضــع قالی بافــی 
 ] فرماینــد.   مرقــوم  باشــد  نظریاتــی  اگــر  کــه  میشــود 

..)ناخوانــا(...]  امضــاء: 
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سند شماره دو )2(
مراسله حكومت استرآباد خطاب به وزارت داخله 

درباب ارجاع  تشكیل کمیسیون قالی به اتاق تجارت استرآباد
تاریخ 130۹/1/23- نمره 22۶

مقام منیع وزارت جلیله داخله دامت شوکته
در تعقیــب مرقومــه مبارکــه نمــره 12185 راجــع بــه تشــكیل کمســیون مخصــوص قالــی، چنــد مرتبــه از اشــخاصی 
کــه در ضمــن ســایر کارهــای تجارتــی خــود تجــارت قالــی هــم می نمایــد دعــوت کــرده، نظــر بــه اینكــه ایــن آقایــان 
ــت،  ــی نیس ــارت قال ــه تج ــوط ب ــراً مرب ــا منحص ــتند و کار آنه ــتد نیس ــرف داد و س ــكا ط ــا امری ــا و ی ــا اروپ ــتقیماً ب مس
عاقه منــدی کاملــی ندارنــد کــه بــرای امــور مخصــوص بــه قالــی مرتبــاً کمســیونی تشــكیل داده و نظریاتــی اظهــار 
داشــته تــا راپــرت جلســات بــه وزارت جلیلــه داخلــه عــرض شــود و در اســترآباد تاجــر مخصــوص قالــی هــم ندارنــد. 
بــه عقیــده ایــن بنــده چنانچــه تصویــب فرماینــد در اســترآباد ایــن موضــوع بــه اطــاق تجــارت کــه بــر طبــق نظامــات 
مقــرره انتخــاب شــده اســت رجــوع گــردد تــا نســبت بــه امــر قالــی به خصــوص هــم مطالعاتــی کــرده و نظریــات خــود 

را بــه عــرض برســاند. 
]امضاء: امان اله اردلان[- ]مهر بیضی: حكومت استرآباد[ 

اداره اول ۹/1/30
]مهر چهارگوش: ثبت کل وزارت داخله/ نمره 31۹2- تاریخ ۹/1/31[- نمره 1۶۷1

سند شماره سه )3(
مراسله وزارت اقتصادملی خطاب به وزارت داخله

مبنی بر موافقت با ارجاع تشكیل کمیسیون قالی بافان به اتاق تجارت استرآباد
تاریخ 130۹/2/۹- نمره 5۷8

وزارت جلیله داخله
عطــف بــه مرقومــه نمــره )1۶۷1( متضمن ســواد راپورت 
کمیســیون  تشــكیل  بــه  راجــع  اســترآباد  حكومــت 
قالــی، محترمــاً زحمت افــزا می شــود کــه ایــن وزارتخانــه 
بــا نظــر حكومــت اســترآباد دائــر بــه ارجــاع امــر تشــكیل 
کمیســیون قالــی بــه اطــاق تجــارت اســترآباد موافقــت 

می نمایــد.
وزارت  بیضــی:  ]مهــر  ـ   فروغــی[   م.ع  ]امضــاء: 

] ملــی د قتصا ا
اداره اول ۹/2/۹
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]مهر چهارگوش: ثبت کل وزارت داخله/ نمره 4201[- نمره 2250 

سند شماره چهار )4(
مراســله اداره اول وزارت داخلــه خطــاب 

بــه حكومــت اســترآباد
بــر موافقــت وزارت اقتصادملــی  مبنــی 
بــا ارجــاع کمیســیون قالی بافــی بــه اتــاق 

تجــارت اســترآباد
خصوصــی  نمــره   -4201 عمومــی  نمــره 
2250  ـ  تاریــخ ثبــت 0۹/2/۹- تاریــخ تحریــر 

130۹ اردیبهشــت   ۹
حكومــت جلیلــه اســترآباد          مفــاد 
راپــورت نمــره 22۶ مشــعر بــر لــزوم ارجــاع 
اطــاق  بــه  قالی بافــی  کمیســیون  امــر 

تجــارت، بــه وزارت جلیلــه اقتصادملــی اعــام شــده بــود و جوابــاً بــا پیشــنهاد حكومــت جلیلــه موافقــت کرده انــد. 
]امضاء: ...)ناخوانا(...[ 

سند شماره پنج )5(
مراسله اداره اول وزارت داخله خطاب به وزارت اقتصادملی

مبنی بر ارسال جواب حكومت استرآباد درباب ارجاع کمیسیون قالی بافی به اتاق تجارت
نمره عمومی ۶322- نمره خصوصی 3255- تاریخ ثبت 0۹/2/28- تاریخ تحریر 28 اردیبهشت 130۹

وزارت جلیله اقتصاد ملی
درخصــوص ارجــاع امــر کمیســیون قالی بافــی اســترآباد بــه اطــاق تجــارت آنجــا بــر طبــق مرقومــه نمــره 5۷8 دســتور 
لازم بــه حكومــت اســترآباد داده شــده بــود و اینــک جوابــی از حكومــت مشــارالیها رســیده اســت کــه ســواد آن 

بــرای اســتحضار آن وزارت جلیلــه لفــاً ارســال می شــود. [امضــاء: ...)ناخوانــا(...[

سند شماره شش )6(
مراسله حكومت استرآباد خطاب به وزارت داخله

مبنی بر عدم صدور اباغیه اعضاء منتخب اتاق تجارت استرآباد برای تشكیل جلسات
تاریخ 20 اردیبهشت 130۹- نمره 582

مقام منیع وزارت جلیله داخله دامت شوکته
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عطــف بــه مرقومــه مبارکــه نمــره 4201/2250  موضــوع ارجــاع امــر کمســیون قالی بافــی اطــاق تجــارت اســترآباد، 
محترمــاً بــه عــرض می رســاند کــه هنــوز اباغ نامــه اعضــاء اطــاق تجــارت از وزارت جلیلــه اقتصــاد ملّــی واصــل 
نگردیــده اســت و منتخبیــن اطــاق تجــارت بــه مناســبت عــدم وصــول اباغ نامــه آن هــا، جلســه اطــاق تجــارت را 
ــال  ــارت را ارس ــاق تج ــن اط ــه منتخبی ــر اباغ نام ــی زودت ــاد ملّ ــه اقتص ــت وزارت جلیل ــد اس ــد. امی ــد نموده ان منعق

ــد. ــته باش ــود نداش ــی وج ــارت مانع ــاق تج ــه اط ــی ب ــیون قال ــر کمس ــاع ام ــه و ارج ــكیل جلس ــا در تش ــد ت فرماین
]امضاء: امان اله اردلان[ - ]مهر بیضی: حكومت استرآباد[

اداره اول ۹/2/28
]مهر چهارگوش: ثبت کل وزارت داخله/ نمره ۶322- تاریخ ۹/2/28[  ـ  نمره 3255

سند شماره هفت )7(
سواد مراسله تیپیک وزارت اقتصادملی خطاب به حكومت های ولایاتی که قالی بافی دارند

مبنی بر تهیه و ارسال انواع پشم موجود در ولایات جهت انجام مطالعات فنی
سواد مراسله وزارت جلیله اقتصاد ملی است

حكومت محترم                                بتاریخ ۹/5/22 - نمره 58۷۹/2۷0
مؤسســات  از  کــه  ایــران،  قالــی  مؤسســه  اینكــه  بــرای  و  مملكــت  داخلــه  پشــم های  انــواع  از  اطــاع  بــرای 
جدیدالتأســیس وزارت اقتصــاد ملّــی اســت، بتوانــد پشــم های مزبــور را تحــت مطالعــه فنّــی قــرار داده و از حیــث 
رنگــرزی و بافــت نظریّــات خــود را تلــو دســتورالعمل 
فرمائیــد  مقــرر  اســت  خواهشــمند  نمایــد،  صــادر 
خودتــان  مأموریــت  حــوزه  پشــم خیز  مراکــز  کلیــه  از 
بــا اطــاع اهــل خبــره  ح و تفصیــل ذیــل  مطابــق شــر
یــک  پشــم  رقــم  هــر  از  محــل  پشــم فروش  تجّــار  و 
( به عنــوان نمونــه بــا تعییــن قیمــت آن  چــارک )10 ســیر
به وســیله پُســت مســتقیماً بــه مؤسســه قالــی ایــران 

ارســال دارنــد موجــب کمــال امتنــان خواهــد بــود.
)1( پشــم نرشــته قیچــی شــده گوســفند بــدون اینكــه 

شســته و یــا جــور شــده باشــد.
)2(پشــم نرشــته کــه بــه پشــت گوســفند شســته شــده 

باشد.
ــی  )3( پشــم نرشــته شســته شــده کــه بــه ترتیــب محلّ

حاّجــی شــده باشــد.
)4( پشــم رشــته شــده بــه نمــرات مختلفــه  کــه موجــود 
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دارنــد به هــر یــک از نمونه هــا اطاعــات ذیــل بایــد منضــم باشــد.
)5( قیمت حداقل و اکثر هر یک خروار از هر رقم پشم

)۶( محلّ تولید پشم با ذکر توضیحات لازمه
)۷( مرکز  تجارت آن

)8( مقدار تقریبی محصول سالیانه پشم در محلّ مزبور
بدیهــی اســت قیمــت نمونه هــای مرســوله بــه محــض وصــول پشــم های ارســالی به توســط مؤسســه قالــی ایــران 

حوالــه خواهــد شــد.
_______________________________________________________________

ســواد بــرای اطــاع وزارت جلیلــه داخلــه ارســال و متمنّــی اســت در ایــن موضــوع شــرحی بــه حــكام محتــرم ایــالات 
و ولایــات مرقــوم و امــر بــه تســریع فرماینــد کــه موجــب کمــال امتنــان اســت. )وزارت اقتصادملــی( محــل امضــاء.  
 - مایــر همــدان-  اصفهــان-  ســلطان آباد-  خراســان-  کرمــان-  فــارس-  آذربایجــان-  ولایــات[  بــه  ]رونوشــت 
گلپایــگان-  ثــاث-  ولایــات  نائیــن-  قزویــن-  اســترآباد-  ســمنان-  زنجــان-  کرمانشــاه-  ســنندج-  کردســتان- 

یــزد. خوزســتان-  گیــان-  مازنــدران- 

سند شماره هشت )8(
متحدالمآل وزارت داخله برای ولایاتی که قالی بافی دارند

مبنــی بــر ارســال نمونــه پشــم موجــود در ولایــات بــرای 
وزارت اقتصــاد ملی

تاریخ 2۷ مرداد 130۹
مُتّحدالمآل

انــواع  از  اطــاع  بــرای  ملّــی  اقتصــاد  جلیلــه  وزارت 
پشــم های داخلــه و ارســال نمونــه و میــزان قیمــت 
آن در تحــت نمــره 2۷0 - 58۷۹ مســتقیماً توضیحاتــی 
وزارت  مراســله  بــه  مراجعــه  بــا  خواســته اند. 
در  جلیلــه  وزرات  آن  منظــور  در  ــت 

ّ
دق و  معزّی الیهــا 

ــریع  ــته اند تس ــه خواس ــی ک ــه و توضیحات ــال نمون ارس
فرمــوده و نتیجــه را زودتــر اطّــاع بدهیــد.  حســین ]... 

)ناخوانــا(...[
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سند شماره نه )9(
پروگرام مؤسسه قالی ایران، از مؤسسات وزارت اقتصادملی

در دو صفحه شامل چهار بند و 25 ماده
تاریخ 5/2۶/ 130۹ - نمره ۶00۷/283

پروگرام مؤسسه قالی ایران
نظــر بــه اینكــه صنعــت قالــی از دیرگاهــی یكــی از صنایــع اختصاصــی ایــران و وســیله هنرنمائــی ایرانیــان و معرفــی 
ایشــان در اکنــاف عالــم بــوده و هم اکنــون معاملــه قالــی قســمت مهمــی از تجــارت ایــن مملكــت و معظم تریــن 
اقــام صــادرات آن شــمرده می شــود و چــون اصــاح و ترقــی ایــن صنعــت ملــی از فرایــض، و توســعه ایــن تجــارت 
کــه تأثیــر کلــی در بهبــودی اوضــاع اقتصــادی مملكــت خواهــد داشــت، از وظایــف مهمــه محســوب اســت. لــذا 
، مؤسســه]ای[ به عنــوان )مؤسســه قالــی ایــران( تشــكیل می شــود کــه وظایــف آن  بــرای حصــول مقاصــد مزبــور

به قــرار ذیــل خواهــد بــود:
الف  ـ  وظایف عمومی

1- تأسیس نمایشگاه های فرش و نقشه های قالی به طور دائم و متناوب.
2- برقراری مسابقه بین بافندگان قالی و نقاش ها و دادن جایزه به بهترین نقشه ها و قالی ها.

ح و رنگ و بافت و غیره. 3- تفتیش کارخانه های قالی بافی و اظهارنظر در اصاح آن ها از حیث طر
4- اعــزام متخصصیــن رنگــرز بــه مراکــز قالی بافــی بــرای تعیلــم رنگــرزی و ســعی در ترویــج رنگ هــای طبیعــی و نباتــی 

در بافــت قالــی.
5- تأسیس عامات مخصوصه دولتی برای قالی ها.

۶- مطالعات و اقدامات برای ترویج قالی ایران در خارجه و بهبودی بازار فروش آن.
۷- پیشــنهاد لوایــح قانونــی یــا نظامنامــه و تصویب نامه هــا کــه مــؤدی بــه حســن جریــان تجــارت قالــی و موجــب 
ترقــی صنعتــی آن گــردد و تذکــر دادن بــه مقامــات مربوطــه آن چــه را کــه بــرای اصــاح احــوال متصدیــان قالی بافــی 

مفیــد باشــد.
ب- وظایف قسمت نقشه کشی و رنگ آمیزی

8- تهیه نمونه های کوچک رنگی از بهترین نقشه های قالی.
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۹- تهیه نقشه های بزرگ روی کاغذ میلیمتری با اصول نقطه چینی که مورد استعمال قالی بافان است.
10- جمع آوری نقشه های قالی  های قدیم ایران.

11- جمع آوری کتب و نقشه های فرش های ایران که در خارجه چاپ شده.
12- تهیه کلكسیون ها از بهترین نقشه های فرش های ایرانی و خارجه.

13- تعلیم و تهیه نقاش های ماهر برای نقاشی فرش.
14- اصاح نقشه های نقاش های فعلی در صورت مراجعه.

ج  ـ  وظایف قسمت رنگرزی و لابراتوار شیمیائی. 
15- تهیه بهترین رنگ های نباتی و طبیعی و تعلیم طرق مختلفه استعمال آن ها.

. 1۶- تعلیم و تهیه رنگرزهای ماهر
1۷- نظارت در کارخانجات قالی بافی برای جلوگیری از استعمال رنگ های غیرثابت و نامرغوب.

18- جمــع آوری طریقه هــای مختلفــه و نســخه های رنگــرزی نباتــی و طبیعــی و مطالعــه در طریقه هــای مزبــور بــرای 
احیــاء بهتریــن آن هــا و طبــع و نشــر نتیجــه مطالعــات.

ج ســفارش  1۹- رنــگ کــردن پشــم هائی کــه بــرای تهیــه قالــی لازم می شــود، خــواه بــه جهــت مؤسســه و خــواه از خــار
داده  شود.

20- امتحــان پشــم ها بــرای یافتــن بهتریــن اقســام آن کــه مناســب قالی بافــی باشــد و کشــف  معایــب و مفاســد 
آن هــا.

د- وظایف قسمت قالی بافی
21- ایجــاد دســتگاه های قالی بافــی کــه بــه طــرز مراکــز مهــم قالی بافــی ایــران از قبیــل آذربایجــان ـ  همــدان ـ  عــراق 
ـ  کاشــان ـ  خراســان ـ  ترکمــن ـ  اصفهــان )بختیــاری( ـ  کرمــان ـ  بلــوچ ـ  شــیراز ـ  کردســتان ـ  بیجــار )گــروس( و غیــره 

قالــی تهیــه نمایــد.
22- مطالعــه در بهتریــن طریقه هــای قالی بافــی مخصــوص هــر ناحیــه و تعلیــم آن طریقه هــا و تربیــت قالی بافــان 

ماهــر و نشــر نتیجــه مطالعــات. 
23- اصــاح دســتگاه  های قالی بافــی مخصــوص هــر ناحیــه و ترویــج بهتریــن دســتگاه ها کــه مناســب قالی بافــی 

طــرز نواحــی مختلفــه ایــران بــوده باشــد، بــه وســیله ارســال و ارائــه دســتگاه های نمونــه در مراکــز هــر ناحیــه.
24- تهیــه قالی هــای نمونــه بــرای تشــخیص بهتریــن نقشــه  ها و مطبوع تریــن رنگ هــا و کیفیــت جــور کــردن 

ــا. آن ه
25- ایجاد دستگاه های مخمل بافی و زری بافی به طرز کاشان و سعی در اصاح و ترویج این صنایع.

________________________________________________

پروگرام فوق برای اطاع وزارت جلیله داخله ارسال می شود.
رئیس کابینه وزارت اقتصاد ملی دکتر حسین ]...)ناخوانا(...[ 

 ]مهر بیضی:وزارت اقتصاد ملی[
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اداره اول  دویّم مرکز ۹/5/2۷
]مهر چهارگوش: ثبت کل وزارت داخله/ نمره 18135- تاریخ 5/2۷[

سند شماره ده )10(
مراسله حكومت استرآباد خطاب به وزارت داخله

مبنی بر اعام ارسال نمونه پشم به وزارت اقتصادملی
تاریخ 130۹/۶/2۶- نمره 2223

مقام منیع وزارت جلیله داخله دامت شوکته
ــم های  ــه پش ــم نمون ــه رق ــم ک ــه پش ــال نمون ــه ارس ــع ب ــره 8222  ـ  0۹/5/2۷ راج ــال نم ــه متحدالم ــه مرقوم ــف ب عط
موجــودی در اســترآباد را محتــوی دو کیســه بــه وزارت جلیلــه اقتصادملّــی ارســال و جــواب نیــز تحــت نمــره 2220 

ــترآباد 1342[     ــت اس ــی: حكوم ــر بیض ــه اردلان[- ]مه ــاء: امان ال ــت. ]امض ــده اس ــرض ش ع
ضبط- اداره اول ۹/۷/1

]مهر چهارگوش: ثبت کل وزارت داخله/ نمره 22288- تاریخ ۹/۷/2[- نمره ۹۹۹۷

سند شماره یازده )11(
رونوشت مراسله وزارت اقتصادملی خطاب به وزارت داخله )در 2 برگ(

مبنی بر درخواست ارسال اساسنامه کمیسیون قالی ایران برای حكام ولایاتی که قالی بافی دارند  
نمره ۷3۷3/4۷۶  ـ  تاریخ ۹/۶/2۷ 

]سواد[ مراسله وزارت اقتصادی ملی
وزارت جلیله داخله

جلیلــه  وزارت  آن  بــه  ســابق  فوایدعامــه  وزارت  طــرف  از  کــه   130۷ مــاه  مــرداد   30 مُورخــه  مُراســله  تعقیــب  در 
مراجعــه و تقاضــا شــده بُــود در مراکــز مُهمــه قالی بافــی هیئتــی بــه نــام کُمســیون قالــی مُرکــب از اشــخاص خبــره 
تشــكیل داده شــود و در چنــد نقطــه کمســیون مزبــور تشــكیل و راپورت هائــی می رســد نظــر بــه اینكــه وظایــف 
کُمســیون های مزبــور رســماً معیــن نبــود تــا جلســات خــود را مرتبــاً تشــكیل دهنــد، بــه ایــن جهــت مقصــود اصلــی 
تأمیــن نمی شــد و چــون وزارت اقتصادملــی بــه صنعــت قالــی کــه مهمتریــن صــادرات مملكــت و نفیس تریــن 
ــامل 15  ــران( را ش ــی ای ــیون قال ــكیات کمس ــاس تش ــه اس ــراً )نظامنام ــی دارد، اخی ــر خاص ــت، نظ ــران اس ــاع ای مت
مــاده تنظیــم نمــوده، تلــواً بــرای اطــاع آن وزارت جلیلــه ارســال و تمنــا دارد مقــرر فرماینــد بــرای هریــک از حــكام 

مراکــز ذیــل: 
- کاشان- مشهد - همدان- زنجان- اصفهان- کرمان- عراق- شیراز تبریز

یــک نســخه از آن ارســال داشــته و دســتور دهنــد بــر طبــق مقــررات نظامنامــه اساســی و در تحــت نظــر خــود در 
ــر  ــود تشــكیل داده و ب ــور را از اشــخاص بصیــر و خبــره در تحــت ریاســت خ محل هــای فوق الذکــر کمســیون مزب
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طبــق مــاده یازدهــم اســامی اعضــاء کمســیون را اشــعار و در حســن جریــان آن مواظــب و مراقبــت داشــته، راپــورت 
جلســات و نظریــات کمســیون را بــه ایــن وزارتخانــه مســتقیماً ارســال دارنــد موجــب کمــال امتنــان خواهــد بــود  ـ  

محــل امضــاء و مهــر وزارت اقتصــاد ملــی. ســواد مطابــق بــا اصــل اســت. نمــره ۹8۶3

سند شماره دوازده )12(
مراسله حكومت استرآباد خطاب به وزارت داخله

مبنی بر ارسال چهار برگ ضمیمه 
 ، شامل سواد مراسله حاکم نظامی پهلوی دژ و ضمایم آن به عاوه سواد راپرت کانتر حاجیلر

همگی درباب سؤالات وزارت اقتصادملی در مورد انواع پشم منطقه
تاریخ 28 بهمن 130۹- نمره 41۷0  ـ  ضمیمه: 4 ]برگ[

مقام منیع وزارت جلیله داخله دامت شوکته
ــم از  ــه پش ــم آن و نمون ــا ضمای ــوی دژ ب ــی پهل ــت نظام ــله حكوم ــواد مراس ــک س ــره 402۶ این ــه نم ــب معروض تعقی
نــژاد مختلــف گوســفندهای آن جــا و ســواد راپــرت کانتــر حاجیلــر و نمونــه پشــم ارســالی حــدود حاجیلــر تقدیــم 

می گــردد.
[امضاء: امان اله اردلان[  ـ  ]مهر بیضی: حكومت استرآباد 1342] 

اداره محترمه اوّل مسطوره پشم هم رسیده است.
]مهر چهارگوش: ثبت کل وزارت داخله/ 41۷08- بتاریخ ۹/12/۹]- نمره 15۶30

سند شماره سیزده )13(
سواد مراسله حاکم نظامی پهلوی دژ خطاب به حاکم استرآباد

مبنی بر تشكیل کمیسیون محلی قالی در پهلوی دژ و ارسال صورت جلسه کمیسیون
- نمره 52۹- مورخه 0۹/10/5  سواد مراسله حكومت نظامی پهلوی دژ

از  کمســیون  تاریــخ 0۹/10/25  را مســتحضر مــی دارد در  بــه امریــه نمــره 181۶ خاطــر عالــی  العنــوان عطــف  بعــد 
بــه  پیرمــردان و یاشــولی های محــل، نماینــده معــارف و مالیــه در اداره حكومتــی تشــكیل و صورت مجلــس 

. امضــاء اعضــاء کمســیون تهیــه، بــه ضمیمــه تقدیــم. حكومــت نظامــی پهلــوی دژ
سواد مطابق سواد مصدق است. ]امضاء: امیرپاشائی]

]مهر هشت ضلعی: کابینه حكومتی استرآباد 133۷[

سند شماره چهارده )14(
سواد صورت جلسه کمیسیون قالی پهلوی دژ

در ســاعت 2 بعدازظهــر 0۹/10/25 کمســیونی از پیرمــردان و یاشــولی ها و نماینــده معــارف و مالیــه گمش تپــه و 
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- غایــت- رحیم جــان  جــواب ســئوالات متحدالمــآل نمــره 128۹۶ بــه ضمیمــه تهیــه و تقدیــم گردیــد ـ  قربان ســردار
الــه وردی ـ  صوفــی ولــد قلیخــان ـ   ایشــان ـ  ارکــت- محمدعلــی ابــن جابــان ـ  ]...)ناخوانــا(...[ قــره  ـ  تحصیلــدار مالیــه 

پهلــوی دژ  ـ  کفیــل مدرســه دولتــی پهلــوی دژ قائمــی. 
سواد مطابق با اصل است. ]امضاء: امیرپاشائی[ 

]مهر هشت ضلعی: کابینه حكومتی استرآباد 133۷[

سند شماره پانزده )15(
جواب سؤالات وزارت اقتصادملی درباب انواع پشم، که در جلسه کمیسیون قالی پهلوی دژ تهیه شده است.

در تاریــخ 0۹/10/25  -  کمســیونی از پیرمــردان و نماینــده معــارف و مالیــه در اداره حكومتــی تشــكیل و جــواب 
ح ذیــل اظهــار داشــتند. ســؤالات متحدالمــآل نمــره 128۹۶ بشــر

در جواب ماده 1      غیرممكن
//     //    //  2      پشم از نژادهای مختلف ارسال

، دو مرتبه چیده می شود؛ پائیز و بهار //     //    //  3      در سه سالگی 1۶ سیر
//     //    //  4      رنگ سیاه و سفید زیادتر از رنگ های مختلف می باشد.    

//     //    //  5      شیر در موقع محصول 8 سیر
//     //    //  ۶     ییاق و قشاق ندارند

//     //    //  ۷     در سن دو سالگی چهار من تبریز
//     //    //  8     مرض آبله و تلفات نامعلوم

//     //    //  1     تعیین عده گاو غیرممكن
//     //    //  2    رنگ سیاه و زرد و شاخ متوسط

//     //    //  3    اندازه قد 104
//     //    //  4    وزن در سه سالگی چهار من تبریز

//     //    //  5   شیر در موقع محصول یک من الی یک من و نیم
سواد مطابق اصل است. ]امضاء: امیرپاشائی[ 

]مهر هشت ضلعی: کابینه حكومتی استرآباد 133۷[

  منابع

ج. 1381. پژوهشی در فرش ایران.           ژوله، تور



پنجمین نشست از سلسله نشست های سرزمین مادری

پذیرایی با طعم شاه کوه
عصری با روستای کهن و تاریخی شاهكوه سفلی

مجــری در پایــان نشســت »عصــری بــا روســتای کهــن و تاریخــی شــاه کوه« از حاضــران خواســت بــه نگارخانــه موسســه 
فرهنگــی میردامــاد برونــد تــا »پذیرائــی بــا طعــم شــاهكوه« از آن هــا انجــام گیــرد! در ایــن مــكان همــه چیــز بــرای یــک عصرانــه 
ــروت اَو )غــذای مخصــوص 

ُ
آمــاده بــود.  نان هــای محلــی )بــا ســبزی و بــدون ســبزی(، آش محلــی )تِرشــی آش(، ماش پَتــی، ق

زمســتان(، حلوا )جُوزحلوا، ماچپِله حلوا(، شــیرکاکو، نون و... به ذائقه بســیاری نشســت و حضور در دو ســاعت نشســت 
را بــرای بســیاری لذیــذ، بامــزه و مانــدگار کــرد. ایــن غذاهــا و شــیرینی ها بــه همــراه چــای، دمنــوش و شــربت توســط بانــوان 
شــاهكوئی تهیــه و به وســیله آنــان هــم کــه لبــاس محلــی بــر تن داشــتند توزیع  شــد. برخــی از حاضــران به خصــوص خانم ها، 
ســعی کردنــد بــا پرســش هایی، طریــق پخــت آن هــا را بداننــد، کــه دهیــار شــاه کوه در پاســخ گویی بــه آنــان، بســیار فعــال بود.

  رحمت اله رجائی 
معلم بازنشسته، پژوهشگر تاریخ 

و روزنامه نگار
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در نگارخانــه مؤسســه فرهنگــی میردامــاد »کــرگاه« )کارگاه: دســتگاه ســنتی بافندگــی( برپــا و خانمــی هــم مشــغول 
بافتــن بــود، کــه حاضــران بــا تماشــای آن می توانســتند بــا شــیوه بافندگــی بافندگــی شــاه کوه در گذشــته آشــنا شــوند. 
عــاوه بــر  این هــا، بــازار عرقی جــات کــه بــا اســتفاده از گیاهــان منطقــه شــاه کوه تهیــه شــده، برپــا بــود. تنهــا ســهم مــن 
از ایــن ســفره گســترده، دمنــوش زرشــک بــود کــه مــن آن را بــا تكه نانــی، کــه یكــی از دوســتان بــه مــن داده بــود، خــوردم. 
»پذیرایــی بــا طعــم شــاه کوه« ســبب شــد تــا افــراد کمتــر بــه نمایشــگاه اســناد کــه در نگارخانــه برپــا شــده بــود توجــه 
کننــد. در ایــن نمایشــگاه حــدود بیســت ســند از اســناد تاریخــی روســتای شــاه کوه ســفلی، شــامل نامه هــا، قباله هــای 
ازدواج، مصالحه نامچه هــا، شــكایت اهالــی شــاهكوه بــه نماینــدگان مجلــس شــورای ملــی، گزارش هــای تلگرافــی و... 

بــه نمایــش درآمــده بــود کــه می شــد بخشــی از تاریــخ شــاه کوه را در آن به عینــه دیــد.
اتفاقــاً در همیــن نشســت، یكــی از ســخنرانان خبــر از عریضــه یكــی از زنــان شــاه کوهی خطــاب بــه فتحعلی شــاه  داد، 
کــه در آن وی از کســانی کــه گوســفندان او را گرفتــه بودنــد شــكایت کــرده و شــاه قاجــار هــم بــه آن عریضــه پاســخ داده و 

دســتور رســیدگی بــه شــكایت آن زن را صــادر کــرده بــود.
ــرزمین  ــت های »س ــله ها نشس ــت از سلس ــن نشس ــاه کوه، پنجمی ــی ش ــن و تاریخ ــتای که ــا روس ــری ب ــت عص نشس
مــادری« بــود کــه شــامگاه روز ســه شــنبه 5 دی مــاه 1402 در تــالار اندیشــه مؤسســه فرهنگــی میردامــاد برگــزار شــد. 

مدیرعامــل مؤسســه فرهنگــی میردامــاد، در ابتــدای ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اهمیــت احیــای حفــظ و معرفــی 
هویــت فرهنگــی، گفــت: اگــر مــا هویت مــان را حفــظ نكنیــم، دچــار مــرگ خواهیــم شــد. از ایــن رو مــا محكــوم بــه حفــظ 
هویت مــان هســتیم، بــر همیــن اســاس مؤسســه فرهنگــی میردامــاد، سلســله نشســت هایی را تحــت عنــوان 
»آشــنایی بــا ســرزمین مــادری« برگــزار می کنــد و در آن ســعی داریــم ضمــن معرفــی هویت تاریخــی خودمان، بــا آن ارتباط 
برقــرار کنیــم. وی افــزود، نشســت امــروزِ ســرزمین مــادری را بــه یــک روســتا اختصــاص دادیــم، چراکــه بــاور داریــم هویت 
فرهنگــی و آداب و رســوم را بایــد در روســتاها جســتجو کــرد. احمدخواجــه نــژاد گفــت، اگــر قــرار باشــد فرهنــگ بومــی 
خودمــان را بشناســیم، بایــد از روســتاها شــروع کنیــم و در ایــن ارتبــاط نبایــد منتظــر فعالیــت نهادهای دولتی باشــیم، 

بلكــه بایــد خودمــان آســتین همــت را بــالا بزنیــم.
در ادامــه جلســه، خانــم میراحمــدی، دهیــار شــاهک وه ســفلی در حالــی کــه لبــاس ســنتی زنــان شــاه کوه را برتــن 
داشــت، در جایــگاه حاضــر شــد و بــه معرفــی ایــن روســتا پرداخــت. او گفــت، شــاه کوه در منطقــه کوهســتانی )البــرز 
میانی( با ارتفاع 2500 متر واقع شــده و یكی از روســتاهای دهســتان اســترآبادجنوبی بخش مرکزی شهرســتان گرگان 
اســت. جمعیــت شــاهكوه 1۹8 خانــوار و ۷50 نفــر اســت کــه در فصــل تابســتان 2 تــا 3 برابــر می شــود. وی در ادامــه از 

پتانســیل های شاه کوه ســفلی ســخن گفــت.
در ادامــه ی ایــن نشســت، محمــود اخوان مهــدوی با اشــاره به وجود شــاخص هایی چــون فراوانیِ آب، خاکِ مســاعد و 
امنیّت در منطقه شــاه کوه و هم چنین برخورداری از موقعیت اســتراتژیک و قرارگیری در حالشــیه یكی از مســیرهای 
کاروانــی و هم چنیــن موقعیــت ســرحدّی شــاه کوه بــه عنــوان نقطــه مــرزی جنوبــی ولایــت و ایالــت اســترآباد )ســرزمین 
ــزود:  ــرد و اف ــاد ک ــن ی ــكونتگاه که ــک س ــوان ی ــه عن ــاه کوه، ب ــتای ش ــكل گیری روس ــل درش ــن عوام ــر ای ــرگان(، از تأثی گ
شــاه کوه از جملــه روســتاهایی اســت کــه قدمــت آن بــه عصــر باســتان بازمی گــردد. وی باتوجــه بــه وجــود شــواهدی 
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از تدفیــن تابوتــی بــا تابوت هایــی از چــوب اُرس، گورخُمره هــا، آثــار ســفالی، وجــود قبرســتان های تاریخــی متعــدد و... 
ــزود در  ــت. وی اف ــخن گف ــانی، س ــوص دوره ساس ــه خص ــتان، ب ــر باس ــراف آن در عص ــق اط ــاه کوه و مناط ــت ش از قدم
مطالعــات باستان شناســی ایــران در حــوزه تدویــن تابوتــی، گورخمــره بــه عنــوان نوعــی تابوئت ثبــت شــده، تابوت های 
ســنگی، فلــزی و ســفالی نیــز ثبــت شــده اند. ولــی از آن جــا کــه چــوب مانــدگاری نــدارد، تاکنــون تدویــن در تابــوت چوبــی 
ثبــت نشــده، ایــن درحالــی اســت کــه در منطقــه شــاه کوه حداقــل دو مــورد تدویــن در تابــوت چوبــی ثبــت شــده کــه 
چوب هــای آن از جنــس چــوب درخــت اَوَرس یــا اُرس هســتند و ایــن چوب هــا توســط مــوادی شــبیه بــه قیــر روان یــا 
نوعــی مــواد نفتــی آغشــته شــده اند. بخشــی از ایــن مانــدگاری، مربــوط بــه مقــاوت چــوب اُرس در مقابــل فرســایش 
اســت، بخشــی مربــوط بــه ترکیبــات خــاک منطقــه اســت، برخی به واســطه دسترســی به مــواد نفتی در منطقــه و بخش 
دیگــر نیــز شــاید در ارتبــاط بــا ســرمای منطقــه اســت کــه ماننــد یــک ســردخانه طبیعــی عمــل می کنــد. حــالا جــدای از 
این کــه درخــت ســرو، بــه عنــوان یــک درخــت همیشه ســبز در فرهنــگ ایــران باســتان و حتــی ایرانِ پــس از اســام، نماد 
جاودانگــی و دارای تقــدس بــوده اســت، ســایر عوامــل یــاد شــده نیــز بــر کیفیــت ســكونت در ایــن منطقــه افــزوده و بــه 
آن اهمیــت داده انــد. اخــوان در ادامــه گفــت: ارتفــاع زیــادِ شــاه کوه و به ویژه رشــته کوه گَوکُشــان )کهكشــان( در جنوب 
آن، بــه منزلــه ی ســدی بــوده بیــن دو ســرزمین گــرگان و کومــش، بنابرایــن ســاکنین شــاه کوه، بــه نوعــی پاســداران و 
مرزبانــان مرزهــای جنوبــیِ ســرزمین هیرکانــی یــا ســرزمین گــرگان بوده انــد. از همــه مهمتــر این کــه در کتــاب بُندهــش، 
کــه تفســیری بــر کتــاب زنداوســتا اســت، بــه آتــش مقــدس کــوه گــرگان اشــاره می شــود، که بــه آن لقــب و عنــوانِ »آتش 
بــدون خــورش« یــا »آتــش بــدون دود« داده انــد. اهالــی شــاه کوه بــه خوبــی می داننــد کــه در منطقــه شــاه کوه نقاطــی 
وجــود دارد کــه در گویــش بومــی منطقــه بــه ایــن نقــاط »نفــت درّه« می گوینــد. در ایــن نقــاط گازهای طبیعــی از حفره های 
ج می شــده اند. تــا همیــن چنــد دهــه گذشــته، اهالــی شــاه کوه ایــن گازهــا را ســوزانده و از آن هــا اســتفاده  زمیــن خــار
روزمــره می کردنــد. در دوران پیــش از اســام کــه آتــش بــه عنــوان یكــی از ارکان اصلــی زندگــی نقشــی حیاتــی در زندگــی 
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بشــر داشــته، در شــاه کوه بــه طــور دائمــی می ســوخته و نه تنهــا نیــازی هیــزم نداشــته، بلكــه دودی هــم از آن متســاعد 
نمی شــده اســت. بنابرایــن یكــی از آتشــگاه های مقــدس زردشــتیان محســوب می شــده اســت. عــاوه براین هــا مــن 
خــودم ســال ها پیــش ســندی را نــزد مرحــوم حــاج نــادر حســام دیــدم کــه مربــوط بــه ملــک خــودش بــود و در آن ســند 
بــه نــام »زرتشــت محله« بــه عنــوان یكــی از محله هــای روســتای شــاه کوه ســفلی اشــاره شــده بــود. وی در ادامــه ضمــن 
ذکــر نــام برخــی از محوطه هــای تاریخــی شــاه کوه، افــزود: پیرامــون بخــش مســكونی روســتای شــاه کوه محوطه هــای 
باســتانی پرشــماری وجــود دارد کــه نمونه هــای زیــادی از انــواع ســفال و آثــار باســتانی دیــده می شــود، کــه از نظــر شــكل 
و فــرم ظاهــری بــه ســفال های دوره ساســانی شــباهت دارنــد، لكــن یــک پژوهــش باستان شناســانه در ایــن منطقــه 
می توانــد، تاریــخ ســكونت در ایــن منطقــه را بــه درســتی روشــن کنــد. عــاوه برایــن پژوهش هــای زبان شناســی در 
منطقــه شــاه کوه نشــان می دهــد کــه بســیاری از واژه هــای موجــود در گویــش اهالــی شــاه کوه و بــه ویــژه اســامی تاریخــی 
مناطق پیرامون شــاه کوه، ریشــه در زبان فارســی باســتان دارند. پژوهشــگر تاریخ و فرهنگ ســرزمین گرگان در ادامه 
از ارتبــاط شــاه کوه بــا اســترآباد گفــت و اشــاره کــرد کــه چگونــه اهالــی ایــن روســتا، برخــی از منابــع لازم ازجملــه یــخ )در 

فصــل تابســتان(، گــچ، آهــک، چــوب، پیاده نظــام و مــواد لبنــی را بــرای اهالــی اســترآباد فراهــم می کردنــد.
احمــد خواجه نــژاد نیــز در ایــن نشســت گفــت: وجود قبرســتان هایی معــروف به »قبرســتان گبری«، تأییــدی بر حیات 
، شــاه کوه در مســیر حرکــت ســپاهیان  و زندگــی در عصــر باســتان شــاه کوه اســت. بــه بــاور برخــی پژوهشــگران متأخــر
اســكندر مقدونــی قــرار داشــت. ایــن پژوهشــگر تاریــخ ســرزمین گــرگان در ادامــه گفــت: حیــات اجتماعــی شــاه کوه در 
ایــران پــس از اســام نیــز ادامــه پیــدا کــرد، چنان کــه مهــدی خلیفــه عباســی، ابوالخضیــب را بــرای رفتــن بــه شــاه کوه 
مأمــور می کنــد. او بــا اســتفاده از منابــع تاریخــی ازجملــه کتاب هــای تاریــخ جرجــان، معجم البلــدان، یاقــوت حمــوی و 

، بــه بررســی نقــش و جایــگاه شــاه کوه در ایــران بعــد از اســام پرداخــت. الكامــل ابن اثیــر
خواجه نــژاد در ادامــه، از شــاه طهماســب دوم صفــوی و نادرشــاه افشــار گفــت، کــه چگونــه آنــان از مســیر روســتای 
شــاه کوه بــرای رفتــن بــه خراســان عبــور کردنــد. وی هم چنیــن به وجــود تفنگچیانی از شــاه کوه در ســپاه آقامحمدخان 
قاجار اشــاره کرد و اردو زدن فتحعلی شــاه قاجار در منطقه چمن ســاور برای لشكرکشــی به خراســان را، از نشــانه های 

موقعیــت و اهمیــت ایــن ناحیه برشــمرد.
ــژاد در ســخنان خــود اشــاره ای هــم بــه ســیاحانی چــون ملگونــوف و رابینــو داشــت کــه در عصــر قاجــار وارد  خواجه ن
ــاره ایــن روســتا نوشــتند. وی هم چنیــن گفــت: ناصرالدیــن شــاه در ســفر دوم خــود بــه  اســترآباد شــده بودنــد و درب
خراســان، در شــاه کوه اقامــت و برخــی دیدارهــا داشــت. خواجه نــژاد هم چنیــن گفــت: اقتصــاد شــاه کوه همــواره مبتنی 
بــر دامــداری بــوده اســت. چنان کــه اهالــی ایــن روســتا، روزگاری 200 هــزار رأس گوســفند داشــته اند. احمــد خواجه نــژاد 
در ادامــه، ضمــن معرفــی مشــاهیر شــاه کوه، از ســنت هایی چــون عَلَم ســام، ســیاه دوزی و وادوش بــه عنــوان میــراث 
کهــن فرهنگــی شــاه کوه یــاد کــرد. وی در پایــان گفــت: بافــت روســتای شــاه کوه به علت اهمیت تاریخــی، در ســال 13۹۷ 

در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســید، کــه ایــن افتخــاری بــرای اهالــی ایــن روســتا اســت.
در ادامــه ی ایــن نشســت، حســین دهقــان بــه معرفــی طبیعــت شــاه کوه پرداخــت و گفــت: فرهنــگ و تاریــخ شــاه کوه 
متأثر از جغرافیای آن اســت. وی ضمن اشــاره به امكانات طبیعی شــاه کوه ازجمله قله گاوکُشــان، چشــمه ها، مراتع، 
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داروهــای گیاهــی، گونه هــای جانــوری و... بــر ضــرورت مراقبــت و برنامه ریــزی بــرای اســتفاده گســترده از آن تأکیــد کــرد. 
دهقــان گفــت: وجــود آب پــاک و گــوارا، هــوای مناســب و داروهــای گیاهــی، بــا برنامه ریــزی صحیــح می توانــد گردشــگریِ 

ســامت را در ایــن بخــش رونــق دهــد.
یكــی از جلوه هــای زیبــا و تفاوت هــای نشســت عصــری بــا روســتای تاریخــی شــاه کوه بــا دیگــر نشســت های ســرزمین 
مــادری، جایــگاه مراســم )سِــن( بــود کــه در آن صنایــع دســتی، پرده هــا، صندوقچــه، نمــد و... بــه نمایــش در آمــده بــود، 
عــاوه بــر ایــن، دو نفــر از هنرمنــدان شــاه کوهی )خانــم کبوتــر کاووســی و آقــای یوســفعلی کابوســی( در زمــان برگــزاری 
نشســت، بــا ابــزارآلات ســنتی، چگونگــی تولیــد صنایــع دســتی ایــن روســتا را بــر روی جایــگاه )سِــن( بــرای حاضریــن بــه 

نمایــش گذاشــته و محصــولات تولیــدی مردمــان ایــن آبــادی را معرفــی کرنــد.
( از دیگــر  اجــرای موســیقی ســنتی هنرمنــدان شــاه کوهی؛ آقایــان ایــوب حســام )خواننــده( و حســین دهقــان )نی نــواز

برنامه هــای مراســم بــود کــه مــورد توجــه قــرار گرفــت. 

 برای مشاهده تصویری بخش هایی از نشست پنجم سرزمین مادری، کُدهای بالا را  اسكن کنید 



گزارشي از مقدمات تأسیس گنجینه مفاخر استان گلستان

یخ سازان معاصر سرزمین گرگان  تار
شناسنامه دار می شوند

د اداره کل ثبت احوال استان گلستان، بانی گنجینه مفاخر استان گلستان سݩݒ

یریــه فصلنامــه میردامــاد ــــ  یكــی از قدیمی تریــن شــاخه های علــوم انســانی و گرایش هــا و ارکان علــم تاریــخ،    تحر

ثبــت زندگی نامــه و معرفــی مشــاهیرِ اصنــاف مختلــف علمــی و فرهنگــی اســت. پیشــینه ایــن گرایــش در علــوم 
)ص(، صحابــه و تابعیــن اختصــاص داشــته  اســامی در قالــب »سیره نویســی« تبلــور یافتــه، کــه غالبــاً بــه پیامبــر
اســت. نمونه هــای دیگــر از ایــن دســت را می تــوان در علــم انســاب دانســت کــه در ابتــدا صرفــاً کارکــرد دیوانــی و 
« جنبــه ی تاریخــی نیــز پیــدا کــرد. از دیگــر نمونه هــا،  حقوقــی داشــت، امــا بعدهــا ضمــن آمیختــه شــدن بــا »اِخبــار
ح وتعدیــل اســت؛ هرچنــد علــم رجــال بیشــتر پیرامــون روش هــای شــناخت  علــم رجــال و در پــی آن علــم جر
یــک  آن شــناخت شــخصیت های برجســته ی  برآینــد  امــا  آن هاســت،  مــورد  راویــان و قضــاوت در  سلســله ی 
صنــف و نحلــه خــاص اســت. البتــه تــا این جــا تنهــا سیره نویســی اســت کــه بــه جزئیاتــی از زندگــی شــخصیت های 
بســیار ویــژه می  پــردازد. در علــوم انســاب و رجــال الــزام بــر ذکــر نــام و ارتبــاط صاحــب آن نــام بــا نســل  های پیــش 
از خــود وجــود دارد، چــه ایــن ارتبــاط تابــع نســب باشــد و چــه تابــع ارتبــاط بــا پیش کســوتان یــک صنــف؛ امــا گاهــی 
اطاعاتــی در مــورد اشــخاص نام بــرده ارائــه می شــود، کــه شــناخت بیشــتری از آن هــا به دســت می دهــد. از دیگــر 
مــوارد می تــوان بــه ثبــت موالیــد و وفیــات اشــاره کــرد، کــه پیشــینه آن بــه دوران پیــش از اســام می رســد، لكــن در 
ابتــدا تنهــا مختــص بــه پیامبــران و پیشــوایان مذهبــی بــوده اســت. امــا پــس از قــرون اولیــه اســامی شــاخه های 
ثــار  دیگــری بــا عناویــن »طبقات نویســی«، »تذکره نویســی« و... نیــز ظهــور یافته انــد، کــه البتــه بــه معرفــی رجــال و آ
آنــان در یــک صنــف مشــخص می پردازنــد. در دوران معاصــر نیــز زندگی نامه نویســی یــا بیوگرافی نویســی غالبــاً بــه 
ــا  ــنامه ها و دایره المعارف ه ــا دانش ــخصیت و ی ــک ش ــل ی ــل و مفص ــی کام ــون معرف ــگاری پیرام ــار تک ن ث ــوان آ عن
ثــاری در معرفــی گروهــی از شــخصیت ها –بــا تعییــن یــک قیــد و محــدوده مشــخص، اعــم از قیــد  بــه عنــوان آ
صنفــی، فكری-عقیدتــی، جغرافیایــی و...- بــه معرفــی گروهــی از مشــاهیر و مفاخــر علمــی و فرهنگــی پرداخته انــد. 
ــد  ــز می توانن ــردو نی ــا ه ــی و ی ــا جغرافیای ــی ی ــوزه فرهنگ ــک ح « در ی ــر « و »مفاخ ــاهیر ــن »مش ــا عناوی ــاری ب ث ــه آ البت

نوعــی از دانشــنامه ها قلمــداد شــوند. 
در بیــن انــواع مختلــف مذکــور در بــالا، غالــب مــوارد بــه معرفــی پیشــینیان پرداختــه و نمونه هــای اندکــی نیــز 
ح حال و معرفــی معاصریــن اســت. بررســی های تاریخــی کــه نشــان دهنــده کاســتی هایی در مــورد  مربــوط بــه شــر
شــناخت چهره هــای تاریخــی هســتند، موجــب شــده اســت کــه گروهــی از پژوهشــگران بــه ثبــت اطاعــات زمــان 
خــود و نیــز شــخصیت های هم عصــر خــود بپردازنــد، امــا بــا این حــال، از یــک ســو جذابیــت جســتجو و کاوش در 
تاریــخ و از ســوی دیگــر خاءهــای موجــود تاریخــی، هم چنــان بیشــترین توجــه پژوهشــگران را بــه بررســی، تحلیــل، 
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ــدون  ــفته و ب ــت آش ــز ثب ــال نی ــان ح ــت. در زم ــاخته اس ــوف س ــدم معط ــاهیر متق ــات مش ــت اطاع ــردآوری و ثب گ
، در فضــا مجــازی، ذهــن پژوهشــگران را از اقــدام در ایــن زمینــه غنــی ســاخته اســت، لكــن  ســامان اطاعــات روز
وقتــی بــه صــورت مــوردی بــه ســراغ گــردآوری اطاعــات یــک یــا چنــد نفــر از شــخصیت های هم عصــر خــود می رویــم، 
ــتناد  ــل اس ــده قاب ــت ش ــات ثب ــیاری از اطاع ــه بس ــد ک ــم ش ــه خواهی ــده و متوج ــه ش ــود مواج ــای موج ــا خاءه ب
نیســتند، یــا در مــورد برخــی افــراد اطاعــات متناقــض ثبــت شــده و عــاوه برایــن بخشــی از اطاعــات ثبــت شــده، 

کاربــرد پژوهشــی ندارنــد.
در دوره هــای متأخــر توجــه بــه تاریــخ اجتماعــی رواج یافتــه و نتیجــه ی پژوهــش در زمینــه تاریــخ اجتماعــی در 
ــه  ــن ب ــوز در پرداخت ــود، هن ــن وج ــا ای ــا ب ــت. ام ــده اس ــر ش ــنیداری منتش ــار دیداری-ش ث ــا آ ــوب ی ــار مكت ث ــب آ قال
معرفــی چهره هــای اجتماعــی قــدم قابــل توجهــی برداشــته نشــده اســت. البتــه بایــد توجــه داشــت، منظــور از 
ــی  ــوزه زندگ ــه در ح ــت ک ــخصیت هایی اس ــه ش ــت، بلك ــی نیس ــوزه اجتماع ــالان ح ــی، فع ــخصیت های اجتماع ش
تمامــی  تعــدد  و  وســعت  بــه  می توانــد  موضــوع  ایــن  هرچنــد  کرده انــد.  ایفــا  را  نقشــی  دوره  هــر  در  اجتماعــی 
افــرادی باشــد کــه در یــک دوره زندگــی می کننــد، لكــن در هــر دوره افــرادی در صنــوف مختلــف اجتمــاع بــه عنــوان 
شــخصیت های برجســته تر قابــل توجــه هســتند. امــا معمــولاً توجــه پژوهشــگران بیشــتر معطــوف چهره هــای 
ــته بندی  ــک دس ــا در ی ــده و ی ــته بندی ش ــدگار دس ــای مان ــا چهره ه ــر ی ــن مفاخ ــا عناوی ــه ب ــت ک ــی اس ــر تاریخ فاخ
، بــه مجموعــه ای از چهره هــای مختلــف توجــه می شــود. لكــن بایــد پرســید تكلیــف  عمومی تــر بــا عنــوان مشــاهیر
آنــان کــه در زمــان خــود تأثیرگــذار بــوده، امــا بــه هــر دلیــل شــهرت نیافته انــد چیســت؟ بــرای مثــال فــرض کنیــد 
قــرار اســت یــک فیلــم مســتند یــا مســتند داســتانی یــا فیلــم تاریخــیِ مبتنــی بــر مســتندات تاریخــی در مــورد یــک 
موضــوع در یــک دوره تاریخــی ســاخته شــود، حــال از خــود بپرســید غیــر از موضوعــات عمومــی مــورد توجــه و 
شــخصیت های بســیار برجســته آن موضــوع در آن دوران، چــه شــخصیت های دیگــری شــناخته شــده هســتند؟ 
بــه عبــارت دیگــر بایــد درنظــر داشــت کــه هــر اجتمــاع -در هــر دوره- از مجموعــه ای از شــخصیت های مختلــف بــا 
ــس در  ــتند. پ ــناخته هس ــی ناش ــاخص، مابق ــراد ش ــدودی از اف ــز مع ــه ج ــده، ک ــكیل ش ــون تش ــای گوناگ کارکرده

ــود.  ــد ب ــاختگی خواهن ــی و س ــا جعل ــی چهره ه ، باق ــر ــای فاخ ــز چهره ه ــود، ج ــاخته می ش ــه س ــی ک فیلم
یكــی از روش هایــی کــه می تــوان بــه شــناختی نســبی از رویدادهــا و شــخصیت های اجتماعــی یكصــد ســال اخیــر 
دســت یافت، پژوهــش در حــوزه تاریــخ و فرهنــگ شــفاهی پیرامــون موضــوع مــورد مطالعــه اســت. امــا منبــع 
دیگــری کــه تاکنــون چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و ناشــناخته مانــده، اســناد هویتــی موجــود در بایگانــی 
ادارات ثبــت احــوال منطقــه ای و کشــوری اســت. در نگاهــی ســاده و پیش پــا افتــاده اســناد ثبــت احــوال قــادر 
، اعضــای خانــواده و ارتباطــات نســبی و  هســتند اطاعاتــی در مــورد تاریــخ تولــد و فــوت اشــخاص، نــام پــدر و مــادر
ســببی آن هــا ارائــه دهنــد، کــه البتــه همیــن اطاعــات به ظاهــر پیش پــا افتــاده در مــورد خیلــی از شــخصیت های 
برجســته دوران معاصــر نیــز در دســترس نیســتند و یــا اطاعــات در دســترس متناقــض اســت. درواقــع در ایــن 
زمینــه اســناد ثبــت احــوال می توانــد بــه عنــوان یــک منبــع قابــل اســتناد و ارجــاع، در پژوهش هــا مــورد اســتفاده 
قــرار گیــرد. امــا شــناخت تاریخچــه تأســیس ثبــت احــوال در کشــور و در هــر منطقــه و نیــز روش هــای ثبــت 



  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی/میرداماد 

129 سال نهم / شماره سی و دوم ، سی و سوم / زمستان   1402

اطاعــات هویتــی، نشــان می دهــد در ســال های نخســتین فعالیــت اداره ثبــت احــوال )ســجل احــوال( اطاعــات 
، لكــن بیشــتر از اطاعــات کنونــی اســت. از یــک ســو امــروزه نشــانی دقیــق هر شــخص  ج شــده، هرچنــد مختصــر در
ج می شــود، امــا در گذشــته اطاعــات محــل ســكونت بــه دقــت امــروز  ذیــل اطاعــات هویتــی و شــماره ملــی او در
نبــوده اســت. از ســوی دیگــر بــه دلیــل نــوع زندگــی امروزیــن کــه شــكل غالــب آن اجاره نشــینی اســت، محــل 
ــه  ــود. البت ــام نمی ش ــوال اع ــت اح ــه اداره ثب ــد ب ــات جدی ــولاً اطاع ــرده و معم ــر ک ــی تغیی ــراد هرازگاه ــكونت اف س
در ســال های آغازیــن فعالیــت ســجل احــوال بســته بــه این کــه اطاعــات هویتــی بــه واســطه مراجعــه مأموریــن 
ســجل احــوال ثبــت شــده باشــد، یــا اشــخاص بــه دفتــر ســجل احــوال مراجعــه کــرده باشــند، ثبــت اطاعــات محــل 
ــا  ــهر ی ــک ش ــرد در ی ــر ف ــكونت ه ــل س ــذرِ مح ــه و گ ــولاً محل ــكل اول معم ــت. در ش ــاوت اس ــراد متف ــكونت اف س
روســتا ثبــت شــده اســت. در شــكل دوّم نیــز بســته بــه ســلیقه و میــزان دقــت مســؤل ثبــت اطاعــات در دفتــر 
ســجل احــوال، ممكــن اســت محــل دقیــق ســكونت پرســیده شــده و در دفتــر و ورقــه هویتــی ثبــت شــده باشــد. 
البتــه در شــهرهای بــزرگ ماننــد تهــران، کــه شــهر منطقه بنــدی مشــخص داشــته، غالبــاً منطقــه محــل ســكونت یــا 
ج شــغل صاحــب ســجل و  کســب وکار صاحــب ســجل ثبــت شــده اســت. عــاوه برایــن مــورد کــه نســبی اســت، در
شــغل پــدر او و ارتبــاط اظهارکننــده بــه عنــوان یكــی از اعضــای خانــواده )ســببی و نســبی( و یا آشــنایی و همســایگی 
و... نقــاط تاریــک قابــل اعتنایــی را روشــن می ســازد. حــال درنظــر بگیریــد در شــهری ماننــد اســترآباد )گــرگان 
کنونــی( فعالیــت اداره احصائیــه و ســجل احــوال از آبان مــاه 1305 آغــاز شــده اســت؛ یعنــی حداقــل انتظــار مــی رود 
کــه متولدیــن آبــان 1305 بــه بعــد دارای اطاعاتــی در اداره ســجل احــوال باشــند، لكــن بایــد درنظــر داشــت کــه در 
زمــان تأســیس ایــن نهــاد، بســیاری از افــراد پــا بــه ســن گذاشــته و حتــی افــرادی بــا ســنین هشــتاد تــا نودســاله نیــز 
در بیــن آنــان بوده انــد. یعنــی اســناد ســجل احــوال در مــواردی قــادر اســت در مــورد برخــی از چهره هــای فعــال در 

دوران مشــروطه نیــز  اطاعاتــی ارائــه دهــد.         
یــک بررســی پیش پــا افتــاده در دفاتــر و اســناد ثبــت احــوال ســرزمین گــرگان، نشــان می دهــد کــه اطاعــات بســیار 
ارزشــمندی در مــورد بافــت اجتماعــی منطقــه، شــخصیت هایی کــه دوران گــذار اســترآباد از دوره ســنتی بــه مــدرن 
ــام  ــاب ن ــوه انتخ ــم، نح ــاب اس ــلیقه های انتخ ــده، س ــوخ ش ــاغل منس ، مش ــر ــای همه گی ــد، بیماری ه ــم زده ان را رق
، متأهــل و مجــرد، ولادت و وفــات،  فامیلــی، آمــار جمعیتــی دقیــق، تعــداد باســواد و بی ســواد، شــاغل و بــی کار
میــزان تكدی گــری، تعــداد محصلیــن مــدارس نویــن )همگــی بــه تفكیــک مــرد و زن(، تعــداد نیــروی نظامــی، تعــداد 

طبقــه مــاک، تعــداد روحیانیــون و طــاب علــوم دینــی، تعــداد بازاریــان )در اصنــاف مختلــف( و... وجــود دارد. 
باتوجــه بــه پتانســیل های موجــود، در حــدود ســال های 8۶-1385 گنجینــه ای بــا عنــوان »گنجینــه مفاخــر اســتان 
گلســتان« در اداره کل ثبــت احــوال اســتان گلســتان راه انــدازی شــد، در ایــن گنجینــه ی کوچــک و ارزشــمند، ضمن 
نمایــش ســیر تحــول و تطــور اســناد هویتــی در آغــاز تاکنــون،  بــرای تعــداد انگشت شــماری از مفاخــر و مشــاهیر 
اســتان گلســتان نیــز یــک تابلــو تهیــه شــد و در هــر تابلــو ضمــن نمایــش ســند هویتــی هــر شــخص، توضیحــات 
ح گنجینــه مفاخــر  مختصــری در مــورد زندگی نامــه وی نیــز ارائــه گردیــده بــود. البتــه لازم بــه یــادآوری اســت کــه طــر
ــی  ــک دربیك ــای باب ــم، آق ــتان ق ــوال اس ــت اح ــی ثب ــر گرگان ــط مدی ــال 13۷8 توس ــار در س ــتین ب ــوال نخس ــت اح ثب
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اجــرا شــد، کــه در ایــن پــروژه یكــی از کارشناســان کنونــی ثبــت احــوال گلســتان، یعنــی آقــای حســین سوســرایی 
بــا ایشــان همــكاری داشــت. لكــن ایــن کار جنبــه دائمــی نداشــت و تنهــا بــه صــورت یــک نمایشــگاه برگــزار شــد. 
ــال  ــی از رج ــی برخ ــناد هویت ــون، اس ــیاء گوناگ ــناد و اش ــار اس ــز در کن ــران نی ــوال ته ــت اح ــوزه ثب ــن در م ــاوه برای ع
شــاخص و سرشــناس نیــز بــه نمایــش درآمــده اســت. امــا مدیــر کنونــی اداره کل ثبــت احــوال اســتان گلســتان، 
آقــای حمیدرضــا مطیــع، کــه خــود از پژوهشــگران حوزه هــای حقــوق، تاریــخ و مشــاهیر اســت، باتوجــه به شــناختی 
گاهــی از این کــه بخشــی از تاریــخ اجتماعــی ســرزمین گــرگان )اســتان  کــه از اســناد قدیمــی ثبــت احــوال داشــتند و آ
در  بــار  نخســتین  پی درپــی،  بررســی های  از  پــس  اســت،  محفــوظ  و  ضبــط  احــوال  ثبــت  اســناد  در  گلســتان( 
ح شــده و بــار دیگــر در مردادمــاه  اردیبهشــت 1402، ایــن موضــوع به طــور رســمی در اســتانداری گلســتان مطــر
ثــار و مفاخــر  ســال جــاری طــی جلســه ای بــا حضــور اســتاندار گلســتان، مدیــرکل ثبــت احــوال و ریاســت انجمــن آ
ح گنجینــه ثبــت احــوال گلســتان به طــور رســمی بــه تصویــب رســیده و طــی جلســات متعــدد  ، طــر فرهنگــی کشــور
بــا اعضــای انجمــن مفاخــر اســتان گلســتان، شــوراهای هماهنگــی شهرســتان های اســتان، شــورای فرهنــگ 
عمومــی اســتان، فرمانداری هــای مختلــف، مؤسســات فرهنگــی و ادارات متعــدد، فهرســتی از مفاخــر اســتان، 
ــک از  ــی هری ــه بیوگراف ــه تهی ــوال ب ــت اح ــته ثب ــی و بازنشس ــدان کنون ــرده، کارمن ــردآوری ک ــم گ ــزار اس ــر دوه ــغ ب بال
اســامی فهرســت شــده مشــغول گردیدنــد و در جلســات متعــدد بــا حضــور نماینــدگان انجمــن مفاخــر اســتان، 
ــی  ــای طراح ــده، در قالب ه ــه ش ــات تهی ، اطاع ــر ــورای مفاخ ــد ش ــده، پــس از تأیی ــی ش ــرد بررس ــر ف ــخصات ه مش
شــده، بارگــذاری شــدند. البتــه لازم بــه یــادآوری اســت، کــه ایــن پــروژه نشــان داد تاکنــون هیــچ کار جــدّی و مدوّنــی 
در حــوزه شناســایی و مستندســازی اطاعــات مشــاهیر و مفاخــر معاصــر اســتان گلســتان انجــام نشــده بــود. لــذا 
ایــن کار در نــوع خــود نخســتین قــدم جــدّی در ایــن حــوزه قلمــداد می شــود. ایــن پــروژه کــه فــاز نخســت آن )فــاز 
(، هم چنــان ادامــه دارد، در آینــده ای نزدیــک بــه دو صــورت فیزیكــی و مجــازی بــه نمایــش درخواهــد آمــد و  مفاخــر

احتمــالاً یكــی از خروجی هــای آن کتــاب مفاخــر معاصــر اســتان گلســتان خواهــد بــود. 

نمونه شناسنامه فرهنگی آیت اله سیدمحمدرضا طاهائی میبدی 
که به مناسبت روز ثبت احوال در استانداری گلستان رونمایی شد
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 ـوقتــی از تئاتــر، از ســینما، تلویزیــون، عكاســی، شــعر، نقاشــی، طراحــی و گرافیــک  ــ     تحریریــه فصلنامــه میردامــاد ـ

ســخن می گویــد یــا در حــوزه نقــد هنــری و هــر موضــوع ادبــی و هنــری دیگــری بــا او بــه گفتگــو می نشــینی، بــا خــود 
می گویی لابد تخصص او تئاتر، نه ... ســینما ... که نه ... تلویزیون .... رادیو .... نه! نه! شــعر و شــاید گرافیک اســت! 
اگــر تخصــص او کارگردانــی تئاتــر  اســت، پــس چــرا اینقــدر از نقاشــی و گرافیــک و طراحــی می دانــد و چقــدر زیبــا هــر 
موضــوع هنــری و ادبــی را نقــد می کنــد. وقتــی از کارنامــه هنــریِ او می پرســی، چیز زیــادی نمی گوید. وقتــی می خواهی 
در مــورد افتخــارات خــودش صحبــت کنــد و یــا شــخصیت کســی را به نقد بكشــد، ســخت گفتار و خســیس البیان 
می شــود. امــا در مــورد هــر موضــوع هنــری و ادبــی ســاعت ها بــه صحبــت می نشــیند. وقتــی دستنوشــته خــودت را 
ح می کنــی، ســاعت ها وقــت  ح ذهنــی خــودت را بــرای ســاخت یــک نمایــش یــا یــک فیلــم مطــر بــه او می دهــی یــا طــر
می گــذارد و بی مذایقــه -و البتــه بــدون تعــارف- راهنمایــی می کنــد. امــا اگــر بخواهــی بــا هــزار طرفنــد و زیرکــی یــک 
جمله منفی در مورد کســی از زیر زبانش بكشــی، غیرممكن اســت زبان باز کند. تاکنون نشــنیدیم در مورد کســی 
با حبّ و بغض ســخن بگوید، اما اهل تملق و چاپلوســی و بذل و بخشــش عناوین و تعریف بی جا هم نیســت. 
ســابقه هنــری اش را کــه بررســی می کنــی، در هــر رشــته ادبــی و هنــری کاری انجــام داده، ولــی فقــط بــرای خــودش، 
نــه بــرای این کــه در آن زمینــه ادعایــی کنــد و خــود را اهــل آن هنــر بدانــد. کارهایــش مختصــر و کم تعــداد، امــا 
فاخــر و ماندگارانــد. باوجــود این کــه جــزو نخســتین اعضــای انجمــن ســینمای جوانان گرگان اســت کــه در نیمه 
دهــه 1350 مســتندهای فرهنگی-اجتماعــی ســاخته، امــا بــاز وقتی ایده مســتند شــاعرانه ای کــه در ذهــن دارد را 
ح می کنــد، می گویــد: »دوســت دارم یــک مستندســاز آن را بســازد«! درحالــی کــه بی شــک هیــچ کــس بهتر از  مطــر
خــودش قــادر بــه ایــن کار نیســت. نگاهــی گــذرا بــه مشــق های او در حــوزه مســتند و فیلــم کوتــاه در دهــه 1350، 

بیانگــر خاقیــت و تــوان او در ایــن عرصــه اســت.  
بــه تئاتــر عشــق مــی ورزد؛ بــا گوشــت و پوســت و اســتخوان .... بــا تمــام وجــودش تئاتــر را تجربــه کــرده و بــه انــدازه 
هــزارن سَــرِ پُرتجربــه از آن می دانــد. در حــوزه گویندگــی ســابقه درخشــانی دارد. ســال ها بــرای این کــه گــوش مــن 
و شــما را بــه ادبیــات درســت عــادت دهــد و مــا را بــا آثــار بــزرگ ادبیــات جهــان آشــنا کنــد، بــا موانــع جــدی مبــارزه 
کــرده، نــانِ خــودش را بریــده، امــا تــن بــه کار ســخیف نــداده اســت. قــدردان اســتادان خــود اســت و در مقابــل 
شــاگردانِ قابــل و مســتعد و خــاق، خــود را تــا حــد شــاگردی پاییــن مــی آورد. وقتــی از آثــار فاخــر و موفــق او ســخن 
می گویــی، اصــرار دارد از تمــام کســانی کــه او را در آن اثــر همراهــی کرده انــد یــاد کنــد، تــا مبــادا اثــری را بــه نــام خــود 

مصــادره کــرده باشــد! 

به مناسبت اعطاء درجه یک هنری به استاد جواد پیشگر

هنر انسان بودن
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ذاتــاً هنرمنــد و ادیــب اســت و گنجینــه ای پُربهــا از هنــر و ادبیــات در ذهــن و دل دارد. امــا در زندگــی فــراز و 
نشــیب های زیــادی را طــی کــرده؛ ســختی ها، بی وفایی هــا، ناسپاســی ها و نداری هــای زیــادی را تجربــه کــرده و خــم 
بــه ابــرو نیــاورده، امــا کج فهمی هــا، نفهمی هــا، بی ســوادی ها، بی مایگی هــا، ســطحی نگری ها و خودفروشــی ها 

در هنــر و ادبیــات، زود از کــوره اش بــه در می بــرد. 
بــا آگاهــی از این کــه در ســال های شــكوفایی و بالیــدن در تئاتــر، چــه کســانی زیــر پــای او را خالــی کرده انــد، نــام آن هــا 
را بــا شــیطنت بــه زبــان مــی آوری تــا واکنــش او را ببینــی، امــا انــگار نــه انــگار همینــان بودنــد کــه ...... - بــدون هیــچ 
تغییــری در رفتــار و گفتــارش، در مــورد کارهــای آنــان صحبــت وبــه نقــاط قــوت و ضعــف کارشــان اشــاره می کنــد، اما 

در مــورد شــخصیت آن هــا  و آن چــه بــا او کردنــد چیــزی نمی شــنوی. 
تشــنه  ی هم صحبتــی در حــوزه ادبیــات و هنــر و نقــد ســازنده اســت. وقتــی از کافــه »موســی ده فرمــان« و 
شــعرخوانی ها و بحث هــای ادبــی... تــا پیاده روی هــا و گپ وگفــتِ آخــرِ شــب در خیابان هــای گــرگان بــا یــاران قدیــم 

ســخن می گویــد، شــوق و حســرت توأمــان در وجــودش مــوج می زنــد. 
اکنــون در  کــه  گنجینــه ای  امــا بعــد، اســتاد مســلم اســت.  ... و  از هرچیــز انســان اســت و شــریف  قبــل 
حاشــیه ی زادگاه خــود، بــدون حاشــیه زندگــی می کنــد. گنجــی کــه نســل مــن و مــا نــه او را کشــف، کــه هرازگاهــی 
ــا و  ــازات، تقدیرنامه ه ــا، امتی ــتن درجه ه ــم. داش ــان می کنی ج بیهودگی هایم ــر ــه ای از آن را خ ــم تك می خواهی

امثــال آن، معیــار قابــل اعتمــاد و اعتنایــی در ســنجش جایــگاه 
چنان کــه  نیســت؛  هنرمنــد  یــک  آثــار  کیفــی  ارزش  و  هنــری 
اســتاد جــواد پیشــگر چــه حایــز درجــه و امتیــاز هنــری باشــد و 
چــه نباشــد، بــدون شــک یكــی از شــاخص ترین و ممتازتریــن 
چهره هــای هنــری اســتان گلســتان هســت و خواهــد بــود. بــا 
ایــن وجــود بــر خــود لازم می دانیــم اعطــاء درجــه یــک هنــری بــه 
، گوینده  پیشكســوت کارگردانی تئاتر اســتان گلســتان و کشور
، نویســنده و منتقــد تئاتــر و ســینما، اســتاد  رادیــو ایــران، شــاعر
جــواد پیشــگر را بــه جامعــه هنــری ایــران تبریــک عــرض  کنیــم. 
روزی کــه ایــن یادداشــت را بخوانــد، خــرده خواهــد گرفــت کــه 
ایــن همــه تعریــف و تمجیــد بــرای چیســت؟ امــا چــه خوشــش 
بیایــد و چــه نیایــد، ایــن بــاورِ ماســت، بی مبالغــه و بزرگنمایــی! 
یــادآوری گوشــه ای از آن چــه کــه هســت بــا زبانــی الكــن و ادبیاتــی 
علیــل. اصــلاً ایــن یادداشــت بــرای جــواد پیشــگر نوشــته نشــده 
کــه بخواهــد خوشــش بیایــد یــا نیایــد، بــرای دیگــران اســت، برای 

یــادآوری بــه خودمــان!
داستان باغ وحش- کارگردان: جواد پیشگر

دانشكده هنرهای زیبا- 13۶5
با بازی عباس شادروان و جواد پیشگر
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و  یكهزاروســیصد  ســال  دی مــاه  بیســت ویكم  غمــزده ی  پنجشــنبه ی  ــــ  تحریریــه فصلنامــه میردامــاد      

، خبــری که همه ی  نودوشــش  خورشــیدی خبــری تلــخ و ناگــوار را بــا خــود همــراه داشــت؛ خبــر کوچِ هــادی نامور
دوســتان و آشــنایان از تــه دل می خواســتند کــذب باشــد، کــه نبــود! جســم هــادی بــرای همیشــه رفتــه بــود. 

امــا روز 21 دی مــاه امســال )1402( پــس از گذشــت ۶ ســال، وقتــی خانــواده ی او بــر ســر مــزارش حضــور یافتنــد، 
بــا جمعــی از یــاران قدیــم و جدیــد هــادی مواجــه شــدند. در ایــن روز نســل امــروز و دیــروز تئاتــر گلســتان، بــا 
هــادی بیعــت کردنــد و ایــن بــدان معنی ســت کــه هــادی هنــوز زنــده اســت، هنــوز می نویســند، هنــوز کارگردانــی 
می کنــد، هنــوز رفاقــت می کنــد، هنــوز پــدری می کنــد، هنــوز آمــوزگاری می کنــد و هنــوز ماننــد خــون در رگ هــای 

تئاتــر گلســتان جــاری اســت.  
محمدهــادی نامــورراد )دی 13۹۶- دی 1328( یكــی از نخســتین نویســندگان ادبیــات نمایشــی در ســرزمین 
گــرگان اســت کــه نمایشــنامه های ارزشــمندی را ازخــود برجــای گذاشــت. او بــه عنــوان نویســنده و کارگــردان، 
در تئاتــر گــرگان تحولــی شــگرف را رقــم زد و تأثیــر زیــادی روی هم نســان و نســل بعــد از خــود گذاشــت. او در 
دوران افــول چــراغ تئاتــر گلســتان، بــه ســاخت فیلــم و ســریال روی آورد، تــا بتوانــد بــه بهانــه ای هنرمنــدان را دور 
هــم جمــع کــرده و از فروپاشــی ایــن جمــع کــه بــا خــون دل هــا شــكل گرفتــه بــود، جلوگیــری کنــد. صرف نظــر از 
این کــه خروجــی او در حــوزه فیلــم و ســریال چــه بــود، ایــن کار او بــه هنرمنــدان ایــن گوشــه ی دورافتــاده حــسّ 
زنــده بــودن مــی داد. اکنــون نیــز یــاران وفــادارش گــرد او جمــع شــده اند، تــا بگوینــد تئاتــر گــرگان زنــده اســت؛ 
چــون هــادی و جالــی و صمیمــی و تقی نــژاد و صالحــی و صفرپــور و قوشــچی و تمــام کســانی کــه بــا تئاتــر ایــن 

شــهر نفــس کشــیده اند، زنــده  هســتند وخواهنــد بــود. 

به مناسبت ششمین سال درگذشت محمدهادی نامورراد

تجدید دیدار با هادی



ج تنظیفی به یاد استاد ایر

رابط بین صنعت مسگری و هنر 
مجسمه سازی درگذشت

در   131۷ اردیبهشــت   1۷ در   ، اصغــر فرزنــد  تنظیفــی  ج  ایــر
دنیــا  بــه  کارگــر  طبقــه  از  خانــواده ای  در  گــرگان،  دربنــو  محلــه 
آمــد. تحصیــات ابتدایــی خــود را در دبســتان شیروخورشــید 
ضمیمــه  نمونــه  دبیرســتان  در  را  دبیرســتان  دوران  و  گــرگان 
دانشســرای گــرگان ســپری کــرد. بــرای ادامــه تحصیــل بــه تهــران 
تحصیــات  تهــران،  آموزش وپــرورش  در  کار  ضمــن  و  رفــت 
در  نقاشــی  و  گرافیــک  گرایــش  بــا  هنــر  رشــته  در  را  خــود 
دانشــكده هنرهــای زیبــای تهــران ادامــه داده و موفــق بــه اخــذ 
مــدرک کارشناســی در ایــن رشــته شــد. در زمــان تحصیــل در 
گــرگان، بــرای کمــک بــه اقتصــاد خانــواده، بــه کارهایــی چــون 
نمک فروشــی، قصابــی، نجّــاری و خراطــی روی آورد، کــه خــودش 
شــخصیت  شــكل گیری  در  مشــاغل  ایــن  داشــت  اعتقــاد 
 ، هنــری او نقــش زیــادی داشــته اند. گرایــش اصلــی او در هنــر
نقاشــی بــود، چنان کــه خــودش نیــز ابتــدا خــودش را نقــاش 
. نخســتین بــار در ســال 1352  می دانســت و بعــد مجسمه ســاز
ثــار  بــه دلیــل معلــق شــدن از کار آمــوزش، فرصتــی بــرای خلــق آ
ــاخت.  ــود را س ــمه خ ــتین مجس ــت داده و نخس ــمی دس تجس
وی در دوران نوجوانــی و جوانــی زمینه هــای ادبــی قــوی داشــت 
او دارای مضامیــن  نیــز می ســرود و اغلــب شــعرهای  و شــعر 
سیاســی-اجتماعی بودنــد. لكــن پــس از وارد شــدن بــه دنیــای 
حرفــه ای نقاشــی و مجسمه ســازی، بــرای مدتــی شــعر را رهــا 
کــرد، امــا مجــدداً در دهــه ی 13۶0 تحــت تأثیــر تألمــات ناشــی از 
جنــگ تحمیلــی و ناراحتــی از تجــاوز عــراق بــه ایــران، دوبــاره بــه 
ســرودن شــعر روی آورد. یكــی از نمونه هــای اشــعار او اســطوره 
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-موســیقی( ســروده شــده و خــودش آن را  اردوان نــام دارد کــه بــه صــورت اُپــرا  )شعر
ثــار خــود چــه  متــن یــک نمایــش موزیــكال می دانســت. تنظیفــی در خلــق تمامــی آ
، چــه نقاشــی و چــه مجسمه ســازی از هنــر اصیــل ایرانــی و بــه ویــژه اقلیــم گــرگان  شــعر
تأثیــر گرفتــه اســت؛ چنان کــه داســتان اســطوره اردوان را نیــز از یكــی از افســانه های 
منظومــه  خــود  عمــر  پایانــی  ســال های  در  تنظیفــی  بــود.  کــرده  برداشــت  گرگانــی 
اســطوره اردوان را بــا کمــک حســنعلی تاج الدینــی و علــی بایزیــدی بــه صــورت یــک 

کتابچــه مســتقل منتشــر کــرد. 
برخــی منابــع فضــای مجــازی بــه وی لقــب »بنیانگــذار مجسمه ســازی بــا فلــز مــس در 
ایــران« یــا »پــدر مجسمه ســازی بــا فلــز مــس در ایــران« داده انــد. صرف نظــر از این کــه 
، در این کــه وی در حــوزه  ایــن عنــوان و لقــب بــه درســتی بــه وی داده شــده یــا خیــر
نقاشــی و مجسمه ســازی بــا الهــام از هنــر اصیــل و نــاب ایرانــی، آثــاری بدیــع خلــق کــرده 

و در کار خــود صاحــب ســبک بــود، شــكی نیســت. 
ج تنظیفــی کــه از مروجیــن نقاشــی هایپررئالیســتی در دهــه 13۶0 ایــران اســت، از دهــه 13۷0 خورشــیدی بــا الهــام از  ایــر
ثــار نقاشــی بــا رنــگ برجســته روی تختــه خلــق کــرد،  جنــگ تحمیلــی ایــران و عــراق و تأثیــرات روانــی آن، مجموعــه ای از آ

کــه ایــن مجموعــه »انســان جنــگ، اســتخوان ســنگ« نــام دارد.   
ج تنظیفــی هنرمنــد چندوجهــی معاصــر ایــران و افتخــار گرگان زمیــن، کــه خــود را فرزنــد گــرگان و تحــت تأثیــر فضــای  ایــر
اقلیمــی، فرهنگــی و اجتماعــی گــرگان می دانســت، در روز 20 بهمــن 1402 براثــر بیمــاری قلبــی در تهــران درگذشــت. 
پیكــر ایــن هنرمنــد در روز 23 بهمن مــاه از مقابــل خانــه هنرمنــدان تهــران تشــییع شــد. در ایــن مراســم اســتاد پرویــز 
رضایــی پیشكســوت فلســفه، نقاشــی و ترجمــه، کــه از دوســتان قدیــم تنظیفــی بــود، بــه ایــراد ســخنانی در مــورد 
یــار دیرینــه خــود پرداخــت و چنــد تــن دیگــر از دوســتان و آشــنایان او نیــز بــه ایــراد خاطراتــی در مــورد وی پرداختنــد. 
ج تنظیفــی ضمــن تشــكر از مدیریــت خانــه هنرمنــدان و همگــی کســانی کــه در  درپایــان نیــز پریــس تنظیفــی فرزنــد ایــر

مراســم حاضــر شــدند، بــه ذکــر نكاتــی در مــورد پــدرش بــه عنــوان یــک هنرمنــد متعــد پرداخــت.  

 برای شنیدن بخشی از زندگینامه استاد تنظیفی با 

صدای خودش، کُد  مقابل را  اسكن کنید 



گزارشی از اجرای نمایش عهد سیاوش در گرگان

گرگان نخستین نمایش سه ساعته در 

خ می دهــد، دارای شــاخصه هایی هســتند کــه      تحریریــه فصلنامــه میردامــاد ــــ بســیاری از اتفاقاتــی کــه امــروز ر

آینــده بخشــی از تاریــخ قابــل ثبــت مــا خواهنــد بــود. در دوران معاصــر از میــان صدهــا فعالیــت  مســلماً در 
فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و ورزشــی، نــام تئاتــر گــرگان ــــ بــا هزینــه ی معنــوی بســیار و کمتریــن هزینــه ی مــادی- 
یكــی از مــواردی اســت کــه از ســایر اتفاقــات متمایــز گردیــده و ماننــد بســكتبال گــرگان، بــه یكــی از برندهــای شــهر 
گــرگان تبدیــل شــده اســت. یكــی از رویدادهــای بدیــع و بی ســابقه در تاریــخ تئاتــر گــرگان، اجــرای نمایــش »عهــد 
ســیاوش« بــود کــه از 15 تــا 30 دی مــاه بــه مــدت پانــزده شــب و هــر شــب بــه مــدت ســه ســاعت در تــالار فخرالدّیــن 

اســعد گرگانــی روی صحنــه رفــت. 
 : عوامل این نمایش عبارت بودند از

تهیه کننــده:  پورتــراب زاده-  رضــا  کارگــردان:   - جهان افــروز حســین  و  رضاپورتــراب زاده  نویســندگان: 
شــمس،  محمّدحســین   ، صفرپــور مهــدی  ســعیدی،  داوود  بازیگــران:  موســوی رکنی-  ســیدمحمدهادی 
ــد  ــوراد، محمّ ــا مقصودل ــی، ای ــرین دماوندی کمال ، نس ــروز ــین جهان اف ــتانی، حس ــن شهرس ــی، هوم ــد رحیم صم
، علــی آلوســتانی، فاطمــه ســروش نیا، آیــدا میرزایــی، صــدف  رضایی عزیــزی، فاطمــه مقصودلــو، معیــد مرگان پــور
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گاه، نــدا فضلــی، فاضلــه محبــی، ســارا عرب احمــدی، کامیــار آداک، ســاناز قربانــی، معیــن  صبحــی، فاطمــه آصــف آ
جعفــری، هســتی ســلمانی، کیمیــا اســپومحلی، ســتایش رســتمانی، ثمیــن والــی، مهدیــس دنكــوب، مرســانا 
دنكــوب، النــاز مقصودلونــژاد، ســماء قاســمعلی، فهانــه قلنــدری، النــاز حمیــدزاده، ســوگل ســرفرازیان، آویــن 
آذرآییــن، الهــام بطیــاری،  آبــرودی، بهمــن باقریــان، محســن قربانــی، الهــام اســماعیلی، طیبــه  قلیچ لــی، غزالــه 
محمّــد اســامی، طاهــا فرزبــود، ســحر خســروی، شــهریار مــكاری، فاطمــه دنكــوب و فائــزه نوآبــادی- مشــاور 
: رضــا پورتــراب زاده- گریــم: رســول  بازیگردانــی: داوود ســعیدی و محمّدحســین شــمس- طــراح صحنــه و نــور
گاه- دســتیار گریــم: فاطمــه مقصودلــو، فائــزه نوآبــادی و محســن قربانــی- طــراح حــرکات:  احمــدی و فاطمــه آصــف آ
 ، فائــزه نوآبــادی- طــراح لبــاس: رضــا پورتــراب زاده و فائــزه نوآبــادی- تیــم پژوهشــی شــاهنامه: حســین جهان افــروز
نوآبــادی-  فائــزه  کارگــردان:  اول  دســتیار  رضاپورتــراب زاده-  و  نوآبــادی  فائــزه  فرزبــود،  طاهــا  اســامی،  محمّــد 
دســتیار دوم کارگــردان: ســحر خســروی، محســن قربانــی، محمّــد اســامی، آویــن قلیچ لــی و فاطمــه دنكــوب- 
دســتیار صحنــه: ســتایش رســتمانی، بهمــن باقریــان، طاهــا فرزبــود و محمّــد ســتوده- ســاخت افكت هــای 
شــنیداری: رضــا پورتــراب زاده- اجــرای افكت هــای شــنیداری: محمّــد اســامی- مدیــر صحنــه: رضــا نازوئــی- اجــرای 
: محســن قربانــی، محمّدرضــا نازوئــی و ســیدهادی موســوی رکنی-  : محمّدعلــی شــریعتی- ســاخت دکــور نــور
: محســن قربانــی، فائــزه  کسســوار ح و اجــرای خفتان هــای چرمــی و آ ح و ســاخت جواهــرات: فائــزه نوآبــادی- طــر طــر
نوآبــادی و رضــا پورتــراب زاده- دوخــت لبــاس: معصومــه مؤمــن )مــزون بنوشــه(- طــراح جلوه هــای ویــژه رایانــه ای: 
: روزبــه صیــادی- نوازنــده عــود: غامرضــا صیــادی- ســازهای کوبــه ای )دمــام و کــوزه(:  - آهنگســاز معیــد مرگان پــور
: روزبــه صیــادی- کرنــای: قهرمــان بابائــف )از کشــور تاجیكســتان(- خواننــده:  وحیــد دژگاهــی- ســه تار و تنبــور
ــادی-  ــه صی ــی، روزب ــدف صبح ــی، ص ــاناز قربان ــو، س ــه مقصودل ــتانی، فاطم ــی آلوس ــان: عل - هم آوای ــور ــد کی پ حام
ســازنده و نوازنــده قطعــه حرمســرا: خــداداد شــكل زهی و زنده یــاد خلیفــه شــهمیر بلوچ مالــداری- شــاعر )قطعــه 
 : ح تبلیغــات و ســاخت تیــزر : محمّــد شــمس- طــر (: معیــن جعفــری- ضبــط قطعــات، میكــس و مســتر تیــر
ــی  ــهابی- حام ــهاب ش ــوری و امیرش ــاران ان ــكاس: ب - ع ــور ــد مرگان پ : معی ــزر ــم و تی ــن فیل ــكاری- تدوی ــهریار م ش

ــی. ــژه: اینفینیت وی
از  بازیگــری  رشــته  غ التحصیــل  فار  ، تئاتــر جــوان  کارگــردان  و  بازیگــر  گــرگان،  اهــل  رودســری،  رضاپورتــراب زاده 
دانشــگاه تربیت مــدرس تهــران، تاکنــون تجربــه کارگردانــی هجــده نمایــش را در کارنامــه خــود دارد. پورتــراب زاده 
کــه کارگردانــی ریســک پذیر و نــوآور اســت، در اغلــب کارهــای خــود تجربیاتــی نــو و بدیــع را رقــم می زنــد. تــا پیــش 
از ایــن پُــر بازیگرتریــن نمایــش وی تئاتــر »اپیدمــی« بــود کــه در ســال 13۹۷ بــا 4۹ بازیگــر در گــرگان و تهــران بــه 
روی صحنــه رفــت و در جشــنواره فجــر صاحــب پنــج جایــزه، ازجملــه جایــزه هیــأت داوران شــد. امــا تئاتــر »عهــد 
ســیاوش« تاکنــون پُرهزینه تریــن و پُرکاراکترتریــن تجربــه پورتــراب زاده محســوب می شــود؛ ایــن نمایــش باوجــود 
صرفه جویی هــای زیــاد حــدود پانصدوپنجــاه میلیــون تومــان هزینــه برداشــته و مجمــوع بازیگــران و عوامــل آن 

5۶ نفــر بوده انــد. 
ــد، آرش  ــای گُردآفری ــه نام ه ــران ب ــطوره ای ای ــخصیت اس ــه ش ــی س ــت از زندگ ــی اس ــیاوش روایت ــد س ــش عه نمای
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از نظــر  ایــن داســتان  امــا محوریّــت اصلــی داســتان پیرامــون زندگــی ســیاوش اســت.  کمانگیــر و ســیاوش، 
خ می دهــد. در ابتــدای نمایــش نیــز اشــاره هایی بــه برخــی اســاطیر و  جغرافیایــی در دو ســرزمین ایــران و تــوران ر
ضداســاطیر ایــران هم چــون مهــر و میتــرا، اهریمــن، زایــش و پیدایــش جهــان و... شــده اســت. عــاوه اجراهــای 
ــا حــرکات طراحــی  ، بخشــی از متــن نمایــش توســط یــک راوی روایــت شــده و گروهــی از بازیگــران ب دیالوگ محــور
شــده،  گنجانــده  طنــز  جاشــنی  بازی هــا  از  بخشــی  در  می بخشــند.  تجسّــم  موضوعــات  و  مفاهیــم  بــه  شــده، 
کــه بــه نــوع خــود در بافــت کار نشســته و تــا حــدودی بــه عنــوان عنصــر تعدیل کننــده بــرای یــک نمایــش درام 

طولانی مــدت -به ویــژه بــرای مخاطــب عــام- نوعــی نقطــه قــوت محســوب می شــود.  
بخشــی از موســیقی ایــن نمایــش بــه صــورت اجــرای زنــده بــود و بخشــی نیــز از اتــاق صــدا پخــش می شــد. بک گرانــد 
صحنــه انعــكاس تصاویــر ویدئویــی بــود کــه توســط پروژکشــن بــر روی پــرده بــه نمایــش درمی آمــد. تمامــی عناصــر 
دکــور صحنــه کــه بیانگــر چندیــن فضــا و مــكان بودنــد، مخصــوص ایــن نمایــش ســاخته و تهیــه شــده، لباس های 
تمامــی بازیگــران نیــز متناســب بــا نقــش و دوره زمانــی داســتان دوختــه و تهیــه شــده بــود. هرچنــد ممكــن اســت 
ایراداتــی بــه دکــور و لباس هــا وارد باشــد، امــا باوجــود پُرهزینــه بــودن کار و الــزام بــه صرفه جویــی عوامــل، همیــن 

کــه همه چیــز مخصــوص همیــن نمایــش بــود و بــرای همیــن نمایــش تولیــد شــده بــود، حایــز اهمیــت اســت. 
در مــورد متــن و محتــوای نمایــش نیــز از ســوی برخــی کارشناســان ادبیــات و برخــی شاهنامه شناســان انتقاداتــی 
ح شــد، کــه ایــن انتقــادات بیانگــر نیــاز بــه حضــور یــک کارشــناس و مشــاور ادبــی در کنــار عوامــل نمایــش  مطــر
می باشــد. بــه علــت طولانــی بــودن زمــان نمایــش، یــک زمــان اســتراحت 15 دقیقــه ای در بیــن داســتان ها درنظــر 
ــای  ــا گرایش ه ــاگران ب ــی تماش ــاً تمام ــبی، تقریب ــی و نس ــنجی عموم ــک نظرس ــور کل در ی ــود و به ط ــده ب ــه ش گرفت
مختلــف از این کــه ســه ســاعت وقــت خــود را بــرای تماشــای ایــن نمایــش گذاشــته بودنــد، رضایــت داشــتند و کار 

ــد.  ــین می کردن را تحس
امــا آن چــه کــه جــای تأســف دارد، ایــن اســت کــه تئاتــر گــرگان کــه زمانــی پُرمخاطب تریــن تئاتــر کشــور بــود و اساســاً 
بــه دلیــل حمایــت همیــن مخاطبیــن، شــهر گــرگان لقــب »مهــد تئاتــر ایــران« را از آنِ خــود کــرده بــود، مخاطــب 
خــود را شــدیداً ازدســت داده، چنان کــه ایــن نمایــش آن چنــان کــه بایــد مــورد حمایــت مــردم گــرگان قــرار نگرفــت. 
درحالــی کــه ایــن نمایــش نتیجــه ی بیــش از شــش مــاه تــاش شــبانه روزی یــک گــروه پنجــاه نفــره و هزینــه ی بــالا 
ــوم(  ــت دوم و س ــرت های دس ــبت کنس ــه نس ــن )ب ــبتاً پایی ــط نس ــه بلی ــتانی( و هزین ــای شهرس ــبت تئاتره ــه نس )ب
، اجــرای کارهــای  بــود. ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه وقتــی می گوینــد »دلیــل عمــده ی ریــزش مخاطبــان تئاتــر
ــود.  ــری ب ــل دیگ ــا دلای ــل ی ــال دلی ــه دنب ــد ب ــد، پــس بای ــتی باش ــل درس ــد دلی ــل نمی توان ــن دلی ــت«، ای ــف اس ضعی
هرچنــد ممكــن اســت از نظــر مخاطــب خــاص انتقاداتــی بــه تئاتــر گــرگان وارد باشــد، ولــی نكتــه در این جاســت کــه: 
ــد.  ــكیل می دهن ــر را تش ــن تئات ــوع مخاطبی ــد مجم ــت درص ــت بیس ــن حال ــر و در بهتری ــاص حدّاکث ــب خ 1- مخاط
2-تئاتــری مثــل تئاتــر عهــد ســیاوش می توانســت لحظــات خــوب و غرورآفرینــی را بــرای مخاطــب هشــتاد درصــدی 
رقــم بزنــد و ضمــن این کــه ســاعاتی را بــه تماشــا ســرگرم اســت، بــا بخشــی از اســاطیر ایــران آشــنا شــود و از همــه 
، می توانســت از کاری کــه بــرای آن هزینــه شــده و بــرای اجراهــای  مهم تــر این کــه هــر مخاطــب، از هــر طبقــه و قشــر
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قابــل قبــولِ آن وقــت گذاشــته شــده، لــذّت ببــرد. 3- رشــد تئاتــر در گــرو رشــد مجموعــه ای از عوامــل اســت، کــه 
آن رشــد فرهنگــی مخاطــب تئاتــر اســت. البتــه در ایــن میــان نقــشِ فراموش شــده ی  بخــش قابل توجهــی از 
؛ یعنــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی، غیرقابــل انــكار اســت. 4- توســعه و تعالــی تئاتــر یــک مملكــت  متولــی تئاتــر
در گــروه حمایــت از تمامیــت جریــان تئاتــر آن مملكــت اســت؛ یعنــی وقتــی تئاتــر بــه توســعه و تعالــی می رســد کــه 
بــه شــكل های مختلــف از تئاترهــای حرفــه ای حمایــت شــود و نیــز تمامــی تئاترهــا مخاطــب و البتــه منتقــد داشــته 
باشــند. 5- بــا فــرض این کــه یــک کارگــردان یــا تهیه کننــده بپذیــرد کــه بــدون انتظــار بازگشــت مالــی، تئاتــری پرهزینــه 
ج خواهــد شــد. و یــا بــا فــرض این کــه تماشــای  بســازد و روی صحنــه ببــرد، دیگــر تئاتــر از جریــان حرفــه ای خــود خــار
تئاتــر رایــگان باشــد، ملّتــی کــه از غــذای نــذری -نــه بــرای ثــواب آن، بلكــه بــرای مُفــت بــودن آن- اســتقبال می کنــد، 
ممكــن اســت از »تئاتــرِ مُفــت« اســتقبال کنــد، ولــی بازهــم تئاتــر بــه رشــد و توســعه نخواهد رســید، چــون مخاطبان 
آن بــه رشــد و توســعه فكــری نرســیده اند. امــا دردناک تــر این جاســت کــه بــه احتمــال زیــاد حتــی در چنیــن شــرایطی 
هــم ســالن های تئاتــر خالــی خواهــد بــود!   ۶- نــوک پیــكان تمــام انتقــادات را نمی تــوان بــه ســوی مخاطــب و حتــی 
مســؤلین گرفــت، بخشــی از برآینــد کار مســلماً در گــرو نحــوه عملكــرد عوامــل نمایــش اســت، کــه بایــد پــس از هــر 

اجــرا کار خــود را آسیب شناســی کــرده، گــوش شــنوا بــرای انتقــادات داشــته باشــند و آن هــا را بــه کار بگیرنــد.
صرف نظــر از  مــوارد بــالا، بازهــم وضعیــت اســتقبال از تئاتــر عهــد ســیاوش نســبت بــه ســایر کارهایــی کــه در 

گــرگان انجــام می شــود، بهتــر بــود و امیــد اســت کــه روزبــه روز  مخاطــب تئاتــر بیشــتر شــود.  



یادی از درگذشتگان قلمرو فرهنگ و هنر

آن ها که از  بین ما رفتند
یریه میرداماد   تحر

 آغازِ سخن
در ایــن روزهــا بیشــترین و شــایع ترین اخبــاری کــه می شــود شــنید، خبــر کــوچ عزیزانــی اســت کــه روزگاری در مرکــز 
دایــره فرهنــگ و ادب و هنــر میــدان داری کردنــد، امــا چنــدی بعــد بــه فراموشــی ســپرده شــدند و بــاز بــا انتشــار خبــر 
، دوبــاره در یادهــا زنــده شــدند. ولــی بازهــم اندکــی پــس از ایــن -جــز در دل و ذهــن  کوچشــان بــه دنیایــی دیگــر
معــدودی از افــراد- بــرای همیشــه فرامــوش خواهنــد شــد. در ایــن میــان خــوش بــه ســعادت کســانی کــه هنــوز 
یارانــی وفــادار دارنــد و نخواهنــد گذاشــت چــراغ یــاد و خاطــره ی دوســتانِ ازمیــان رفتــه، رو بــه خاموشــی رود و یــا 
آنــان کــه بــه گونــه ای زیســتند و آن قــدر بــزرگ بودنــد و هســتند کــه حتــی اگــر بخواهــی فرامــوش شــوند، فرامــوش 
نخواهنــد شــد. هرچنــد بایــد اعتــراف کــرد جامعــه ی مصرف گــرای امــروز آن قــدر فرامــوش کار شــده، کــه قــادر اســت 
بزرگ ترین هــا و فراموش ناشــدنی ترین ها را نیــز بــه ورطــه فراموشــی بیانــدازد. فصلنامــه میردامــاد بــه منظــور 
ــار ، بــه معرفــی تعــدادی  ــاد آنــان در تاریــخ ایــن دی ــام و ی پاسداشــت خادمــان فرهنــگ ســرزمین گــرگان و ثبــت ن
ــد و  ــه بای ــا آن چنان ک ــد، ام ــزرگ بودن ــی ب ــاز رویدادهای ــه زمینه س ــان ک ــژه آن ــه وی ، ب ــر ــای اخی ــتگان  ماه ه از درگذش

شــاید شــناخته نشــدند، خواهــد پرداخــت. نامشــان زنــده و یادشــان گرامــی بــاد!   

 درویشعلی رضایانی

پیرقلی خــان  نــوادگان  از  خدیجــه،  و  ابوالقاســم  فرزنــد  »درویــش«،  بــه  مشــهور 
اردیبهشــت   1۷ در  عباس میــرزا(،  و  فتحعلی شــاه  ســپاه  )ســردار  قاجــار  شــامبیاتی 
132۶ در شــهر گــرگان تولــد یافــت. تحصیــات ابتدایــی تــا دبیرســتان را در گــرگان ســپری 
کــرده، پــس از پذیــرش در آزمــون تربیت معلــم، بــه اســتخدام آموزش وپــرورش درآمــد، 
مدتــی در دبســتان روســتای میانــدره معلــم مقطــع ابتدایــی بــود، ســپس بــه مدرســه 
کردکــوی منتقــل شــد. در اوایــل دهــه 1350 بــرای ادامــه تحصیــل بــه تهــران رفــت و بــا 
مــدرک فوق دیپلــم هنــر بــه زادگاه خــود بازگشــت و تــا زمــان بازنشســتگی در مــدارس 
راهنمایــی گــرگان مشــغول تدریــس بــود. وی پــس از بازنشســتگی چنــد ســالی بــه مدیریــت مدرســه غیرانتفاعــی 
ارشــاد منصــوب شــد و پــس از آن مدیریــت مدرســه غیرانتفاعــی فخرالدّیــن اســعد گرگانــی را برعهــده گرفــت و 
مدتــی هــم معــاون مدرســه دکتــر حســابی گــرگان بــود. امــا پــس از آن بــرای همیشــه فعالیــت در آموزش وپــرورش 
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را رهــا کــرده، یــک مغــازه لوازم التحریــر کوچــک در خیابــان ششــم بهمن دایــر کــرد و تــا پایــان عمــر بــه همیــن شــغل 
اشــتغال داشــت. در ســال 135۶ وقتــی اســتاد محمّدعلــی لطفی مقــدم، ریاســت وقــت اداره فرهنگ وهنــر گــرگان، 
پیشــنهاد تأســیس انجمــن ســینمای جوانــان گــرگان را بــه محمّدرضــا اثنی عشــری داد، نخســتین کســی کــه در ایــن 
کار بــا اثنی عشــری همــراه شــد، درویــش رضایانــی بــود. او بــه قطــع در شــكل گیری انجمــن ســینمای جوانــان گــرگان 
در ســال های پیــش از انقــاب نقــش مؤثــری داشــته و ضمــن این کــه یكــی از فعال تریــن اعضــای انجمــن بــود، 
ریاســت قســمت اداری انجمــن را نیــز برعهــده داشــت. وی هفتــه ای یــک بــار بــه همــراه علی اصغــر پوراکبــر بــه تهــران 
می رفــت و از یكــی از بنگاه هــای خصوصــی فیلــم در تهــران، فیلم هایــی را بــرای پخــش در گــرگان، بــه امانــت گرفتــه، 
در گــرگان نمایــش مــی داد و مجــدّداً بازمی گردانــد. ایــن اقــدام ارزشــمند کــه رضایانــی در آن نقــش کلیــدی داشــت، 
در شــكل گیری کانــون فیلــم گــرگان و افزایــش ســواد ســینمایی عاقه منــدان ایــن حــوزه تأثیــر غیرقابــل انــكاری 
داشــته اســت. لازم بــه ذکــر اســت کــه وی عــاوه بــر آوردن فیلــم بــه گــرگان و اکــران آن در ســینماهای شــهر –بــه ویــژه 
گهی هــای پخــش فیلــم و انتشــار آن هــا نیــز فعالیــت داشــت. در ایــن دوران  - شــخصاً در چــاپ آ ســینما مولــن روژ
فاخرتریــن و تأثیرگذارتریــن فیلم هــای ســینمای جهــان در گــرگان نمایــش داده شــد، کــه عــاوه بــر ارتقــاء ســواد 
بصــری و دانــش ســینمایی جوانــان، در شــكل گیری روحیــه انقابــی و ضــد ســلطنت آن هــا نیــز مؤثــر بــوده اســت.  

ــد. ــناخته می ش ــی-اجتماعی ش ــال سیاس ــک فع ــوان ی ــه عن ــال ها ب ــز در آن س ــودش نی ــه خ چنان ک
درویشــعلی رضایانــی، بــه معنــی واقعــی یــک انســان، شــخصی متواضــع، صــادق، ســالم و رفیقــی وفــادار بــود. وی 
ــهریور و  ــر ش ــن در اواخ ــود، لك ــاری ب ــه بیم ــا ب ــا مبت ــت، مدت ه ( اس ــر ــک پس ــر و ی ــد )دو دخت ــه فرزن ــه دارای س ک
ــنبه  ، در روز سه ش ــل روز ــدود چه ــس از ح ــاد و پ ــاری افت ــتر بیم ــه بس ــون ب ــرطان خ ــر س ــر اث ــاه 1402 ب ــل مهرم اوای

نهــم آبــان 1402 از ایــن جهــان فانــی رخــت بربســت. 

  آقاسیدصادق میرحیدری
و  ســیدابراهیم  فرزنــد  »آقــا«،  عنــوان  بــه  مخاطــب  و  »آق صــادُق«  بــا  مشــهور 
بــه  منبــر  اهــل  خانــواده ای  در   1322 اســفندماه   24 در  شــیرنگی،  صدیقه بیگــم 
دنیــا آمــد. خانــدان پــدری اش از نســل آقامیرحیــدر میرکریمــی و نســل بــه نســل 
صدیقه بیگــم  مرحومــه  نیــز  او  مــادر  بودنــد.  اســترآباد  اول  طــراز  ذاکــران  جــزو 
از  و  اســترآباد  بومــی  تعزیــه ی  معنــوی  میــراث  حامــان  آخریــن  جــزو  شــیرنگی 
راویــان و بازی گردانــان »آییــن گفتگــو« و در نوحه خوانــی و مداحــی صاحــب ســبک 
گــرگان  آموزش وپــرورش  از اتمــام تحصیــات، جــذب  آقاســیدصادق پــس  بــود. 
شــد و در همیــن شــغل نیــز بــه بازنشســتگی نایــل گردیــد. وی از ســن ۹ ســالگی بــه تشــویق بــرادر بــزرگ خــود، 
ــی روی آورد  ــی و نوحه خوان ــه مداح ــود، ب ــرگان ب ــدای گ ــان خوش ص ــه از مداح ــدری، ک ــم میرحی ــوم سیدقاس مرح
کــرد. نخســتین تجربــه ی عمومــیِ او پامنبری خوانــی در  آغــاز  بــا پامنبری خوانــی  را  و نخســتین تجربیــات خــود 
مدرســه ســادات گــرگان، در حضــور آیت الــه آقاسیدرســول میرکریمــی بــود، کــه مــورد تحســین ایــن عالــم بزرگــوار 
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ــه  ــی ب ــدت کوتاه ــود، در م ــوردار ب ــی برخ ــوش و خاص ــدای خ ــی از ص ــور ذات ــه به ط ــا ک ــت و از آن ج ــرار گرف ــی ق گرگان
یكــی از ذاکــران و مداحــان مشــهور گــرگان تبدیــل گردیــد. او بخشــی از ردیــف آوازی موســیقی ایــران را بــه صــورت 
، پــدر و مــادر خــود آموخــت و تــا حــدودی بــا دســتگاه های موســیقی آشــنایی داشــت. لازم  سینه به ســینه از بــرادر
، کــه دارای صدایــی خــوش بــود، در نوجوانــی بــه  بــه ذکــر اســت کــه بــرادر کوچــک وی، ســیدمحمود میرحیــدری نیــز
عنــوان خواننــده بــه عضویــت گــروه موســیقی ایرانشــهر درآمــد و بــا اغلــب نوازنده هــای آن زمــان بــه اجــرای برنامــه 
می پرداخــت. در ســال های پیــش از انقــاب 135۷ آقاســیدصادق یكــی از معــدود جوانــان نوحه خــوان گــرگان 
محســوب می شــد و در ایــام ســوگواری محــرم و صفــر برنامه هــای پرشــوری برگــزار می کــرد. یكــی از ویژگی هــای 
وی بداهه ســرایی، بداهه خوانــی و نیــز ســاختن اشــعار مختلــف متناســب بــا فضــای فرهنگی-اجتماعــی گــرگان 
بــود؛ چنان کــه در یكــی از نوحه هایــی کــه ســروده، نــام تمامــی محله هــای گــرگان را آورده اســت: »میــدان و دربنــو 
انــدر عــزای تــو/ شــهزاده قاســم اســت اســت محــو لقــای تــو... الــخ«. آقاســیدصادق در دی مــاه 135۷ کــه مصــادف 
ــای  ــدن نوحه ه ــن خوان ــرد و ضم ــدازی ک ــی راه ان ــزاداری بزرگ ــته ی ع ــرگان دس ــهر گ ــینی، در ش ــن حس ــا اربعی ــود ب ب
پرشــور حماســی، بــه خوانــدن برخــی از اشــعار انقابــی نیــز اقــدام کــرد. وی پــس از انقــاب 135۷ بــا همراهــی و 
کمــک آیت الــه سیدمحمدرئیســی و گروهــی از خیّریــن گرگانــی، حســینیه بزرگــی در زمیــن تیمچه خرابــه، واقــع در 
گــذر دوشــنبه ای گــرگان احــداث کــرد و هیــأت مذهبــی »مكتب الحســین« را در آن راه انــدازی نمــود. میرحیــدری 
کــه یكــی از گنجینه هــای میــراث معنــوی شــهر گــرگان بــود، در تاریــخ 22 آذرمــاه 1402 در محــل ســكونت خــود واقــع 
در شــهرک فرهنگیــان گــرگان جهــان فانــی را بــدرود گفــت. لازم بــه یــادآوری اســت کــه مــادر وی صدیقه بیگــم 
شــیرنگی، فرزنــد ســیدنصراله و خدیجه بیگــم )متولــد 1302( نیــز حــدود پنج مــاه پیــش از او در تاریــخ 30مــرداد 1402 

و در ســن ۹۹ ســالگی درگذشــت.
  

 رضا معینی

فرزنــد علیجــان در 1۹ خردادمــاه 1323 بــه دنیــا آمــد. خانــواده پــدری وی اصالتــاً اهــل 
، وی در تهــران رشــد کــرد و تــا پایــان عمــر  گــرگان بودنــد، لكــن بــه واســطه شــغل پــدر
نیــز در همان جــا مانــد. معینــی از نیمــه دوم دهــه 1340 در رادیــو ایــران بــه عنــوان 
گوینــده مشــغول بــه کار شــده و در اواخــر دهــه 1340  )حــدود ســال های 4۹-1348خ( 
ثــار مانــدگار او در دوران فعالیــت  بــه طــور رســمی بــه اســتخدام رادیــو ایــران درآمــد. از آ
در رادیــو، اجــرای برنامه هــای »در انتهــای شــب«، »قصــه شــب« و »گلهــای تازه« اســت. 
بــه واســطه آشــنایی اســتاد حســن کســائی و رضــا معینــی در برنامه هــای گلهــا، در 
آلبــوم موســیقی »قصه هــای عشــق مجنــون« )نكوداشــت مولانــا در ســال 200۷( اثــر حســن کســائی، رضــا معینــی 
اشــعار مولانــا را دکلمــه کــرده اســت. رضــا معینــی در دهــه 13۶0 اجــرای یكــی از نخســتین مســابقات تلویزیونــی بــا 
عنــوان »نام هــا و نشــانه ها« را برعهــده داشــت. وی کــه در ســال 13۷۹ بازنشســته شــده  بــود، حــدود دو ســال از 

بیمــاری پارکینســون رنــج می بــرد و در نهایــت در 10 آذرمــاه 1402 در تهــران درگذشــت.      
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 آقاسیدمحمدعلی محسنی مفیدی
 2۶ در  فاطمــه  حاجیــه  و  آقاســیدابوتراب  فرزنــد  خیــاط«،  »محســنی  بــه  مشــهور 
بهمن مــاه 1320 در محلــه میــدان شــهر گــرگان بــه دنیــا آمــد. وی از ســادات بنی مفیــد 
محســنیه  مدرســه  )مؤســس  شیخ الاســام  آقامحســن  نســل  از  و  اســترآباد 
اســترآباد( بــود. وی در جوانــی بــه حرفــه خیاطــی روی آورد و بــه یكــی از مشــهورترین 
آخریــن  خیاط هــای شــهر گــرگان تبدیــل شــد. محســنی کــه در زمــان حیــات خــود 
نســل از متولیــان موقوفــات آقامحســن و مدرســه محســنیه بــود، یكــی از حامــان 
میــراث معنــوی شــهر گــرگان محســوب می شــد. صحبت هــای او از تاریــخ گــرگان، 
یــادآور کتــاب »تاریــخ اجتماعــی تهــران« نوشــته جعفــر شــهری بــود. آن قــدر در روایــت وقایــع تاریخــی بــه جزئیــات 
تســلط داشــت کــه می توانســت هــر رویــداد را بــا کام بــه تصویــر بكشــد. وی کــه پیــش از انقــاب عضــو تیــم 
بســكتبال گــرگان بــود، پــس از انقــاب 135۷ بــا کمــک جمعــی از هم تیمی هــای قدیــم خــود بخشــی از تكیــه 
خانــدان محســنی مفیدی در شــرق میــدان عباســعلی را بــه تكیــه بسكتبالیســت ها تبدیــل کــرد. وی تــا آخریــن 
لحظــات حیــات فعالیــت روزمــره خــود را داشــت. لكــن ســرانجام در روز 2 آذرمــاه 1402 در منــزل شــخصی خــود در 

ــت.        ــات گف ــدرود حی ــرگان ب ــهر گ ش

 حسینعلی حاج محمدی 

فرزنــد حبیب الــه و جهــان در 2۹ مهرمــاه 132۶ در محلــه باغشــاه گــرگان به دنیــا آمــد. 
تحصیــات ابتدایــی تــا دبیرســتان را در گــرگان ســپری کــرده و بــرای ادامــه تحصیل راهی 
تهــران شــد. وی در زمــان دانشــجویی، بــه عضویــت انجمــن ســینمای جوانــان تهــران 
درآمــد و پــس از دریافــت مــدرک کاردانــی هنــر در رشــته عكاســی، بــه گــرگان بازگشــت. 
اعضــای  از  یكــی  عنــوان  بــه  مختلــف،  ســوژه های  از  عكاســی  ضمــن  گــرگان  در  وی 
حرفــه ای  و  آماتــوری  فیلمســازی  گروه هــای  در  گــرگان  جوانــان  ســینمای  انجمــن 
داشــت.  فعالیــت  پشــت صحنه  عــكاس  و  صدابــردار  عنــوان  بــه  همزمــان  بومــی، 
حاج محمــدی کــه از دوران نوجوانــی بــا عكاســی آشــنایی داشــت، از ســال 13۶4 همزمــان بــا دایــر شــدن رشــته 
گرافیــک در هنرســتان های گــرگان، بــه عنــوان نخســتین مربــی عكاســی در مــدارس گــرگان مشــغول بــه کار شــد 
و همزمــان بــه عنــوان مدیــر انجمــن ســینمای جوانــان گــرگان، ایــن انجمــن را پــس از چنــد ســال تعطیلــی، مجــدّداً 
در شــهر گــرگان دایــر کــرد. وی در دوران مدیریــت اســتاد مســعود امامــی در انجمــن ســینمای جوانــان گــرگان نیــز 
سِــمت معاونــت انجمــن را برعهــده داشــته اســت. حاج محمــدی در دو دهــه اخیــر ضمــن پیگیــری فعالیت هــای 
آموزشــی و هنــری، بــه عنــوان همســر و پــدری وفــادار بــه خانــواده خــود خدمــت کــرد و بــا وجــود این کــه در ســال های 
اخیــر بــا بیمــاری ســرطان دســت وپنجه نــرم می کــرد، تــا آخریــن لحظــات از فعالیــت بازنمانــد. لكــن در ماه هــای آخــر 

حیــات خــود در بســتر بیمــاری افتــاد و ســرانجام در روز 8 دی مــاه 1402 بــه دیــار باقــی رخــت برکشــید.  
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 تاج وردی پیكر

فرزنــد آی دُقــدی و ارازبی بــی، در یكــم خردادمــاه 1343 در بندرترکمــن به دنیــا آمــد. 
ــرد  ــپری ک ــود س ــتان در زادگاه خ ــا دبیرس ــی ت ــع ابتدای ــود را از مقط ــی خ دوران تحصیل
و پــس از پایــان دوران خدمــت ســربازی، بــه زادگاه خــود بازگشــت. بــا وجــود این کــه 
در خانــواده وی کســی اهــل موســیقی نبــود، وی در دوران نوجوانــی بــه موســیقی 
ــه  ــد تكّ ــتاد مجی ــزد اس ــیقی را ن ــوزش موس ــالگی آم ــدود 20 س ــد و در ح ــد ش عاقه من
آغــاز کــرد. وی پــس از ســال ها تلمّــذ نــزد دکتــر مجیــد تكّــه، بــه یكــی از اســتادان 
، خوانندگــی و آهنگســازی تبدیــل شــد.  ــار موســیقی ترکمــن در حــوزه نوازندگــی دوت
تــاج وردی توســط دکتــر مجیــد تكّــه بــه رادیــو گــرگان راه یافتــه، در ســال 13۶5 )22 ســالگی( در اداره رادیــو اســتخدام 
شــد. امــا اشــتغال اصلــی او در آن جــا، گویندگــی در برنامه هــای ترکمنــی رادیــو بــود. او پــس از ســال ها گویندگــی 
ثــار موســیقی  در رایــو، در بخــش موســیقی محلــی نیــز فعــال شــده و کارهــای متعــددی را تولیــد کــرد. عــاوه بــر آ
متعــددی کــه در آرشــیو صداوســیمای گلســتان از وی باقــی مانــده، یكــی از کارهــای ارزشــمند او در دوران اشــتغال 
در صداوســیما ایــن بــود کــه گروهــی از نوازنــدگان ترکمــن را بــه رادیــو دعــوت و از هرکــدام آن هــا چندیــن قطعــه را 

ــود.  ــش می ش ــتان پخ ــیمای گلس ــون گاه گاه از صداوس ــان تاکن ــه از آن زم ــرد ک ــط ک ضب
« بــه کارگردانــی اســتاد  ثــار فاخــر اســتاد تــاج وردی پیكــر اجــرای زنــده قطعــه کج فلــک در نمایــش »نارآغــز یكــی از آ
علیرضــا درویش نــژاد بــوده اســت. ایــن نمایــش در ســال 13۶۶ در جشــنواره فجــر تهــران مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
و از تــاج وردی پیكــر نیــز بابــت اجــرای موســیقی آن تقدیــر شــد. بــه شــهادت بســیاری از کســانی کــه ایــن نمایــش را 
دیده انــد، یكــی از تأثیرگذارتریــن بخش هــای ایــن نمایــش همــان بخــش اجــرای اســتاد پیكــر بــوده اســت. از دیگــر 
، می تــوان بــه اجــرا در نمایــش مختومقلــی در ایــران و ترکمنســتان اشــاره کــرد.  اجراهــای اســتاد پیكــر در کنــار تئاتــر
تــاج وردی هرچنــد بــا موســیقی بــه ایــن دنیــا نیامــد، ولیكــن بــا موســیقی از ایــن دنیــا رفــت. ایــن گنجینــه ارزشــمند 

موســیقی و فرهنــگ ترکمــن در روز 25 دی مــاه 1402 در شــهر بنــدر ترکمــن بــه آواهــای ازلــی پیوســت.   

 مختار رنجیده یامچی 

فرزنــد غامعلــی و ســكینه، در 20 مردادمــاه 133۶ در شهرســتان مینودشــت بــه دنیــا 
آمد. وی که از شــعرای شــاخص شــرق اســتان گلســتان و مســؤل انجمن شعر و ادب 
بیــدل مینودشــت بــود، در غرلســرایی تبحــر داشــت و مجموعــه ای از شــعرهایش بــا 
نــام »شــبانه های دلتنــگ« تاکنــون منتشــر شــده اســت. مختــار رنجیــده، کــه مدتــی از 
بیمــاری رنــج می بــرد، در شــامگاه شــنبه ۷ بهمن مــاه 1402 در مینودشــت درگذشــت.    
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در طــول دوران قاجــار شــخصیت های مختلفــی 
بــه  گوناگــون  اهــداف  بــا  اروپــا،  نقــاط مختلــف  از 
زیــادی  تعــداد  کــه  آمده انــد،  اســترآباد  ســرزمین 
دریافت هــای  و  مشــاهدات  نتیجــه ی  آنــان  از 
ــر  ــاب منتش ــه و کت ــزارش، مقال ــب گ ــود را در قال خ
 ، ثــار آ ایــن  مجموعــه ی  ازبیــن  لكــن  کرده انــد، 

ــا هنــوز بــه  تعــداد انگشت شــماری شناســایی و بــه زبــان فارســی برگردانــده شــده و تعــداد بیشــماری ی
ــر در  ــن بیك ــفرنامه ولنتای ــار س ث ــن آ ــی از ای ــده اند. یك ــایی نش ــاً شناس ــا اساس ــده و ی ــه نش ــی ترجم دلایل
ســال 18۷3م اســت، کــه در ســال 18۷۶ در لنــدن و بــه زبــان انگلیســی منتشــر شــده اســت. بیكــر کــه در 
20 آوریــل 18۷3 ســفر خــود را از لنــدن و از راه اتریــش، بــه ســمت قفقــاز آغــاز کــرده بــود، از قفقــاز بــه ســمت 
الیزابت پــل، شــماخی، باکــو رفتــه، از آن جــا وارد انزلــی می شــود. از انزلــی بــه بندرگــز و ســپس آشــوراده 
مــی رود. از آشــوراده بــه ســوی اتــرک و چیكیش لــر رفتــه و مجــدداً بــه آشــوراده بازمی گــردد. وی ســرانجام 
(، ســاری و فیروزکــو، بــه پایتخــت ایــران  آشــوراده را بــه ســمت تهــران تــرک کــرده، از مســیر اشــرف )بهشــهر
می رســد، پــس از مدتــی اقامــت در تهــران، مســیر خــود را بــه ســمت خراســان ادامــه داده و نقــاط دیگــری 
از ایــران را ســیاحت می کنــد. بیكــر کتــاب خــود را در دو بخــش تدویــن کــرده؛ بخــش نخســت شــامل 
، رویدادهــا و دیدارهــا در 18 گفتــار و بخــش دوم بــا عنــوان »گــزارش سیاســی و راهبــردی دربــاره  ح ســفر شــر
آســیای مرکــزی« اســت. گفتارهــای دوم و ســوم ایــن کتــاب مربــوط بــه مشــاهدات ســفر وی از الیزابت پــل 
، آشــوراده  ــا بندرگــز ــا تهــران اســت، کــه بخشــی از هــر دو گفتــار مربــوط بــه ســرزمین اســترآباد )پــروال ی ت
ــروه  ــردی و مدیرگ ــورای راهب ــو ش ــت، عض ــط زیس ــرای محی ــی، دکت ــزدک دربیك ــر م ــد. دکت ــرک( می                 باش و ات
ــرزمین  ــی س ــخ طبیع ــوزه تاری ــود در ح ــر خ ــای اخی ــن پژوهش ه ــتان، ضم ــنامه گلس ــی دانش ــوم طبیع عل
اســترآباد و گــرگان، بــه دلیــل آشــنایی بــا زبــان انگلیســی و فــن ترجمــه، گفتارهــای دوم و ســوم کتــاب بیكــر 
را به طــور کامــل ترجمــه کــرده و دیباچــه و پیشــگفتار مؤلــف را نیــز در ترجمــه خــود آورده اســت. کتــاب 
، ترجمــه مــزدک دربیكــی، در ســال  ابرهایــی در شــرق )بخــش اســترآباد و مازنــدران( نوشــته ولنتایــن بیكــر
1402، شــامل ۶۶ص قطــع رقعــی، توســط انتشــارات بنــام وابســته بــه مؤسســه فرهنگــی میردامــاد گــرگان 

منتشــر شــده اســت.  

معرفی کتاب

ابرهایی در شرق



اخبار  فرهنگی

نماینده ولی فقیه در گلستان:

یث گذشتگان هستند  کتابخانه ها موار
کتابخانه هــا  این کــه  بیــان  بــا  نورمفیــدی  آیــت الله 
مواریــث گذشــتگان ماســت، گفــت: فضــای مجــازی 
دلیــل بــر اصالــت تاریخــی مــا نیســت، ولــی کتابخانه هــا 
کشــور  ایــن  تاریخــی و ریشــه داشــتن  دلیــل اصالــت 
کوشــا  آن  تقویــت  و  حفــظ  در  بایــد  و  اســت  ملــت  و 

باشــیم.
دبیــرکل  دیــدار  در  نورمفیــدی  ســیدکاظم  آیــت الله 
بــا  ایشــان،  بــا  کشــور  عمومــی  کتابخانه هــای  نهــاد 
زمانــی  یــک  گفــت:  کتابخانه هــا،  اهمیــت  بــه  اشــاره 
هــر  و  بــود  برخــوردار  بالایــی  اهمیــت  از  کتابخانه هــا 
کســی کــه نیازمنــد بــه مســائل علمــی و تحقیقــی بــود، 

اســت. کــرده  ســخت  را  کتابخانه هــا  بــازار  مجــازی  فضــای  امــروز  امــا  می کــرد.  مراجعــه  کتابخانه هــا  بــه 
نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان افــزود: در عیــن حــال کتــاب خــودش منبــع اصلــی و میــراث گذشــتگان ماســت و 

فاســفه و دانشــمندان از آن اســتفاده می کننــد.
وی ادامــه داد: الان هــم کتابخانه هــای مهمــی در دنیــا وجــود دارد کــه خیلــی ارزشــمند اســت و بــه هــر دلیلــی در 

ــت دارد. ــا اهمی ــروز کتابخانه ه ــای ام دنی
ــر  ــل ب ــازی دلی ــای مج ــت: فض ــت، گف ــتگان ماس ــث گذش ــا مواری ــه کتابخانه ه ــان این ک ــا بی ــدی ب ــت الله نورمفی آی
اصالــت تاریخــی مــا نیســت، ولــی کتابخانه هــا دلیــل اصالــت تاریخــی و ریشــه داشــتن ایــن کشــور و ملــت اســت و 

بایــد در حفــظ و تقویــت آن کوشــا باشــیم.
وی افــزود: علــم، دانــش و کار خیلــی تحــول ایجــاد کــرده اســت و اگــر شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی در شــرایط 

خوبــی قــرار بگیــرد، باعــث تحــولات زیــادی می شــود.
آیــت الله نورمفیــدی افــزود: جامعــه ای کــه  بــا کتــاب انــس و رابطــه ویــژه ای پیــدا کنــد نشــان دهنده رشــد و ارتقــاء 

علمــی مــردم آن جامعــه خواهــد بــود.
وی، مســئله کتابخوانــی در جامعــه امــروزی را یــک فریضــه خوانــد و افــزود: اگــر می خواهیــم ملــت را بــا فرهنــگ و 

اصالــت خــودش حفــظ کنیــم، بایــد بــا کتــاب آشــنا شــوند.
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گلســتان هفتمین هفته فیلم و عکس اســتان 

آییـــن افتتاحیـــه هفتمیـــن هفتـــه فیلـــم و عكـــس گلســـتان بـــا حضـــور جمـــع کثیـــری از هنرمنـــدان، مســـئولین 
و عاقمنـــدان هنـــر ســـینما و عكاســـی، عصـــر شـــنبه هفتـــم بهمـــن مـــاه در ســـینما کاپـــری گـــرگان برگـــزار شـــد. 
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در ایـــن مراســـم کـــه بـــه همـــت انجمـــن ســـینمای جوانـــان اســـتان و همـــكاری انجمـــن عكاســـان برگـــزار 
گردیـــد، از تنـــی چنـــد از چهره هـــای خدمتگـــزار ســـینما و هنرمنـــدان فیلســـاز و عـــكاس تقدیـــر به عمـــل 
نصیـــری  ســـرهنگ  انجمـــن،  اســـبق  مدیـــر  و  اســـتان  فیلمســـاز  اولیـــن  عشـــری  اثنـــی  محمدرضـــا  آمـــد. 
ــاتید  ــراقی اسـ ــتان، مهـــدی شـــمقدری و افشـــین اشـ ــا اسـ معاونـــت فرهنگـــی و اجتماعـــی فرماندهـــی فراجـ
انجمـــن ســـینمای جوانـــان اســـتان و یوســـف شـــفیق، علیرضـــا شـــمالی، فرهنـــگ عمرانـــی و علیرضـــا صبـــوری 
فیلمســـازان برگزیـــده جشـــنواره بین المللـــی فیلـــم کوتـــاه تهـــران و اویـــس غفـــاری، فریـــده کمندلـــو و پـــدرام 

معتمدی نـــژاد عكاســـان برتـــر جشـــنواره عكـــس هیرکانـــی، تقدیرشـــوندگان در ایـــن مراســـم بودنـــد.
مهـــدی صاحبـــدل مدیـــر انجمـــن ســـینمای جوانـــان اســـتان ضمـــن ارائـــه گزارشـــی از فعالیت هـــای انجمـــن 
و موفقیت هـــای فیلمســـازان گلســـتان در دو ســـال گذشـــته، از تـــاش هـــای جـــدی ســـازمان ســـینمایی 
و انجمـــن ســـینمای جوانـــان ایـــران در عینیـــت بخشـــیدن بـــه شـــعار عدالت محـــوری در ســـطح کشـــور 

ــت. ــخن گفـ ــتان ها سـ ــتر در اسـ ــه بیشـ ــع و بودجـ ــع منابـ وتوزیـ
در ادامـــه برنامـــه روز اول هفتـــه فیلـــم و عكـــس نمایشـــگاه عكـــس طبیعـــت افتتـــاح شـــد. گفتنـــی اســـت در 
ـــانس   ـــاه در شـــش س ـــم کوت ـــی فیل ـــاه( س ـــم بهمن م ـــا نه ـــم ت ـــتان )هفت ـــم و عكـــس گلس ـــه فیل ـــن هفت هفتمی

ثـــار برگـــزار شـــد. بـــه نمایـــش درآمـــد و  جلســـاتی بـــا حضـــور خالقـــان آ
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کتاب های  رونمایی از 
یخ معاصر اســترآباد و ترکمن صحرا «  »روزشــمار تار

»فرهنگ رامیانی« و 

عصـــر روز دوشـــنبه 1۷ مهـــر 1402، آئیـــن رونمایـــی دو کتـــاب »روزشـــمار تاریـــخ معاصـــر اســـترآباد و ترکمـــن صحـــرا« 
و »فرهنـــگ رامیانـــی« بـــا حضـــور اهالـــی فرهنـــگ در تـــالار اندیشـــه موسســـه فرهنگـــی میردامـــاد برگـــزار شـــد.

در ابتـــدای ایـــن مراســـم مدیرعامـــل مؤسســـه فرهنگـــی میردامـــاد گفـــت: مؤسســـه فرهنگـــی میردامـــاد 
ـــی  ـــا و بی مهری های ـــه محدودیت ه ـــود هم ـــا وج ـــاش دارد ب ـــه ت ـــی ک ـــی و غیرانتفاع ـــت غیردولت ـــه ای اس مجموع
ـــردارد. وی  ـــرزمین ب ـــن س ـــگ ای ـــای فرهن ـــرای احی ـــک ب ـــد کوچ ـــی هرچن ـــود قدم های ـــگ می ش ـــوزه فرهن ـــه ح ـــه ب ک

در ادامـــه از زحمـــات پژوهشـــگران بـــه خصـــوص مؤلفـــان اندیشـــمند ایـــن دو کتـــاب تشـــكر کـــرد.
ــن  ــر ایـ ــا بـ ــه مـ ــرا« گفـــت: همـ ــترآباد و ترکمـــن صحـ ــر اسـ ــخ معاصـ ــمار تاریـ ــوری مؤلـــف »روزشـ ــتاربردی فجـ سـ
اعتقادیـــم کـــه در تاریـــخ عبرت هـــای بســـیاری اســـت کـــه مـــن گوشـــه هایی از آن چیـــزی کـــه حـــدود 100 ســـال 
خ داده را در روزشـــمار تاریـــخ معاصـــر اســـترآباد و ترکمـــن صحـــرا آورده ام. بـــرای  گذشـــته در ایـــن منطقـــه ر
« کـــه در  تدویـــن ایـــن کتـــاب تصمیـــم گرفتـــم آن را بـــر اســـاس کتـــاب ۷ جلـــدی »روزشـــمار تاریـــخ معاصـــر
ــاری  ســـال 1385 چـــاپ شـــده بـــود، بنویســـم. وقتـــی بـــه عنـــوان یـــک تاریـــخ دان آن را ورق زدم، خیلـــی از اخبـ



و  داشـــت  وجـــود  آن  در  بـــود  مـــا  جغرافیایـــی  منطقـــه  بـــا  مرتبـــط  کـــه 
بـــود.  نشـــده   چـــاپ  جایـــی  و  بـــود  دســـت اول  اخبـــار  ایـــن  از  خیلـــی 
ــم.  ــع آوری کنـ ــا جمـ ــار را یک جـ ــدم ایـــن اخبـ ــد شـ ــه عاقه منـ ــود کـ ــن بـ ایـ
اهمیـــت ایـــن کتـــاب از آن جاســـت کـــه تمـــام اســـناد و مدارکـــی کـــه در 
آن اســـتفاده شـــده،منابع دســـت اول هســـتند کـــه توســـط انتشـــارات 
مؤسســـه مطالعـــات و پژوهش هـــای سیاســـی چـــاپ شـــد و اســـناد آن از 
آرشـــیوهای ســـازمان اســـناد کتابخانـــه ملـــی ایـــران، مؤسســـه مطالعـــات 
، مرکـــز بررســـی اســـناد تاریخـــی و چنـــد مرکـــز دیگـــر  تاریخـــی ایـــران معاصـــر

ــا دسترســـی داریـــم.  ــر بـــه آن هـ ــا کمتـ اســـتخراج شـــده، کـــه مـ
نكتـــه بـــا اهمیـــت دربـــاره ایـــن کتـــاب ایـــن اســـت کـــه ایـــن دوره تاریخـــی 
یكـــی از مهمتریـــن دوره هـــای تاریخـــی معاصـــر منطقـــه ماســـت، زیـــرا 
پایـــان دوره قاجاریـــه و روی کار آمـــدن پهلـــوی اســـت. ایـــن کتـــاب یكـــی از کتاب هـــای مرجعـــی خواهـــد بـــود 

ــرد.  ــرار بگیـ ــده قـ ــتفاده و فایـ ــورد اسـ ــد مـ ــتان می توانـ ــرای محققیـــن اسـ ــه بـ کـ
ـــن  ـــد ای ـــث ش ـــه باع ـــی ک ـــدف و ضرورت ـــت: ه ـــم گف ـــن مراس ـــی« در ای ـــگ رامیان ـــاب »فرهن ـــف کت ـــای مؤل ـــا ب پوری
ــل های  ــرای نسـ ــرود و بـ ــی نـ ــه فراموشـ ــی رو بـ ــگ محلـ ــتم فرهنـ ــه می خواسـ ــود کـ ــن بـ ــم، ایـ ــاب را بنویسـ کتـ
ع ایـــن کار گفـــت: وقتـــی خیلـــی کوچـــک و در آزادشـــهر ســـاکن بـــودم،  آینـــده بمانـــد. او دربـــاره چگونگـــی شـــرو
مـــادر از رامیـــان تعریـــف می کـــرد و ایـــن در ذهنـــم مانـــد. پدربزرگـــم داســـتان های آن منطقـــه را می گفـــت، 
از خانه هـــای زمـــان قاجـــار و یـــا اقداماتـــی کـــه قزلباشـــان در زمـــان صفویـــه انجـــام می دادنـــد. این هـــا باعـــث 
شـــد ایـــن پنـــدار را داشـــته باشـــم کـــه جایـــی کـــه دارم زندگـــی می کنـــم نقـــش مهمـــی در ایـــران و منطقـــه 

داشـــته و اهمیتـــش قابـــل تحقیـــق و پژوهـــش هســـت. 
کـــه در  از بچگـــی بـــه تحقیـــق بـــه ویـــژه در علـــوم انســـانی عاقه منـــد بـــودم، ایـــن اشـــتیاق ســـبب شـــد 
ــتان  ــد از دبیرسـ ــتم. بعـ ــاب می نوشـ ــه کتـ ــنیدم، آن را در گوشـ ــه می شـ ــی را کـ ــر اصطاحـ ــتان هـ دوره دبیرسـ
ــه تبدیـــل بـــه همچیـــن کتابـــی  ــور این کـ ــردم و در ابتـــدا تصـ ع کـ ــرو ــا را شـ ــردآوری کلمـــات  و ضرب المثل هـ گـ
ــن  ــوغات و ... دارد و ایـ ــخ و سـ ــه تاریـ ــما چـ ــه شـ ــد منطقـ ــم، گفتنـ ــه رفتـ ــم کـ ــگاه هـ ــتم. دانشـ ــود را نداشـ شـ

خـــودش نقطـــه عطـــف شـــد.
در بخـــش دوم آییـــن رونمایـــی، دو تـــن از پژوهشـــگران و نویســـندگان اســـتان بـــه معرفـــی و بررســـی کتـــاب 

فرهنـــگ رامیانـــی و روزشـــمار تاریـــخ معاصـــر پرداختنـــد. 
ــاب فرهنـــگ  ــاره کتـ ــی تحقیـــق و پژوهـــش، در بـ ــابقه و از اهالـ ــان باسـ ــو از فرهنگیـ ــه صادقلـ ــر نصرت الـ دکتـ

رامیانـــی گفـــت: 
و  فرهنـــگ  ضـــرورت  گاهـــی  اســـت.  نویســـی  فرهنگ نامـــه  و  فرهنـــگ  دانـــش؛  عرصه هـــای  از  یكـــی 
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ثـــار ادبـــیِ حاصـــل در آن زبـــان هـــم بالاتـــر  فرهنگ نویســـی در زبـــان از آ
ــچ  ــی هیـ ــر فردوسـ ــه اگـ ــم کـ ــی می گوییـ ــاهنامه فردوسـ ــاره شـ اســـت. دربـ
شـــعری هـــم نمی گفـــت و فقـــط واژه هـــا را جمـــع می کـــرد، اثـــرش بـــاز هـــم 

بـــود.  بی نظیـــر 
نوشـــتن  بـــا  دارد  وجـــود  گویش هـــا  در  کـــه  ویژگـــی ای  افـــزود:  صادقلـــو 
اثـــر دیگـــر در  ایـــن فرهنـــگ و چنـــد  اگـــر  فرهنگ هـــا مانـــدگار می شـــود. 
ترکـــی رامیـــان باقـــی بماننـــد، می توانیـــم امیـــدوار باشـــیم کـــه ایـــن گویـــش 
هیـــچ وقـــت ازبیـــن نخواهـــد رفـــت. در ریشه شناســـی واژه هـــا نیـــاز بـــه ایـــن 

داریـــم.  فرهنگ هـــا 
پوریـــا بـــای نیـــز در پایـــان گفـــت: زبـــان ترکـــی رامیـــان یكـــی از گویش هـــای 

ترکـــی اســـت کـــه زیرمجموعـــه ترکـــی قزلبـــاش به حســـاب می آیـــد. 
رحمت الـــه رجایـــی تاریخ پـــژوه و مدیراجرایـــی دانشـــنامه گلســـتان در ابتـــدای ســـخنانش گفـــت: بســـیاری 
از مؤلفـــان مـــا می تواننـــد کتابـــی را آمـــاده و تألیـــف کننـــد، امـــا امـــكان انتشـــار آن را ندارنـــد. یكـــی از کارهـــای 
کـــه  آن اســـت  بـــا  ثـــار مرتبـــط  آ انتشـــار  و  مـــادری  زبـــان  بـــه  خـــوب مؤسســـه فرهنگـــی میردامـــاد توجـــه 

کتاب هـــای »فرهنـــگ رامیانـــی« و »فرهنـــگ کتولـــی« از جملـــه آنـــان هســـتند. 
او در ادامـــه گفـــت: مـــا کتابـــی داریـــم کـــه در شـــناخت قاجـــار کامـــلاً بـــه مـــا کمـــک می کنـــد؛ مجموعـــه 
گزارش هایـــی کـــه حســـینقلی خان مقصودلـــو معـــروف بـــه وکیل الدّولـــه بـــه عنـــوان مخبـــر انگلیســـی ها 
ــه از  ــیار ارزشـــمندی هســـتند، کـ ــرد، گزارش هـــای بسـ ــران ارســـال می کـ تهیـــه و بـــه ســـفارت انگلیـــس در تهـ
ــا را در  ــناخت مـ ــان اســـت و شـ ــا آسـ ــد و کار مـ ــرار می دهـ ــا قـ ــار مـ ــترآباد را در اختیـ ــه اسـ ــاز منطقـ ــا پیـ ــیر تـ سـ

تـــا 1303 کامـــل می کنـــد. فاصلـــه ســـال های 128۷ 
مـــا اطاعـــات کافـــی از ســـال 1303 بـــه بعـــد نداریـــم، نـــه این کـــه نداشـــته باشـــیم، بلكـــه ایـــن اطاعـــات در منابـــع 
مختلـــف پراکنـــده اســـت. این جاســـت کـــه کار آقـــای فجـــوری ارزشـــمند می شـــود. دقیقـــاً در ســـال هایی کـــه 
ع می شـــود. گزارش هایـــی را آمـــاده  گزارش هـــای وکیل الدّولـــه مقصودلـــو تمـــام می شـــود، کار ایشـــان شـــرو

ـــد.  ـــرار می ده ـــا ق ـــار م ـــاده در اختی ـــج آم ـــک پكی ـــورت ی ـــه ص ـــن را ب ـــد و ای ـــردآوری می کن و گ
مبنـــای کار آقـــای فجـــوری ایـــن اســـت کـــه مســـائل اســـتارآباد را از کتـــاب روزشـــمار تاریـــخ معاصـــر ایـــران 
ــا در  ــتفاده نمـــوده اســـت. اهمیـــت ایـــن گزارش هـ ــر هـــم اسـ ــع دیگـ ــر آن از منابـ ــرده و عـــاوه بـ اســـتخراج کـ
ــه  ــورد توجـ ــار و اوایـــل دوران پهلـــوی( را مـ ــله قاجـ ــر سلسـ ــیار مهمـــی )اواخـ ــال های بسـ ــه سـ ایـــن اســـت کـ
ــتان  ــرای اسـ ــر بـ ــی معتبـ ــوژی و منبعـ ــاب کرونولـ ــر یـــک کتـ ــخ معاصـ ــمار تاریـ ــاب روزشـ ــرار داده اســـت. کتـ قـ
ـــی  ـــه فرهنگ ـــه مؤسس ـــته ب ـــام وابس ـــارات بن ـــط انتش ـــر 1402 توس ـــری، مه ـــع وزی ـــاب در قط ـــن دو کت ـــت. ای ماس

میردامـــاد چـــاپ و منتشـــر شـــده اســـت.
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تسلیت
آقـــای محمّد قجقی 

مترجـــم و پژوهشـــگر تاریـــخ و ادبیـــات ترکمن، مدیرعامل بنیاد پژوهشـــی فراغی 
همـــكار محتـــرم مؤسســـه فرهنگـــی میرداماد در بخش های دانشـــنامه گلســـتان و فصلنامه میرداماد!

درگذشـــت همســـر گرامی تان را به شـــما و خانواده محترم تســـلیت عرض می کنیم.

اعضای شورای راهبردی دانشنامه گلستان- اعضای تحریریه فصلنامه میرداماد

درگذشتگان دی و بهمن 1402
نرگس رحمانی )گلدســـته(، یكی از مشـــهورترین و فعال ترین چهره های سیاســـی-مذهبی اســـتان گلســـتان 
و فعال اجتماعی-سیاســـی گرگان، عضو شـــورای مرکزی خانه احزاب اســـتان گلســـتان و دبیر جمعیت زنان 
مســـلمان نواندیـــش اســـتان، پـــس از مدت هـــا تحمـــل بیماری، در یكم بهمن ماه 4021 به دیار باقی شـــتافت. 

تقان مراد هاکوئی، فرزند الیاس و ســـلطان، )متولد 12 اردیبهشـــت 1335- شهرســـتان گنبد(، از شـــاعران 
شـــاخص شهرســـتان گنبدکاووس و عضو انجمن شـــعر گنبد، صاحب کتاب مجموعه شـــعر »عشـــق 

(«، در روز شـــنبه ۷ بهمن ماه 1402 درگذشـــت.    یولی، یاختی یول )قوشـــغی لار

( ارجبـــی، فرزند عطادوردی و صفربیكه، )متولد 8 اردیبهشـــت 1348- شهرســـتان  تـــار دان قطـــار )دانگ آ
گالیكـــش(، از خبرنـــگاران و فعـــالان اجتماعی شـــرق اســـتان گلســـتان و نیز عضو انجمـــن مختومقلی کاله، 

در ۹ بهمن ماه 1402 در یكی از بیمارســـتان های شـــهر مشـــهد مقدس، جهان فانی را بدرود گفت. 

اعضاء شورای راهبردی دانشنامه گلستان و تحریریه فصلنامه میرداماد

یزان  درگذشت این عزیزان را به جامعه فرهنگی استان گلستان و خانواده های آن عز

تسلیت عرض می کنیم، روحشان شاد و یادشان گرامی باد. 

تسلیت
آقای جواد میرشـــهیدی، درگذشـــت مادر گرامی تان مرحومه حاجیه ســـلطنت ســـادات رضوی 

را خدمت شـــما و خانواده محترم تســـلیت عرض می نمائیم. 

دکتر مزدک دربیكی- محمود اخوان مهدوی


